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نشریه دیگری کە بدستمارسید جلدووم شمارہاول‌مجلۂ ٭ایرانشناسیء 
می بائ دک :پنٹاسیت پادگاز تغسٹین کنگزہ اپ اتعنامیٰ 4۷ ۹2:ھریور 
۷ض ٹوسطا امکدہ اوببات و علوم انتانی دانشگاہ تژرآن مکی رگروہدہ 
است . این مجله بقطع وزیری در ۲١٢‏ صفحه تدوین 0 یکصد صفحة آن 
فارسی و٦٦‏ صفحةآن به زبانھای فرانسه و اکَايسی سنا 

درصفحه نخست مجلە ورمورد هدف از انتشار آن چنین ذ کر شدہ است 
٭عدف از انتشارمجلە ایرانشناسی آن اِست کە نشریە|ی درسطح جھانی‌شامل 
ہ رکونہ تحقیق تازہ در زمینه ھای تاریخی ہ باستان شناسی ء زبان شناسی : 
ادبی ء فلسفی ؛ عرفانی ء دینی ء علمی ؛ ہنری و مروم شناسی مربوط بھ ایران 
چاپ گردد ء . 

نا انتشمان ازت ہل گاۃ ریگری وزربان تطیقات ابرآن ای بروادتہ 
مو او امیة امت کا آنی فیا زی کرات استان کہ مامت متام لی و 
فرھنیگی ایران است مثمرثمربائد خاصه کە بخشی از آن بڑبٰىاتھای دیگر 
اختصاص دادەشدہ واین امرء محققان و دائش پژوھان سر اسر جھان را| بیشتر 
با فرھنگ وتمدن ورخشان ایرانآشنا میسازد. 
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برا : سروان یدام 


مجله تاریخ و تحقیقات ایران شناسی ۔۔ نشریة ستاد بزرگٹ ارتشستاران 
بخش تحقیقات تاریخی 
جای ادارہ : تہران - میدان ارلۓ 
نشانئی بستی : ر تہران ٢٠ء‏ 
تلفن ۲٢١٢٢‏ 
[. برای نظامیانودانشجوبان ٣۰‏ ربال 


بہای ھرشمارۂ مجله 
إ[. برای غیرنظامیان ٠٦‏ دیال 


بہای اشترالك سالانه ٦‏ شمارہ ۱ برای نظامیانودانشجویان ۱۸۰ ریال 
در ایران || برای غیرنظامیان ٠‏ ریال 
بہای اشتراك درخارچ ازکشور : ٦‏ دلار 
برای اشترالك : وجه اشترالد را بەحساب ۷۱١‏ بانك مر کزی با ذکر جملہ ٭بابت 
اشتراك مجلة بررسیھای تاریخیء پرداخت ورسید را ہا نشانی کامل خود بەدفتر 
مجله ارسال فرمائید . 


محل تکفروشی: کتا بفروشیہای ٠‏ طہوری ۔۔ شعبات امیر کبیں - نیل 
اقتباس بدون ذکر منبع ممنوع است 
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مجلة تاریخ و تحقیقات ایران شناسی 
نشریة ستاد بزرگك ارتشتاران - بخش‌تحقیقات تاریخی 
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شمارۂ ٤‏ سال پنجم مہر - آبان ۱۳٣١‏ 


شمارۂ مسلسل - ۲۸ اکتبر ۔ وامیر ۱۹۷۰ 





گمراورعا و کلیشەھای چاپ شدہ دراین شمارہ (۱۷ قطعەرنگی و۷۹ قطعه سپاہ) 
در گراورسازی جاپخانە اآرتش شاعنشاھی تہیه“ وآمادہ شدہ است 
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و روتاریی ااشی 


ڑھ مان خاخنھاءآریانھر جرگ 
پیام 'اعلیحضرت ھمایون خاعتغاء یمر نزہفتا با بمائبت کھایی موا 
سخئراقی دیحٹ۔ وربادة ذہان قاوضی .. 


موا نغان-۔ 





تائیر خوق ایرائی وەذگاز 0 در 
گھترشیحوق اعلامی ےج چؤط 
نغانپھائی از گاشتہ دور گیلان و مازندرزن 


نویس مد رجنو 





جھانگیں ہرٹیپ پود 


بائند گید بانتەمای ایراراذمودات کین(ویہ) جلی سامی: 7 


نبردھای آق قلخ 

ترکان غز و مھاجرت ایشان بایر 
چند فامہ ا حکیم الممالكہ ۔ 
جفرا فٰای و لے اتال ٹبریؤ':” 


ا ا ہر " بزددی 00 پیٹی ااکاری:: 


۱ دہ ای ا( تاریخ متروطیت ایران 





خوالل ذگان وہ ہد 
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برای ثبت در تاریخ معاصر 


فرمان مطاع و خجستة اعلیحضرت 
شارت فاسفانآزیاہس ہج رات 
ارتشتاران درروز بیستمآبانماءامسال 
شرفصدور یافت . بموجب این فرمانِ 
خجسته ٠‏ روز ۲٦٢‏ آبانماہ ھرسال بنام 
روز ارتش نامیدہ شد زیرا در چنین 
روزی بودکه اعلیحضرت رضاشاہکبیں 
در سال ۱٣۳۰١‏ خورشیدی ارتش 
متحدالشکلی را بوجود آوردند و این 
ارتش توانست در اندك زمانی نظم و 
امنیت رادرسر اسر کشور برقرارسازد. 

اينك مجله بررسیہای تاریخی افتغار 
دارد فرمان خجستة شاهانه را کهھ خود 
از فرماندھان بزرٹ تاریغی ایران 
بشمار میآیند برای ثبت در تاریخ 
معاصر زیبِ سرلوحةه این شماره خود 
فآ رمتہ 


بر رکا انی 
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یگ مکرائرسش ماغسا بی امران اص رفاطیع دسرعت ماع مرف را 
می اھ ' 
را ہراضران - ترصدارانی ین ات ان نک 
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پیام اعلیحضرت ھمایون شاهنشاہ آریامہر بزرگی ارتشتاران 
ہمناسبت گشایش جلسات سخنرائی و بعث دربارۂ زبان فارسی 


در 


۱۳٣١ آبان‎ 


تشکیل جلسات سخنرا ٹی و بحث 
در بارۂ ز بان فارسیِ از طرف وزارت 
فرھنگ و هٹر ہا شرکت گروھی از 
زبان شناسان و دانشمندانکشور موجب 
خوشوقتی مااست . 

زبان فارسی که بهھ گواھی تاریخ 
ایران ھموارہ مسورد نہایت دلبستگی 
تمام ایرانیان بودہ است از نظر تاریخ 
و پیشینهء ز بانی است کم نظیر کەمر احل 
و تحولات آن در طول بیش از بیست و 
پنچسدەمطالعهہ وکاملاشناختەشد٥است‏ 
و با آنکه دراین فاصله زمانی بزرع 
دگرگونیہای فسراوان یافته و ھنوز 
پایگاہ والای خودرا بعنوان یگانە ز بان 
فرھنگی و رسمی و ھمگانی ایرانیان 
حفظ کردہ است درصور تی کھ بسیاری 


ہے ور 


از ز بان ھای جہان در هھمین سصدت 
بکسرە فضراسوش شده اندو ا ینك 
سخنگوئی ندارند. این پیوستگی خاص 
زبان ما ٹیست بلک پکی از ویڑ گیہای 
فر ھنگ ملی ایران است کے در آن 
بہسیاری از معتقدات ارزندۂ باستانی 
بزندگی خویشر ادامه دادہ و میدھد . 
چنین واقعیتی بہترین سند وحدت و 
ھمبستگی ملت ایران و ارزش مفہوم 
يد َو جا ایزای ایت 

زبان شناسی در برابں دو مرحلة پیشین 
اینز بانء یعنی فارسی باستانی وفارسی 
میانه یا پہلوی زبان فارسی نویسن 
نامیدہ میشود وبە ھمت سخن‌سرایان و 
نویسند گان پارسی وبا اتکاء بەسرمایه 
بیمانند ادبی و شاھکار ھهای جاودانی 
نظیر شاھنامة فردوسی نە تنہا در خود 
ایران بصورت یکی از اصیل ترین و 
غنی ترین ز بان های جہان ریشه یافتہ 
بلکھ در طول قرون دربخش پہناوری 
از قارۂ آسیا و حتی افریقا نفوذ یافته 
است . میداٹیم که این زبان در حدود 
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ھشت قرن در شبه قار٥‏ ھند و پاکستان 
زبان رسمی درباری پا زبڑان ادبی 
فرھنگی بود و در این مدت هھزاران 
اثر دراین منطقه وسیع ازجہان بدین 
ز بان نوشتەشد. ھمچنین در سرز مینہای 
پہناور آسيیای مرکزی دیں زمانی 
پارسی زبان رایج فرھنگی وعلمی بود 
و در هھمان زمان در جانب غرب ایران 
باگسترش امپراتوریعشمانی این ز بان 
بەکشورھای دورتر تا قلب اروپا راہ 
باقتة لو کا مو فا0ز با ای 
بالکان آشکار است . 

این نکته درخور توجهھ خاص استکھ 
اگر چھ آفتاب فرھنگ ایرانی ھیچگاہ 
غروب نکردہ ولی درخشندگی وشکوە 
آن بیشترمتعلق بەایامی بودہکە ر هھبری 
و ادارهۂ کشور در دست خود ایرانیان 
بودہ است . در چنین دورہ ھائی بودہ 
که پایەھای فرھنگ ما استوار ترشدہ و 
برای پیشر فت و گسترش آنکوششہای 
و اگری ھم در دورہ های دیگر ستارگان 
درخشانی در آسسان این فر ھننسنگ 





تابیدەاند باید بنیاد و مایة آنہا را در 
ھمان ادوار جستجوکرد . این حقیقت 
بویژہ در ز بان قارسی دردوران معاصی 
در روز گار شہریاری پدر بزرگوار ما 
تجلی کرد . در آن زمان کهە تأثیںر تمدن 
صنعتی باختر و تعولات اجتماعی ناشی 
از آن در زندگانی و زبان ایرانیان 
روز بروز محسوس تر میشد و بیم آن 
میرفت کە این ز بان پایگا٭کہن خویش 
را بعنوان یك زبان توانای فرھنگی از 
دست بدھد و ئثفوذ زبان ھای دیگر بە 
ھماھنگی و توانائی و زیبائی ‌آنآسیب 
رساندبفرمان رضاشاہکبیر فر ھنگستان 
ایران بمنظور آمادہ نگاهداشتن ز بان 
فارسی برای ادای مفضاھیم گوناگون 
صنعتی و فنی و فرھنگی و نظامی 
تاسیس گردید و این مرکز علمی در 
چندسالی کە امکان فعالیت یافت خدمات 
مہمی دراین مورد انجام داد وتوانائی 
این زبان را در پیمودن مسیر طبیعی 
خود در بر!| بر ھرگو نھ پیشر فت و تحولی 
اَشَِکان ساقح 

باید متوجه بود که ھمان مسائل 





ا اگنون نیز در برابر زبؿ4ان فارسی 
کن قرار دارد و نە تنہا ازمیان نرفته بلکه 
نمایان تر شدہ است زیرا ز ندگا نی مادی 

ومعنوی جہانیان در نتیجھ پیشرفتہای 

نعتی و تحولات اجتماعی حاصل 

از آن در سی سال گذشته دگرگونی 

روزافزون یافته و پیدایش مفاھمی 

تازہ در رشته ھای گو ناگون وسعت 

گرفته است و به ناچار باید برای 
نگاھداشت زبان پارسی بصورت يك 

ات فر ھنگی توانا که آمادگی تمام 

نظالتے گو ناگون امروزی و آیندہ را 

داشته باشد کوشش دامنەداری بکار 

رود که اساس آن شناخت بیشتر خود 

این زبان و بررسی مسائل گوناگون 

ٰ مربوط بھ آن وپژوھش در زبان ھای 
ون ےون کہن و گویش ھای ایرانی کنونی 
است کہ با آن ازیيك ریشەاند ومیتوان 
إ.. از آنہادر تامین این هدف بہرەگیری 


وت خوشبختانه اینكکشور ما از وجود 
و تھا 1 ۰ 
و فی گرو هی دانشمند ز بان‌شناس برخوردار 


تسا است و طبعاً شایسته است این وظیفة 


م۳ 





پا 


7 
و ھا 
ہوید جیا ؟ 
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سخ ۲ء “ہما 
یا وہ 


مہم بە عہدہ آنان گذاشته شود تا این 
فعالیت ھا بر پایڈ موازین علمی انجام 
پذیرد . بە ھمین دلیل بود که متا بھ 
وزارت فرھنگ و هنر مأموریت دادیم 
کە با توجهە بە مسائل و شرایط کنونی 
زبان پہارسی طہہرح متناسبی بسرای 
فر ھنگستان ایران تہيه نماید . 

در بنیاد شاهنشاھی فر ھنگستان ھای 
ایران که فرمان تاسیس آن صدور 
یافته و بنیاد نام آن بە تصویب ما 
رسیدہ است به دلیل مقام والای زبان 
فارسی در ملیت و فرھنگ ایسران و 
اھمیت و ضرورت پژوھش در این 
زبان و زبانہا وگویشہای ایرانی دیگر 
فر ھنگستان ز بان ایران منظور گردیدہ 
است کە امیداست سخنرانی ھاومباحشثات 
این جلسات برای فعالیت ھای آن که 
بزودی آغاز خواهد گردید مفید واقع 


ہہ 


شود . 

موفقیت دانشمندانی راکە در این 
برنامە شرکت دارند در وظیفةۂ مہمی 
که بعہدہ گرفتهاند خواستاریم ٠‏ 


تاثیر 


بی 


حمو 
رو زگا 
خی 
0 


ل1 


ق ابرا: 
ر ساسانی 
ہار 


ھی 


7 سی اج سا نی یکا 
کرو ار 


چو جا اھ 
۲ سو 
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۵ 


ن۲ 





ا ووا ےگ 


مجلە بررسیھای تاریخی لازم وی ور بارہ گفٹاز 
محققائہای کە ہمکار دانشمند ما در زمینە تاریخ 
تدوین ‌علم حقوق اسلامی دررو زگارعباسیانءوشتەائد 
ودر |ین شمارہ بچاپ رسیدہ شمن سپاسگزاری اڑ 
نویسندہ فاضلآن, نکات زیررا یادآوری کند . 

١۔‏ منظور از فقه یسا حقوق اسلامی کە در بارہ 
تاریخ آن در این گفتار بحث شدہ است : فقه عامہ 


است کە مدار کارھسای حکومت اسلامی در عصر 
عباسیان بورم. 


-٢‏ فقهجعفری کەبیشتر بەعبادات وعقود وایقاعات 
میپردازد ء چنائنکەنویسند ہگفتارورضمن سخزبارھا 
بەآن اشارہکروەاند ء ازموضوع عقاله بکلی بیرون 
است و ایسن نکته راطلابفقه جعفری باید دقیقاً در 


نظ گیرہد سا خلطز سی سی کاب 

۴ ہر پایہ ھمین نکته است که ماخذ این بحث 
(در ہایان مقاله) ہمه از کتابھای فقھی عامۂ بویژہ فقه 
حنفی پر گزیدو شڈ زیرا:تا] جاک میدانیہودقت 
ور گفتار نیز نشان میدھد: نویسندہ دانشمند مقاله 
علاوہ بر اطلاع کامل |زھبانی فقهجعفری ء درفقه عامه 
نیز دارای|طلا عکافی ہستند وازموارد|ختلاف فقیھان 
مذاہب|ربعه وفقه شیعی آ گاھی بسیار ٭ارند . 


بھرحال بحثی, کە دراین گفتار یاد گردیدہ در 
بارۂ تاریخ حقوق اساسی واداری حکومت است کہ 
آنرا ہ الاحکام السلطانيه ء میگویند نەعلم فقەبطور 
مطلق و خوائندہ باپن نکته توجە خواعد کر که 
منظور از تاریخ تسدوین حقوق |ساسی و اداری در 
فقه اسلامی ؛ فقه عامه بویژہ حنفی اك کن در 
دستگاھھای دولتیعصر عباسیان‌مورد عمل بودەاست 
و آن خود یك بحث تاریخی است نە دینی ۔ 


یکا ایارگ ی 


تأ ٹیر حقوف ایرانی دوذ گادساسانی 
در گسترش حقوق اسلامی 


در آغاز گفتاری کە زیر 
عنوان ؛ ٭ تسویه پاتفضیل ء در 
حقوق اسلامی ؛ چندی پیش 
نوشته بودم و در مجلہ:معارف 
اسلامی ء بچاپ رسیدە است 


ا 


دومطلب رابعنوان مقدمەسخن 
با کروہ بودم کە بجاست بار 
دتگرن در اپنجا به آٴنھا |شارہ 
کم : ا ےا ٠‏ 
سے: اینگہ: فرسضَ سیانک تل اما وی 
نویسندہ إزواژہ ٭حقوقء ھمەہ 
گوندھای موضوعھائی است کہ 
در فقه إسلامی ە بجز عبادات ء 
بگفتگودرمیآید,خواءا زگونە 
حقوق|ساسی باشدمائندمسائل 
مربوط بخلافت و دولت . یا 
اداری ء مائند سازمان ھای 
دیوان‌ھا وآئینآنھا . یاحقوق 


0) 


بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 


قے 





مالی مائند احکام زمینھایکشاورزی وخراج وجزیە وعشور ومائنداینھاکه 
در کتابھای خراجیه والاموال از نا گفتگو میشود . سرانجام احکام مدنی 
وجزائی واحوال شخصيه یا حقوق خانوادہ . 

درفقه اسلامی |ازھمه اینھا بەتفصیل بحث شدہ است وھر کس در این علم 
واصول آن درسی خواندہ وچیزی فہمیدہ ودرنگریستە است ہ عیدانداروپا 
ہا ہمه پیشرفتھائی کە درزمینه علوم اجتماعی در سدەھای اخیرداشته است؛ 
بازنتوانسته چیڑھای زیادی بر آنچه درفقه اسلامی واصولآن بودہ بیفزاید. 

دو دیگر : پیغمبر گرامی اسلام در سیزدہ سالی کە مردم رادرمکەبدین 
حنیف وعوت میفرمودہ ء دست بایجاو حکومت نزدہ است وہمەہ کوشٹھابی 
کە در آن مدت برای پیشرفت اسلام بکاررفته جنبه پايه گذاری و زمینه 
سازی را دارا بودہ است. در ہمهآن دورہ نە لشمگری برای جنگ بادشمن 
بجابی فرستادہ شدہ و نە مالیاتی گرفته گردیدہ .پرداخت ز کات کە مھمترین 
مالیات بعھدہ مسلمانانآن روز گاربود, تاپیش |زھجرترسول| کرم بەمدینہ 
اختیاری ہوو وجذبه دستگیری از برادر مسلمان بی ہرک ونوارامی داشت نہ 
مالیات مقرر ومعلوم کە اگرمودی نداد مأموران ویژہ ہابکار بردن زور از 
او بگیرند . 

حکومت اسلامپس ازہبیعتعقبہءوھجرتپیغمبر(ص)|زمکەبەیثرب(مدینہ) 
بنیاد تھاوہ شدہ و عبدہ تاریخ ھجری سر آغاز این حکومت بشمار میآید . 
دربارہ وضع این تاریخ نویسندہ عواخواء روایتھائی ام کەدر آنھا وضع تاریخ 
ھجریبه شخص پیغمبر اسلام نسبتدادہ شدہ, نه روایتھابی کەوضع این تاریخ 
راتازمان خلیفه دومپایین آوروەاند. 

براین دوعقدمه کە باردیگر ہکوتاھی بآ تھا اشارہ کردم, بجاستمطلب 
دیگری نیرز افو وو کرت اوآن اینکە عرعلمی موضوعی‌دارد و موضو ععلم 
حقوق روابط اجتماعی انسانھا بایکدیگر است ھمدر فراخنای جھانی وهمدر 


درو ن کشورھا. 


(۲) 


تائیر حقوق ایرانی روزگار ساسانی و ا 
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ور ھراجتماعی ازانسانھا ء ھرچندوضع اقتصادی و ا|جتماعی پیشرفتەتر 
باشد ء روابط' اجتماع ی کہ موضوع علم حقوق است گستردەتر و پیجیدەتر 
خوإہد بور . 

در اجتماعھای سادہٴکە زند گانی از ترازگاہ شبانی بالانر نیامدہەاست: 
روابط آدمیان بایکدیگر بسیار سادہ است و تکلیف این روابط درقالبھای 
ہ عرف وعادتء مشخص میشود. حتی د رکارھای عمومی. درمثئلآٴب فلان‌دەاز 
جوبی فراہم میشود کھ عمه مردم دہاز آن بھرہ ممکرتت و سالانە بایدنرا 
لاروبی کرد .درچنین‌دھی |اززمانھای بسیار باستانی رسمچنین برق ارشدہ کەدر 
روڑزھای معینی |زسال عرخانوادہ کە در آن دەنشیمن میدارد, يك نفر بیلدار 
براى‌یيك روز یاچند روز بەبیگاردھد واین افراد بایکدیگر جویعمومی دہ 
رالاروب ی کنند تاآب روان از آن دہ ہریدہ نشود . 

ابنگونە رسمھادر حقیقت کھنترین شگل عالپائی اث کە آدمیان بشکل 
٭کارہ برای راہ بردن زند کی اجتماع یکھ در آن می زیستەاندمی پرداختەائد 
و ماھنوز در بسیاری |زجاھای جھان می توانیمنمونەھائی از آن ر|بەبینیم, 

زندگی اجتماعی و |قتصادی بشر عر چند باگذشت زمان پیشرفته تر 
شدہ روابط اجتماعیگستردەتر و پیچیدءترگسرویدہ است و باز بفراخور 
پیشرفتھای اقتصادی و اجتماعی زند کی ور ملتھاء شکلھای تازەتری پیدا 
کردەاست وبەھمین انگیزہ عرف‌ها وعادتھااز سو گستروہ تر گردیدہ واز 
دیگرسوقاطع ترشدء|استو گو نەھای بسیار پید| کروہ. سپ عر فھاو سنتھاباوست 
اندیشمندان و دانایان در چنبر قاعدەھاى کلی گرومبندی شدہ و مدون 
گسردیدہ است . ور این زمان است کە آنھا را قانسون یا بامطلاح فقھی 
حکم, نامیدمائد. 

زمائیکەد ین مبین اسلامدرعر بستان ظھور کردزند گی مردمدر]آنجاءبویژەدر 

بخشحجاز وہاویة|لعرب|زترا زگاہ شبانی وبیابانگردی چندان بالاتر نرفتہ 


(۳) 


بود.باز رگانی مروم مکە کە پایان سی رکاروانھای زمستانی وتاہستانی ایشان از 
حدود یمن وکنارەھایشاموعراق آنسوتر نمی رفت, چنا نگسترد گی نداشت 
کە سبب پیدایش روابط |جتماعی پیچیدہ وعرف وعادت محکم گردد. مائند 
روابطی کەدرایران وروم گی مردم حکومت داشت . غیرد گی 
مردخ مدینهہ ازاندك کشاورزی ونخلتانھای کمی کە در بیرامون آن شھسر 
بزحمت ہدید آوروءبودند میگذشت ودراینجا نیزوضع اقتصادی واجتماعی 
نەچنان ہو وکە انگیزہ پدیدآمدن روابط اجتماع یگستردہ وپیچیدہ شود _ 

رازاینکە می بینید بااینکەزا گاەدین مبین|۔لامحجازاست|ماخاستگاء 
ففہ اسلامی و اصول آن عراق ' بودہء ھمین نکته است کە گفته شدوھمین 
نکتەسبب کر دہدہ کەھمہ مذھبھای فقھی |اسلامی ‌درعراق ہدید آیدورشد کند 
بجزمذھب مالکی کەپیشوای آن مالك بن انس بازاز بیعةالرای ایرانی کوفی: 
ففهموخته بودەاست. زیرا درایران درزمینە اقسام خرید وفروخت واجارہ 
وشرکت ومضاربه ومساقات وبردەداری ودیگرپیوندھای |قتصادی؛ روابطی 
پیچیدہ |زباستان زمان ہدید آمدہ بود . 

دورحکومت اسلام کە چنانکە |شارہ شدہ در آغساز ھجرت رسول اکرم 
ہمدینه بنیاد نھاوەشدہ ء نخست سازمان‌قضابی بمعنی درست این واژہ:چنائکە 
درایران وو گار انان بر تد ابر کسائی که گاغی درفیصله 
وادون منازعات عردم دخالت م یکسردەاند مانند عبدالله بن مسعود صحابی 
معروف در کوفہ ومعازبن جبلدریمن وانسبن‌مالك در بصرہ؛ هر کدام در 
بکی ازلشگ رگاهھای مسلمانان دقاضی‌لشگرہ بووەاند وھر کدام نیزمطابق 
ذوق وفھم,خود گاھی فتوالی دادہ واگر کن بآنان رجوع میکرد نظرخود 


راابراز می نمودہ|ند. 


١۔‏ منظورازعراق دراینجاعران روز گارساسائی واوائل عصراسلامی است کہ بھ 
٭دلایرانشھرء بممٔی م رکز کشورایران نامیدہ میشدەاست واین ذامتازژمانخلافت عباسیان 
دواج داشت|ست۔ ۱ 


)٤ 


تائیر حقوق ایرانی روزگار ساسانی 0دا 


ھے 


حاکم بر روابط نا مسلمانان با یکدیگر ؛ درشام و ایران عمان سنتھا 
وقانونھای پیش]زاسلام بود کە سالیان دراز جریان داشت . بسویژہ در عصر 
ہنی |اميه کە اسلام رابشکل حکومتی خودکامه وستم پیشه در آوردہ ہووندو 
از آندین وعنوان‌خلافت, جزتاراج کرون‌ملتھاى غیرعرب چیزی نمی فھمیدند 
ونمی خواستند بڈفھمند. 

کاراینآشفته فکری در آخر روز گاراموبان بسیار ہالاگرفته بودہ ودر 
ہرثھر ھرقاضی فتوابی میدادہکه دیگران آنرا نمی پذیرفتند و ھرچه بر 
شمارہ مسلمانان درایران وشام وسورستان افزودہ میشد این آشفته فکری 
بیشترمیکردید. حتی دریكک شر فتواہاىر نگارنگروابط اجتماعی‌مسلمانان 
را بیش‌ازپیش آشفته مکرد وروابط مردم باحکومت وحکومت بامردم نیز 
بھتراز آنچه گفته شلدء لبود. 

دانشمندان ایرانی تازہ مسلمان کەوارث فرھنکی بسیا رکھن وپیشرفتہ 
وروابط |جتماعی واقتصادی گستردہای بودند ‏ باافسوس بسیار باینآشفته۔ 
فکری می نگریستند وگزندی راکه ازآن ممکن بود بجامعه اسلامی زدہ 
شود نیيك دریافته ودرپی چارہءجوئی بر آمدماند. 


نامه مشروح روزبه پسر دادبه کە پس ازمسلمان شدن خود را ہنام 
دابومحمد عبد|لا4ء نامیدہ است وبابن مقفع مشھورشدہ ء خطاب بە منصور 
عباسی, حکایتی گویاازچنین آٗشفتەفکری است و چارہ|ندیشی کەایندانشمند 
ایرانی کردہ و کوشیدہاست: بسابرای مشکلی که جامعه اسلامی باآن‌روبرو 
شدہ ہوور |ەچارءای پید|کندہ ازویدگاءتاریخفقه اسلامەی بسیاردلکشاست. 

ماہرایآٴگاھی خوائندہ ترجمه بخشی إزنامه اورا که ہنام ہ رسالق 
الصحاب4ء موسوماست وخطاب بە منصور دومین خلیفہ عباسی‌ست و میتوان 
گفت عمین زامه پکی اڑا نگیزەھای تدوین فقهاسلامی و پدید آمدن , علم 
الحدیث,ء شدہ بنقل ا زکتاب دفلسفةالتشریع فی الاسلام درپایین‌میآوریم. 


(ہ) 


گجممسچھممممجمسمسمیفسٗمسحومکہوومسٗمٹمجژاژسیمم٢سسُوسٗ٘مسمسمم‏ جٌُھوکےجمس‌٘سسجھوجاسے9+پ٭أ‌٭٭سٗػم٦ص٭سص٠0َِٗٔس‏ جُُو‌سجاژموممِسے 
۴ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 





٦٠ء‏ |زچیزھائ یکە امیرالمژمنین باید درنظر گیرند ھمین |ختلافات 
ہسپار ور |حکاماست کەدراین دوشھر (بصرہ و کوفە) ودیگرشھر ھا بجاھای . 
باریکی کشیدہاست . اگرامیرالمژمنین مواففت کنند وفرمان دھند عمه این 
احکام عتناقضن در کتابی فراہمشود ونیزھر گروەدلیل فتوای ‌خود رااز کتاب 
وسنت بنویسند وامیرالمژھنین آنھارا درترازوی نگرش وپژوعش بگذارد 
ودرھرمسثلە رای خویش رااظھاربدارد وسیس فرمان دھددیگربرخلاف آن 
رأ٘ی ھیچکس رفتارنکند : ازاین راہ کتابی فراہم خواھدشد کہ امیدواریماز 
عمه این |احکام در آمیختەازدرست ونادرست ؛ یكقانون درست فراہم آید. 
وامیدمندیمازعمر ایی در فتواھاکە بااندیشه وزبان امیرالمژمنین پدیدخواھد 
آمد, مداستانی ويك زبانی درملت اسلام پدیدا رگردد.ء' 


منصوروومین خلیفه عباسی (١۸-۱۳٥۹ھ)بسیار‏ کوشید بربنیاد پیشنھاد 
روزبە قانون یگانهای برای دولت اسلام مائندآنچه دررو زگسارساسانیسان 
رایج بودہ برمبنای قر آن وسنت پیغمبر پدید]آورد حتی‌مسالك بن انس را در 
عدینه کە زیربارچنین اندیشهای نمیرفت مدتی‌زندانی کرو . ہرچند تنظیم 
قانون لازمالاجرای بگانهایبشکلی کھ روزبہ پیشنھاد کردہ ہود میسر نشدہ 
لیکن این اقدامات انگیزہ تدوین فقه اسلامسی و کوشش ور ہدست آورون 
پایەھائی بجھت احکام ازسنتوقر آنواجماع وقیاس و|استحسان وورمذھب 
جعفری عقل گردیدہ است . 


اگر کسی موضوعھای فتھی را (بجز بخش عبادات) بویژہ فقه حنفی را 
کە ھو| خو إھانآنبنام داصحابالراىء معروفند؛ہا مسائل فقھی عصرساسانی, 
بویژہ در حقوق اساسی واداری ومالی بشکلعلمیآآنگونە کەدر حقوق تطبیقی 
آمدہاست, مطابقه کند وبایکدیگر بە سنجد باین نتیجه خواھد رسید که 
ائثرحقوق|یرانی درعمه شاخەھای حقوق اسلامی بسیار آشکاراست, حتیدر 
١۔‏ سص ٦٦‏ چاپ بیرودت ۱۹۲۲۰ملادی ۱ 





لو 


تالیر حقوق ایرانی روز گار ساسانی ععع مو گا 





برخی‌موارد ھمان است کە ازقدیم بودہ. نھایتآنکەفقیھان کوشیدءاندبرای 
آنچە ھستءيك پایەشرعی ا زکتاب یاسنت یا اجتماع پیداکنند واگربدست 
نیامدہ بقیاس حتی استحساننیز توسل جستەاند. زیراچنانچه گفته شد روابط 
اجتماعی برخاسته ازچگونگی زند گی|جتماعی ‌است وہیجگاہ نمی توان در 
جامعهای ان روابطرا ہآسانی وخیلی باشتاب در قسالبِ دلخواء بریزند و 
بشکلی کەدوستمیدارند, دربیاورند. 

اجازہ دھیدبرای اثبات‌نظری که گفته شدنمونەای را|ازموضوعھای مسالی 
در حقوق اسلامی نشان دھم تا ثابت شود آنچه بودەاست دست کم بحال خود 
ماندہ وتنھا فقیھان کوشیدەاند برایآنھا بقوہ اجتھاد واستحسان پایە شرعی 
پیداکنند ٠‏ 
مسئلها یک میخواہم بعنوان مثال‌درپیرامون آن سخن گویم مالیكات 
گمر کی درحقوق مالی اسلام است کە د رکتابھای دخراجیەہ و ہالاموالء از 
آن بە معشورء تعبی رکردەاند. 

میدانیم کە درروز گاراشکانیان وساسانیان درایران مالیات گمر کی در 
مرزھا ازکالاھا میگرفتهاند. درپیمان نامهای کە میان خسرواول انسوشروان 
و امپراطوری بیزانس بسال ۰٦م‏ عیلادی بسته شدہ ء نقاط مبادلهکالاھا 
درمرزد و کشورمعین‌شدہودرمادہچھارم آن پیمان, ما مور ان سیاسی‌ھرد و کشور 
ہنگام رفتو آمدبکشورھای یکدیگر ازپسرداخت سالیات گمر کی ماف 
شدءائد. این ‌پیمان دلیلی |است که درروز گارساسانیان گرفتن مالیات گمر کی 
درمرزھا |زکالاھائیکە واردباخارج می شدہ رواج داشتهاست. 

ازدیگرسو؛ و رکتابھای خراجیه مائند کتاب|لخر |جقاضی ابی یوسف کھ 
بشکل نامه|ی خطاب‌ہەھارونالر شیدعباسی نوشتەشد, یا کتاب الخر اج یحیی بن۔ 
آدمالقرشی یا کتابالاموال |بی عبیدقاسم بن سلامبغدادی ومائند إینھا دربارہ 
مالیات گمر کی یاباصطلاح رایچدر آن کتابھاەعشورہ مقرراتی پیش بینی کردہ 
.و کوشیدءاند برای این‌مالیات درعصراسلامی پایه شرعی پید|کنند. 


(۷) 


یپسسسسمسومسیبھومجھجسض مم جم كى4إچسمممبمسمسمیخفیسذےجمہاسسممممِمسمسہمیمژممسٗیسمسمأجیمممٹمئیججسسیمسسصو٘بٗچػٗےسمجت-محسبمخسمم٭م٭صسبتجحہ- 
٢‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ 





قاضی |بی ہوسف ور کتاب|لخراج بطورخلاصه چنین میگوید: |ب 
اشعری (عبدالامبنقیس) کە پس از |تھام مغیرەبن شعبه والی بصرہ بز 
بازن‌شوھرداری بنام (امجمیله) والی بصرەشدہاست: بخلیفه دوم چنین 
مسلمانانی کە بسرزمین کفار(دارالحرب)کالامیبر نداز ایشان:عشر ب4ء می 
عمرپاسخ نوشت |زبازر گانان آنان کە بدارالاسلام می آیندتونیزعشریا 
برای روشن کردن نامهای ک4 این قاضی ازعبد‌ال بن قیس والیبصرہ 
است باید افزود که درعصر ساسانی بز رگترین بندردرشمال خلیج 
دبندر؛اہله۔ (بضم اول‌ودوم وشد دوم وفتح سوم) ہووہ۔انث کااورختوت 
بصرہ کنونی نھادہ بودہ وسر انجام درتاخت وتازتاتارھا ویران گروید 
اگراین زوایتا ذرسث بَاشَة بگمان ما والبان پیش از ابوموسی؛ ۱ 
گمر کی بندر ابله را خود وبستگانشان میخوردماند وابسوموسی نں 
کی است که حکومت مدینه را ازوجود چنین در آمدی آگاء زی 
مغیرمبن شعبه ثقفضی از صحابیسان بودہ ولسی مسائند بی 
ازایشان دنیاپرستی را بردینداری ہرترمیگرفته است. بگذارید داستا 
اورا کەمیتواندمار اہروحیەسر رشتەداران آن‌رو ز گار کە تازہ آغاز بکار 
بودند آ گاەسازدوهمچشمی سختی کەمیان ایشان برای تاراج اموالھ 
گرفتہ بودەاست: نشان میدھد بطورخلاصہ یاد کے 
زیادبن|بیه ثقفی جوانی ھوشمندہود کہ چون خواندنو نوشتنمید 
وزیرلاەم بو کار دبیری لگ رگاہ بصرہ راہدست عید|شت. سرانجام ہ 
ومغیر بن شعبەوالی بصرہ تیرہ شدوزیاد که رای مغیرہ راپیجوئئم 
آگاہ گروید, والی بازنی٭امجمیلەء نام کەدارایشو ھرھمھست؛رابطەنام 
دارد وامجمیله که گاء بخانەمغیرہ میا ید. خانەزیاد ور بضرہ روہروی 
مغیرہ بودودر گاہ غرفه آند رر کوچە ای تنگ روبروی ور گاەغرفەخانا 
بازھیشد. روزی برادران زیاد: نافع ونفیع وابوبکرہەہمان رَياوَيرَوْد 


(۸) 


تائیر حقوق ایرانی روز گار ساسانی ڈوو وک کے ٹپ عو کر یت رڈ 





ھو| گرم بود زیادبر خاست وورغرفه را با ز کرو در آن ہنگام ور غرفه خانه 
مغیرہکھ بازبود نمایان شد. زیاد دیدمغیرہ ھماغوش جمیلە است. بیدرنگ 
مھمانان راصد| کرد و آمدندوهہمهایشان مغیرہ راوھماغوش اورا دکالمیلفی۔ 
المکحلهء مشاھدہ کروند . 

زیادبن‌اہیه کە درپی چنین فرصتی‌میگشت,بیدر نگ باسەتندیگر ہمسجد 
جامع روی آوروند وچون مغیرہ برای ادای نمازجماعت بمسجد آمد اورا 
دشنام کفتندوبراوریک پاشیدند ومائع |ماعت مغیرشدند. سپس عرچھارتن 
برشتر نشسته ہمدینه رفتند وداستان رابخلیفه دوم باز گفتند. 

عمر فرمان عزلمغیرہ ر| بدست |بوموسی |شعری دادوباوگفت : بمحض 
در آمدنبەبصرہ مغیرہ بری رائیکجا گسنتازی داستان‌محا کمەمغیر ہدرمدینه و 
رھاساختن او ازکیفر زناکاری پکی از مطاعنی‌است که ہرخلیفه دوم وارد 
کر وەاند , ۱ 

خلیفه دوم دوست نمید|شت پکی |زصحابیان, بنام ارتکاب زنای محصنه 
سنگباران شود. ازاینرو چونسە گواہ نخستین یکان‌یکان ھمزبان داستان 
راباززگفتندہ سخت دلگرفته شدتاٴنجاکە زیادبن|بیەشاھدچھارم ازرخسار 
عمر دلگرفتگی اورادریافت. وچونزیاد وارد مسجدشد وحال عمرر|مثشاہدہ 
کرو عمربا و گفت: چھرەای میبینم کھ گمان ندارم یکی ازصحاہیان پیغمبرہا 
زبان اوسنگسار شود. 

زیادکه بسیارزیراہ ہود مطلب رادریافت وچنین شھادتداد: اوهمهآنچه 
را اینان گفته اند دیدہ ولی افزودبیادم ھست کھ پاھای زن‌رنگ حناداشت|ما 
چونصورت مغیرہ ہرصورت آنزن افتسادہبود؛ و آنرا ازدیدمن میپوشانید ‏ 
نتوانستم بدانمآنزن ا|مجمیلہ|ست کە اینا نگفتند یازن‌خودمغیرہ. وچونبہا 
این گفته(شبھہ) پدید آمد بحکم ہادروہ|الحدود بالشبھاتء حدزنا ازمغیرء 
ساقط گروید تاہماند ودرزمسان معاویه آآن نیرغگبازیھسا را انجام دهدہ اه 
شاہدنخستین رإ|ھر کدام بکیفر دقذفء هشتاد تازیانه زوند, ' 

(۹) 


وممموومسبمسممممسسمممژسسمسم|جٛجپیسیسپہمسممژٗژسمجوسمأُسجژ[مژمممسجھسمم نجس مسسم٘سومسحسسموسمسسدمس"مٗممسعماکامصسسسسوسب-سحنسیےممممجج۔ 
٤‏ پررسیہای تاریخی ش ٤‏ 





باری چنائکە کفتم عالیات گمر کی دراسلام تاپیش ازخلافتعمر 
نداشته استودرزمان این خلیفه اإخذعالیات عشور رسمی شدہ است 
کر فتن آندر کتابھای فقھی که کھنترینآنھا درعصر عباسی نوشتھ : 
بنیاد شرعی پدید آوردەاند کە بطورخلاصه چنین|ست: 

آ- ازبازر گانائی که تابع کشور اسلام نبودند و باصطلاحآن 
ددارالحربءکالا می آوردند دمدرصد بھایکالا را برمینای معامله متقا, 
گرفتند واین ہمان نرخی‌است کە دررو زگار ساسانی نیز رایج بودہ 

ب ۔ ازذھیان کە تابع دولت اسلامبودند پنجدرصدبھایکالا رامیگ 
ہرمبنای (صدقه مضاعفه) کە خلیفه دوم جزیەنصرانیان بنیتغلبر ابر] 
داشته بووہ |ُست. 

ج - ازبازر گانان مسلمان دوونیم درصد بھای کالا ر| میگرفتند 
نرخز کو عروض تجارت واموال باطنه(زروسیم). 

از کالاھایی کە خرید و فروش آنھا بسرای مسلمانان حرامبود,؛ 
مضاعف یاباصطلاح امروز (سورتاکس) میگرفتند . 

دربارہ معافیتھا وارزیابی کالاھا وہبازرسی وَوَكرَسائل مربوط: 
ہمان راھی رامیرفتەاند کہ درعراق پیش از ظھور اسلام رواج داشته|ء 

نھایتآٴنکە ازدید گاء نظری و در کتابھای فقھی مسائل خاص ۶ہ 
برقواعد جزیە و ز کوۃ قیاس میکروہاند . مثلا برای بازرگانان ٭ 
شرط (حول) ونیز وام دارنبودن مودی ونیز نصاب اموال باطنه در 
مقررشدہ |ست ہرچند کمتر عم ل میشدہ . 

غرض من ازنگاشٹن مسنله عشورنشان دادن نمونە|ی ہود |زتأء 
حقوق عصرساسانی ایران در پیدایش و کسترش حقوق مالی عصر |۔ 
کسائیک خواھان |طلاعات وسیعتری در |ین زمینه |ند میتوائنند بک 
که درفھرست زیر گفتەشدہ و ہنامآنھا اشارہ خواہد شد و مستند کف 
ماست رجوع کلم ۱ 

(۱١) 


تالیر حقوق ایرانی روز گار ساسانی وو موی ےت کے ا کے ہے کے ھ 





نكتهای کھ درپایان باید بر آنچه گفته شد افزود آئست : چون در 
حکوعت اسلام فقه شیعه مورو عمل نبودہ است و رکتب فتھی شیعیانہمسئله 
عشورتوجه نشدہ |ست. 

نویسندہ برای تکمیل بحثی کھ آغازکروەام چنانکە فرصت دیگری 
پیش آمد باز از زمینه ھای ڈنگز مالیاتی رایج در حکوعمت اسلام نموئه ھا 
نشان خواھم داد وبحث را از دید گاہ حقوق تطبیقی که بتساریخ تمسدن و 
فرھنگ ایران نیز پیوستشگی بسیاردارو دنبال خواھم کرو. 


(۰) 


فھرست سر چشمەھا 


الخراج قاضی ابی یوسف 
الخراج یحبی بن آدم 
الاموال ابوعبید قاسمبن سلام 


اللباب فی شرح الکتاب قدوری بغدادی 
ایران درزمان‌ساسانیان آرتور کربستن سن ترجمه 


تاریخ طبری محمد بن جریرطبری 
فتوح البلدان بلازری بغدادی 
مروج الذھب علی بن حسین مسعودی 


فلسفةالنشر یع فی الاسلام صبحی محمصانی 


(٦١( 


نشانبھائی اذ گذشتہ دور 


گیلان و مازندران 


کور وک 
تاریخ ایران نوشته شدہ است؛ 
غالباً از وقایعی یاد میکند کە 
در زمان استقرار آریائی‌ھا در 
این کشور روی دادہ است واز 
س رگذشت اقوام و طوایفی کە 
پیش از ورود آریائی‌ھا در این 
سرزمین میزیستنسد حسکایت 

با توجه باین مسللهہ که 
تسارسخ سر علت مجموعهہ 
ضسر کات ھاى افراد و اقوام 
آن ملت است باید قبول کرد 
کە سر گذشت اقوامیکەبراین 
سرزمین میزیستند . جزئی از 
تاریخ کشورما محسوب خواعد 
شد, 


ازجملهآن|قوام مردھانی 


(0) 


جہانگیر سرتیپ پور 


۸ ۱ ہررسیہای تاریخی ش ٤‏ 





عستندکھ از زمانھای قبل از تاریخ درساحل جنوبی دریای خزر میز 
وبعقیدۂ بعضی إزمحققین ازجملە بنیادگذاران‌تمدن بشری شناخته ھ 

روشن کردن گوشەای ازسر گذشت این مردمان کە سر زمینھايغ 
حال حاضر بنام ھای گیلان و مازندران نامیدہ میشود ہمنزله رو 
افکندن بتاریخ میھن ماو شاید مشرق قدیم است کہ البته آنقدرھا, 
آسان نیست زیرا طول حیات تاریخی ایران این سرزمین ر| شاہد و 
حوادث فراوانی کردہ است کە نظایر بعضی از آن رویدادھا ملت ھ 
بکلی نابود یا نامشان را |زصفحه روز گاربرانداخته است . 

ازجمله حاوثات شکنندہ بەمقابله باناجوانمردیھای فاتحانی بود 
جنگھا تنھا بتملك اراضی وغارت ثروت و کوچاندن مردانوز نان کار 
بکشورھای خود قائع نبودند بلکه کوشش داشتند کلیہ بر مایق عف 
مددنی مردم این سرزھین راتباہ ونابودکنند. عبانی آقائی وسروری را 
سازند و هر گونە ارتباط ما را با گذشتہ منقطع دارند و سرچشمە ا 
غرورانگیز رابخشکائند یالااقل تیرہ کنند بدین منظور کتابھا واسنا: 
ربودند دفتر ایام شاھنشھان مار |سوختند : دانشمندان مار | کشتند ء س 
نبشتەھای ماراشکستند ؛ زبان مارابستند ورشته آداب وسنن را کس 
خلاصہ بسیاری از آثار ھوش ود پدران ونیاکان ماراببازی گرفتند و 
نمودہ وبدست تباھی سپروند وراء تحقیق آیند گان راتاآن حد برید 
ناچارمیباید پاہبمورخان غیرایرانی عھدقدیم توسل جوئیم ء یاآاروشم 
دردل خحاك وبن|طلال جستجو نمائیم . 

عتأسفانہ دراین قسمت نیز ازطرفی مداخاه احساسات ملی مورخ 
قدیم کە ھمنژاد باایرانیان ‌نبووەاند موجب تخلیط مسائل‌شدہ وازطرف 
آثار ھنری وصنعتی تاحدیکه بیدائشی تجویز میکرو ء ہنام دیگران 
بناحق ضبطشدہ است کەکار تحقیق رادشوار ساخته است ہا|ین مراتب 
وسیع لازم است تابتوان بیاری صاحبنظران دشوارھا ر|آسان کرہ. 


(٦) 
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ہراساس این فکر ء کوشش سازمان‌ھا ومؤسسات تحقیقات و بررسی‌ھای 
تاریخی را ء کوششی شایسته تحسین میدانم زیرا بابی میکشایند کە موجب 
میشود نتایج بررسی‌ھای ھرمحققی درھرزمینه تاریخی وتاھر مرحلہای کہ 
تحصیل شدہ باشد درمجموعهای گردآوری شود ودرمعرض بحث و انتقاد 


فزاز گت روہ 
جج جج 


چنائکەپیشت رگفتیم بحث ما ء وربارہ مرومانی|ست کە از ازمنۂ پیش از 
تاریخ درطول ساحل جنوبی دریای مازندران درفاصله دریا وراس الجبال 
البرز میزیستەاند . درتاریخھای داستانی‌ایران کە عالیترین نمو نه آن‌شاہنامہ 
فرووسی است و مجموعە|یست |ز محفوظات مردمان قرنھای پیش از اسلام ء 
اشاراتی دربارۂ مدنی بودن اقوام این سرزمین شدہ |ِست ١اگرچەداستانھای‏ 
شاعنامه بدلپلآنکە متکی بگوا هی مروم زمان یائزديك بزمان نیست ازنظر 
تارہخ مورد اعتنای شایسته قرار نگرفتهاست ول یگاھگاہ کە دست تصادف 
از عمق إطلال مدا ر کی بدست میدھد کە مربوط بەپیش ازازمنۂ تاریخی است 
ودلالت برتمدن کھن بومیان سرزمینھای ساحل جنوبی وریای خزرمیکند,: 
اشارات فردوسی عتبادر بذھن میشود . 

مثلاوقتی دررسالهہتمدنھای او ليه تا لیف ہسڑ. دم ر گان 95ع7.000:7. ۸4ء 
دانشمند ومحقق فرانسوی میخوانیم درزیر خاکھای رسوبی وشن دار ٭آملء 
دندان کرسیفیلی کشف شدہ کە نژاوش دھھاہزار سال پیش عنقرض گردیدہ 
است ؟ بخاطر ھیآوریم کە دھھا ہزار سال پیش در نقاط شمالی ایران آب و 
ہوائی مناسب زیست فیل یا یستاندارانی از نوع حیوانات منطقه جنگل, ۸ 


کسی وجودداشته |ست . 





١۔‏ بصفحاتآیندہ لگا کید . 
٦‏ صس 6 از کتاب ٭نمد ای اوليەء ٠ژ‏ دمر گان 


۳) 
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ناوقی مکراتش علمی دکترکارلتون ۰ س .کون 9٥ہ‏ ۔٭ ہ 
دربارۂ |کتشافات غار ھوتودر بھٹھرمراجعه مینکنیم لی گزارش آ 
انسان باانسان‌ھائی روبرو می ‌شویم بادند|نھای آسیائی ومربوط بد 
خوار گی کە دوران حیات آنان راتاحدود سہھزار سال پیش وان 
وہا خود هی ‌اندیشیم شاید نخستین کدخدائی کە ازطرذ۔ فردوسی 
مازندران و گبلان درآغاز عصر آھن معرفی شدہ است ٤ء‏ از اخلاہ 
انسانی باشد ۵ه چندین ھزار سال پیش تردر سواحل جنوبی ور بای؛ 
میزسته کە نمونه بکی سا چندتن از نان کشف گردیدہء .و 

مسلمابن‌استخیلی پیشتر |زظھور فرمانروایان ھخاہ: س وقبا 
پاوشاھی مادیامدی کە درحدو دسالھای ۸۳۸۰ - ١٠۰٠ء‏ فبل |زفیلا 
از اھراء ٦نھا‏ ور کتیبەھای آسوری ذ کر شدم است ٭ وح_ بش 
آریائیھای ہندی از آر بائی‌ھای ایرانی که مھاجرت وتاریخ جداے 
بین سالھای ٢٢٠۰ء‏ قبل از ٭یلاد یادداشت شدہ است ٦‏ در 
ابران چە دراطراف دریای داخلی که اینك بصورت کویری درآمد 
چەدر سو احل جنو بی در بای مازندران مر دمانیمیزیستند کە مائندھر, 
بحکم احتیاج برای غابەبرمشکلات حیات وتمین ضروریات میکو 
وبەتشکیل و |حدھای|جتماعی نیز موفق شدەاند . 

آثار کوشش هدنی این مردمان چھ درنجد ایران وچه ورحا: 
مازندران ازغربی‌ترین ‌ناحیەخمسه طوالش اعم ازلنکرانو آستارای 
ھرز تانواحی کلات قلمه ونمین امیر تومان و غامگل دراو حم 

.٣‏ گزارش درسمی ھیئت 'حقیقاتی د کٹر کارلتون کون ہنام دتفحصات در 

نسغخهای ازآن درموزه ایران باستان موجود است ۔ 
ج۔نغستن خدیوی کە کشورکشود _ سر پادشاھان کیومرٹ بود . 
86۔ کنبە غلمئصر پادشاء آسور س ٦٦۹‏ ایران باستان 


٦۔‏ اشارہ بەسفحات ۳۸ رو ۹ ٥١٥‏ ایران باستان پر نیا 


(۶) 


(ہ) 


کشف شدہ از غار ھوتو ب 


ر 


عکس بش 


١ رہ‎ 
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وآقااولر . تاشرقی ترین مناطق مازندران که قسمتی ازخاکھای آنسویآن 
سم 1 ثك٦٣٢٢۷‏ 
درصسیر امووربافرار دام"ته ا[ست ؛ بدست آمدە |ست ۔ 


مصنوعات سنگی وسنگ تراشیدہ و مسی وسفالین و مفرغی و زرین و 
شبوەھاى صنعتی و عنری عریك از ان آثار* ؛ شاھدیست برسیر تدریجی 
تمدن آنمرومان ازھرحلهای بمرحله دیگر کهھ شایان بررسی منظم ومستمر 
اس . تاوجود ارتباط تمدنھای منکشفه اینمرومان باتمدنھای کشف شدہ 
درواحەھای اطراف درہای داخلی ومرومسرزمینھای کوہستانی غرب ایران 
روشن ومعلوم گردد . ۰ 

صرفنظر از مدارك و |سناد مذ کور علی الاصول ناآشنائی ما باوضاع و 
احوال مردمازمنە قبل|ز تاریخ ؛ وجود آنان و کوششور | کە قھر برای تحصیل 
شرابط بھتر رو کی اشابت نفی نمی تواند کرو . ؟ 


خر ہد ید 
و و 


گماندارم کە داستانھای فرووسی کە یقیناً ساختەو پر د|خته يك نسل نیست 
وگواھی میلیونھا ٭رومی ‌است که حتی پیش ازعھد سلطنتساسانیان‌|طلاعات 
خودرادر لوح خاطر ایت کر نہ واز نسلی ب4 نسل 2 انتقال دادە|ند . 
بایقین بتصرف و تحریفی که بمرور زمان ور آن حکایات و نامھای قھرمانان 
داستانھا بعەل آمدہاست ارزش آن راداشت باشد کە نقطه شروع تحقیقات 
تاریخی شود . 

براساس این گمان و|ندیشہ یکی از نشانیھہھای شاہنامہ راکە مربوط بە 
نشکیل دولنی در حاشیه بحر خزر و بردامن البرزکوہ میباشد سر فصل 
تحقیقات تاریخی نمودم تامبنائی برای بحث وانتقاد فراہم شدمباشد. 


۷۔ بشر حا کتشافات ھیدھای مختلفه کەنموئەھائی از آن بشمارہ عکس و٢‏ و۳ ھمراء 
بن مفاله چاپ شدم اسنٹت 

۸۔۔ بشرح عکهای غمارہ ٣ ٣ ٠‏ مقتبس از کتاب ساتھای اوليه دمسر گان فصل 
پر بوطا بط لش 


(٦) 











2 مہ تچ دا چیھھ 
۱ 7 ۱ ۱ نا 


٦ 
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ٰ : 0 


: 
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اشہاء ز 








پنتی و رڑھی از مفرغ و آھن و نقوش تزٹیٹی کشف شدہ در طالش گیلان 
اقتباس از (کٹاب تمدنہای اوليه) 


٠ 


(۷) 





کشف شدہ در طوالش وسیله دمرگان 


(۸) 


اس تمہ سم 





آلار سنك سوراخ شدہ از گزارش ھیئت علمی دانشگاہ پنسیلوانیا کە تحت 

عنرآن ×تفصحات در غار ھوتو - ایرانء در رسالة مربوط امریکن دفیلوزو فیکال 

سوساتی رہ زعں< آوہزطم0٥‏ ٥ا1‏ منتشر شدہ استخراج گردیدداہ است ×یك 

نسخه از این رساله در موزۂ ایران باستان موجود استء این اثر را بدوآ د 

مفنتصد قرن منسوب میدانسٹند و اکنون قاٹلا احتمالا در حدود میصد قرن پیش 
بوجود آمدہ است 


(۹) 


عسسص ےی سممیجش ےھ عصص ص ےہ یر ری کہ قے پا تال کے 
٦‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 
ور فصل دو ہم بکواھیھای ت زرتشت ورہارہ وجود دو لتھایوارن 
و مازن ےئ مقتدری در |راضخی واقع بین دریای خزر والبیزز کو 
کە توانستٹند مدتھا راہ برەھاجمین ب4 بندانداستناہ کرم کە گزارش آن در 
کتابدیلی ایرانیانبه تفصیلثبت شدەاست . 
فصل سومیادداثتھای تاریخ نویسانمشرق قدیم در بارہ اوضاع واحوال 
مرومان سواحل جنوبی بحرخزراست کە بطور پر | کندہ درتاریخمشرققدیم 
مرو ا وو ک کرت آوری شّدہ است ۱ 
سپس ہررسی آثار و خواهدی کە ورطول سالھای ۱٢۹‏ شمسیٹادوران 
گنونی در بسیاری مناطق گیلان و مازندران بوسیلە ھینتھای علمی ایرانی 
و غیر ابرانی کشف گردیدہ کے تاحد قابل ملاحظەای مؤید یادداثتھای 
مذ کور است کە تدریجا ور آیندہ در اطراف هر(يك|زآن بحثخواہیم کرد. 
ايك نگاممینکتیم بگیلان ومازنسدران از 231+( حکیم ابوالقاسم 


فردوسی طوسی 

پسزوھندہ نامه ب استسان که ارز پھاوانان زند داستان 

چُنین گفت 'کائین تخت وکلاء کیومرث آورد و او بود شاہ 
درتاربخ داستانی اولین پادشاء ہنام کیومرك معرفی میشودو ھنگامیکە 

کیومرثۂد در جھان کدخدای نخستینبکوہ اندرون کردجای 


پس درون کوھی مقام گرفت ۱ 
از وقایع مم عھد سلطنت کیومرثٹ ؛ جنگ باویوان بو دو کم ور آغاز 
بٹروازی ايك افرؤند کیومرٹ و رگیر دا و سرالخام سيايك ہدنیٹ یکی 


زشت ویو . 

نب ہگشت وشد |نحمن بی خدیو وجنگبەپیروزی دیوان‌منتھ یشد 
سالی ہر این ماجر | گذشت کە کیومرث ٢ٗھنگ‏ کین کشی کرہ . 

چو بنھاد ول کینە و جنگ را بخواند آنگرانمایه ھوشنگ را 


(۱١( 





نشانیہائی ازگذشتۂ دور ٠.٠...‏ ۷ 


وہاری دو گرساز سپاہ کرد وھوشنگ فرزندسیامك راہفرماندھی بر گزید 
وبردیوان حمله برد وہر آنان غالب آمد . 
عو آمَةد غرآن كکتَةز):خوامتاز سر آھد کیوھرث را رو زگار 
وسلطنت به ھوشنگ رسید بجاینیا تاج برسرنھاد باشناختن آٴتشٴ 
بآتش‌ز آھن‌جد| کروسنگ آھنگری پیشه کرد ز آھن‌تبرارہ وتفة کرت 
باتوجە بشرح بالاکشف آتش‌از نظر گاہ فرووسی ھوشنگاست یالااقل 
درعھد پادشاهی او ء آتش شناخته شدہ است!. پس پادشاھی کیوھرث هربوط 
باواخر عصرحجر و حیات احجتماعی‌ھلا در مراحل ہدوی بودہ|استز پرا. 


از آن پیش کاینکارھا شد بسیج ند خوروتی ھا جز |زمیوہ ھیچ 
عمہ کار مردم نبودی نیرگ ای َغیدئ کان مةیو زیرگ 


در چنین کیفیتی بی شثك جنگھائی که بآن |شارہ شدہ بین دو ھمسایہ 
نزويك رخ میدادہ کە جھت تلاقی فریقین بطی مسافات بعیدہ ناچار نبووند. 
وقتی یكطرف قضیەدیوان معرفی شدہ باشند باشناختن سرزمینآنان:میتوان 
قلمرو پاوشاعی کیومرث و ھوشنگ را بقرینه معی نکرو . 

سرزمین دیوان : درتاریخ داستائی آمدہ است که کاوس کی بوسوسە 
رامشگری آھنگ تسخیرمازندران کرو . 
سخن‌چون‌ہگوش بز رگان رسید ازایشان کس این ری فرخندید 

انجم ن کروند وبمشاورہ پرد|اختند وورطی سخ نگفتند . 


فریدون پر دانش و پر فنون مراین ارزو را نبد رہنمون 
زعازندران یاد ھرگز نکرد نجست از دلیران دیوان نبرد 


براثرشورومشورت مصلحتدیدند |اززال زرسرورسیستانہخواھند کە در 
تختگاء حاضر شور وکاوسشاہ را ازلشکر کئی بمازندران باز دارد وچنان 
کروند زال زر بد ر گاہ رسید وبا شاہ چنین گفت : 


۹۔ نگاءکنہد بشاھنامه فردوسی و پیدا اش آتش. 


(١١) 





سے یک می سے ےی رر گ رر ےس تی اي 
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قلت یکر شی ریس کزان کە ثە دارہ آھنگ مازندران 
ز تو پیشتر پسادشه بودەاند مراین راہ ھرگز نەپیمو دم |ند 


کن ائہ نی افو نگراشت 
ولی کاوس‌شاہ فرمود : 
جهان آفرینندہ یار من است سر نره دیوان شکار ھن اِست 
بر تصمیم خویش استوار مائد ولشکر بەمازندران کشید . 
کجا جای دیوان دژخیم بود بدان جایگە دیو رابیم بود 

در تصادم دو لشکر کاوس از دیوان شکست خورد و اسیر شد کہ بعد 
بدست رستم دستان ازجنگ دیوان رھائی یافت ''۔ 

در این قسمت ازداستان شاہنامہ می بینیم کە سرزمین دیوان:مازندران 
بووەاست و جنگھای عھد کیومرت وبعد از آن ء بامروم اینسرزمین در گرفته 
است وبعدھا متار کە گروید کە تا آخر عھد پیشدادی از جنگ بسا دیوان 
سخنی بمبان نمیآید . 

وقتی دانسته شد مازندران سرزمین دیوان ہودہ با ملاحظه ابتدائی بودن 
حیات اجتماعی وتوجه باینکه جنگھا وپیکارھا ھفتادسال دبگفتهشاعنامه 
متناوباً آوامه داشته و در بسیاری نبروھسا شام یسا ولیعھد بنفسه شرکت 
میکروەاند این معنی استنباط عیشود کە تختگاہ شاھان پیشدادی دیوار 
بدیوار مازندران بودەاست . 

ہدبھی است قلمرو پیشدادیان نمیتوانسته است ور شمال باشد زیرا در 
شمال مازندران : دریای خزر قرار داشته . ازجسانب شرق ء بجلگە و دوشثت 
گر کان محدود بودہ است وسرزمین مازندران ازجنوب ہم بارتفاعات|لبرز 
منتھی میشدہ است کە شرایط تشکیل واحسد بزرگ اجتماعی بعلت فقدان 
دریا ورودعظبم در آن ار تفاعات وجود ند|شته است. پس نسکا او لین دو لتی 
۰٠۔‏ نگاہ شود بشاھنامه فردوسی وداستان هفتخوان ورھائی ککاوس 


)()۱١( 
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کە بە تعریف فردوسی در ناحيه کوہستانی و جنگلی و ور کرانە دریا بودہ 
است باید ور جھت غربی مازندران جستجو شوہ کە مان سرزھین است که 
امروز بنام گیلان نامیدہ میشود ۔ 

چنائکە ور پی شگفته شد |ز داستاتھای غامنامہ کھ ازقر نھای دورسینه 
ہسینە منتقل شدہ منظم ونامنظمء مدون و نامدون بفردوسی رسیدہاست از آن 
نار استفادہ کرویم کە برای ترسیم دایرہ تحقیقاتی نقطه مبدائی در اختیار 
گرفته باشیم ہا این اندیشه کە از ہر داستان میتوان بخمیرمسایهای از 
سرگذشتہای یك قوموستیافت . 

هر چند قھرمانان داستانھائی که در صفحات پیش یاد کردیم بگواھی 
نامھای آر بائی کە دارند . عنصر آریائی شناخته میشوند و زمان داستانھا 
نیز که مربوط باواخر عصر حجر و اوایل عصرآتش است با تساریخ ورود 
آریائی ھا باین سرزمین مطابقت ندارد ولی بک نکته قابل وقت است کە 
فرووسی ومردمقر تھای پیش ازفردوسی گیلان ومازندران ر| صحنەداستانھائی 
شناختهھآئد . 

با آنکه در فلات ایران مشضوضا مسیر آربائی‌ھا ازسواحل آھو دریاتا 
دجلە و فرات و از دریای خزر گرفته تا خلیج فارس مناطق بسیاری بسودہ 
کە میتوانسته است |ز حیث شھرت و نامبرداری صحنه تجلیات قھرمسانانہ 
معرفی شود . 

بنظر میرسد در قرون بسیار پیش حتی قبل از ورود آریائی‌ھا بایران : 
گیلان و مازندران شاھد وقایعی ہودەاند کە از آن وقسایع داستانھائی 
برزبان‌ھا بودەمنتھا اسامی قھرمانان آنتدر بجاً فراموش گردیدہ|استومردمان 
زمانھای بعد وقایع را با ناہھای منوس زمان خود یادداشت و ثبت نمودہاند 


نی 


ہ٘"۔ ےےے وٹ ےر ہے تع کے 
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و بجای قھرمانان ہوم گیلان و مازندران نام قھرمانان آریائسی را اختیار 
کروەاند . 

حال فیورین کہ کیلان و مازندرانرادرمدرلدو سند کھن‌تری بیابیمو 
معرفی کنیم پیش ازآنکە وارد بحث شویم مناسب دانسته شد وربارہ دبوکه 
در گذشته از آن ضمن داستانھا سخن رفته و در آیندہ نیز طی|سناد دینیسخن 
خواھد رفت تعریف کردہ ہاشیم ۔ 

در تاریخ داستانی و کتابدینی ایرانیان مکرراز دیو و سرزمین دیوان 
ہبہ و ایت رانک یا اوری شود کا فرس آؤ تاریو ایا 
بموجووی عجیب الخلقه و شاخ ودمدار نبودە|ست توضیحی رالازم می دائیم, 

دیو کە دراوستا دیوا 0۸8۷۸ و در پھلوی دو 08۷ و در ھهندی باستانی 
دوا ۸ 5۷(] خواندہ میشود بنا به تعریف دانشمند محترم آقاقو کٹر معین 
و استاد فقید شادروان پورداود بگروھی از پرورہ گاران آریائی اطلاق 
میشد !' ولی ہس از ظھور زرتشت و معرفی اھورامزدا پروردگاران قدیم 
بعنی ہ دیوان ء گمراہ کنند گان و شیاطین خواندہ شدند ول یکلمه دیو نزو 
ہمہ اقوام ہند و اروپسائی باستثناء ایرانیان معنی اصلی خسود را محفوظ 
داته است 

چنانچەدوا06۷۸] نزر ھندوانبمعنی خداست زئوس8ل2500 نامپرورہ گار 
پور یونان اِست ودیو08) 6 تودد گار لاتینی و دیو 0117 بمعنی خدادر 
فرانسوی از ھمین ریشه است ؛ در مزویسنا؟ 'نیز توضیح وادہ شدہ است که 
اھریمن دارای دو دسته پیروائند بناہھای کماریکان - دیوان شمارہ دیوان 
مانند شمارہ|یزدان یعنی فرشتگان لابتناھی‌است کہ از آنجملەاند دیومر گ, 
دیوخواب ؛ دیوبدبختی و ویو تاریکی و غیرہ . 

استاد فقید شادروان پور داود نیز دیو را پرؤرو گار باطل معرفی کردہ 

سح سس سس 

۱٦١ ۔‎ ٦١٦١ ۔ صەعحات‎ ٢ 
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و دیو یسنا راپرستندہ دیو دانستەاند و ور توضیح این کلمە افزوومانددد؛ 
غیرایرانیء و بساباصفت دروغ پرست یکجا استعمال شدہ |ست٣۱.‏ 

ہااینتفصیل دیوبرھردھی اطلاق میشدہکەاز نظرایر انیان وبقول فردو۔ 
یزدان شناس نبودەائد . 

تو مردیو ر|امردم بد شُناس کسی کوندارد بیزدان سپاس 

بلکە پرستندہپرورہ گاران باطل بودہ و دینی غیردین آریائی‌ھای ا؛ 
سرزھین داشته|ند . 

مسکنچئین مردھی بفرمودہ فردوسی ‌سرزمین مازندران بودہ |استوطب 
اشارات زرتشت سراسر جنوب خزر و سرزمینھای گیلان و مازندران معر: 
شدہ است١‏ ہدین تعریف کە إز لحاظ سازمانھای اجتماعی ہآن پایەرسیا 
بووند کە میتوانستندسە ربعقرن‌باحریفان خود در جدال دسته جمعی باش: 
کە اسناد زیر بصورتی کە خواعدآھد مؤید این‌موضوع است. 


در نظری بە یشت ھا و تفسیر اوستاء 

ازجماەماخذ قدیمه کەمنتسب بحدود ۰ ۰الی٠ 3*٠‏ سال‌قبل از میلا اس 
اوستا وا فارنیث کے از شثت زرتشت ٥‏ بیاوگار ماندہ است کہ خوشبختا 
قسمٹھائی از آن‌از دستبرد حوادت مصون ماندہ و در زمان مابکوشش|مۃ 
گراتَتایة فشیتہ پورڈاودظازسی پر گرواشدی شر شر اسقت 

چون !این |سناد نسبت ہشاہنامەفردوسی قدیمتر و مربوطبدوھز |اروشۂہص 
ال پیی و هایو نیٹٹر است عیثواتعہ برای رشن کرون رای کە اور ہت 
دارم مفید واقع شود. 

۳٣‏ - صفعه ۲۸ از یشتٹھا 

. ۔ لگا کنمد به درواسپ یپشت و رام وشت که در ھمین مقاله آمده است‎ ٤ 

۵ زرثتثت یا زردشت - مصلح دین مغان بقول فردوسی بدربار گشتاسپ رفتدر 
از آذر بایجان یھ سیستان شد و درحمایت و یشتاسب قرارگرفت ٤‏ برخی از محققین تا١‏ 
حیات وی دا تا شش ھزارسال پیش میبرند . 


)۱١( 
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از فقرہ ۸۷ فروردین یبشثت : کیوھرث در اوستا وہ کیەمرتنء آمدہ است 
ور پھلوی : گیومروء کە در فارسی ہ کیوھرثہ گوئیم . ۱ 
از فقرہ .٠١‏ یسنای ٦م‏ فروھرھہای مردان پالك را میستائیم فروھرھای 
زنان‌پاك ر| میستائیمهمه فروھرھای نیک توانای پان پارسایان را از کیوھرث 
تابەسوشیانت پیرو زگر ر| مىستائیم... 
ازدو فقرەیشت٦‏ 'ویسنائی کە دربالاآوردیم معلوممیشود کہ اولا کیومرثٹ 
بك عنصر آریائی استنەہومی وثانیا نخستین بشر|ست نەنخستین خدیو بھمین 
دلیل همه فروھرھا از کیومرث کہ ابانۂخ نخستین بشرء انث تاہوشیانت کہ برعم 
زرتشت ٭ آخرین خلقت و موعود مزویسناء است وباید ور آخرالزمان ظهھور 
کتبدان تز تین يَاَكَاء انت 
ڈیوھمرثٹ از نفار بند ھش : در بند ہش آمدہ مرگ نخستین بشررا 
۶ 
از صلب او نطفه|ی خارج قن گرومہل انکور کی تی کر ریو الخ 
اما در بارہ فرشنگ ۷ در اوستا کر باسم ھوٹنگ پیشدادی بر 
میخوریمنخست ور فقرہ١۲‏ از آٗبان یشت وپسازآن درفقرہ ۳ از درواسپ ۔ 
پشت در فقرہ ۷ ازرام یشت و در فقضرہ ٢‏ از ارتیشت ور هر چھار یشت 
دھوشنگ پیشدادیء را بالای کوہ ھرا ہ البر زکوہ *۱ نشان میدھد ء که 
آ٦‏ کے یثت که در او متا ٭یٹتی ۲۱1ش۷۱ آمدهہ از مادہ کی بنا است که مفھوم 
سایش و پرستش داردمز دیسٹامز دا سساست ۸ )٦"۸۸‏ ۰ 
۷-۔ س ۱۷۵ جلد اول یٹٹھا۔. 
۸-۔وجہ تسميهالبرز ۔فام اصلی البرز کوە ھر و صفتش برزئیتی یعنی ھرای سر 
بر کشدہ ہا سرفراز بمرور تھورحرف دھء بالف و حرفه* رے یلام عبدل شدم استاو 
ظمه دیگر برز ئیتی اسٹ کە مبدل بکلمہ دبرزء شده کە دارای ہمان مفھوم سرہر کشیدہ 
و سرفراز اسٹ ە پورداود ٤‏ ال برزیاھربرزئیتی ( 11۸81۸8]87۸111) از دیدگاء 
اپرانیان عدیم محل دیدءبانی خاس ایزد مھرنود کە ھ ایزدخاس ایرانء شناخته میعد . 
سلسله جبالالبرزتمام سرزمینھای سواحل جنوبی درپای‌مازندران را فراگر فتەاسٹ 
دادای ظا ایست ہنام دماوند وبھیٹت عقابی است پر گشودہ کە يك بال آن تا کوھھای نفقاز 
۱ سحہس)م 
)٦٦١(‏ 





شانیہائی ا ڑگذشتۂ دور 0 -- 


بایزوان یشتھای مذ کور کە ناھید و گوش و وایو وارت باشند نیاز نمودہ و 
ورخواست میکند کە ویرا بزرگترین شھریار روی زھین گسروائندء 
کەویرا بەدیوھا ومرومانو جادوان وپر با وەکاو بھاء وہ کر پانھاء چیرەسازند 
که ہمه دیوھا ازاو بھراس افتادہ و رو بگریز گذارند کے او بەدیومای 
مازندران ودروغ پرستان ورن ہ گیلان ء دست یابد و ہمه ر| شکست وھد 
ایزدان خواہش عوشنگ را |جابت نمودہ واوراکمروا ساختند. 
+ جا 

بامر |اجعه بسطور بالاکە مقتبس ازیشتھاو تفسیر دانشمند فقید استادپور۔ 
داوج است ھی ‌بینیم ھوٹنک ہم کہ در اوستا او لین پادشاہ معرفی شدہ است 
یك عنصر آر پائیاست: نە ہومی مناطق جنوب دریای خزر ولی صحنەداستان 
ٹھرمانیش باز ور حدودگیلان ومسازندران اراله شدہ است ہ در ەرام بشتء 
کین 0 می خوانیم . 

بند ۷- اورا بستود ھوشنگ پیشدادی دربالای کوہ ھرای بفلز پیوستہ 
درروی تخت زرین برروی بالش زرین برروی فرش زرین نزد برسمگستردہ 
نا کے ےس سرشار. 

بنكد۸ - إز او درخواست نمود این کامیابی را ہمن دہ توای اندروای '؟ 
زبروست کەمن دوثلث از دیوہای مازندران ودروغپرستان ورنہگیلانەرا 


افکۂ 


ہے 
متد میشود وبال دیکرش پساذ انحراف مختصری بین‌استر آباد وبسطام بسمتغراسانواز 
آنجا بمرغاب وکندوز امتدادیافته وبالاخرء بسلسله کوھھای ھندوکش میرسد . 
طول محوطه١يکكه‏ محدود بلله جبال البرز میشود ە درقضمت مر کزی سلسله ء از 
پربیترین منطقهگیلان تاشرق‌مازندران وقسمت مختصری از گر گان ح٥٦‏ کبلوءٹراست. 
۹ ۔ کردہ ازکامه اوستائی کرت ۸]8671۸) سبہاشد کھ بممٴی کارد وخنجر وبرش 
ایک قعلعه بریدەشد. آمدە و مفھومی معادل ہ فصلء عربی دارد کردہ اول یِسی فصلاول. 


براعظم . 


ہ۔ اندروا -ے غخرد مقدس که ارادہەاش هم پرآفریدہ غرد مقدس مستولیاست 
امہرساختہ خرد خبیث ۔. 


(۷) 


نے عوے ‏ تر یڑب ےک ےت یہی لیت 
۳٣‏ بررسیہای تاریخی ش ؟ ساا 





بند)۹۔ اندروای زبردوست |ینکامیابی راہاو داد تااینکە ھوشنک پھر 
گردید. 

دراین قسمتازسرودھاھوشنگ زگ فلت ازدیوھای مازندر 
ودرو غوہرستان ورنراآرزو میکند گوئی کەبریک ثلت ٦آٴنھا‏ مسلط شدماء 
یعنی بسرزھین مازن ووارن راہ یافته است' ' 

در کات مقدس ایر انیان ازتھمورث که دومین پادشاہ معرفی میشود 
بار یاو شدەاست نخست ورفقرات ۱ و ٣١‏ رام یشت دوم درفقرات ۲۸ - 
زامیادیشت در رام بشت - تھمورث از فرشته ھوا درخواست نمور کے و 
بھهمه دیوان ومردمان وجادوان وپریھا چیرەسازد کە وی اھریمن را بە ہی 
اسبی در آوردہ براوسوار شود تاہدو انتھای زھین براند. 

درزامیادیعت- فر کیانی مدت زمانی بەتھمورٹپز نیاوند تعلق داشتہ 
پرتوآن او در روی عفت کشورپاوشاھی نمود تا بدیوھا و مردمان وجادو 
و کاو بھا و کر پاٹھا دست یافت و اھریمن را به پیکر اسبی در آوردہ در ما 
سی سال بدو کرانە زمین ھمیتاخت . 

از اعمال مشھور تھمورت کھ در اوستا از آن یساد شدہ است رام کو 
دیوھاست دریکی ازقطعات |وستائی معروف بەہرہائو کمدیجاء فقرہ ۹۱ء 
است تھمورث زنیاوند یونگھان کە دیو دیوان را ببارگاہ داشت ھفت؟ 
دبیری ٭خطء از او آورد. 

' ازائن گڑارٹی چنین بر میا ید کە پیش از تھمورث ھفت قم خط ٭دبہیر 
درجنوب درپای خزرشناخته شدہ و وسیلە تفھیم وتفھم از راء دور بودہ|ء 
3 تھمورث در عھد سلطنت خود بدان دستیافته|ستء. 

++ رج 

ھمچنین سم ا فصل 2-02-89ە) اشارہ بھمین معنی‌شدہ ودر روا 


ید ٦‏ مازن ووارن 00900 از محققین از جمله استادپورداود ھمان‌ماز نا 
کیلان اسٹ کە درمقالات آیندہ دلایلکافی دربارہ آن خواھیمآوزد,. 


(۱۸ 


نشانیہائی ار گذشعة دور +٭ھ ا ٭٭.--- ‏ دےے- ۳۵ 





منظوم موسوم ہ بادبیات پارسیانء کەمستشرق معروف إ|شپیگل [ءجء1م5طبع 
نمودہ ر|اجعبەتژھ٭مورث چنین آھدم|ست . 

تھمورث |ھریمن ر| درمدت سی‌سال در بندداشت براو زین ئھاد برپشت 
او سوار شد وهرروز سەبا رگرد گینیمیگشته برسرش گرز پولادین میزد با 
او وریاو کو وفراز ونشیب الیرز رامی پیمود ووقتیکە ا زگردش برمیگخت 


دراین سمت ہم می بینیم تھمورث دومین پاوشاہ درحاشيه |لبرزاست ء 
دریا وکوہ وفراز ونشیب البرزرا می پیماید. 

ور رم بند٥‏ رامیشت جمشیدرادرقلۂالبرز جائیکە رودەاردویسور 
از بالایآن‌ہبلندی ہز ارقدآدمی سرازی رر گشتەوبدریای فراخکرت؟ ۲میریزدء 
مشاهدہ مییکنیم . 

وھمچنین در کردہ ٦‏ بند ی٢‏ میخوانئیم ٭اورا ستود فریدون پسر آبتین 
از خاندان توانا در مملکت چھا رگوشە ورن٠٠٠‏ |زاو درخواست نمود که 
این کامیابی را بمن دہ ای اندروای زبردوست کەمن بآژیدہاك سە پوزہ و سه 
کله وشش چشموھز ارمکر دارندہ ظفریاہم. باین دروغ بسیار قوی وخبیث 
فریفتار جھان ء این دروغ بسیارزورمند کە|ھریمن برضدجھان مادی بیافرید. 
از برای فنای جھان راستی٠٠٠‏ الخ 

بند ٥٢‏ ۔ |ندروای زبر دست این کامیابی را باو داد ء تا اینکە فریدون 
کامرو| گردید ٤‏ 

(ذتیجه مقایسه 

شواهدی که از آوستا وسرودھای مذھبی إیرانیان استخراج ودربالایاد 
کرویم ھمه حکایت از آن دارہ که آریائیھاھنگام پیشروی درسرزمینایران 
ینا نا جلددومس ٥١۹‏ گوید: چثه چست٭دریاچەرضائیەء از بن بادریپای فراغکرت 
اسال داردکه خود دلیلیاست بر اینکە عراد از فراخ کرت ھمان دریای خزر استدکه در 
جائب شرقی چثه چست قرار دارد بگواھی پارہ ٢‏ از فرگرد ٢۲ء.‏ 


(٦۹) 


ہے ہر ےت کو تپ ہے 
ٌَ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ اب 





از ھمەجا بسھولت گذشتند ولی در ورن ومازن یعنی گیلان و مازندرا 
مقاوعت شدید برخورہ کروند کە بر ای شکستن آن ناچار بووند با یز 
خود توسل جویند فدیه ونیاز بدھند و از نیروی ایزدان خود برای تح 
پیروزی استمدا دو کنند . 

ھرچند نام قھرمانان نامبروہ در ودا ۷۰ء کتاب مقدس آریائیھای 
نیز باد شدہ است و با توجه بآنکھ تاریخ ودا تا ہزار و چھارصد سار 
ازمیلاد پیش میرود وطبعاًقدیمی تر ازاوستای زرتشتاست, معلوممیگردد 
قھرمانان . قھرمانان مشتركء آٗریائیھای ند و ایران حتی قبل, از جدائی 
دو دِسته آریائی میبائند کهە برای تجلیل ٦آٴنان‏ ھریيك بزبانئی وزمانیومَ 
سخن از وصف پھلوانان‌خود کروەاند در اینصورت سر گذشت آنسان 
ارزش تاربخی میگردد : ولی نکته ای کەھورد استفادہ است اشاراتی‌است 
دلیل اھمیت مناطق مازن و ورن ہ مازندران وگیلان ء میباشد . 

بطوریکە میدانیم اوستا متصرفات آریائیھا را در ایران بتر تیب پیشر 
بشرح زیر ذ کر کروہ است . 


اول ایران واج یا کشور آریاٹھا دوہسغد سوم مرو چھارمبا۔ 
پنجم نیسايه ششم ھرات فتم کابل ہشتمغزنین نھم گرگان دھمر 
یازدہمصفحہ ھیلمند دوازدھہری سیزدھم شاہرود چھاردھمین جا, 
پائزوھم پنجاب‌ھند شائزدھم خاکھای مجاور زرنگ . 

از طرز شمارہبندی خط حر کت آریائیھا از شرق بجنوب وانتشارَ 
در نجد ایران ھویداست کە ھیچ یك از مناطق بالا از نظر شت زرۃ 
شایستگیآن نداشته است کە صحنۂ تجلیات نامداران آریائی تعرفه شو 
این خود دلیل براین است که درزمان زرتشت یعنی تقریباً مزاروشۂ 
سال پیش شھرت و اعتبارمازندرانو گیلان زبانزد عامه بووہاست وداستائم 
از تشکیلات اجتماعی و سازمان‌ھای دولتی وتجارب جنگی و استعد|دمذ 


()۲٢( 


نشانیہائی از گذشتة دور فععفف-- ۷۷ ۷۷ د۰۰ب۳۷۳ 





ومردمش ازقرنھا پیش بیاد گار مائدبود کھ درتھیه سرودھای اوستا واحیاہ 
نام قھرمانان آریائی مورد استفاوہ شتزرتشت قرا رگرفتەاست . 

باید این نکته را ہمبخاطرداشتهباشیم کەزرتشت در زمانی ظھورکرد 
کەعدءای قاہل‌ملاحظاه رقیب دانشمند ومطلعومتنفذ کە دردرجۂ اول مغان 
بووندء درمقابل داشت . 

چون زرتشت ہصفت مصلح آئین مغان ومؤسس دین تجلی کردہ بود و 
ظھورش منافی با مصالح و نفوذ مغھا بودہ ِست : لاجرم با حریفان بصیر و 
سرسختی روبرو ہود ؛ پس‌درانتخاب مضامین |وستا میباید کمال دقت و احتیاط 
مرعی میداشت تا بھانه تخطله وسفسطہ بحرفای نامدار کە عنوان رہبری قوم 
ہم داشته|ند ند|وہ باشد. 

با درنظ رگرفتن اینشرایط نمیتوان تصور کرد کە انتخابصحنۂ گیلان 
ومازندران صرفاً بصر افتطبع شتزر تشت بووہاست: بلکە بیشترمیتوان اندیتہ 
کرد کە انتخاب صحنه مزبور متناسب بادانش واطلاع مردم زمان ازاوضاع 
روز گاران پیش ومطابق ہامحفوظاتتاریخی وداستانی عامەہون, کەاز نظر زر نشت 
قابل تأپید و |زنظر مغھا غیرقابل تخطْه بودہەاست, 

نکته دیگری کە شایان وقت|ست اشارہایست کە درتعبی رکلمه دویسنا 
شدہ است کە ورصفحات پی شکفتیمآنرا دین غیرایرانی دانسته|ند. وفقتی کہ 
مزدیسنا دینایرانی معر فی شودطبعاً دئویسنا دین غیرایرائی یابعبارت دیگر 
دین بومی خواھد بود۔. 

مضافاً چنانکہ درپی ش کفتیماین‌دین غیر ایرانی دارای پیشوایانی نیز بودہ 
است کەبعنوان کر پانھا٢؟‏ وکاوبھا؟؟ ٭ در٦آریائی‏ بر گروہ رھبرانوپیشوایان 














٣-کاوی‏ و کر پان پیشواپانی بودەاند کە مراسم دینی دیوھا یادین غیرایرائیرا بجا 

مبآوردءاند در گاتھای زرتشت مکرر از آان شکایت شدہ اس که اسہاب گمراھی مردمند 
ص۹۳ گاتھا 7 

٤۔شابهہ‏ نام کاوی و کاوہ که غردوبرھہریمعرفی شدەائد وداستان‌فریدون و ضحاك که 
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(٦٢( 


208000+۳ 9ت و-_ سیپ ہژہجچجچ 27٥,‏ 
م۳۸ : بررسیہای تاریخی ش ڈ سا 





اطلاق میشدہء اد گردیدہ وقھرمانان آریائی در اوعيه خود غلبه بر آٌ نھا 
آرزو ھکروند. 

وجود دین وپیشوایان درناحيه عازن و ورن بگواھی شت زرثتشت 
عردم زمان وی وھمجنین مردمان‌قرون پیش |ززرتشت خود دلیلەیگری 
کە رومان سواحل جنوبی بحرخزر ازلحاظ ہم بنتگی اجتماعیورےۂ 
فکری ہمقامی رسیدہ بودند که وجود قوانین واحکام را برای بقای جاہ 
تکمیل شیرازہ ہندی لازم دانستەاند و توانسته ہودند نظم و اطاعت را 
محصول رشد عقلانی و|حترام بحدود وحقوق است ہین خود جاری ساز؛ 
ورەقابل قوم دلیر وتازہ نفسآریائی کە ازایران واج سرازیر شدہ وٴسی 
استان یا کشور آن روزی را درھم نوردید ء مقاومت نمایند و درہین؟ 
متصرفاتآر بائی‌ھای قبل ازتاریخ, إمتیازقھرمانسازی را برای خود محف 


دارند . 


تس 
شاہنامه و کتاب دپنی ایرانیان آفرا منتسب بسرزمین ورن کرد این معنی رابخاطر مت 
کک ممکن است کاوہ معروف نیزیکی از کاو یپا یا پیشروان بومی یودہ که درضحاك شو 
وفریدرن را حمایت کرده است ء غفرہ ۳٣‏ از آبان پشے گوید <×فریدون ذو مملکی: 
گوئہ ورن برای ناھید و .سے قربائنی نمودو از او خواست کھ باڑژی دھاك ...ظفرر 
درس ۱۹۳ پشتھاونیزدر بند ھعش فصل ۲۹ غقرات ہشت وثه آمدم (ست این اڑا 
که نیز بیوراسب میکویند ... در کوم دماوند زنجیر شدم است ٴھ ازکتاب دینی 
اسمتاد پورداودء 

از اغارۂ کهە دراوستاشدءاست چلین برمیآید کە کاوبها نیزسلسله داغۃ 
چنانکەه گوید کاوی دوم بنام داوسەء ہ:؟لا از ایزد اردوی ۷1ل[ ھ ممخواعد که 
فرمائروای بزرگ گردائند . ۱ 

بھر تقدیر نام ھاى کاوی ء؛ کادہ ؛ کاوات . کاواتان اذ آنجھت کہ پیشوند نام ؛ 
آ بادیھای گیلاناست مافند کبتہ 16858٤6‏ : کاوك دہ 6ل 168۷91٤‏ کاوان کل 01 گ۔ ص۵ 
قابل توجه است. , 


()۲٢( 





از 3 


یں ا ٰ رت 
وف ت0 کا 5 نا مھ 
:- نے کک اد و خرف کا 7 
' کہ تھی تھا کر بر ئن 
طیسامی ِ" 
"9ئ00 د ہبرجت .- 
و ٤‏ ۰ 2 


بخش دوم 


ہقیه بافندگی و بافته هھای ایرانی از دوران کہن 


باباکروسینکی لھستانی کەاز ۱۱١١‏ تا ٦۹١١‏ ھ. ق در ابران میزیستہ 
است مینویسد ک۸ەشاہ عباسکار گاھھای قالی بافی بزرگی در شیروان:قراباغ: 
گیلان: کاشانو استر آباد ھمائندکار خانەھ ای قالی بافی |اصفھان دابر کردءبود. 

سرہربسرت |انگلیسی ور بارۂ بار یافتن ەسرداد مورکارتونە دراشرف 
یحضور شامعباس بزرگ ەینویسد: ہ ہرزمین آن تالار چنان قالیھای بز رگ 
وگرانبھائی گستردہ بووند کە فقط ورخورغشأن شھریار ایران بود... ء 

شارون ضمن توصیف شھرکاشان هینویسد : ە. ... اساس ثروت و حیات 
مردم کاشان از صنایع نساجی وابریشم بافی وتھیه قطعات زربفت و نقرەبافت 
سکنل شدەاست . درھیچ بك ازشھرھای ایران مصنوعات ومنسوجاتمخمل 
وحریر وتافته و ابریشم وقطعات زربفت وسیمبغت وزربھای سادہ و گلدار و 
ابریشمی بیشتر ازئشان وحومه آن تھیە نمیگردو . 

تنھادر پکی از نقاط حومه شھر ہزارکار گر ابریشم باف وجود دارہ . 
ابن آبادی که ٭آرانء نام داردء درفاصله دو فرسخی شھر واقسع و از دور 
ھمچون شھرزیبائی جلوہ کر است: ودارای دوهزار ہاب خانه وباغچه وشثصد 
باغ زیبا میباشد ٦٦‏ ...ء 

آرامگاہ شاہ عباس ووم را چنین توصیف میکند : ہ مخازن و دالان و 
بارگاہ مزار پوشیدہ |زفرثھای نفیس و کرانبھا ولی قالیھای خود تالارزربفت 
وابریشمی|ست٭٭ ظرافت وابھت این‌مقبرەھا ر| حد وحصری نمیتوان‌شناخت 
و جلال وشکومآ نھا ور حقیقت بی نظیراست ...۲'۰ 


٦١‏ - میاعتنامهشاردنجللہوم صفحه ۸٥‏ تر جمه آ قاى محمدعباسی سال ٣۳۳٦‏ تھران 

٭۷۰- قتالی بزرگ|بریشمی دو قطعه منحصر ہفر دمخصو س کف آرامگاءشاءعباس‌دوم 
دبیشتر قالیچەھای آستانەھای دوازدہ گانه آن هم1 کنون درموزۂ آستائه حضرتممسومه(ع) 
موحود و محفوظط است و چند ثقطمهہ دیگر قالیچەھایى مزبورر قالیچه ممتاز مخصوص 
ردی سندوق اصلی مقبرہ در موزۂ ایران باستان نگاهداری میشود . 

۱۔ صفعهہ ۷۱ جلد سوم ھمان کتاب 


)۳۷( 


زک بررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال 





ہ....۔. خود مزار با پارچەھای ور گر اتال اش پوشیدہ شدہ 
است یراع از این ٭نسوجات نفیس ہشتصد تا نھصد لیرہ ارزش دارد . 
عالیترین زربفتمرقد قعلعەایست ازیگ پارچھ ارغوائی کە روپوش مز ار بشمار 
میرور با منگولەھائی طلائی بر روی مقبرہ تعبيه شدہ است . روپ-وشھای 
زربفت بانوارھای ابریشمین کە از حلقەھای زرین سنگین متصل بفرشھای 


زھین گڈرہے : یق 


دربارہ مقبرۂ شاەصفی اول‌درقم نیزشرح روپوش فرش ھا را دادہ واضافه 
مینماید کەور آنجا يك قطعه روپوش زر بفتعالی دیدەمیشود کە گرانبھاترین 
منسوج عالم بشمار ھیرود ۲۴ , 

شارون وضع صناعت وتجارت تبریزرا اینطورشرح میدھد : ٭....سرتاسر 
شھر پراز صنایع قماش وابریشم 027 است. عالیترین دستارھای ایرانی 
درتبربز تھیه میشوو. بازر گانان بزر گ وعمدہ تر برام تعریف کروند کە 
عمیثه سالیانه شش هزار عدل ابریشم درکا رگاهھای این بلدہ بافته میشوو۔ 
تجارت تبریز ور سرتاسر ایران و تمام تر کیەء در مسکوی ( روسیهە ) در 
تز کستان وَرَمَندَوَسَتان وعماك ما ای وزیای سیا کگکروەشدم انت ۷٢‏ 

دربارۂ خر کاہ سلطنتی میذویسد : ہە بدستور شاھنشاہ ایران خر گاھی 
ساختند کہ دو ملیون لیرہ برای تھیهآن خرج شدہ بوو, چون ورتار وپود 
خیمه طلای بسیار بکار رفته بوو آنرا کاخ زرین خواندند . برای حمل و 
نقل این خر گاہ دویست وھشتاد راس شتر اختصاص ہافته بود وازھمین نکتہ 
میتوان بعظمت ووسعت واھمیت وارزش آن پی برد. وھلیز این خر گاہ را از 
مخملی ساختەاند که متنش طلائی است وور گیلوئی آن اشعاری با سطور 
زری نوشتەاند ۷٢‏ 

۲ -۔ صفعهہ ۷۲ و ۷۴ ممان کتاب 

۳۔ صفعه ع۷ جلدسوم سباحتنامەشاردن درایران تر جمه آ قاى محمد عباسی سال ۱۳٣٣‏ 

۶ ۷۔ صفعحه ٥۰۹‏ جلد دوم ھمان کتاب 

۵-_ صفعه ٤ج٦‏ جلد سوم همان کتاب 


(۴۸) 


زفند گی و بافتەھای ایرانی از دوران کہن ۳ 


کا رگاهھای قالى بافی اصفھان را در اینزمان نزويك کاخ سلطنتی و 
بین چھل ستون ومیدان شاہ نوشتە|ند واز نظر نیازی کە شاہ عباس ہمفروش 
ساختنکاخھائی که برای وسعه پایتخت مرتباً وروست ساختمان بووہ داشت 
رھمچنین برای اھداء بسلاطین خسارجی و ضمنا فرش خانەھای اشراف و 
رباریان و افسران ارشد ؛ کار گاهھسای قالی بافی مرتباً درکار و در حال 
افزایش و گسترش ہوو. 

قالیھای دورۂ صفوی رااز روی نقشەھای آنھا طبقه بندی نمودماند و 
مھمترین نقشەای که درقالیھای این عھد طراحی شدہ آنھائی است کە ترنجی 
گرو یا بیضوی شکل وروسط دارد و ترنج وسط را نقشھا و گلھای کوچکی 
که بەگل شاہەعباس نامیدہ شدی ڈور رونا اُست ودر چھسار گوشہ قالی 
بر ھرطرف یك چھارم از ترنج وسط کشیدہ شدم است . نمسونة برجستھ و 
ممتاز این نوع قال یکه ملا سنجش سایرقالیھا ہم شدہ. قالی معروف |ردبیل 
درھوزۂ ریکٹوراللیرث لندن ات کة دا و گرمقای آنرا بە ۲م علیون 
گرو تھی وائک 

درابن فرثھاگاھی عم تصویر حیسوانات نقش شدہ و آٴنهابەقالی نقش 
حیوان معروف شدماند . حیوانات دوبدو با درحال جنگ طراحی شدەو 
انواع آنھا حاوی تصویر شیر ء ببر ء یوزپلنگ؛ شغال ؛ آھوء ب زکوھی : 
الاغ ء گاو ء شتر ءگراز :و پرند گان چون سیمرغاست وپارہای از مناظر 
شکار مم درمیان آنھا وجود دارد مانند قالی موزہ پلدی پزولی٦۷‏ میلان 
کار غیاثالدین جامی بسال ۹٣۹ھ‏ . ق وقالی شکا رگاہ موزۂ وین . 

رنگآھیزی قالی‌ھا ملایم و از بکار برون رنکھای بسیار تند وزنندہ 
ورچشمگیر کە مغایر باروح علایم وشاعرانه ایسرانی است : پرھیز کروەاند 
لیکن ورعین حال ذوق وسلیقه ھنرمندان ایرانی رنگھای عمیق و مؤثری 
تلمااھ 1ق2۱10۔- ۳6 
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بکاربروەاست کھ نه افراط دررنگآھیزی تند وزنندہ کروە ونه صفاوجلاء 
آرامش وملاہمت خاس عنر ایرانی فراموش گرویدہ است. 

ازطرحھای جااب ابن عہد . چندین‌ترنج متصل ہھم میباشد کە قالی را 
بچعد قسمت مہنماید. ازاین طرح درموزۂ ویکتوریالبرت وموزۂمتروپلیتن 
نیویوراء نمەونەھائی موحود ا کہ خیای ریز وظریف بافتهہ شدہ و بعضی 
از آنھا حتی ازقالی موزۂ ویکتوریاآلبرت ریزتر بافته شدہ است . 

درمجموعه شخصی بارون ھتوانی"٭ یکپارچھ قالی عالی موجود است 
کے کے اکسائت رفاقلم نینیائو لئ متعایة وعتائند آن قالی یرگ 
دیگری است کە نصف آن درموزۂ صنایع تزلینی پاریس و نصف دیگر ور 
کلیسای بزرگ کر | کوی*۷ لهستان عیباشد. _ ٭ 

نیە قال یموزۂ ھنرھایى‌تزئینی پاریس باندازہ ٣/٥‏ ۰٥ء‏ عتر ودارای 
حاشیهای ارغوانی وھتن نخودی باترنج برنگ قرمز در وسط عیباشد. متن 
فالی نمودار باغی ‌است با سروھای بلند و در ختان میومدار . حیواناتیچون 
پللنک وتیرورحالحملە و کمین وسیمرغ وتذرو و روی ورختان پرند گان 
چندی درمتن قالی طراحی گردیدہاست. آسمان فراز این منظرہ بالکەھای 
کوچك ابر نماباندہ شدہ است. آہشاری ازپای ورختی روان میبائد. 

درحاشيه اصلی يك درمیان غزال دوندہ و گل ختائی ودرزمینه ارغوانی 
حاشيه گل وبوته واسلیمی وآھووتذرو وچند پرندہ دیگر نقاشی گرویدہ 
است نقوش طراحی شدہ برروی این قالی فوقالعادہ زیبا وجالبِ میباشدو 
تاریخآنرا ازلحاظ شباہتی که بقالی اردبیل دارد بحدود اوائل قرن یازدھم 
ھجری تخمین زوەاند. 
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بافندگی و بافتەھای ایرانی از دوران کہن س 





نوع دیگرکەبە قالبھای باغی معروف است:شامل طرح حوضی در وسط 
بودہ اطرافآن بوسیله جویھا بقسمتھای مربع مستطیلی تقسی مگرویدہ وبا 
نقش گل و گیاہ تزثین یافته است . قالی گل انی شاہعباس عبارت ازقالیھائی 
است کھ رویآن نقش یك گلدان طراحی گرویدہ است واز آن گل وشاخ و 
برگ بیرونآمدہ است وسرتاسر عتنقالی رااین گل وب رکھا فرا گرفتهاست 
برخی ازصاحب‌نظران این نوع قالیھا رار کرمان دانستەاند 

قدیمی ترین فرش از این نوع کھە نسبتا سالم مساندہء مربوط بقرن دھم 
ھجری در موزۂ متروپولتین میباشد کهە عتعلق به ہ دوہ انھالت ۲۹ بودہ 
است ء اندازه اینفرش ) × ۸ هتر بازھینه زرد طلائی روشن و حاشيیەھا و 
ترنج وسط برنگ ارغوانی سیرونقشھای دیکرش نیلی وسیاەوسفید |ست ودر 
نواحی شمال غربی ایران بافته شدہاست . ( اوائل قرن دہم ھجری )۔. 

معروفترین وہر کارترین قالی این دورہ قالیمعروف بە قالی اردبیل کار 
مقصود کاشانی ہتاریخ ۹8٤‏ ھ . ق ٥٥۳۹(‏ هیلادی) سال سیزدھم سلطنت شاہ 
طھماسب صفوی باندازہ ٥/۳٣‏ پ(۱۹/۳۸متر میباشد کە برای مرقدہنیان گزار 
دودمان صفوی شیح صفی‌الدین اروبیلی بافتەشدہ است و ورموزہ ویکتوربا 
آلبرت نگاھداری میشود . ترنج ٦ھتر‏ وسطآن نمووار خورشید وبعنوان 
عنہع نیرو وآفرینندۂ بہشت ور کل ف گیا دیدہ میشود . زھینەآن پر کارواز 
گل وب رک پرشدہ ونمودار باغ فرووس است .ورمیان‌تر نج آبگیر کوچکی 
است برنگ آٗہی مایل بسبزی مائند چمن کەروی آن غنچەھای نیلوفرشناور 
است . طرح قندیلآویزان دربالا وپائین قالی‌مینمایاند کە آن فرشرابرای 
مکان مقدسی بافته اند . زمینه فرش سورمەای و گلھا و غنجه ھا بارنگھای 
گونا گون روی آن‌زمینەبشکل برجستهبنظرمیآید. نقشحاشيه این قالی تا 
حدودی بانقشکاشی کاری دیوارصحن اینمسجدیکسان میباشد . قالی ‌اردبیل 


۹۔ دبوك أوانھالت 
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٦‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال 





از شاھکارھایھنری زمان شاءطھماسب صفوی واز گرانبھاترین وہر جستەترین 
قالبھای جھان است کە چون دارای تاریخ ورقم بافندەاست یک سند مھم و 
بدون‌ترویدتاریخی است.طر حوہافت این قالی معیاروملا[دسنجش سایرقالیھای 
وو کیو است . وچنینحدس زدہ|ند کەشاید در تبریز بافته شدہباشد 
جنس پہشم قالی نہب اتخاِ این فرضيه شدەاست . ۱ 

کارشناسان‌فن معتقدند که طر حعالی قالی موزۂ ویکتوریا آلبرت‌نتیج 
ڈوشثھای گروھی از طراحان و نقاشان و بافند گان است کەدر آنکار گا: 
گرو آمدبووند . دربارۂ محلبافت این قالی پارەای معتقدند کەتبریز بو, 
لی یگکداونگ سی ئن گتایاوں ارویی کلاس از ری با کھت فاء طھمانت 
بوو ویا ورەحلھای دیگری چون کاشان ویا درخود اردبیل بافته شدم با 
زیرا گریمغای قاآی باگرہ مروف ازس بائقه تر ورحالیکەو تبون 
قالٰی‌ھا با گرہ تر کی بافته میشدہ است . این قالی در ۱۳١۱‏ ھ. ق (۸۹۳ 
میلاوی) بدست تجار تخانه زیگلر ** وشرکاء ور تبریز میافتد وتجارتخا: 
دیگری موسوم بە ہ ونسنت رابینسون و شر کاء۰'* از او میخردو موز 
ویکتوریا آلبرت آنرا از آن تجارتخانه خریداری میکند . يك بیتازغز 
معروف حافظ درحاشيه آن بافتەشدہ|ستوھمچنین نام بافندەوطراح وتاری 
بافت بشرح زیر : 
جز آستان توام درجھان پناهی‌نیست ‏ سرمرابجزاین درحواله گاھی نیس 

عمل بندۂ ور گاہء مقصود کاشانی فیسنه ۹٦‏ 

درھمان زھان کک ابن قالی از مسجد |روبیل بروەشدہ قالی کی2 
آنجا بودہاست کەآنرا عم بروەاند وقسمتی از آن بخصوص حاغيه را برا 
تعمیر قالی موزۂ ویکتوربا مصرف کروواند۸۲. 
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منظرۂ باغ ‏ و گلوشاخه وغنجه و گیاہ کە دربیشتر قالیھای بافت ایران 
طراحی گرویدہ ‏ وگاھی پرند گان نیزضمن آنھا طراحی شدہ معرف ذوق و 
سلیقه نشاط انگیز ولذتی است کھ ایرانیان از دیدار باغ گل یبروماند. 

عقصودبیگ ابتدا یاغی واز اھلکاشان بود. ازطرف وربارصفویەمحکوم 
باعد|ممیگردد ء پیش از دستگیرشدن باردبیلمیگریزو و در آرامگاہء شیخح 
صفی‌الدین بستمی نشیندومینویسند که قالی را ورھمانجابافته و بیت نامبردہ 
راکە معرف حال ووضع او بہود بر کنار قالی میبافسد . بعد ھا از |عسدام او 
صرفنظر میشود . 

این قالی مبلغ دوھزارو پسانصد لیسرہ در ۱۸۹۳ برای موزه ویکتوریا 
آلبرت خریداری شدہ ویيكفرش دیگر کەبھمراہ اینقالی برای فروش عرضه 
گرویدہبودبمبلغ پنجاەوسەھز ارولارخریداریو بامر یکافر ستادەمیشود.ادوارد 
استبینگ ۳*قالى شناس معروف. انگلیسی در۱۸۹۳ کتاب بزرگی درتوصیف 
ھمینقالی نوشت وبانقشەھای رنگین بچاپ رسید . 

علاوبراین فرشتعداد دیگر قالی وروپوشھای اسب وسراندازو کنارہ 
ومجموعەبزر گی از قلمکارھای اعلاء کار |صفھان که اغلب قاب گرفتەشدہ و 
از شاھکارھای این عنر ایرانی است دراینموزہ گردآوری گرویدہ است و 
چند پارچەزربفتو |بریشمی ہم موجود است کەھنگامشر حقالیھای ابربشمی 
وزربفت ہد |نھا |شارہ خواهدشد . ۱ 

قالیچه سجادۂھوزۂ ہنری متروپلیتن متعلق بە مجموعہ فلچر مربوط به 
اراسطقرن دہھم ھجری چون برای امورمذھبی مورد استفادہ قرار میگرفتہ 
دارای سەنوار حاشیەاست . نوار باریكٹ اولی کەدورتا دور سجادەرا إحاطه 
کردہ است‌بخط ثلث حاوی آیات قر آئی میباشدسپس ورحاشيه پھندومی 
آیتەالکرسی : ءلاالە الال ھوالحی القیوم لاتاخذسنته ولائوم ... تا آخرآیہ 


۴ مجلد سوم گزارشھای باستانشناسی صفحه ٠۰۳‏ چاپ تھران سال ٣۳٣٣‏ خورشیدی 


)٦٤( 








۸ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال 





(ھو| لعلی العظیم)ء وحاشیه از يك سومی بآ ویگری ترقین یافتلا است: 

نیمی ازسجادہ با این سه رویف حاشيه تزثین ونیم دیگر (ہائین‌سجاد, 
ہمین سەرد رونا ابا اسلیمی ار احی شدہ ور حاشيه وسط کهھ پھن‌تر اس 
ووَس فطاع ئ ما ریجرامت کكەیكخطآن ورشتتر وبگلھای زیبا و کوچا 
اسلیمی منجر میشوداو خط ونگریریزٹز اف کس کرو در درون خطاو! 
قرار گرفته امت . این ووخط ورجھات ونسبتھای مختلف گروش داوہ شدہ 
باز وربرگ نخلھای بسیارخوش طرح بهم می پیوندو . ۰ 

ورمتن خالی بالای سجادہ گنبدی نمایائیدہ شدہ وبربالای آن کە جا 
مہر وگذاردن پیشانی نیعلا گان ات ققاء ا۵ا کیر وَرَك حافیة ارتا 
گنہد ر| احاطه کروہ کھآن نیز باآیات قر آنی طراحی شدہ و درمثلئ ی‌ھا 
بالای کتیبەصفات خسداوندی مائند : ٭القیومء : ٭الباقسیء . ٭القوی المتین 
بالحو ال گیویںے رفا کو کر نگ َرتھ تذوااحت 

درون گنبد متن ھم گلھا با خطھای اسلیمی مانند درہم کە بارنگھ 
تند وسیرمتمایز گرویدہ؛ نقاشی وتزیین شدہ است؛ رنگھای بکار رفتەدرا 
سجاوؤہ اض کا یر وہر تگا میائئد :نگ آمیڑی یئز کین لتامھظ 
تبریز است وبعضی آنرا از آھل مازندران وعدہای ہمکارھر ات حدسزدہا|: 
ازقالیھای کرھرات درموزہ آستان‌قدس رضوی‌ھوجودمیباشد. ورھر |تقالیھا 
کە بافته دہ ھمسان طرحھای زمان صفویه |ست بسا تغییرات مختصری 
اولناریوس کەورزمانشاہ عباس‌بایران آعدہ استمینویسد کە ورھر ات بھتر 
قالیھای طرح ایرانی بافته میشود . قالیھایکار عرات ور طرح قالیھای هند 
نفود عھمی داشته است . 

عنرقالی بافی درزمان‌صفویەاز ایران بھندوستان سر ایت کروو نصیرالد 
محمد عمایون پاوشامھند که در۱٥۹ھ‏ . ق بدربار شاەطھماسب صفوی پناہز 
گرویدورب رگشت از ایران چندتن از استادان طراح وقالى باف را ازارد؛ 

)٤ئ٤(‎ 
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وجوشقان وکاشان وخراسان بھندوستان برد ومکتبی بنام قالی بافی ایران و 
عند ترتیب داد وازجملە قالیھای این زمان یازوہ قطعه قالی نفیس است که 
اینگ ضمن نفائس آستان قدس رضوی میباشد . این فرٹھا در لاصور توسط 
استادکاران ایرانی بافته شدہ ء کركآنھا بسیار ظریف وتار وپود از ابریشم 
است‌واز لحاظر نگ آمیزی و ظرافتورجھان بی مائند میباشد وبموجبحسابی 
کە کروەاند درھروسیمتر مربع ہی از الزی:غزار گر ور آن زو ,اك ۸٤‏ 

دیگر از قالیھای نفیس ایسرانی ور خسارج ازکشورء مجموعەھای 
گرانبھای موزۂ وین|است . سپس موزۂ برلین وموزۂ لوور پاریس, قالیشکار 
موزۂ پولدی پوزولی میلان بافت غیاثالدین جامی باندازہ ۰ ٦/۹۰۳/‏ 
متروتاریخ سال ۹۲۹ھ . ق دارد کە ورمیان ترنج وسطآن بیت زیرخواندہ 


- 


مسود : 
وشد |زسعی غیاثالدین جامی ہدین خوبی تمام, این کار نامیء 
این قالی قدیمترین فرش تاریخ دار ایرانی درموزەھای اروپائی است ؛ 
رنگ متنآن آٴبی سیر وزهینه ترنج وسط وچھار لچکی گوشہ متن وحاشیه 
پھن دورقالی برنگ سرخ و حاشیەھای باريك برنگ زرد میباشد . ترنج 
وسط باشاخەھای نازك درہم برنگ سبز با ہرگ وشکوفە وگل بر نگھای 
گوناگون طراحی گرویدہ ودر وسط این ترنج بیت بالا نوشته شدہ. حاشيه 
قالی باطرح اسلیمیھای پھن دو گانه یکی برنگ لاجوردی و دیگری آبی 
باز تزئین گرویدہ |است. 
درمتن قالی شاخەھای گل وورخت باشکوفە و چابك سواران با تیر و 
نیزہ وشمشیر؛ ورحال شکار انواع حیوانات ء مائند شیرہ خرس ؛ گرگ ؛ 
آھو ءگوزن گورخر خو ءگراز ء خر گوش و روباءکە عر یك بسوئی 
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دوان و گریزانند نقش گرویدہ وانواع پرند گان نیز ضمن آنھسا طراحی 


شف انت 


دربین مجموعة قالی این موزہ دوقالی ایرانی از ھەسہه نفیس‌تر است : 


پکی ھمین فرش وویگر قالی کار تبریز مصور باندارہ ٤٠/٢×٥|ہ‏ عترکه 


درحاشیەآن اذعاری درمدح فرش بدیذخشرح نومّھ شفہ اأست: 


ای خوشآنفرش کە دربزمھراد 
روی بنھسادہ بہرہ چون خورشید 
ابزئة فرش ٴامث گل نترین امت 
رشانی انت کرازلانھ رگن 
نقش زنجیرۂ او کسروہ عیان 
وو مج بر چا خیوانآوازد 
بەز رخسار بنسان چسگل است 
پش کاھاش کلستان خواراست 
ب رگ اسلیمی او در دبسدہ 
ھست ھر برگ خطائسی بنظر 
لاله زاری استو لیکن نەچنان 
تارش از رشته جان تافتەاند 
ای ھمائی بدعا وست برآر 
بارب این نو گل خالی زخلل 


فرش ُُن دررہ دارای جھان 


)٤ 


سسایسەوش در قدم شاہ افتساد 
کرد فرش رہ او موی سپید 


زان سبب کروہ ور او جا بلبل 


جدول آب بھر گوشے روان 


دیدۂ حسور العین است 


نقش ھر جسانورش جان دارد 
صحن گلزار زرویش خجل است 
سبزەاش خط رخ دلحدار است 
زلف حسوری است بھم پیچید, 
من سر لال سیر اب دک 
گر اراس سال ھتان 
بھسر دارای جھان بافتەاند 
که بدین ختم شود آخسر کار 
که برون آمدہ از باغ امل 
غنچسہ بساغچہ اسن و اإاہان 
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درازای این فرش |٥٥‏ عتر وپھنایش ٤٥ا‏ متراست. ترنج وسط کی با 
گلھای ختائی ربزو درشثت وشاخ وبرگ وپرندہ طراحی شدہ است. بیرون 
ازتر نج؛دوشیر روبروی‌همایستادەو کم یدورتر از این دو نقش دو فرشتەدربر اہر 
ہم نشستەاند. متنقالی نیز باکل وپ گوووورخغٹیزرگ کہ درپایآنها دو 
ازوھا ودوورختویگر بادوہبرغران ودومیمون ترسان کە بشاخەعاى ورخت 
ہریدہ و پناہ بروەاند ود رکنارتر نج شیری که شکار خودرا می درد ؛ نقش 
گردیدہ است درون خطھای اسلیمی‌ھای پھنحاشیه گل وبر گومنظرءحمله 
شیر برب زکوھی وخر کوشطر |احی شدہەاست تاریغخبافت این فرش رانیز بزمان 
شاہ طھماست صفوی حدس زوہاند. 
ازقالیھای معروف دیگر: قالی مشجر و مصور بے نقشھای گل وکیاہ و 
تصاویر حیوانی متعلق بمجموعه ویلیامدرموزۂپنسیلوانیاء قالی کرا کوی ۸ 
در پاریسقالی چھارفصل ژانسن دو آندریا٦*‏ کەبگل و گیاہ چھارفصل منقوش 
است.قالی متعلق بمجموءه برادران دووینی۲* عربوط بمقبرہ شیخصفی |لدین 
اروبیلی باندازہ ٢/۲۸‏ ٭×٭ |۳٣‏ عتر . روی !این قسالی ہم عبسارت: ٭عمل بندہ 
کنا مقصودکاشانی ٦٣۹ھ‏ . قء نوشته شدہ است. 
درسال ۱٠۱‏ میلادی برابر ۰٠١‏ ہق زیگموندوازا پاوشاہ لھستان 
یك تاجرارمنی بنام مراتو ونیز** (صفرمرداویج) را بایران فرستاہ تاچند 
تختەقالیو یك خر گاہ ویک شمشیر پولاد, جھتکاخھای شاھی لھستان ‌خریداری 
کند. اوازراہ دریای سیاہ بە طرابوزان واز آنجا ازراء ارضی روم وقارص بە 
تبریزوقزوین و سپس بکاشانر فتوور آٴن‌شھر قالیھاى موردنیازرابامقداری پارچه 
قلاہدوزی شدہ دستورداہ وسفارش کرد که علائم سلطنتی لھستسان را ضمن 
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نقشەھای قالی بگ:جانند چھار تخته ازاین قالیھاکه نقش‌عقاب سلطنتی لھستان 
را دارہ ورموزۂ رزیدپنس٭٭ شھرمونیخ است. علت وجود این قالیھای ایرانی 
متعلق ہلھستان درھوزۂ مونیخ |زاینجھت است کە زیگموند ور ۹٤٤‏ میلادی 
وخترش را بفرمائروای یکی از استانھای‌آلمان داد وچند تخته ازفرشثھای 
بافت اہران را ضمن نفیسترین اسباب وجھرزیە اوبهآلمان فرستاد کا کنون 
درآن‌ھوزہ نگاھداری میشود . 

ازفرشھای ٭متاز ایرانی  ._-‏ درموزەھای جھان پکی ہم فرش گلدانی 
عر بوط بحدور سال ٦٦٠١‏ ملایانت کمن نقائس ھنریھموزهۂ وین میباشد. 
دنگری فرش تر نجی بامنظرۂ باغ وہوستان وحیوانات مربوطبقرن دھمھجری 
کارنبریزاست ہە ابنگ درموزۂ شھرلوس آنجلس إمریکا نگاھداری میشود 
وقبلا جزہ مجموعه مك کری!٭ در نیوبورك ہو است. فرش دیکری نظیر 
مین قالی درموزۂ برلین موجوداست که قسمت مھمآن درائنای جنگدوم 
جھانی آ سیب وہدہ وضایمشدہ است؟٭* 

بك قالیچه زیبای کرمانی‌ہم مربوط ببکی |زارمنیھای ایران بنسام توم 
'کولجان بامریکا بروہ شد وزیر ناقوس بزرگ آزادی فرش گروید وینڑام 
قالی آزادی شھرت یافت وہفت رئیس جەھورکشورھہاروی آن ایستادند و 
نشستند, ازمزابای دیگرآن قالی این بودہ|ست کە نمایند گان صلح و رسای 
برروی این قالی ای۔تاوند و پیمان صلح ورسایرا امضاء کروندو سپس بامرپکا 
بروہ شد وویلسن رئیس جمہورپیشین امرپکا نیز برروی این قالی ایستشاد 
وازروی مجسےمہ سرباز گمنام پردہبرداشت. صاحب این قالی ور آخرعمر ہا 
کمال عسرن زند گی ھیکرو وبروزنامه فروشی افتادہ بود ولی این فرش نفیس 
را نفروخت وپس ازمرگ فروختەعد٣*‏ 

چو ہج 
دمناك۷٤ا|١)‏ 0 : ۸۷۷۵(۔ ۱و9 
۲۔ کتاب عٹراسلامی تالی کوھنل صفحه ۲۸۵ 
۴۳-۔ جلە اطلاعات ماھانه صفحه ٦۲‏ شمارہ آذرماہ ٣۳٣٣‏ 
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قالی نفیسی ہم که درسال ۱۸۸۱ میلادی ناصرالدینشاہ قاجار بمناسبت 

تاجگذاری ملکەو یکتورباہرای اوھدیەفرستاددرھوزۂ لندن‌نگاھدار یمیشود۔ 
پارچەھا و قالیہای ابریشعەي 

بافتن پارچەھای ابریشمی یکی ازشعبدھای مم پارچھ بافی و از دیگر 
صنایع ظریفه بافند گی ایران میباشد. ذوق وهھارتی که مخصوصاً در طراحی 
ورزنگ آمیزی وظرافتابن صنعت بکاررفته وآنرا بصورت یك مینیاتورعالی 
جلوہ گرساختہ مورد |عجاب وتحسین|است. کار گاهھای پارچھ بافی یزد و 
کرمان وکاشان ازقدیم معروف بودہ وپارچەھای ابریشمی ممتازی ور آنھا 
میہافتە|ند, 

درقرن سومھجری خر اسان کر گان طبر ستان.آذربایجان:فارس گیلان: 
کروستان محل بافتن پارچەھای|بریشمی بودومقدسی جغرافی دان ومؤرخ 
بعد از اسلام ازشھرہای شوشترو بیزد و فسا نام میبرو که در آن نواحی 
منسوجات ابریشمی عالی بافته میشد بوبژہ در فساکە پارچھ بافت آنجارا 
مرغوبتر و ھمتاز تردانسته اِست. اومینویسد: مشھرعای‌شوشترویزد وفسادر 
بافتن منسوجات ابریشمی مشھور میباشد . مخصوصا فسا درتھیە مصنوعات 
مختلف برتمام شھرھا برتری دارد, وراین‌شھر انواع پارچەھای تافته وزری 
رامیبافتند که باطلاو نقرءز ینتیافته و نظیر آنھا ورەیچجایدنیادیدنمیشود. 
منسوجاتپشمی واہریشمی فسا ورھمەجا طالب‌دارد واشخاس‌ثروتمند وہا 
سلیقه ورخرید[نھا باہم رقابت میکنند و |زآنهھا لباسھای فاخر برای خود 
میسازندء *٤+‏ ازبافت پارچەھای ابریشمی درقرن ھفتم ھجری درشھ۰ر تبریز از 
قول مار کوہولو جھانگردو نیزیشرحی قبلا ضمنبحث مرہوط بھنر بافند گی 
دردورۂ ایلخانان نقل شدہ کە دراینجا ازہ کر مجددآن خودداری میشودو 
فقط إین نکته ر| تذ کرمیدھد کە بافتن پارچەھای ابریشمی دردورۂایلخانان 
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ہم ازرواج نیفتاد بلکە روبتوسعه بیشتری رفت. ابریشمایران دہ 
خوویك محصول سار اتی و در آمد گرانبھائی بودە است و قسمت 
شھرھائیکە ابریشمداشته ازھمین‌متاع بودەاست والجایتو پس از 
امراء آ نجار ا بەبرواخت سالانه مقداری |بریشم بجای مالیات وا 

عھدصفویه عمانطور کە درفنقالی بافی وبافت سایر منسوجات 
بود دراین ھب نف کٹر بش ر اقترا کرد شاہعباس بزرگ درة 
وعشق مفرطی کھ بھنر قالی بافی و تہیه فرشھای عالی و ممتاز دا۔ 
بخصوصی وراینبارہ ایجاد کروہ بود |زجملەنتایجآنبافت قالی 
زرین وہشمین و |ہبریشمی بود 

ابریشم درزمان سفوبه ھمیکی ازکلاھای عمدۂ تجارتی ایرار 
ذەاز گیلان وماز ندران‌و گرجستانو خرآسان و ٹرمان بدستھی]آ 
میذویسد:ەایران سالیانه بیستودو زار عدل محصول ابریشمدار 
بوزن دویست وھفتام وشش لیور٭٭ (ھرلیور معادل یم کیلوست 
ہزار مازندر ان ‌دوھز ار . ماد( آور بایجان) وباختر یان (خراسان) 
ہزار آنقسمت از کرمان کە قراباغ نام دارد و گرجس:ان هر بت 
عدل محصول میدھد 

٭سادرات ابریشم ایران بسیار مشھور بود ونیازی بشرح وتفه 
ھلندیان از طریق دریای ھندوستان |زاین ابریشم پنچتاششصد ھ 
اروپاحمل‌ھیکنند وھمه ارو پائیان کە در امپر |اطوری عثمانی تجا, 
هیچگونه کالای نفیستر ازاہریشمایران کە ازارمنیان خریداری می 
کمور ہمراءنمیآورند. مسکوبھا (روسیه) نیز ازابن محصول بّ 
وارد میکنندء 


پشم شتر ازایران‌صادر میشود کەایرانیان آنراتفتیك٦*‏ وم 
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کر و٢*‏ میخوانیم ودر اروپا برای ساختن کلاهھسای لبەداراز آناستفادہ 
مینمایند. بھتری نکر اوشتر از کرمان وقزوین, شھرمعروف پارت میآید .۹۸ 

قالیھای ابریشمی دراینعصر بدواً درکاشان وسپس در یزدو اصفھان‌رواج 
وروئق بیشتری بخو و گرفت ودرنیمهھآخر قرن دہم ٭جری چندقالی وقالیجه 
ابریشمی نفیس از کار گاھھای کاشان بیرون آمد کەازلحصاظ طرح وظرافت و 
زیبائی بسیار ممتاز بود ومائند مخمل میدرخشید. 

کاشان در آنزمان مر کز مھمصنعت پارچەھای ابریشمی ومخملی بود. از 
نمونەھای برجسته این نوع فرش قالی شکارەوزۂ ودن وقالی پرنس‌براینکی 
درورشو وقالی‌شکار بادوشاہ سوئثداست. قالیچه ابر یشمی کاشانی مجموعهہ ھور 
دردانشگاہ پیل ۸ء ٦۰١‏ عتر اندازہ داردومتعلق باواخر قرندھم عجری 
میباشد. 

نقشقالی شکا رگاەدرموزۂ وین ‌عبارتست ازیکگترنج وروسط وروی زمینه 
مناظر گوناگون شکارباشکارچیان پیادہ وسوارہ ء زمینەقالی لا کی نز ويكبہ 
پرتقالی وٹرنج و لچکیھای چھا رگوشە سبز رنگ ھیباشد. حاشيه قالی با 
تصاویر فرشتگان تزئین وطراحی گرویدہ است. 

این فرش درشمار بزر گترین وسر آمدترپن قالیھای جھان واندازہ آن 
۰ متراست کە تاروپود آن |زابریشم استودرھراینچ مربع آن 
۷ کرہ ازیکطرف و۹٢‏ گرہ از طرفدیگر دارد وقسمتی ازتصاویر آٴن‌ملیله 
نقرەیانقرہنماست. 

شکارچیان نمایاندہ شدہ ورطرح قالىی‌سوارھا بەنیزہ وشمشیر وکمان 
مسلح ہستند وبگروھی |زحیوانات مانند شیروپلنك و گر گوخرسرو آھو 
وگور خروشغال وخ رگوش حملەمیکنند. ترنچھشت گوش وسبزر نگ وسط 

07" 7 ۰ رو 
۸۔ سیاحتنامه شاردن جلد چھارم صفحه ۳٣۸‏ 
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باتصاویر اژدھاوھرغ آتشخور تزئین گروینفرنگ زمینه حاشیەقالی لا کی 
سیرویشرویف انسانھای بالدار بشکلملائکە ور آن طراحی شدہ است کہ 
بیکدیگر میوہ تعارف مینمابند . 


مقشەوطر حابنقالی راباحتمال قویکارسلطان محمدنقاش معروف دربار 
شاەطھماسب صفو ی وبافتآنرا رشان حدس زوەاند٭٭ دراینصورت تاریخ 
بافت آن باواسط قسرن دھسم ھجری (٦١عیلادی)‏ وپیش ازسال ۳٦۹ھ‏ . ق 
۰٠٠١(‏ عیلادوی) که ہنرمند نامبروہ مردەاست, عیرسد. 

باوشاھان اتریش‌ھنگامتاجگذاری روی این قالی زانوزدہ دعامیخوانی‌ند 
وازابن‌شاهکارھنریمشرقزمین بر کتمیطلبیدند وہنگامی کە ناصرالدینشاء 
قاجار ومظفرالدینشاہ بوین ‌رفته بودندبر ای تشریفاتآنھا این قالی را زیر پای 
یو بورند, ۲ 

فرش اہریشمی موسوم بەفرش لھستانی ہباتارھای سیمین کەشایدساخت 
کا ر گاهھای إصفھان بود ورسال٠٠٦٥ھیلادی‏ بافتهشدہو شا عباس بزر گ بیکی از 
پادشاھان اروپائی ھدیه کروہ است. این‌فرش ورموزۂ گستنرھانور نگاهداری 
میشد ولی درزمان جنگ دوم جھانی سیب فر او انی دید واز بی ‌رفت١ ٠‏ 

درموزۂ ایران باستان قسالی اہریشمی سفید رنگ بسیارنفیس باندازہ 
٦۰۱۹ء‏ متر کەتر نچھیان آیجطورتیکگساعت وجود دارد روی زمینه 
روشن این قالی درختان اناربرنگ سیاہ وسفید طر|حی شدہ با آھوئی بہ 
رنگ قھوەای روشنوور میان‌شاخ درختان پرند گان مختلف نقش‌شدہ|است. 
تاریخ بافت این‌قالی راباواسط قرندھم ھجری اواخر قرن شائزدہ(میلادی) 
حدس زوماند, 

۹-۔ مقاك ۱ اس ادواردز 5308709 کارشناس جھانی قالی مشرق زمین 

(متوفی ۱۹۰۱) در کتاب میراث ایران صفعهہ ۳۷۸ 

ث٠۔کتاب‏ ہنراسلامی تالیف پرفسور کونل ترجمه آ قای مھندس طاہھری صفحہ ۱۸۵ 
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جمل کوھر نشان نا نافت زری متعل ٭٭ فرن شابزدھم عیلادی بطول ٣٣‏ سائپمٹر دولا. این اثر برجسہ+ھ 


اکنوں درھوزۂ خصوصی آفای ھایسی فرار دارد 
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ورمتن سفیدقالی تر نچھشت کوش کنگرەداری برنگ سیاہ طراحیشدہ 
وب رکهای رامینمایاند که مرغابیان کوچك وبزرگ درمیسان شاخ وبرگ 
گلھاشناورند. چھارورخت باساقەھای سیاباريك ازدو کنسار بر کەورجھت 
بالاوپائین سربر آوروەاند و بر آنھا پرند گانی نشسته یا در پروازند . پای 
ورختان آھوان‌سر گرم چرا ھستند. 

دیگرازقالیھای ابریشمی نفیس موزۂایران باستان قالیچەھای مخصوص 
آرامگاہ شاہ عباس دوم درقم میباشد و ھمانطور کە ضمن إشارہ بھآرامگاہء 
نامبروہ قبلا مذ کور افتاد یکی از]آنھاکه ویژہ روی قبر بود زربفت اِست . 
متن این قالیچەھا فیروزەای مایل بسبز بودہ و حاشيه ہاریکی دارد. نقشھای 
متن قالی را درختان سرو و بوتەھای گل سرخی پر کروہ است. برروی پکی 
از آنھسا رقمی دارو بدین شرح : ٭عمل استاد نعمت اله جوشقانی سنہ 
>٢‏ پہ٭ق . 

قالی معروف بەچلسی' ٴ٠‏ عتعلق به موزہ ویکتوریاآلبرت یگی ڈنگر 
ار قالبھای معروف و عالی دوران صفوی ) شاء طھهماسب () میبائد رچون در 
محله چلسی لندن از يك بازرگان خریداری شدہ ہنام عمان محله نامیدہ 
دہ است این قالی از ممتازترین قالیھای جھان و اھمیت آن درردیف قالی 
اردبیل ھمان ھوزه است . درھر اینج عربع ٢ ×۲٢‏ گرہ دارو. 

قالی ابریشمین ظریف دیگر این موزہ باندازہ /٥۹×۳‏ عتراست وور 
بالا و پائین دوترنج لاجوردی برنگ به شکل ستارۂ ھشت پروارد با چھار 
کلاله د و گلدان چینی پایەدارروی دو سر شیر از طراحیھای دیگر جالب 
متن قالی است بین گلدانھا حوضی کە ماھیھائی در آن شناورند کشیدہ شدہ 
بقیه نقٹھا مشتمل ب رر گل و بوته و ورختہای شکوفە با پرندگان و درخت 
رو آھوانی کھ ور سايه آٹھا آرمیدہائد و شیرانیکه بر گاوەیش جسته 
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وآٹرا میدرو. میباشند متن قالی رنگ ارغوانی سیر است بافتش را باوائل 
قرن دھم ھجری حدس زوماند . 

قالی ختروف :نگ ر اتی قالی مور غتری وین امت کہ در هر اینچ 
مربع ۱۷ ×۹ گرہ زوەاند . نقش متن قالی عمه گل وہوتە و حیوانات است 
که باحاشيه گلھای اسلیمی بسیار زیبا مزین گرویدہ است. زمینه قالی سرخ 
سیروزمینە حاشيه سبزو کنار داخلی حاشيه دارای مستطیلھائی برنگ زرد 
است. تاریخ بافت آٴنرا حدود قرن دھم ھجری گفتەاند . 

در موزہ پولدی پزولی میلان. قالی ابریشمی مربوط باواسط قرن دھم 
ھجری ( شائزدھم میلادی )ارجود دارد کہ شبيه بەقالی ابریشمی چلسی موزہ 
ویکتوریا آلبرت است. تعداد گرەھایش در هر اینچ مربع ۸ گرہ 
میباشد و برفراز اسکالش باملیله سیم وزرملیله دوزی شدہ است. 

قالی ابریشمی موزۂ متروپلیتن نیویورہ هم از لحاظ ظرافت بافت ء در 
زھرۂ ظریفترین قالیھای |بریشمی دوران صفوی است وورھر این چ‌مر بع ۲۴ ٢٢×‏ 
گرہ زدەاند . ترنج میان قالی گرد و برنگ سبز است و نقش بدیع صلیبی 
شکل دارو. 

اندازہ فرش ۱/۸١‏ ۱۲۷ عتر و ورترنج سبز وسط ء این رباعی باخط 
سیاء عرقوم رفته است . 

ای دردل لالەداغ ازوست غمت ‏ وی نرگس وگلفرش حریم حرمت 
ازحسرت پابوس‌توایسروروان افتسادہ گسل و سبزہ بزیر قدمت 

در حاشيه ہم اشعاری بائخ سیم تاب دارو درمتن قالی دوقاب کشیدہ 
شدہ است کە در درون هر کدام یك جفت طاووس روبروی ھم ایستاوءاند 
بقیه متن باگل و ہرگ وخاتورآن دزند چندآھو و خرگوشی تزئین شدہ 
است . بافت فرش را به نیمه قرن دھم ھجری و در تبریز تشخیص وادہاند . 

)ہ٥(‎ 
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ووقالیچه خانم رینی راجرز ٠١‏ ہم ازفرشھای ابریشمی و زرباف و از 
نفائس این نوع فرشھای ایرانی است. 

درزمان شاہ عباس بزرگ گیلان ومازندران بز رگترین م رکز ابریشم 
خام در جھان بودہ |است و بھمین مناسبت در ٦٦۴۳٣۳‏ میلادی فردریك پادشاہ 
نروژ و دوك شسويك ھلستاین ٭٠‏ با احداث شھر فروريك شتاد ؟'' در 
هشتابن خواست آنجا را بزرگترین مر کز داد وستد حریر نیا قرار وھد. 
تَا گانی بدربار پادشاہ ایران فرستاد تا پیمانی منعقد سازد و ابریشم 
ایران را از راء مسکوبدان شھر برساند. ادام اولناریوس ٠۶‏ سیاح معروف 
آلمانی ہین مین عدہ و منشی هینت بود که در سال ١٥۱۰٭٠ق‏ (۳۷٦٦۔‏ 
میلادی) بخدمت شاہصفی رسید وپس ازھر|اجعت نتیجه مشاھدإات ومسافرت 
خود را بصورت سفرنامهای منتشر ساخت کە یکی از مدارك ارزندۂ اوضاع 
اجتماعی ایران در آن عهد میباشد. 

این موقعیت برای نواحی وشھرھای كرانه دریای خزر تادوقرن بعدھم 
برجا بودو ویلیام ریچارد ھولمز ۱۰١‏ جھانگرد انگلیسیکە در ۱۲٥۹‏ ٭.ق 
۱۸٤٢(‏ میلادی ) ازآنجا عبور کروہ متذ کر شدہ است که محصول مرغوب 
گیلان سسالانه ور حدود یکصد هزار من شاھی بود و در آنسال انگلستان 
بزرگترین م رکز صادراتی حریر ایران بودہ است . ھولمز میزان صاورات 
انال زایانگلتان ۸ء من شاھی ضبط کروہ |است. درحالیکە میزان 
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صساورات ابریشم ہمان سال بروسیه فقط ۹۹٣۹‏ من شاھی رو ببغداد ۷۷٥۰‏ 


7 ۱ .۱۰۷ 
من بووہ سب 


زری‌کاری و پارچهھ و قالیہای زربفت 


نکی یکر ازانواع عالی بافتنیھای ایران كکە آن نیز نخستین بار از 
کا رگاہھای کاشان خار جگرویدہ ٠‏ قالبھائی است که در آنھا رشتەھای زرپن 
وتارھای سیمین بکار رفته است. رشته طلائی عبارت ازتار پھن وناز کی است 
از نقرہ مطلا که بدو رشته اہریشم پیچیدە شدہ و بەپود قالی گرہ زجەاند . 

نمونڈ پارچەھای زربفت گرانبھا در موزہھا و کلیساھای قدیمی اروہا 
موجوراست کھ از بقایای پارچەھائی است که درقرون وسطی سباحان از 
ایران تھیە وبەئروتمندان فروختەمیشد و آنان نیز باخود آنھارانگاھداری 
کروہ و یابه کلیساھاھدیہ کروہاندتاہر ای پوشش‌صندو قھای محتوی یا د گارھای 
مقدس بکار رود. اکنون قطعاتی از این نوع پارچھ ھادر کلیساھای 
۹ وسانس ٭*٭' وشینون ''' وبایون ٠''‏ موجود است و آلمانیھا 
پارچھ کفنشار لمانی |امپر اطوربزر گاروپارادراوا ٹلقرن‌نهممیلادی در آ کس۔ 
اقابن 15 نگ داشتەاند و ور کایساھای سن اورھول و سن کوئیبر نیز 
نمونەھائی از این نوع پارچھھای قیمتی متعلق بقرن ششم و ہشتم موجود 


اأُست. 


مانس 


تثوفیل کٹیش معرورف قرن ۲ میلادی دربارہ تھیە تارھای زروسیمی کہ 
در پارچەھای زربفت بکار رفته است نوشته است :٭طلا ونقرہ را بازحمت 


۷- کاب جفرافیای ناریغی گبلان وماز ندران و آذربایجان از نظر جھائگر دان تالیف 
آ فای ابوالقاسم طاعری نشریه سال ٣۳٣۷‏ شورای مر کزی جن شاھنشاھی ایران 
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بسیار آنقدر میکوبند تابرگھای ناز کی بدستآید وبتوانآٹھارا بدورنخ 


پیچیدہ وبرای تزثین پارچەھای زری نکاؤئرنے ٹہ 


این نوع فرشھا ور بدو امر کە از کا رگاهھا بیرون میآمد بسیار زیباو 
و ظریف و ھمتاز بوو و جذابیت خاصی واشت کھ مھارت وسلیقه بافند گان 
وطراحان٦آنھارا‏ میرساند ولی باگذشت زمان کر آنھا ازبین رفته و رنگھا 
پریدہ ورک اش ساعتلامو آپ طلاق زری آن با کیک است . این 
نوع قال یگاھی بعنوان پیشکشی برای پاوشاھان |روپا فرستادہ میشدہ است. 

عدہای از آنھا ور لھستان پیدا شدہ و بنام فرشھای لھستانی؟'۱ مشھور 
گرویدہ است یکی از نمونەھای عالیآن که ١/٥١‏ ء۸٥/‏ عتر اندازہ دارد 
و مربوط باواسط قرن یازدھم ھجری است متعلق بھ فریچ و شرکاء میباشد . 
ورحاشيه ومتن این‌قالی ابریشمی زری نقش پرند کان و حیوانات و گل وبوته 
طراحی گروید و قالی دیگری با گل و بوتە اسلیمی است . قطعه دیگر کہ 
نف رٹ سرو و گل پوت دارو متعلق بمقبرہ شادعباس دوم در قم بود و 
زیرآن نام بافندماش ہ نعمت|له جوشقانیء نوشته شدہ بتاریخ ۱۰۸۲ ھ. ق 
(۷۱٦۱میلادی)‏ . چند گلیم دیگر کە نخھای زر و سیم در آن بکار رفته اسم 
مربوط بھمین زمان میباشد . 

زریھایکار یزد درگقرن سیزدھممیلادی و ھمچنین زربھای بافت نیثابور 
و رو و شیراز و |صفھان و شوشتر معروف وبکشورھای باختری و خاوری 
صاور میشدہ |ست . ما رکوپول و کە اغلب از کشورھای آسیائی را دیدہ و از 
بافت پارچەھای زری و ابریشمی ساخت ایران توصیف کردہ است مینویسد: 
٠‏ در ایران عدہزیادی |زوستر نج‌خود گذران میکنند . بسیاری إزصنعتکاران 
و نساجان مصنوعات خوب و پارچھھای زری نفیسی بانقشثھای خوش طرح 
میبافند و تجار ایرانی آتھا را بکشورھای دیگرمیفروشند . ء 

۱ ۳۰-۔ کتاب ایرانٹھر نشریہ یوٹسکو صفعہ ۱۸۰۰ 
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تھیە پارچه و قالی درزمان پادشاھی ایلخانان از پیشرفت سابق خووباز 
نایستاد و رواج خود را ازدست نداد بلکە برتوسعهآن نیز افزودہ شدزیر| 
عمەسالە امراء و عمال میبایستی مقداری پارچھ ھایى زربفت به ایلخانان 
پیشکشی نمایندو در نتیجهکار خانەھای بافت پارچەو ال ریز گرسستان 
و افروو طوس و شونٹرو شیراز و نیشاہور و بغداد دایر وروبگسترشررفت 
و امراء مغول ھنگام تسلط برایران عدەای از استادان پارچەباف و قالى ‌باف 
مخصوصاً کسانی راکھ در بافتن پارچەھای زربفت مھارت داشتندبمغولستان 
و قراقوروم میفرستاوند و بطوریکە مینویسند درسال ۹۲۹ھ . ق مروم تبریز 
خیمه گرانبھائی از اطلس و سمور و سنجاب ورست کرہہ و با وکتای قاآن 
ہدیه کروند ودستهای از این ھنرمندان رابمغولستان حضور اوفرستاوند۱۱۶ 

عطاملك جو ینی کەدرعر اق حکومت داشتضمعدایائی که هرسال بدربار 
ابلخان تقدیم مید|اشثت مقداری ہم پارچه زربفت گرانبھا بود و در نتیجه 
کارخانەھای پارچه بافی بغداد بواسطه تشویق او شھرت بسیاری بھمرساندہ 
بود و ہمجنین مینویسند از جمله پیشکشیھای خواجھ رشیدالدین فضلاله 
ھمدانی وتاجالدین علیشاہ جیلان تبریزی بخدمت غازان‌خان مقداری پارچۂہ۔ 
ای زرکش و خر گاهھای زرین و مرسع و قباھای استبرق بوو که تاآن 
زمان کسی مائندآنھا را بچشم ندیدہ بود . 

در زمان کیخاتو و صدرات خواجه صدرالدین خالدی زنجانی در اثر 
ناباب شدن سیم وزر لطمة بزرگی بەبافت پارچەھای زرکش و سیمبفتوارہ 
آمد وخواجه فرمان داد کەاینگونەپارچەها فقط برای ایلخانانوشاھزا گان 
باید بافته شود . در زمان ھمین ایلخانان بود که برای نخستینبار درایران 
بواسطه کم شدن سیم و زر و خالی بودن خزانه ور سال ۹۳٣٥ھ‏ . ق چارو 
٭ پول کاغذیءتھیەشدوورائر استنکاف مردمچندی بیشتر نپائید وموقوف گروید. 








٥۵-۔کتابتادیخ‏ عفصل ایرانازحمله چنگیز تا تشکیل دوات ٹیموری صفحهہ ٦٥۸‏ 
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درزمان غازان‌خانکھ بار دیگربائردانی و کوشش خواجەرشیدالدین 
فضلاله وضع خزانه کشور خوبو عادی شد و دادوستد سیموزر ازنو رواج 
اولیه خود راباز یافتء درکارخانەھا نیزمانندپیش بەتھیەپارچەھای گر انبھای 
زرہفت و سیم بافت پرواختند . 

ایران درزمان حکومت ایلخانانم رکز مھم دادو ستد بین خاوروباختر 
گروید و تبریزکە پایتخت تابستانی آنھا بود بزرگترین بازار و محل این 
فعالیت گروید. راھھای بزرگ تجارتی باین شھرمنتھی میشد و ازلحاظ اقتصاد 
وتجارتمعتبرترین شھردنیابوو. اودوريك دوپاردنن کھ درزمان|بوسعیدخان 
این شھر را دیدہ است مینویسد :ەتبریز |ازجھت امتعه مھمترین شھرعالم|است. 
این شھر برای ایلخانان ایران از تمام کشور فرانسہ جھت پادشاہ آن بیشٹر 
اھمیت دارد:ء 

بنابرنوشتەھای سفرنامەھا و تواریخ :کالاھاو اجناسی که در این شھر 
مورو معامله قرار میگرفته عبارت بودہ است از : ہ ادویه مالزی و مروارید 
و یاقوت سیلان ومالایار والماس وزمرد ھندوشال کشمیرو فرشھای ماوراءالنھر 
و لعل بدخشان و فیروزۂ نیشاہور و |طلس وپارچھھای زربفت مرو وطوس 
و شوشتر وموصل و یزو و کرمان و گلاب و عطریات شیراز و اسفھان‌واقسام 
اسلحه منقور ۂ گرجستان وشام بعلاوہ ھنرمندان تبریزی خود نیز درساختن 
پارچەھای قیمتی‌و فرشھای عالی و منسوجات|بریشمی مھارت داشتند ومصنوعات 
دستساز خویش را نیز بەتجار خارجی میفروختەاند'''' 

رامھای عمدۂ تجارتی بین چین و ھند و کشورھای اروپائی در زمان 
ایلخانان سە راہ بوکه دو راہ عمدۂآن از شھرھای معروف ایران میگذشتہ 
است . يك راہ کە بزرگتر بود و ھمجنان براہ |بریشمنامیدہ میشدہ ازتوان۔ 

٦۔‏ کتاب تاریخ مفصل ایران تألیف شادروان عباس‌اقبال ازحمله چنگیز ناتشکیل 
دالت تیموری صفحہ ٌ٥٥۸‏ چاپ تھران سال ۱۳۱۲ 
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خوانگ۹۷٢‏ درچین بشھر کان‌سوڈ''' میآمد و از آنجا از و نان شرقی 
بسمرقند و بخارا میرسید و از آنجا قسمت اصلی راہ از مرو بە گر گانوری 
میآید و از ری بقزوین و زنجانو تبریز وایروان‌میر فتەواز ایروان بطر اہوزان 
یا ہی ازبنادر شام ھنتھی ا : راەدومی کھ دریائی بودکالا و مخصوصاً 
ادویه هندوستان را فیدر ھ رمروامیس آزاواء خَفَکیبکرَعان وا زآ تج 
نگ گان وَْخَوارزْمر ہشترخان میبروہ است و از آنجا به بنادوری کھ ونیز بھا 
وژنوائیھادر کر انەھای دریای سیاہ درتصرف گرفته بووند حمل میشدہ|ست 

بارچەھای عصرمغولی دارای رنگھای تند وتیرہ وگاھی زرہفتہ است . 
بعنی رش:ەھای طلا بدو ریسمان پیچیدہ شدہ است باطرحھائی از نوعشاخر 
برگ وکلنیلوفر و نقش جانوران و پرند گان عجیب ۔ در دورۂ تیموری 
طرح پارچەھا ظریفٹر و نا زکٹر و تصاویر آنھا لممائند نقشھای میناتور آن 
عھد بودہ است . از این دورہ حتی بطور نمونه ھم پارچەای دردست نیست, 

ور عصر صفویه فن پارچەبافی و طراحی پیشرفت کلی کرد . پارچه لبای 
درباریان‌زربفت بارشتە‌ھای طلاونقرہ بافته میشد و نقش گلھا از ابریشمبراق 
ونرم بودہ است 

شارون سیاح فرانسوی مینویسد : ٭ پارچه بافان ابریشم رابازر و سیم 
مخلوط کروہ منسوجات نفیس هی بافند کهەآنھا رازری مینامند . این پارچھها 
را بانفشٹھای گوناگون می بافته ء بطوریکەمیتوان از آنھا صدقسم مختلفبدست 
آورد . پارەای از آنھا یگرو و پارەای دو رو میباشد یعنی پشت و روی آنھا 
بنکسان است: یکنوع پارچه نفیس وخوش نمائی ہم میبافته کە درنوع خود 
منحصر بفرد است و آنرا مخمل زربفت مینامندہ. 

٭....پارچهھائی کە درتزئین آنھا طلا بکار رفته بسیار گرانبھا است 
در تمام دنیا پارچەھائی نفیسترو گرانبھاتر |ز پارچەھای زربفت ایرانی پیدا 
نمیشود ... این پارچەھای گرانبھار| ٹروتمندان برای پردەورھابکار میبرند 

000 ۔ )۱18‏ ج8دت۷۵٭ ص٠۱٣‏ -7ا 1 


(۲) 


ہے سے دی سسحیدورردسم ج× جھط-- سس سس اع ہس سے 202ا میے تیرح سے سے اھ ہے ۷× د۳ بے سط ررض وت1 ھی جد فدہ جس سے ھی رس سس سس سے رد حدم ور ہےں×س-رس سس ہے چم ہنی جو ہے :ےط جا رس اہ ٠ھ‏ دی نے سیر ید 
بافندگی و بافتەعای ایرانی از دوران کہن ۷ 





مخمل زرہفت از تمام اقسام پارچەھای زری قشنگتر و فرش نماتر است . 
بخصوص مخملھائی کە کر کھای برجستەوارد و بسیارزیباست. چیزی کەدر 
این پارچەھا قابل ملاحظه میباشد |ینست کە بواسطه کثرت استعمال و مرور 
زمان اگر پارچە کھنه و فرسودہ شود باز ہم تسارھای طلا یا نقرہ ہمان 
ورخشند گی وجلوہ اوليه خود را دارہ بیشتر این پارچھ ھای زری نفیس و 
خوش نما در شھرھای یزد و |صفھان وکاشان بافته میشور...... 

ازقالیھای زربفت معروف ایران‌ہم نمونەھائی درموزەھای جھانموجود 
است از آٗنجمله چند پارچھ درموزۂ ویکتوریاآلبرت‌لندن وجود داردیکی 
از ٢آ‏ نھا مربوط بدوران صفویه وبانخھای سیم وزربافتەشدہ ونقش پرند گانی 
وگلھای رنگین روی آنھا طراحی شدہ است . این قالی متعلق به سرجرج۔ 
سالتینگ۹! ' ہو ہک بامقداری زیاد سلاحھای قدیمی بدان موزءتقدیم شد. 
اطراف این قالی اشعاری ازحافظ از آنجملەاین بیتنوشته شدہ|است: 

دمی خواہ و گل افشان کن ازدھرچە میجوئی 

نمونەھائی از پارچەھای ابریثۂ٭ی زربفت وقلاہدوزی باشکال‌حیوانات 
و ورخت و گل مربوط بسە عصر سامانی و سلجوقی و صفوی ور این مسوزہ 
موجود عیباشد . 

نر مغەل بافي 

یکی |ز ابتکارات ھنر پارچه بافی عصر صفوی پارچھ بافی چند تابی و 
مخمل بود . پارچه چندتابی, پارچەھائی است کەدرآن دویاچند پارچەسادہ 
چنان درھمآمیخته و بافتەشدہ باشد که درعین‌حال هریك از آنھا جدا گانە 
نمایاندہ شدہ وطرح گل وبوته بطور برجسته و روشن جلوہ نماید 

شارون ور بارۂ عنر مخمل زرباف این دورہ کە خود ناظر آن بودہ 
وشته است : ہ مخمل زربافی کھ در ایران تھیه میشود بسیار عسالی وکاملا 
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پرپیچ و شکن است ۱ نکتە شایان تحسین در این منسوجات نفیس آٴن 
باصطلاح پایان ندارد (ھر گزکھنەنمیشود) چنانکەزروسیمی کەدرتار 
آنبکار رفته عادام که پارچھ دوام دارد ہمچنان برنگ و آب خودر 
نگھمیدارو و استوار میماند. درست است کە نقرہ بمرور زمان بعد |ز؛ 
یاسی سال بکار رفتن تیرہ میشود ولی از بین نمیرود و بعقیدڈمن دراین 
خوبی ھوا بھمان اندازہ کمال صنعت وخالت دارد . عسالی‌ترین کارخاذ 
این منسوجات زربفت و سیم بافت و مخمل زرباف در یزو ؛کاشان و نے 
اصفھان است ٢١‏ ۱ 

ور بارۂگلدوزی و قلاب ووزی ھم متذ کر شدہ است کہ: ٭گلدوز 
قلاہدوزی یکی |ز سنایسع فنی ‌است کہ ایرائبان در آن ید طولائی دا 
درتمام انواع و اقسام این فن بویڑہ در زردوزی و سیم دوزی خواہ بر 
ماھوت . خواہ برروی ابریشم و پابرروی چسرم بسیار استاوند . در ہ 
گلدوزی ایرانیان از ما اروپائیان و حتی ترکان عثمانی کە دوخت و 
قلاہدوزی آٴنھا برروی چرم دراروپا بسیارشایان توجەمیباشدءجلوترھ 
چنان‌در ووخت وووزچرم ازجمله آرایش زین و‌ برگ مھارت دارند ؟ 
زیبائی و ظرافت بے گلدوزی در روی حریر عیماند ..... رشته ھایى زر 
سیمین که دراپن صنعت‌بکار میبرند چنان لطیف وخوب |ست کھ بماذ 
وہودومتن |بریشمی اہداء مشاھدہ نمیگروو.۱۲۱ء. 

نز تین و معروفترین استاد سازندہ این نوع بافتنی غیاثالدیرز 
یزوی‌است یکی از نمونەھای برجستهکار این استاد مشھور زمان‌خود پ 
اطلسی است کە تصویر لیلی راکه در ھودجی روی شتر نشسته واز؛ 
مییگذرد و مجنون ور کنار راہ باوران نشسته |ست مینمایاند . اإطراف 
مجلس‌ھا بە نقش گل و بوته تزئی نگرویدہ است . 


۰۔-۔ صفحه ۳٣۸‏ جلد چھارم سباحتنامه شاردن 
٦-۔‏ صفعهہ ۳٣‏ جلد چھارم سیاحتنامه شاردن 
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عالیترین نوع مخمل اینزمان بازکار ھمین استاداست وقطعهای ازاین 
مخملھا رقہمخود او راہم دارد وعبارت ازیکی از مجالس بزم خسرو پرویز 
باشیرین میباشد . مقداری از این بافتنیھا متعلق بخانواوہ ہ سنگوسکوی , 
لهستانی موجوداست,وقطعه دیگری ورموزۃ ہوستون |است که مجلس‌شکاری 
را مینمایاند . ورطراحی این پارچە شکارچیان پیادہ و سوارہ باتیر وکمان 
و خنجر باشیران و پلنگان در نبرو ھستند . ورگنجیاھ سلطنتی جیہور ہم 
مخملیہست کەکار یکی از شاگردان‌غیاثالدین علییزوی میباشد. مخملھائی 
گرانبھای دیگریور ھندوستان بافتەمیشدہاست وحدسزوەاند کەبافند گان 
یزدوی در ای نکا رگاھھاکار میکروەاند . 

بكقطعه مخمل ایرانی باطرحەہ گدانیء در براہر مرد جوان عصا بدستی 
بارنگھای متنوع کا رکاشان مربوط بقرن یازدہمھجری متعلقبەغنائم موسومبہ 
مغنائہتر کی در موزۂ ابالتی شھر ەکارنسروع4ء نگاھداری میشوو۲٢!‏ 

پروفسور ارنست کوھنل خاورشناس شھیر آلمانی د رکتاب ھنراسلامی 
دربارۂ ھنر قالی بافی وپارچەبافی عصر صفوی مینویسد :دازنظر تکنیکی بہ 
پارچەھای چند رنگی ابریشمی سبک پارچەھای زرباف وسیمباف سنگین 
و مخملی برمیخوریم که ور یکزمان بافته شدہ است . بویژہمخملھا ازنظر 
ظرافت نقوش و ہم ھنکیکامل رنگھا بی نظیر است از جامه ھای این دورہ 
فقط تعدا رکمی باقی ماندہ است بطو رکلی اینگونە پارچەھای قیمتی راکھ 
قسمتی از آنھا جزو ھدایای شاءعباس بزرگ باروپا رسیدہ بصورت قطعات 
بزرگتر یاکوچکتر میتوان در مجموعہ هسای عمومی یاخصوصی مشاعدہ 
نمود و استثنائاً یکبارنیز بعنوان پوشش دیوار درقصرروز نبر گ ور کپنھاكہ 
از آٴنھا استفاوەشدہاست . تصورمیشود کە این پارچھہابھمینمنظور باطرجھای 
درشت ورکخھای |صفھان نیزمورد ا|ستفادہ دا|شته |ست . 

اطلاعات ما ورمورد مراکز تھیە اینگونە پارچەھا وقیق نیست . دراین 

٢۔‏ صفحه ع۸٢‏ کتاب ھنراسلامی تالیف کوھنل ترجمه آقای مھندس طاھری 
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میان إصفھان نقش عمدہ واشته است و بنظرمیرسد کھ درکارخانه 
بساختن نوع بخصوصی إزاینگونە پارچھھا عنایت خاصی میشدہ |۔ 
کاشان نیز نام بروہ میشود ویزد درجنوب ایران از نظر صنایع مخ 
درقرن هیجدھم میلادی برھ 4 پیشی دا|شتاست. 

علاومبراین ور عصرصفویه صنعت قلاہدوزی ھای|بریشمی بیش از 
شمال‌غرب ایران و درمناطق قفقازیه رونقی تازہ یافت ولباسھای برا, 
و بتوھاثی ساخته شد که مدنھا پس از آن ھنوز ورعنر ملیشکوفائی 
نشان میدار . 

قرں شانزدھم میلادی عصر کلاسيكث صنایع فرش بافی ایرانی ‌اسن 
آن‌زمان درکار گاهھای دواتی وزیر نظر بااستعدادترین ھنرمندان ١‏ 
ظر|افتطر حتمغایر نگووقت وریافت بآنچنان نکاملی دستیافت که 
رادرابن صنعٹ‌ھ رر گز درھیچ کجای دیگر نمیتوان یافت:ء؟ 2 

رواج قالی های ایران در اروپا 

از دیرزمان ء تهیه و گردآوری فالبھای خوش طرح بافت ای 
کشورہسای اروپائی معمول ورایج گروید . در زمان عھانری ہشتم 
ب و کینگھام ء قراردادی را معوق نگاھد|شته بود تايك قالی کە مورد 
بوو, بجنگ]آورو١١‏ وبعضی از نقاشان‌مەسروف اروپا مائند ٭ وان و 
ہ روبنس ہ قالبھای بافت ایران در دسترسشان بودہ کە از طراحیآن 
ساختن پردەھای نقاشی استفاوہ میکروند. 

٭ جان شتگکرتارطلت دربسارۂ بك فرش ھراتی کہ اینك د 
گارونربوستون است مینویسد ؛: ە من امروز فرشی دیدمکه از ٭ 
نقاشی زیباتر بود ء و ہ سرچارلزہو ء وربارۂ قالی شکارگاەکه در 
است نظیر |ین سخنان را برزبان راندہ است, 


۳ - صفعه ۱۹۰ 
١۔‏ کتاب مر ابران تالیف پروفضسور پوپ تر جمة آقای دکتر خانلاریہ 
(۹٦(‏ 


انندگی و باقعامای اررائی ال دوران کون رر ۷۳۷۰ 

شادروان پروفسور کریستی ویلسن ایران شناس عالیقدرمعاصرء وربارۂ 
ھنرقالی بافی ایران چنین گفتهە|است: ۲۶ شاید ہررسی وقیق قالیھای اوليە 
بھترین مقدمه برایآ گاھی ازصنایع ایران باشد. زیرا این صنعتبیش ازتمام 
سنایع خصائص ویژہ و رسوم متنوع قدیمی را دربرداشته ومر|احل مختلف 
زندگائی و فرھنگ ایران را نشسان میدھد. قالیھای عالی ایران را شعرا 
مد حگفتہ وسیاحان آنر ا تەجیدوتعریف کروەاند . قالیھای ایران‌رو ححقیقی 
صنعت این کشوررا مجسم میسازدہ. 

در دورۂ قاجاریه ھم کےە دوران رکود صنعت و ابشکار بود ء این ھنر 
توانست تاحدی موقعیت عالی و رقابت ناپذیر خود را ور ونیا نگاھدارہ 
ارا بزرگترین مر کز قالی بافی ایران بود و در سایر شھرھای ایران نیز 
فرٹھا و قالیھاو پارچەھای مخصوص بخود را می‌بافتەاند کە انواع آنسرا 
مشروحاً پروفسور کریستی ویلسنورکتاب: تاریخصنایع |یران ۲٦۰‏ توضیح 
دادہ است ونویسندہ دیگر خوورا |ز توضیحات دیگری وراین بارہ بی نیاز 
میدائد وعلاقمندان میتوائنك بدان کتاب مر اجعه تمایند 

این مژ لف ومحقق عالیمقام بحث خودرا وربارۂ این ھنر بااین عبارت 
پابان دادہ است کە ورحقیقت پابان این عقاله ہم میشود : ٭قالی خوب ایران 
مائند قطعه شعر زیبائی اسٹت کە بافندۂ آن مائاد شاعر ؛ جمال طبیعت را 
نرجمه وبصورت شیدّی زیہائی ور آوروۃ کا ہم قشانگ و ھم قابل استفادہ 


' :7 
سی مے 


ازببان این تاریخچه یعنی تحول سنعت بافند گی وقالی بافی ایران‌چنین 
نیجە گرفته میشود که این عنر بناہر نیاڑھای عادی ومعنوی ازھزاران‌سال 
پیش درپھنڈ ایران بوجود آمدہ وطی قرنھای متمادی تکامل یافته و در هر 
سدہ|ی بەنحو ولہذیری نمودار گردیدہ است. 


-٥۶۰‏ تاریخ صنایع ابران بائیں و تر رشن ترجمۂ آ فایدکتر عبدال فریار 
صفحه ۱۹٤‏ چاپ سال ۱۳۱۷ تھران 
٦‏ ۔- صفح٭٢١۲هەمان‏ کتاب 








(0۷) 


۷۲ ہررسیہای تاریخی ش ٤‏ 





ہوش وسلیقه سرشارایرانی درطر احی ونقاشی ورنگ آھیزی ای 
عالی ملا نمابان و چون اشعار فارسی پر از لطف و وق وکمسال 
ھمانطو رکە ھرشعرشاعری زیبائی وجذبه خاص وجد|گانەای دارد 
فرش وپارچھ ایرانی نیز زیبائی و درخشانی خساصی داردکهە ذوق 
آسمان یلگون وشفاف ومناظر طبیعی ابران الھامبخشآن ہووہ اس 

قالیھای بافت ایران امروز ارزندہ ترین ومشھورترین آٹارھنر؛ 
ومجموعەھای جھان است وموزەھار مجموعه داران بداشتن چند 
ہارچھھا وقالیھای شاھکار ایران بریکدیگر برتری میجویند. درو 
نیز اپن صنعت بحد اعلای نفاست وظرافت وزیبائی خوورسید وور 
وپبشرفتآن مساعی قابل تحسینی مبذول نگ رود و شھرت جھانی 


نگاھداشتہ اٰست, ۰ 
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پیر د ھا ٢‏ ف قلہہ 


کتابجڈ وقایع آق قلعه کە 
اینك از نظر خوانند گان محترم 
یدرد شرحنبردھای جالبی 
است که در زمسان پسادشاھی 
فتحعلیشاء ‏ ہنکامی کە یکی 
از پسرانش بنام محمد قلی 
میرزای ملك آرا حکومت 
استرآباد را بعھدہ داشته در 
آققلعه : پھلویدژ فعلی بوقوع 
پیوسته است . بسررسی دقیق 
کتابچه, حوادث مہم انجامشد, 
را ازنقطەنظر نظامی و|اجتماعی 
بخوبی آشکار میسازد ولی 
موضوعی کەاھمیت این کتابچہ 
را افزون میکند این است که 
در ھیچیك از تواریخ قاجاریه 
ذکری از این وقایع بمیان 
نیامدہ|ست واین: بنظر مبھم و 


(۱) 


( فوق لىانسیە در تاریخ ) 


ن ا ..۔...__ل..۔۔۔۔۔سیتٹتتتش ٹصس تس ٹس سس ,٠ص‏ تپ شس 
شاید شگفتآور باشد زیرا ھنکامیکە جزئیات وقایع سادہ نیز در تواریخ 
دوران قاجار تشریح میشوند چرا از چنین واقعه بس مھم ء سخنی بمیان 
نماعدہ |ست ؟۔ 
دزہشت این کتابچە ناصرالدینشاہ بخط خود چنین می نویسد د کتابچه 
روزنامه احوالات سابق کەمصطفی قلی‌خان نوشتەاست برای بصیرت ملاحظه 
بکند...' ازابن حملات چنینمستفاد میشود کە بکاربردن ہ |حوالات سابق,ء 
نشان وھندہ حدوث واقعه ور گذشته کین غرت ررشن گرابن موضوع 
ات که نار الدینشاہ کتابچه را مطالعه نمودہ وتحت تأثیر وقایع وحوادثی 
کہ در آق قاعه وحومهآن رخ از فزاز کر فتف ات 
ٹتابچه عزبور ور٦٦‏ صفحه بطول ھ0 وعرض ٣٣| ٥‏ سانتیمتر 
ودر ۲۰٠‏ سار توسط مصافی قلیخان کە خود فرماندہ دژ آق قلعه در این 
لو وھ لئروہ رشمة الحر ٹر در آمدہاست ونسخەھنحصر بفرری ا|ست کھ متعلق 
بآ قایحسنعلی غذفاری معاون الدو اه بودودر |ختیارهاگذاردند که ہداینوسیا+ 
ازابشان اکر ازئ شود ۱ و لی قبل از اینکه باصل مطلب بہر داز یملازمستدر 
بارۂاثخاصی کھ نامآ نھادراین كَتَابَهھآوَ تد رژرھشن بیشٹریٰ تعاثیم کی 
از این اثخاص شاھزادہ ملكآرا پسر فتحعلیشاء میباشد . وی درسال ٥۲۰۳١‏ 
ھجری قمری متولد و ور سال ۱۳۹٣‏ یعنی ورسن ١١‏ سالکی بە حکمرانی 
مازندران پر گ رئاہ شد. ورجلد نھم روضةالصفای ناصری چنین نوشتھ شدہ 
۰ نواب شاھزادہ محمدقلی میرز ادرشب عفتہربیع النثانی ھمینسال ( ٥۲۰۴‏ 
ھہ:ری) درقصبه نوا متولد شدہ والدہاش صبیه محمدخان قوینلوخان خاقان 


١‏ به صفحه آخر همبن مقاله رجوع شود ۔ 


(۲) 


رد ھای آق قلعه ۷۷ 





ثھید و ھمشیرہ امیر کبیر اعتضاد الدوله سلیمان خان قاجار بووہ . ء۲ 
در ھمین کتاب باز چنین آمدہ ہ ..... شاعزادہ والاتبار محمد قلی میرزا را 
حکوعت مازندران و سرہرستی آن سامان اختصاص داد و اورا باامرای 
شایسته و وزرای بایسته و ملازمان کو ومحرمان |مین ہمازندران مامور 
ارمود ومیرزا نصرال مستوفی علیآبادی کە قبل ازسلطنت حضرت خاقائی٣‏ 


:رآنحضرت مر تبه وزارت داشت بوزارت او روانه ...ے٤‏ 


و نیز در منتظم ناصری می نویسد کە در سال ٣۳۹١‏ محمد قلی میرزای 
ملكثآرا حکمران مازندران شد.* ازاین سال تا اواسط سال ٥۳٣۹‏ ھجری 
نمری یعنی مد تی در حدو د٥٣‏ سال ملك آرادرسمت حکمر انماز ندر انو استر آباد 
باقی عاند . در این‌سال کە ہمزعان ہا |و|اخر سلطنت فتحعلیشاء می باشد 
وی بە پاپتخت احضار میگردہ . در همین کتاب در وقایع سال ٢۲٤١١‏ ھجری 
قەری چنین می نویسدہ....ھمدراین اوان نوابمحمدقلی می رز ای ملك ٦راو‏ محمد 
تھی میرزای حسامالٰسلطنەبواسطه بروز طاعون از ولایات خود ہدار الخلافه 
آمدند .... .٦۰‏ 

بعد از فوت فتحعلیشاء و بسلطنت رسیدن محمد شاہ گویا این 
شاہزادہ موردبی ‌مھری قرار گرفته بەھمدان عزیمت نمودہ ودر آنجامیزیسته 


است . زیرا در وقایع سال ٥٢١۷‏ ھجریقمری آمدءاست د.... کھ درابنسال 


٢‏ صفحه ۳٣۳‏ روضةالصفا. 
۳ مقصود فتحعلہثاه است . 
٤۔‏ صفحهٗ ٣٢۹‏ جلدنھم کتاب روضةالصفا ۔ 
۵٥‏ ۔رجوغع شود بە صفحةٗ ۷۲ منتظم ناصری . 


. ھمین کتاب‎ ۹٥٥ صفحة‎ -٦ 


)۴) 
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نواب شاعزادہ محمدقلی‌میرزای ملكآرا بتوقف ھمدان مأمو رگروید ۷.١...‏ 

رعبرطرف دیگر نبردشخصی بنام ٭ایشان٭است . ٭|یشانء اسم خاص نیست 
بلکە نامی است کە تر کمانھا بە پیشوایان مذھبی و دینی خسود میداوند . 
تر کمانھا برای رھمران عذھبی کھ اغلب از سلسله نقشبندیه بودند |حترام 
زیادی قائل می شدند وبرای ابنکە ھرچھ بیشتر ادای احترام نمایندنام اورا 
ذکر نمی کروندبلکە اورا ٭ایشانءیا٭حضرت|یشانء میخواندند . درتواریخ 
قاجاریه.قبل از سال ٣۲١۷‏ ھجری از چنین شخصی سخنی بمیان نیامدە‌است 
وفقط دراین سال است کھ گفتەشدہ شخصی از سلسلە نقشبندیه دِعوی تصوف 
و کرات نمودە وتعداد زیادی از تر کمانھای یبموت و کو کلان جا گرویت 
رورس سو سیت ساد تر اراتا چذترمی ای یا یت 
بود عاقبت بوسیله شاہزادہ اردشیر میرزا سر کوب ومتواری گردید ۰ 

در کتاب روضةالصفا چنین تشریح میگردو : ٭.... |إعالی ت رکستان 
منباب|لحرمة مشایخ طریقت خوور| کەغالباً از سلسله نقشبندیه |ندنامنبر ند 
حضرت ایشان خوائند لھذا هر کسدم از ارشاد زند بدین‌لقب موسوم شود 
در این ایام مجھولی گمنام بزراقی وشیادی طوایف ترا کمە را مرشد وہسادی 
شد و سلسله نسب خودرا بعثمانبن عفان منسوب کرد و بشعبدہ ونیرنگ 
گروہ سادەدل تراکمە را بفریفته با خود مطاوع ومتابع ساخت و بە نھب رو 
غارت دور ونزدیك پرو|اخت و فساد آٴنطایفه ور استر آباد بغایت‌سر ایت نمود 
و حاکہومحکوممتساوی شدند مقرب|الخاقانمحمد ناصرخان قاجارحکمران 


استر آباد شرح ابن حادثه را معروض‌داشثت پس بحکم حضرتشاھنشاءایران 


۷- صفحة ۱٦۷‏ ەمین کتاب ۔ 


(٤ 


ےمى‌وجوجوحصممٌٗٔسٌسکًکسک٘یججممسسوصکِۂٗسدیسک٦ج”سسویجما!سومسسسبٗأج)جمججصمسجاٗو‌سمسسومںومفمسبٹوویکجمجسٗجسییسمگمسکمسممیکمففچمپسمع-صٗ>سمسسمسمسجصعس+پمسوکجمسسوچّٛسٛوىسمومند٤سو:عُد.سپجْدہ‏ 
نبرد ھاى آق قلعه ۷۹ 





نواب مستطاب|میرزادہ معظماردشیر میرز| حکمرإن‌ماز ندران وباسوارءپیادہ 
آن سامان مأعوربه تلبيه تر| کمه شد ... .ء ۸ 

و در منتظم ناصری برای وقایع سال ٢٢١۷‏ ھجری قمری چنین آمدہ 
است د.... ہم در اینسال مخدومقلیخان تر کمان بیکی|ز نقشبندیه کەدعوی 
تصوف و کر امت میکر دوبز بان‌تر کی تر کمانی مناجات واشعار بنظمدرمیاورد 
ارادت ورزیدہ واطاعت نمودەوجەعی دیگر از تر کمانان ککلانویموت باو 
گرویدہ محضاً للتقخیم او را ایشان خواندند و پیرو و مسرید در نواحی 
استر آباد ہفساد پرد|ختند . محمد ناصرخان قاجار دولو مراتب را بعسرض 
وولت قوی ش و کت رسانیدہ محمدحسنخان سردار ایروانی و محمدخان إمیر 
تومان کە بشرف مصاھرتپادشاھی مفتخر بوبادەھز ار سوار وپیادەوتوپخانه 
باستر آبادرفتو نواب |ردشیر میرزاحکمر |نماز ندران وجعفر قلیخان شادلوی 
بوزنجردی با سواران کرد وخراسانی نیز بدانطرف راندند ....٭ 

با توجە بمطالب بالاودلابل ذیل بخوبی مشخص میگردد کە نبردھائی 
کەدراین کتابچەتشریح گردیدءغیر ازوقایع حوادثی است کەدرہنگام پاوشاھی 
محمدشاءوزمانھای بعداز اودراستر آ بادوحومه]ق قلعەبوقوع پیوسته استز یرا: 

١۔‏ نام شاھزادہ محمدقلی میرزای ملكآرا بعنوان حکمران مازندران 
مکرر در کتابچہ آوروہ شدەاست وحتی درمواردی خود اومستقیماً درنبرد 
شر کت واشته|ست. باتوجەبمطالبی کە قبلا بیان‌شد این شاہز |دہتاسال ٢٢١١‏ 
ھجری قمری حکمران مازندران واستر آباد بودہ وہبمسداز آن بەپایتخت و 
سیس بەھمدان عزیمت کردہ است پس‌بساقاطعیت میتوان اظھار کرد که این 
و سم وھ اسا اتا 

۹۔ صفحة ۱۷۷ منتظم ناصری وصفحہ ٦٦١‏ جلددوم اسخالتواریخ . 

)٥( 


کجپریرحسوپچىّ‫”مصھیسپوحوک/''×آآیٗ ُ-کس۹ٹصٗص٠پوٗدکٛژ‪آومسییٗکٗٗیو‌و‏ سی سوو"ںسم7س7مہ+ٗمسہک٘وومیسسامتلاجمسکووسفجومممججسٹورجسٗٗ‌ممجحمجصجک۲[سع5ممدجوووممسجیتسجو‌ٔوسس'جسسدچوے 
۸۰ بررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال ٥‏ 





نبروھا قبل|زسال ٦٢٢١‏ ھجریقمری بوقوع پیوستەاست. 

٢‏ نامہاہشانہ اسمخاص ونام+شخص واحدی نبودەاست بلکە تر کماٹھا 
کسی رابہدین نام میخواندند کە‌بوی ارادت ورزیدہ و اعتقاد پیدا میکروند و 
چون ای نکلمه بتعدادی ازپیشوایان طریقتآنھا اطلاق میگردید:میتوان گفت 
شخصی کەبنام ٭اپشانء د رکتابھا وتواریخ دورۂقاجار کر آن بمیان آمد, 
استغیر از آن کسی است کھ دراین کتابچه ازاوصحبت میشوو. 

۳- درتواریخ دروقایع سال ٦٢٢۷‏ ھجریقمری نامہایشانءوکارھائی کہ 
انجام دادەاست ذ کر شدەاست. وراین سال‌حکومت استر آباد بعھدہ ناصرخار 
قاجار دولوو حکمر انی مازندر ان بعھدۂشاھز اڈ اروشیرمیرز| بودەاست وودر 
این‌زمان است کەاظھارمیشود چنین‌شخصی إدعای ارشادنمودہ عدءای پیرو ار 
شدند وشروع بەباوا واغتشاش نعود تااینکه بوسیله شاهسزادہ اروشیر میرزا 
سر ٴثوب ومتواری شد. ورحالیکە درھیچ کجای این کتابچه نامی ازاردشیر 
میرزا یا ناصرخان قاجاردو لو آوروہ نشدەاست . 

٤‏ درمتن کتابچه |زباستیانھا باہر چھائی سخنبمیان آمدہ کەدر اطراف 
قلعه وجود داشته ومصطفی قلیخان فرماندہ قلعه, دستور تعمیر آن‌ھا را دادہ 
استوپس‌از مرمت از آن محلھا برعليه مھاجمین تیر اندازی مینمودہاند. سال 
ای بعدازآن نیزاین برجھا وجود واإشته کمااینکە درسال ٥٢١٦١‏ که آق۔ 
قلعەہدستحسامالسلطنەفتحمیشوددر ناسخ| لتواریخچنین نوشتەشدہ .ہو ابنقله 
چنانمحکماست کە برفرازدیوارآن دوعرادہتوپ باہمنیك توان عبورداد...'' 
ولی گویادرزمان‌ناصرالدینشاء بر جھای آق قلعەو یران‌شدہو از ہین رفته|ستزیر 


۰۔ فناسخالتواریخ جلد سوم صفحه ٤‏ 
)۹( 


سے یی ہے سے ںہ سد اع ھی سے سج یس سور دسر حور نے سے رن فیس سسص سیوا ےا نس سے سو یھو و 0مھ 27ھ سد ےہ رو سے ھتوی کا سے ٣۳ھ‏ سس سو دم 
برد عای آق قلعه ۸۱ 





و رکتاب‌ماز ندر ان‌واستر آبادچنین آمدء ق درانتھای سمتشمالی آندر کنار 
کر گان‌رود ویرانەھای حصار اق قلعەو اقع است کە ازمیان آن‌عبور نمودہبەپل 
گر گان کەچھار طاق داشترسیدیم. بنابراظھار ال محله آققلعه درزمان 
قابوس بەاسپی دژ معروف بودہ کە تر کمن ھا آنر|آققلعه ترجمە کررەاند . 
برج آن‌درزمان ناصر الدینشاءساختەشدہ ہودتا وشتتر کمن رااز آنجا دیدہ 
بانی کنند. و لی سربازانی کە مأمور آنجامیشدند درواقع زندانیانی درمیان 
چھاردیوار قلعه بودند وباآن که شھررا ازدورمیدیدند نمیتوانستندار تباط 
ودرا ناقری اکر اتاج فا مقر۷۹۷ اگ ترما کاپ را کسی 
براظھارات مروم میباشد صحیح بد انیم باز بخوبی روشنمیکر ود کەوقایعی کە 
ران کناوة ہوا ھتہ انت ورسالباق قبلق: آزساطنت :تاس الد ین شام اتفاق 
افتاؤەاست ؤیزا ازطرفی خط اصرالدیتتاء کە وریٹت كتِابمة وخجوۃ ذازہ 
حدوث این و افعه زا یر گذختة ثتان فیدفد و اڑسوی: دنگر پرطری کان 
اھالی, فقط اشارءبيیك ہرج ورزمان ناصرالدین ‌شادر آققلهه شدہ درحالیکە 
دراین کتابچەازتعدادی برج سخن میرود ۔ در نتیجه میتوان اظھار داشثت که 
برجھای آق قلعه کەدرزمان‌پادشاھی محمدشاہ وقبل از آنوجودداشته وازآن 
صحبتشد٥|است‏ تَارَعَا تَا الو شا یرآعمفجراؤسرر فة امت رو راب عتگام 
فقط يك برج مجدواً ہرروی بنای این قلعه ساختہاند تابتوانند وشت تر کمن 


رادیدمبائی نمایند . 


باتوجە باین‌موارد است کەباید گفته شود نبردھای آق قلعه کە در این 


یہ ۹ مہ 


کتابچه بیان‌شدہ تاکنون درھیچیك از تواریخ ثبت وضبطنگرویدہ و ازاین 


۷٢١‏ - کتابماز فسدر انواستر آبادتاً لیف.٭* ل۔ رابیخو ترجمەوحید سازندرانی صف۱۱۹ 


(۷ 


سس سممفحتص طط ہے ہہ ہی در بای شاو یں تے 
۸۲ بررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال ٥‏ 


نظر دارای اھمیت‌بسیاری استزیر| واقعهای از تاریخ کشورماکە |مکان‌داثت 
دستخوش نابووی وفراموشی شود آشکارمیگردد, 
هو 

روزنامچه وقایع اتفاقیه اق قلعه و کیفیت آمدن ایشان؟'ملعون بااجماع 
طو|یفیموت از ین قرار|ست.باچاپاری کەدراواسط ماہ صفرروانه بود معروض 
داشت کەرو زھفنمشھرمز بورازاستر آبادبعزم ٦ق‏ قلعەرو انھ:چون آبقر |اسوطغیا 
داشت وعبورممکن نو و ز کناؤ رودخانه نزدیکی سیا بالا اَرَجوَرَوْد تََت 
نمود در آن بین ‌خبر رسید کە شخص افغانی ازسمت دریا بحسینقلی آمسدہ 
ادعای بعضی کرامات بیجاکروہ تر کمانان یمھت بدور اوجمع شدہ اورا 
بەاترك آوردہاسباب کروەاند کە‌بااجماع وشورش بدور آق قاعەبیایند فوج 
لار بجانی ھمآق قلعەر اخالی کر دہ بودندناچار نورمحمدخان سرھنگر |ہاسیصد 
نفرسرباز ہا ناو ازرودخانه گذر اندہ باعالیجاہ آدینەخانبآق قلعەفرستاد خود 
در کنارقر اسو معطل بود تاآب‌قدری کمشد چون‌خبراجماع یموت وحرکت 
ایشان افغان روزبروز بتواتر میرسید مراتب ر|اخدمتسرکار نواب مستطاب 
والاملك 1را دام اقباله معروضو استدعا کرد که عمله وچوب‌بفرستند کە زود 
پل‌بستەشود.تا روز دوازدھم عملەرسید دوروزخودفدوی مرکاری كکَردہ دھر 
نوع بودپل رابسته روزچھاردھم صفر قورخانه وبنە را ازرودخانه گذراندہ 
تاعصر با ققلعه آمد, 

صبخ روزچھاردھم سر کار نواب والاهم از استر آباد باروو تشریف آوردہ 
بود از کوچیدن اروو بقدر يك میدان ھمبافوج تشریف آوردند چونبقدر نم 

۲٢‏ - برای آگاھی بیشتر درمورد این شضس به ص٣‏ هھمین‌مقاله رجوع شود 


(۸) 


نبرد ای آق قلعه ۸۳ 


فرسخ صحرار |آب گرفتەبود درا کثرجاھاتکلتوی٣'‏ اسب را آب میگرفت. 


وگ غرت آوردن ایشان جززحمت فایدہتد|اشت مر اجعت فرمودہ قرار 





فرمودند محض ورودشھر دویستنفر پیادہ وصدنفر سوار استر آبادی کہ 
بلدیت دا|شتەباشند باقورخانه و آٴذوقه وسایر ملزومات بفرستند. 
بعد ازورودب اق قلعه برج وبارہ وخندق وقلعەرا باتوپ وقورخائەوغیرہ 
ملاحظەنمودبسیار تعجب نمو د کەأمورین وحکامسابق چکونەسر حدداری 
وساخلوی کردەاند حالت آققلعه ازین قراراست. حالت برج وبارہ وخندق 
قاعه این‌است کە آنچه دراینمدت ساختەائد |ولا همەرا بی قاعدہ وبیمصرف 
بودەاست انیاً ھمگی خراب شدەاست آن‌خرابه ارگ قدیممعقول جائی بود 
اینکەتازہ ساختەاند استحکاماور ا ہمضایع کردەطوری ‌|است کە ازبر ای دشمن 
بیشتربکار میخورر. جَتَاََافينو ما مزر وحقیقت رامعلوم کردہ معروضدارد 
حاصل عملسە‌سالە معلوممیشووخلاصەور اینمدت جائی کە يك نفربتوائدسنگر 
کگردہ رسک ہد اک فَر ايند ھرمأمور وساخلوی بودہ درمیان قلعه 
کوعة کی رسافتہع نَا ند خدا گواء اٹ كذِيْك مزتل:تذافتند فدوی 


ناچار درچھار گوشەقلعەچھار باستیان٤‏ اپن ا گداقت بر طوربہود شبوروزکار 


۳۔ تکلتو بمعنی خوگیراسب؛ واین لفتتر کیاست ودرمصطلحات نوشته کهە تنکلاو 
خوگیراسب کەآفرا نمدزین گویند . .. چبزی که از نمدوجزآن دوزند وزیرزین گذارند 
دترمەنیزگویند تابرپشت اسب اززین آسیبی فرسد...ء صفعه ۸۷۹ لفت امه دھخدا 
نمدیکه زیرزین برپشت اسب مباندازند صفحه ۱١٢۷‏ فرھنگ فارسی دکتر عمین . 

٤۔‏ باستیان مأغوذ از لضت فرائسه 888108 است بھمنی ه باروی پیش آمدہ که 
دو پھلو ودوجبهه داشته باعد ہ صفحه ١٥١٤‏ فرھنگک فرائسه فارسی نفیسیء دبنای مر تفعی که 
درتلعه سازئد ... قلعه ای که درآن اسلحه واہزار جنگی ذغیرەکنند. صفحہ۸٣)‏ فرھنگ 
سی معین 

(۹) 
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کروە تاروز نوزدھم تمام کروہ بھرباستیان يك عرادہ توپ گذاشتہ سنگر 
معتبری از برای توپچی وربالای باستیان ساختھ چھار پنج مزقل بەجھت 
إنداختن ٹوپ گذاشته دور قلعه را چون دیوار قاعه اکثری خراب و پیادہ 
میتواند داخل قلعه مود جا کرت خندق را چان ریو فوج را دردور 
خندق جاداد و خرابی خندق را سیر کرو کے عبور نتوائند ۔ 

عمل‌توپخانەیپنج عرادہ وپ در آق قاحه ھستسەعرادہآنقنداقششکت 
ہزھین |فتادہ بود بیو راو تی را درجائی گذا|شتہ بودند کە اجد]ہبکار 
مدافعەدشمن بر نمیخورداز بر ای ساختن قنداقو آتشخانەو سایر اسباب‌توپ نجارو 
0-27 اج نبودچوب قند |ق‌و اسباب بدر قە بھیچو چەدر قور خانە نبو دخبر آمدن 
ایشان ہم متواترمیرسید خلاصد خداوند عالم اسث کڈ شبھا را نخوابید 
سرباز را نگذاشتەام آرام بگیرندتا باستیان وسنکرساختہاند چقماق وفوج 
را بانجار و آھنگری کە درمیان سربازبودہ است نشاندہ بھرطور بود قنداق 
راو وپ پوضالیٰ پقول ات رکھااخلقاق کرو پھر :بامثیان يك غرادہ توب 
گذاشت. 

عمل قورخانه جزئی قورخانه کهە درآق قلعه بود عمه را رطوبت ضایع 
کروہ باروت مفصل از کیسەھا مثل سنگ ٭نجمد شدہ بعضی رطوبت کشیدہ 
مثل خمیربوو, ہمه بھمه پنجھزاروپانصد دانه فشنگ و چاشنی موجود بود 
صورت بازوید ةورخانه را خدمت سرکارنواب والا فرستاو لکن خود آرام 
نگرفتہ باروت رطوبت داررا بآفتاب دادہ باروت منجمد شدہ را از ن وکوفتہ 
کیسدھا را ازنوبسته تاروز نوزدھم ازبرای ھرتوپ پنجاہ شصت تیر گلولے 
وا حَيَة بسٹه موجورنموج . 

درباب آذّوقه چون بعداز آمدن‌فوج فدوی ازرامیان و فندرسکك باستر آباد 


(۱) 
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سە روز متوالی باران می آمد بعد ازقطع باران دیگرمجسال ندادند کە در 
استر آباد توقف نمودہ تھیهآذِوقه شود ہمسائروز کە جیرہ فوج را داوند 
ھمانروز کوچاندند. ہشت روزھم درسیاہ بالا معطلشد خدا گواہ است که 
آََوقه سە روزہ ند|شتند. 

روز نوزدھم صفرخبررسید کە ٭ایشانء باسوارقراقچی اتر کی وجودبای 
وچاروا ازاترك حر کت کرہہ باوبه یلقی که یکفرسخیآق قلعه است آمدند 
مراتب را خدمت سرکارنواب والاملكآرا معروض داشت کەبزودی قورخانه 
و آذوقەو تفنگچی ہفرستند دز ین هنگامه از اسٹر آبسادی سوای یکنفر 
حسینقلی‌خان فوجروی وپسرش کم نواب والابلد فرستادەبود فدوی درآق- 
قلعہ نگاہداشت احدی در آق قلعه نبود خلاصہ سرکار والا درجواب عریضه 
فدوی مرقوم داشتەبودند امرو زکه نوزدہم است خواستیم بیائیم باران آمد 
استخارہ کردیم بدآمد فردا خواهیم آمد وملزوماترا خواہیمآوردغر ض این 
است کە از برای روزمحاصرہ جنگ چیزینرسید, 

صبح روز اربعین ہایشانء باسوار وپیادہ کل یموتبدورآق قلعه آمدتا 
ازوتکے ظورثیب انی کرزدوراطزآق قلعه گی رَمَمخالمٰی رمرا زگذائت 
قریب ظھرآن ملعون باتیپ بزرگ کە سہ چھارهزارسوار وسە بیدق داشثت 
یکمرتبہ حر کت کروہ بە قلعه ھجوم آوروند چون فدوی قدغن کردہ بود 
نا غیپو ر کشیدہ نشود احدی توپ وتفنگ نیندازد ازصبحتاآنوقت از سوار 
ہیادہ آنھا دہ بیست نفر بدورقلعه بطورقراولی آمدہ گر دش‌می کروند کسی 
معترض نشدہ اعتنا نمی کرد وتوپ وتفنگ نمی انداختند آن ملعون اظھار 
کرانت گید ہر کا گشفین اترن نگ میائداؤنة ازدعاى' من مان 
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توپ وتفنگ پرآب می شود آن‌خرھاہم ہاور کردہ بیك مرتبەیورش آوروند 
سکتری کر لت ری گلکپور کمہلد از انتاھا رسگری 
تکمرتة شليك کروند جمعی از آٗنھا بدرك واصل شدہ اسبو آدم بھمغلطیدء 
فھمیدند ٴکە میان توپ وتفنگ پر گلولە وآتش است ہمگی متفرق وپریشان 
شدہبحمدان والمنہ !زقوتبخت بلند پادشاہ اسلام پناہ روحی وروحالعالمین 
فداء وتوجه ھی ومرحمت جنابعالی پنجنفردر پیش|یشان باقی نمانددومر تبہ 
بیدقداررا زوہ بیدق افتاد باز آن ملعون خود بیدق راگرفته بدست ٭یگری 
داد تا پای خودآن ملعون ہم زخمدارۂد چون گلولە تفنگ سربازی بود 
منزل قدری دور بوداورا نینداخت فرا رکردہ د> ہشت دیوارخرابه شھر آق۔ 
قلعه پیاوہ شدہ زخمش را بست وقریب دوساعت معطل‌شد کە سوارمتفرقشدہ 
را جمع نماید |زھرطرف ھمه سوار پنجاء سوار جمع شدند نزد او بیابند 
بعوناللەتعالی بابك گلولە تو پآ نھار امتفرق وپر یشان‌ساختەمجال جمع آوری 
ہآنھا نداد. شمخالچی وتفنگچی ھم که دراطراف قاعه بودند چون دردورقلمہ 
خراب شھرقدیم وسنگرھای نواب جھانسوز میرزاکە اردوداشتند عمه جان 
پناہ است مخالچی آنھا چند نفرسربازرا زخمدار کروند با توپ علاج نشد 
آخرالامربقدروویست نفر سرباز |زقلعه بیرون کردہ نیزہ پیش یورش بردہ 
آنھار اوو اندند, خودہایشانءھم بعد |زملاحظه این‌حالت وجمع نشدن‌ھتفرقہ 
سوارشدہ فرار کرو بحمدالله تعالی تاسه ساعت بغروب ماندہ از آن جمعیت 
که عدوش ر| خد| میداند یکنفرباقی نماندہ شکست فاحش خوردوفھمیدند 
کە خبالآق قلعه را باید ازسربیرون کنند. 


بعدازآنکە ٭ایشانء با جمعیت یموت شکست خوردہ ازاطرافآق قله 


(۱٢۲) 








نبرد عاى آق قلعه ۱ 





رفتند واطمینان حاصلئمود تفصیلر| نوشته خدمت سرک ار نواب والاماا 
آرا فرستاد ازقضا صبح ھمانروزاربعین نواب معزی اليه با پائصد نفر سوا 
وہیادہ ازاستر آباد بعزمآققاعه روانه شدہ در کنارقرا سواز آمدن دایشان 
بدور آق قلعه مطلع شدہ ورخانه عالیجاہ آدینه خان که درکنار قرا سو د 
پای تیەنرگس نواب والا جھانسوز میرزا ازبرای او ساخته است چون‌خند 
وخاکریز معتبر ومحکمی دارد توقف فرمودہ عالیجاہ محمودخان یوزباۂ 
را شھرفرستاد کە وپ وجمعیت بیاورو تا وقت عصر يك ارادەتوپ وجمعیہ 
زیاد بامرحوم رئیس العلما وتفنگچی شھر ودھات وجمعی دبگر از آقایانٴم 
ازقبیل آقا نظامالدین و آخوند ملا محمد نصر آبادی وعلامحمد ولی کر 
محله وتفنگچی عالیجاہ محمدصادق خان کرو محله خدمت نواب اشرف وا 
آمدند درآن بین عریضه فدوی‌ھم رسیدازشکست هہاہشان ویموت خوشح 
شدہ نزويك غروب ازخانهآدینە خان روائە دو ساعت |زشب بیست و پک 
تقد ریت رای آظلمنت کے سکپاایغان بعر گشثرت 
وسربازرا مطلعمشدہ باستیان وسنگرھار| ملاحظه فرمودہ زیادہ ازحدالتفا 
ومرحمت فرمووند. بقدر بیستبار آرد ودہبار ہرنج ہم آوردہ بودند ازقر 
قیمتی کە درشھر ابتیاع نمودہ بووند بسرباز تقسیم کروہ وجە قیمت وربا: 
گروید۔قدری قورخانه وفشنگ آو روہ بودندتحویل قورخانہ شد چونسر؟ 
نواب والا خیال چند روز ةوقف داشتند کە قرارعمل بنائی را بدھند بعَ 
ازتفنگچیان راہا مالی کە آمْوقه وقورخانه حملنمودہ بووند ٭رخصورو|ا 
فرمودند, 


ظھرروز بیستویکم خبررسید کھ |لامان بتاخت قریه سرخونکلاتەر: 
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است سرکارنواب والا ومرحوم رثیس‌العلما باتوپ وجمعیت زیاد از آق قلعه 
روانە تا تیه داراحق تشریف بروند چون سوارالامان بر گشته ہمنزل رسیدہ 
بود عالیجاء عبدالصمد خان را ہا تفنگچی مقصوولو و آقا نظامالدین روانہ 
سرخونکلاته نمودہ مراجعت بآق قاعه فرمودند معلوم شد کە بعد ازشکست 
خورون وہر کشتنەایشانءوسواریموت از آق قلعه شب کنکاش کروەبایشان 
گفتەاند مقصود ما ازین |جماع تلافی خون خالد قلی خان است مارا جمع 
بدوراق قلعه بردن و گلولە توپ خوردن چه خاصیت دارد وفٹراردادەبودند 
کە صبح باجماع بتاخت سرخونکلاته بروند بعد ھم سراغ کنند ورھرج 
خود سرکارنواب اشرف والا ملك آرا وعبدالصمدخان را سراغ کنند نت 
بروند بھمین قرارفاتحه خو |ندہ صبح زود سوار ٹندہ بسر خونکلانے رفته 
نتگزنار ینک ھمیشه و ا وساخلو دارد تصرف کردہ ظم خسان برادر 
عبدالصمدخان وعباس‌خان پسر مشاراليە را باچھل ودونفر مرد وزن سیر 
کردە هر|اجعت کروند کاظم خان بیچارہ را ور ھمانجا شاخ:ہاند برادر 
عبدالصمدخان است بقتل ‌رساند عباس‌خان بیچارە را بعد از آمدن باویہ 
الد رئیداسمکان آق ارد اھروزت خاق شجافاقال مات 


ریز کروند. 

بعداز یو اقعهاھل |ستر آباد زیادەاز حدمشوش و مضطر ب‌شدہبعضی از سوار 
وپیادہکه ورخدمت سرکار نواب والابودند ورباطن بنای تفرقه گذاشتند و 
خدعت نواب والاعرض کروند کە هر گاہ شما ورآق قلعه بمائید تر کمان 
ولایت را خراب می کند مقصود هر کس رفتن بخانه خود بود تاوقت غروب 
چون مرحوم رثیس‌العلما وآقایان دیگر ورمنزل کمترین ‌بودند نواب|شرف۔ 


()١٤( 
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والا نزدیك غروب‌تشریف آوردہ درباب‌توقف آق قلعه وتشر یف بر ون باستر آباد 
مشورت فرمودند . ضدوی عرض کسر البته توقف آق قلعه خوب است . 
اولا درتنبیه ہمه طوایف ہموت از آق قلعەبسھولت ممکناست وازشھر ممکن 
نیست. ازآق قلعه اگرصبح قشون روانه شود تاعصر جودبای را تاخته تا 
عو ر رود اگ بسمتیاقی ودا زودچی وغیرہ برود باز باز تاعصرمر اجعت 
می کنداز شھرھرجمعیتی ‌روانەشودبایدیکشبِد ر کنارقر اسو وا کس‌توقف کند 
ثانیاًہ٭|یشانە باجمعیت یموتور میان‌طایفە یلقی در نیمفرسخی آق قلعهنش۔تەہز ار 
نوع ادعا دارداو رادر اہنجاگذ|شتهبشھر تشر یفہبر یدباعثچر إت آنھاواغتشاش 
سل کلیموت وخرابی ولایت خواہدشد سرکاروالا فرمودند جمعیت نداریم 
عرض کردمفو جخرقان‌حالادیگر لزومندارہ در کوھسار بماند عملحسینخسان 
فرتنگی وگرفتن مالیات کوھساربودہ ہم میشود سیصدنفر تفذنکُچی دو دانگه 
ور تخش‌محله چر ابماند احضار کنید نو کراستر آبادی ھہمازسوارہ وپیادہ دو 
ہزارنفراست فرضاً ھزارنفر اینھا بجھت حۂظ قراولخانه وسرحدات درولایت 
بمائند ھزارنفردبگررا||حضار فرمایند چھارصدنفرسوارخواجوند چھ فایدہ 
دارد درشھراستر آٴبادبماند |حضارفرمایند| گرلازم شودازنە بلود استر آباد 
بل و کی دویستنفراپلجار بخواھید ھء٭اینھا رابآق قلعه جمع کروہ توبائی 
کە درشھر است آوروہ طایفه یلقی را کەدر نیم فرسخی |یشان‌راجادادہاستتنبیه 
نمارند,بعد| گرطوایفدیگر اظھارخلاف وھرز گی کروندآنٹھارا تنبیه نمابند 
اگردر آق قلہەجمعیت و اردوئی باشد کەتر کمان بداند از آق قاعه بسراویه' او 
خواھندرفت جر ات نمی کندخانەخوور| خالی گذاشته بتاخت ولایت برود 
حفیقتاًءمر حوم رئیس العلما ہم ہمہ عرایض فدوی راتصدیق کرد سر کارنواب 
والا چنان تصورفرمودند کە کمترین ازتوقفآق قلعه ترسیدہ.|ین مصلحت ۔ 
()٥١(‏ 
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بینی رابجھت آنکە دراینجاتٹھا نمانم میکنمفرمودندجمع کردن اون جمعیت 
وآمدن فوج خرقان ‌وغیرہ چندروزطول ھی کشد میرویمبشھر اینھا رااحضار 
کروہ باجمعیتو استعد|ودرست بغوجردمیآ یم بعد| گرلازمشدبآق قلعەمی آئیم 
چون اصرارفدوی فابدەنداشثت سکوت کرو تاصبح روزبیستودویم سسرکار 
نوابو الا شیپور کوچ زدہ بنای کوچ کردن گذ|شتند تابنەوقور خانەرا ہار 
کنندوتوپ راحاضر نمایند ووساعت‌طول کشیدقر اولان |ز بالای برج وباستیان 
خبرواوند کەقدریسوار نمایان است فدوی خدمت سرکار نو |بو الارسیدءعرض 
کر کە ازدیروزخبر تشریففرمائی سرکار والا شھرت کردەاست دور نیست 
اینھاخبررا شنیدہ منتظر تشریف فرمائی سرکارباشند و ور بیسن راهھها خدا 
نخواسته صدمەبرسانند خوب|ست تشریف فرمائی٭امروزر اموقوف فرمابنداول 
قبول فرمودندبعدچندنفرا زکسان خودس رکاروالا ومحمودخان یوز باشی قاجار 
وغیرہ عر ضکردمبودند سوا رکجابود, دەبیست سوا رآ دینەضان است کے 
قراولان دید خبردادەاند فدوی در نزدمرحوم رئیس العلما و آقایسان نش۔تہ 
بو دک صدای شیپور دویم بلند شد ءکمترین ومرحوم رئیس العلما تعجسب 
کروہ فدوی عرض کرںعلاینه بنظرمی آمد کە تشریف فرمائی نواب والاباعث 
برھمخوردن وخر|بی‌ولایت وبدنامی دولت|است مرحومرئیسآٴخوندملامحمد 
نصر آبادی وملامحمدو لی کرومحله ر|خدمت سرکاروالا فرستساد کے این 
نشریف فرمائی مصلحت نیست خوباست موقوف فرمووہ وقتی تشریف ببربد 
حضرات خبروار نباشند فرمودہبووند کریمخانآتابای برود خبربیاورد 
ہ رکاہ سوارزیادھست موقوف م یکنیم والامیرویم ساعت یگذشت یکسرنہہ 


صد| یش رلند* ۱ 7 
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دروازہ بی > و 
ررار رسیدمعلوم ش د کریمخان خب رآورو ہکە دہ بیست سوار بیشٹر نبو 
)۱٦)‏ 


آقی تلعه ۹۱ 


لا مح شنیدن این حرف سوارشدہ|ند خلاصه فدوی بقدریيكمیدان 
ں سرکار نواب‌والا رفتەبود مرخص فرمورند مراجعت بآق قلعه نمود 
محمدصادق خان کردمحلەر |باصدتفنکچی وھیجدہنفرسوارمحمدقلی 
ہاشی پسرمشاراليه در آققلعه گذاشته قرارفرمودند که محض ورود 
حانەو آووقەودویست نفر تفنگچی وصدنفر سوارباآھنگرو نجاروسراج 
اسباب وملزومات توپخانه وطبیب وجراح بفرستند. 

ارساعت ازروزبیستودویمصفر گذ ثته سرکار نواب والاەلكآرا از اق 
نڈانٹر آیاو حدم رخوم رس العلتا وساپر آقابان و ٹفننگھپانی کہ 
شان:ودند ھکیورخارج خرابه شهر ]آمدەرسیدند بقدر نیمفر سخ از 
ورشدہبودند که جاوسوارالامان رسیدہ ازدوبر ہنسای تیرانسدازی 
۔دچون‌سوارجمع نشدہبودخودداری کردندتادر نزدیکی خانهآوینەخان 
ملعون باتیپ بز رگ و بیدق رسیدہھرحومر ٹیس العلما رادرسر توپ‌ثھید 
پر اگر فتەچندنفردیگر رابقتل رساندەچندنفر اسیر کردەسرکار نواب 
هد الخاقان علیقلی خان سرتیپ خوا|جوند و محمودخان بوریاسر و 
)آقاى قاجارو نصیرخان یوزباشی ومشھدی نوروزعلی خان یوزباشی و 
گر از سوارہو پیادہ الجاء“خوور |بخانهآدینەخان رسانددر آنجامحصور 
لیجناباخوندملامحمد نصر آبادی وهادیخان بر |درمحمدصادق خان 
لە ازمعارف |سیرشدند جمعیت یموت باەایشاندورخانهآدینەخازن‌را 
محاصر ہکروند نواب والاوھمر اھان نیز پاداری کروہ جمعی از آنھارا 
ول بدار لبواری رساندند. شب بیست‌وسیم ر| ہ|یشانءباجمعیتیموتدر 
٭دینەخان وسرتپەن رکس جممبودندسرٴ کاروالاہم درخانهآدینەخان 
۔بودندحقیقتاً آ٘دینەخا ندرذھابو ایابلازمەخدمتگذاری وجان نثاری 


)۱۷( 


ممسوسمجوکیٹپ]كسطصگبسم۰جٛسیم کیب[ سمٹژھٛہمم“سی/ک.م۰مسںمسسؤتتچتىی سی ڈیژجأسگجٗمجمٛ اج“ “پژٗو+امم[دج٘مگجیسسممبھجوممجٗائہمسمحممصممسٔم وس مم سس جومسؤأ+سجسسواہژمسسووجؤژومسجیے 
۹۲ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ 





کر دہ باعث بقای نو |ابوالا وینگنامی دولت ابدمدت گردید. 

ہمیلنکە سر کار نواب|شرفء الا درخائه٦دینەخان‏ محصور شدمحمودخان 
ہوز باشی قاجاررو انڈاستر آباد کردہ از نو اب‌سلطان‌حسی نمی رز | نایب|الحکومہ 
امداوخو|ست نایب|لحکومەقریب پانصد نفراز ساداتھا وملاوشیسخالاسلام و 
اعبان‌و کسبە شھرودویست نفراز تفنکگچی دھات جمع کردہ روزبیست وسیم از 
استر آ باوروانەنمود که درخانهآوینەخان نوابوالا ر||مداد کنند بعدازآنک 
آقابان‌شھر باجمعیت ہسیاءبالار سیدندہەایشانءملعونو تر کمانان خبروار غد 
جلو آتھار| گر فتەبعضی جنگ کر دہبعضی مجال جنگ نکر دەچونھنوز آنجاھ 
آبداشت وریان آب و گل دور آ نھار گر فتەو قر یل بیست نفر از آنھار ابامحموہ 
خان یوزباشی قاجار بقتل رساندہ اغلبی‌ازاھل شھرر||سیر کردند شیخالاسلاء 
بعداز جنگ بسیار باچندنفر ازمتعلقین وحاجی سیدابر اھیم که ا زمعتبر ین‌سادات 
میر کریمی است باچند نفر ازساداتھای معتبر وپسرھای کلانتروتجارو کسبب 
قر ہب چھارصدنفروروست آن ملاعین |سیرووستگیر شداند بعضی |زتفنگچیاز 
دھات کەجنگ‌ویدہ بووندخوور ابلطایف|لحیل باجنگ و گر یز بجنگل رساند 
متخلص شدندحقیقتا ازین جھت إہل و لایت اضطر ابو تشویش بسیاری بھمرساند 
تر کمان ہم کمال جرأت وجسارت بھمرساندہ دورخانه اٴوینه خان را سخ 
گرفتەعرصەرابنواب|شرف والاومحصورین تنگ کروند. 

درایندوروز کەنو ابوالااز آق قلعەتشریفبردندچون آمدورفتتر کمر 
با ققلعەبکلی موقوف‌ومقطوع شدءبودفدوی بھیچوجه نتوانست ازحال|یشار 
مطلع شودھمینقدرمعلومبود کہ درخان۸آد ینەخان‌جنگ|ستوصدای توب ١‏ 
تفنگ میر سیدتابعدازبرہہزدناھالی شھر سواربسیاری بر کشته بمنزل دادہا: 


(۱۸ 
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رد ھای آق قلعه ۹۳ 





خو ومیرفتندبادور ہین‌معلوم بود کە ۱ کثری پیادہ درجسلودارندفدوی نھسایت 
تشویش واوقات‌تلخی بھمرساندہ چنان‌تصور کرد کە خانه آدینه خان را 
گر فتەاندچندنفراز کسان عالیجاہء محمدصاوق خان کرومحلە رافرستساد در 
اطراف قلعه درسربلندبھا|یستادہ بھرنوعاست یکنفر ترکمان پیداکسردہ 
ہہاورند قریب‌غروب‌یکنفر تر کمان آوردند بعدازتحقیق معلومشد کە الحمد ال 
نو ابو الاملكآٗر ابر قراراست اماقضیەامد|دشھری وغیرہ اینطورشدە|ستفدوی 
نھایت اوقات تلخی بھمرساندہیقین کرد کە دیگرازشھروبلوك امدادی بملك آر | 
نخواهدرسیدھرچہ تصور کرد کہ نصف فو چرادر آق قلعهہ گذاشته نصفدیگر 
را برداشته بامداد نواب والا برود دیدآن استعداد نیست اھر منحصر ات 
بنخليهآق قلعه آن ہم بدون‌حکممایەبحثوایرادخواعدبود مبلغ پنچتومان‌بآن 
تر کمان دادەقرارداد عریضەخدمتنوابوالا بنویسم ببروبدھدبآوینه خان 
باشیخعلی خان‌جواب بگیر وعر یضەخدمت نوابو الاعرض کرد کە اسب توپخانه 
ومال قورخانەمید|نید کە نیست| گر تخليه قلعەو آمدنبآ نجالازممیدانیدفدوی 
مضایقه|زاینکە ھرچە اسب داردبا|سب صاحب‌منصبان بتوپ بسته ومال وبنەو 
راجمیعاقورخانه با رکردہ بنه واسباب‌و|وضاع خود وفوچر | کلاریخته بامداد 
اوت کر فور اما دیگر انقازی غواقد رد 7مف ق کاک ری لازم ہت 
مرقومدارند. 

روزبیستوسیمعریضەنوشتەتر کمان راروانەنمودظھر روزبیست وچھارم 
جوابرسیدس رک ار نواب والا مرقومداشته بودند دیگر ازھیج طرف راہ ا|مید و 
'مدادی نیست| گرمی تو |نیدامروزعصروالافرداصبح زور بھرنوع است خود را 
برسانیدتخلیەقلعەوریختنبنه واسباب سھل|ست فدوی محم وصول حکمسرکار 


()۱۹( 


سسہوسمیمسٗ‪ڈٗممٗٗیمسوںسہمی سی مك ‌إبیمس“ہمہم>س“7موسسأیوا'ہکڈ"“۷‌سسكمڈسمی‫أسمٗٗسمسکجممسےڈسب'ٹمسٗقمسسمسمَاکلةاسےایسفمُ6کڈےجھیوڈأ|و‌سیاوامیکڈوومسسمکسومپسسوپوسٗچےے 
۹ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال 





والااسبو |سبابو توپومال و قورخائنەراجاہجا نمودەحتی خودرا قرارداد پیاد 
برودجوابسر کاروالارا نوشت کە دوساعت بصبحماندہ انشا:اله روانه شد 
بعون‌اتعالی اول طلوع دردورخانه آدینەخان‌حاضرخواهیمشدح ر کتروز, 
اطلاع این‌جەعیت ممکن نیست. 

فدوی در تھیە رفدتن بامداد سرکار نواب والا بود کھ شب بیست و یناہ 
روانه شود ووساعت بغروب ماندہ خبررسید کەدایشانء کشتە شدہ و جمعی: 
ہدوت متفرق شد معلوم شد کە گفتگو میکروە |ند که نواب والا هفتہزار 
ٹومان بدھدمائع نشوندبشھر برود سرکاروالا پول‌را قبول کردہ است:ایغان 
گفتهاستباپدعلیقلی خانسر تیپ ومحمدحسن میرز| ومحمد میر زاوحسینقلو 
خان شیخ رکرو بدھند وینه خان هم شیخعلی خان را کرو بدھد نوا 
والا گرو دادن قبول نکردہ یکمر تب4ہایشانء برخسواسته گفته است بساہد 
پورش بروہ خانه آدینە خان را بگیریم باجماع آمدم سرکار نواب والا ہہ 
با محصورین دست |زجان شسته شليك کردە فضل خداوندی وولای مولای 
کل شامل شدہەایشانءملعون تیر خوردہ افتاد جمعی از یموت ہسم بسدراد 
واصل شدند ھمینکەہ٭ایشان, ور ہمغلطید جمعیت یموت متفرق شدہ پائزرہ 
سوار پکی یکی بآق قلعه مژوہ آوروند کەەایشانء كشته شد سوار بمون 
متفرق شدہ توپ ھم گرفته شد فدوی نھایتخوشحال وشعف پھمرسائد قرب 
بیست تومان مژو گانہ وانعام داد یکساعت بغروب ماندہ ازخود سرکار نواب 
والاہم دستخطی رسید کہ مرقوم داته بووند بحمداله إز قوت بخت بلند 
شاھنشاء دین پناہ روحنا فداءہایشانءبدرا واصل وسوار یموت متفرق‌شدند 
فدوی شکر خداوند را بجا آوروہ کمال مسرت وخوشحالی حاصلنموہ کە 
بحمدالهازچنین بليه استخلاص حاصل شد. 

)٦٢( 





رد ماىی آق قلعه ۹“٠‏ 





نیمساعت بغروب ماندہ آوینه خان خود بتاخت باق قلعه آمد که 
,اہشانء زخمدار است ھنوز نمردہ است سوار قراقچی و چارداتوپ را بستھ 
میبرند فدوی ناچار یکعرادہ توپ از برج پائینآوردہ چون اسب و اسباب 
حاضر نبود قریب نیم فرسخ طناب انداخته با سرباز پیادە بروەہ جلو سوار 
رإگرفته مشغول جنگ شد بعدازآنکەچند تیرٹوپ ہآنھا زدہآنھا رامتفرق 
نمور معلوم شد کە توپ راہا خودە|یشانء پیش بردہ ہزارسوار زبدہ درعقب 
ماندہ اند كەآٹھا بیمانع ہمنزل برسند چون آفتاب غروب کرد دیگرماندن 
وربیرون فایدہ نداشت مراجعت بآق قلعه نمود چسون آرینه خان و سوار 
آتابای زحمت کشیدہ بووند ورظاہر بملاحظۂ زحمت آنھا در باطزمحض 
دانه پائیدن کهھ آمدو رفت آنھا مقطوع نشود و از برایآذوقه وضروریات 
معطل نشویم بیست تومان ہم با نھا انعام دادہ روانه نمود لکن ازاینکە توپ 
را ہبروند نھایت |وقات تلخیحاصل نمود . 

صبح روز بیست و پنجم سرکار نواب والا ملك آرا از خانه آوینەخان 
نشریف فرمای استر آباد شدہ نعش مرحوم رئیس العلما وسایرمقتولین‌را نیز 
روہ بعد|زورد باستر آباد البته مراتبرا| معروض داشته فرستادہ اند جوناز 
آق فلعه باستر آباد آمد ورفت نمیشود و فرستاون آوم مخصوص نھایت 
صوبت دارہ فدوی آدم مخصوص نفرستاد البته بیان واقع راسرکار نواب 
مستطاب والا مصروض داشته و در مقام علاج و اصلاح فتنه باین بزرگی 
برمیآبند ۱ 

بعد ازتشریف فرمائی نواب والا ملكثآرا باستر آ باد وبردن نعشھرحوم 
ریس العلماو سایر نعشھا و |سیر برون چھارصدنفر متجاوز ازعلما وساداتو 
یخالاسلام و اعیان وکسبە شھر شورش و اضطراب غریبی باعل إستر آباد 

(٦) 


میئفاصسممسسجؤٗمم سسجمسمٛڈمممساکمفوفوممممسموسمممموماسسیبجسمتےموائیسممسٗمو٘وجسممسٰم‌سہجاامڈسأیمسسممسواومبٗوٗصممسموژرمسسہ6+مًٗاجممسص٘ووٗمسوعک مج جژجژُمیسے۔ 
۹٦‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ 





رو دادہ جمعی ہی اختیار روانه رکب ھمایون باقیءباقی قدرتبیرونآمدن 
وبدکان وبازاروپی کسب رفتن نداشتەاند. 

تر کمانان نیز از ارتکاب چنین ھرزگی متوحش ومضطرب شدہ بنسای 
کوچیدن گذاشته اکر گان گذشتند حتی عالیجاہ آدینه خان ازئ رکس۔ 
تہهٴ کوچیدہ میخواست از گر گان بگذرد فدوی فرستادہ او را اطمینان ارہ 
باق قلعه آورد بدلاہل و نصایح باو حالی کرد کە کوچیدن کل یموت ور 
گر گانممکن نیست اگرعیتوائید عسگی کوچیدہ بخیوق بروند بسیارخوب 
بروید ھرگاہ طمع دارید دوبارہ بابن پورت بیائید غیر إزخدمت کرون ر 
مورر التفات شدن چارہ نیست خصوصاً توکھ ٦دینه‏ خان ہستی از آباء و 
اجداد خدمتگذار وجان نثار این دولت ابد منات بودہ و ھستی خودت م 
در ابن مدت کمال خدمت گذاری وجان نثاری کرو ھمیشه مورد مسراحم 
ملوکانہ شدہ عبث خوو را ہد نام و طایفەات را خراب سن خلاصه تنصرل 
گفنگوھا را عرض کردن باعث درو سر وتطویل |ست خلاصه بھر نوع او را 
مطممٰن و روانە نمود خوانین و ریش سفیدان آتابای را دیدہ با آنھا کران 
کروہ ہمه آنھا ر| جمع کروہ نز فدوی آوردہ ہمه[ٹھا را اطمینان دادہ 
قراردادند بروند اسرائی که در وست طایفه آتابای است جمع کردہیباورند 
دو روزہ قریبِ سی وپنجنفر |سیر که |سامیآنھا تفصیل علیحدہ انفاز حضور 
مبارل شد آوروند اسرا را با عالیجاہ شیخعلی خان پسرمحمد على‌خان ک٭ 
ززکی خان برادرش درطھران ریس تر کمانان گروس |ست خدمت سرکار 
ذواب والا شرف والا روائه نمود سرکار نواب دالامم کمال إلتفات ومرحمت 
فرمودہ بودند حسب|لاستدعای فدوی رم التفات آمیزی عالیجاہ آدینەخان 
مرقومد|شتەقدر یقندوچائی وسربو باروٹھاز بر ای آدینەخان فرستاد بودند 

بعد|زفرسمّادن|سرای آتابای باستر آبادِغذ بخوانینجووبای ودازددوبای 

(۲٢) 
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دوجی وبدراق نوشتەبتوسط تر کمانان فر ستادھمه آنھاتمکین کروہ تعھد کردہ 
ہودند کە اسرائیکە دارند جمع کروہ بدھند وربا قلی خان جووبای وقلیج 
خواحه جودبای ازجانب حاجی ملاعراد آمدہ إطمینسان دادہ روانےم نمود 
حسن خان دوجی ورحمان خان بدراق ہم آمذہ گفتنگو کردہ اطمینا نکلی 
حاصل نمودہ رفتند کە إسر| را جمع کروہ تسلیم عالیجاہ آقاخا ن کتول کە 
واروغهآنھا است بکنسند شاہ منکلی‌خان داز از هر بابت ہا آوینه خسان 
موافقت دارد عمل داز ہم مثل آتابای اِست مگر چند خانوار کە با عالیجاء 
خدایارخان‌میباشند یاغی وجل و کشەایشانءاند ورحقیقت جل وکش ہایشان, 
خداپارخان داز و باہا قلیچ یلقی وقراقچی اترك نشین میباشند علی|إلحساب 
بجھت بعضی ملاحظات اطمینائی بحضر ات دادہ مشغول جمع کردن و دادن 
اسیرمیباشندتار إیجھانآرای ھمایون‌شاھنشاہ دین‌پناء روحی وروحالعالمین 
فداء درتنبیهآنھا چە اقتضا فرماید . 

ناحال کە حفتمربیعالمولود است ٭ایشان زخمدارء درخانە باباقلیچ در 
ادبه یلقی است قبل |زین باق قاعه خیلی نزدیيك بودند یکفرسخ کمتر بود 
چھار روز کوچیدہ یکفرسخ ہم دورتر رفتند چاردا ہم کوچید. رفت 
بعضی کە مائدەاند دھم ماء خواھند رفت. 

بحمداله تعالی شبعید بابا شجاع الدین دایشانء دادیەیلقی بدرإكواصل 
گردید وقریب سیصد سوار ازقزاقچی اتر کی وغیرہ درپیش او بودند متفرق 
ندہ رفتند يك عراوہ توپ چھار پوند و نیم کە دروست دایشانء بود سوار 
قراقجی باترۓ بردند دو روز است کە آم ریش سفیدان یلقی ہم آمد ورفت 
مبکنند کە |طمینان حاصل کردہ |سرائیكە دارند دادہ اقدام بخدمتنمابند 
چون اصل مقصود آنھا اپن است کە عمل داروغە گی آنھا با عبدالصمدخان 
نباندھنوز فدوی این فقرہ راقبول نکردہ|ستچندنفر کدخد|مشغول گفتکو 
فستند آنچە قرار داوء شود معروض خوإاھد شد. 
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در طی چھار سال انتشار 
مجلةُ بررسیھای تاریخی 
(ہ٢‏ شمارہ)ءفضلاودانشمندانو 
خوانند گان محترم علاقمندما 
بارھا نظرات خود راچه کتبی 
وچەتلفنی وچھ زبانی دربارۂ 
مطالبٍ ومباحثمجلەوھمچنین 
کل وقطع و نحوہ چاپ آن 
ابرازفرمودہاندو ادارمجلە نیز 
سا امتنان فسراوان اکثر این 
ظرات را بمنظور بھبود وضع 
مجلە درموقع خود بکار بستہ 
ست وقسمت إعظم پیشرفتھا و 
“ود ھائی ہم کە ہمدریج در 
رضع مجلهہ حاصل شدہ |ِست 
ىى گمان حاصل ھمین نظرات 


خوانند گان |رجمندبودہەاست‌وازاین رو سازمان مجلۂ بررسیھای 
تاریخی بھمہ جھت سپاسگزار این‌جمع از دوستداران‌فرھنگ و 
تمدن وتاریخ ایران میباشد. 

ولی درخلال این زمان گلایە ھائی نیز درمورد تقدموتأخر 
چاپ عقالات از برخی نویسند گان‌حساس عابدفٹرمجله رسیدہەاست 
کە ا گرچه تصور وانتظارمیرود که آن گلایەھاجنبەجدی ندارد 
معھذا ما را ناگزیرمیسازد یادآورشویم در ترتیب تقدم و تآخر 
مقالات جز رعایت وضع مجله ازنظرتناسب موضوعھاء رنگ آمیزی 
صفحات ؛ نحوۂ اراه مجله وتصاویروبالاخرہ مشکلات چاپخانەو 
عسائلفنی؛: علتدیکری وجودندارد زیر امقالاتی کەدرمجلە بچاپ 
میرسد قدرمتیقن ء موافق مرام و روش مجله'میباشند وبالنتیجه 
ازنظرمجله ء تفاوتی میانآنھا نیست . 

با توجه بھآنچه گفته شد . مجله بررسیھای تاریخی مقالات 
ونوشتەہاى‌تحقیقی ومستدل تاریخی مربوط بایران راکه مستند 
برمدارإوارائە مآخذ درپای صفحات باشدبا|متنانوسپاسگزاری 
ازھمکاری نویسند گان ومحققان ارجمند می پذیرد. 

مسلُولیت مندرجات و مطالب مقالات واردہ با نویسند گان 
مقالات است و از اینرو مجلهٔ ہررسی ھای تاریخی ور قبال عقابد 
نویسند گان مسؤلیتی نخواعد داشت . 

مقالات بایدحتماًماشین شدەوروی‌يك صفحہ نوشتەشدہباشد, 

مقالائیکە بدفٹرمجله میرسد مسترد نمیشود. 

مجلەدرچاپویا رومقالاتی کە بدفترمجلەمیرسدآزاداست . 


کا پا انا ری 


تر کان فرومھاجرٹ ابغان بابر أتِ 


خبرت ھست کزاین زیروزبرشوم غزان 


خطبه بکنند یه ھرخطه بنامعزاز آنك 


دربارۂ تر کان آسیای مر کزی 

مروھی کە| کنون بنامتر او 
خواندءمیشو ند پیش |ز قرن‌ششم 
میلادی بە |سم‌ھای مختلفسیاسی 
وقبیلەبی شناخته میشدند. در 
نیمةُ اول قسرن ششم عیلادی 
گروهی از اقو امترك آلتائی از 
مساکن خود مھاجرت کردہ 
بە اتفاق بعضی|زقبایلھمسایۂ 
خویش امپراطسوری عظیمسی 
نشکیل دادند کەقلمر و آن ہین 
سرزھین مغولستان ودریای 


سساہ بووچ۔ 


فیست یك پیز خراسان کەنشد زیروزیر 
در خراسان ئه خطیب۔است کنون فەه میں 


(انوری ابیوردی) 


نوشته 


محمد جواد مشکور 
( دگتر درتاریخ ) 
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بنیان گذار ان این |مپر اطوری بز رگ,نخستعنوان تر اور ابر ای خودبہر گزیدند 
کەورز بان‌ایشان بصورتتوروك اد ءں "7 بەمعنی قوی بکارمیرفت . چینیان این 
اقوام رابەزبان ‌خود:تو- چولهہ باءں بء٣‏ یابەقرائت سک مو یو 36ا گا-٣0‏ 
می خواندند. اقوام متشکل این امپراطوری ترك درسال ۸۲ء میلادی بسە دو 
دستة ترکان شرقی وغربی‌تقسیم شد‌ند. مرکزاداری تر کان شرقی: درجاہی بھ 
نام ا رکون مم اَ9 نَرمرَرْعنمغواستان وم کژزاوازی تر کان غربی ءوز 
سمیرچی زرآلن:1ء؟و اقع بود . 

ینک وەدہ ٥-7‏ :تا سیاح معروف چینیدرسال ٦٣۳۰‏ میلادی 
محل حیمەھای ترکان غربی را درنزدیکی رودخانٛص۵) یافته است وازایشان 
0+00۲ 

ھردومملکت شرقیوغربیترۓ؛ برتری وسیاو فغفوران چین رابرخود 
ہذیرفتند. درسال ۷٢‏ میلادی؛ اتحادیه |ویغورھاکە ازقرلوق (خلوخ,خلع) 
وبسمیل 8(١‏ تشکیل شدہ بود, دولتتر کان شرقی را منقرض ساختند در 
سال ۷ میلادی او یغورھابر شھر اور خون‌تساطیافتندہ اماسلطنت(خاان)ھای 
اصلی توچوئە تاسال ٦٦۷‏ عیلادی به طول |نجامید ودر آن سال چینمان|ایشان 
را به اطاعت خود در آوروند. 

ازسال٥۸۵٦تا۸۸٥م‏ .سر زمین‌ھای توچوئەھایغر بی دالما ور معر ض حملات 
خاقانھای شرقی بود. زوال حکومت توچوئەھای غربی با ظھور قوم ترك نژاد 
تور گیش طوزعء0 ٣٣‏ ارتباط پید| ەییکند. ورسال ۷٦٢‏ میلادی ترکان غربی از 
زیر اطاعت ترکان شرقی خارج شدہ ورئیس قبیله تورگیش که سولو داں5 
خواندہ می شد یك دوات نیرومند ترك را در آسیای مر کزی تأُسیس کرد 
ا٭یران ان قبیلەتر اك تاآخر قرنھفتمواوایل قرن ہشتمیعنی تاسال ۳۹/میلادی 
سلعنتث کرت ۱ 

(۲) 
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تور گیش‌ھا ازطرف غرب وجنوب مور حمله وفشار سپاھیسان عرب و 
ختز فزاز رتنم درمان ۱ عیلادی؛ چینیان دوتڈہ سی ولایت تلس و71 
اولفکرعرت شک سیافعد وقایلیءوزرء تو رگیپ زیر درجنگھاید|خلی, 
قوای خودرا ازدست دادند. درنتیجه ورسال ۷٦٦‏ میلادی قرلوقھا درمەدھای 
چووتلس را اشغال کردند وھم ایشان بووند کە در آن سال سویاب مووںع 
ایت تو و خا را به تصرف خود در آوروند و اہن سرانجام 'مپراطوری 
توچوئه بور. 

ایغورھاتا سال۰٤۸دراورخون‏ ہماندند ودر آن تاریخ درمقابل حملاتقوم 
قرقیز (خرخیز)ازپای در آمدند. بقایایآنان پراکندہ شدند و گروہبسیاری 
از آ نان به کانسو لاہووا رفتند ودرآنجا مکوعت حدیدی تشکتل اوت 
این دولت تادوران‌تسلط تننگوتھاوں ج730 یعنی سال ٥۰٢٠١‏ میلادی ادامەد|شت. 
درحوالی ۸۰ میلادی. ایغورھاء دولت تازۂ خودرا درمشرق کوەتیان‌شضان 
شرقی تشکیلداوند کە تا دورۂ مغول در آن نواحی با|ستقلال تمام حکومت 
می کروند . ' 

درقرن ھشتم میلادی ورقسمت سفلای سیروریا (رود سیحون): اوغوڑھا 
حکومتی‌تشکیل دادند وایشان با توغوز اوغو زکە از ترکان شرقی بشمصار 
می رفتند از یك |اصلو قبیله بووند. این اوغوڑزھا طایفەلی ازتر کان غربی بودند 
کە بعدازمرگ سولو رئیس قبیله تور گیش پراکندەشدند. این‌چادر نشینان 
تر بەلشکر کشی‌ھای منظمنمی پرد|ختند وفقط بەجنگھای‌چریکی وحملات 
نابھنگام بە شھر ھای ماوراءالنھر می پرداختند: وگاہی بہ کمك یافیسان و 
سرکشان می آمدند. مروم ماورا:النھر برای اینکه خودرا در براہر حملات 
ابشان حفظ کذندءدیوارھای عظیمی کە مائند سدہود درژاشت درحوالی بخارا 
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ودرشاش (جاج) بَا گڈازتہ بودند؟ 


بعثٹی در نام غز 
هامیلدن01166د1ا .1 درمقالەبی کەتحتعنوان‌توقوزاوغوز واون اویغور 
درروزنامهآسیابی٣‏ نوشته|ست: می نویسد کە:این اصطلاح دراو ایل قرنھفتم 
میلاوی ورمیان قبابل ترك شرقی کهھ تیئه۔لو ٥اء:7خواندہ‏ می شدندمعروف 
بووہ وبە معنی نە طایفة ہم پیمان یانوقوز اوغوز بکار می رفتسە است . این 
طوایف نە گانه تراك سپس علميه تر کان غربی قیام کردند و امیر اطوری عظیمی 
تشکیلداوند کەدرتواریخ, نامقدیم اہشان اوبغور آمدہاست وقرن دھممیلادی 
دور ان‌عظمت ایشان‌است . پس از آن‌طوایفی از این‌جماعت بەطرفمغرب گسترش 
یافتند و پیوند خوورا| با نظام هم بہمان نه گانه مزبور قطع کروند و بے 
سرزمین‌ھای تازەبی روی آوردند وباقبایل کل رت ارتباط وخویشاوندی 
پید| نمووند. اینان ھمان قبایلی ھستند کە ہدون توجه بە اتحادیہ نە گانە 
قدیمایشان, نام آ نان در کتبعر بی وتواریخ اِسلامی غز ودرمنابع رومی اوزوثی 
زە×تا آمدہاست.؛اصطلاح تغزغز تا 28ل نا70 کەدرمنابع اسلامی دیدءمیشور. 
بیشتر مر بوط بەدورۂدومسلطنت |یغورھا درتیان‌شان شر قی میباشد ور کتیبەھای 
تاربخی اورخون کە از خاقانھای تر شرقی باقیماندہ اصطلاح توقوزہ اغوز 
مشاعدہ می شود که معادل کلمة تر بکاررفته است. 
خواجه رشیدالدین فضل اللہ در جامعالتواریخ غازانی در ذ کر انساب 
ترك و مغول از دو اصطلاح تر کی ہ٭اون اویغورہ و ەتوقوزاویغورء یاد کروہ 
است ویمینوبسد کہ: ە٭چنان آوروەاند کە درولایت اویغورستان دو کوہ بە 
٢ ۱‏ بارتواد تاریخ سیاسی واجتماعی آسیای مر کزی تاقرن ٦١‏ عبلادی ء کابل 
٤٤ء ١٤٣۰٣۰٤٤٣١٦٢٤‏ 
(23-64 ۶۰ ,1962 ۸)۲۲/۱۱/) سجطچرں-دہ ٤ء‏ عسطاوہ وہ .ہا انصوتا ۔آ ۔- 3 
(ڈدہناال۴ ١۱ )۷۱۷٢٢۷٢[1[٢‏ صفافاا ءا دنلدھمل زم .حسطہ .ا .صەطہ - 4 
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مو سم جممسسسمژُژٗجھٗٗواسسوساہسسےٗسجمم ٗی سمموسجیسیيسسمجٗسٗومسرمٗ٘‌سسہب۲کءیمموا٘جصجٗٗیمکژ جأسہجھومٗمو٘یی مہ اٗمگٗامس‌ژسمم٘جژجسجمسٗإپب سوج جسمٛسمسسٗسپ‌چک”سًووسسطچسے 
ترکان غز و مہاجرت ایسان بایران ۴ 





غایت بز رگ است.... و کوەقراقوروم درمیانڈ ایندو کسوہ افتادہ وشھری کہ 
قاآن بناکردہ بنامآن کوءمیخوائند درجنب آند وکوہ, کوھی |است کہ(قوت 
طاق) خوانند ودرحوالی آن کومھادرموضعی وہ رووخانەہست, ودرموضعی 
نەرودخانه. ودرقدیم|لایام مقام ٭اویغورء در آن دورودخانه بود؛آنچەدر آن 
وہ رودخانه بودەاند ایشان را ٭اون‌اویغورء خوائند و آنچه ورنےە رودخانه 
٭توقوز - |اویغورہ وآن‌دہ رودخانەرا ٭اورقونء نیز میخوائند.٭ 
اویغورھا|تحادیۂقبایل خودرا ٭ان‌اویغور ءں اچ وں -۔و0ءء وہ وقوز۔اوغوز 
ں۷ ع0 - 0٣ء‏ میخو ا|ندند یعنیقبایل دہ گانه اویغوروتھ گان اوغوز. 
مار کوارت خاورشناس معروف طرفدار یکی بودن اویغورھا باتغزغزھا 
است, ولی خاورشناس‌معروف روسی بارتولد معتقداست کھ باید بین تفزغز - 
ھای اصلىواویغورھا فرقگذاشت, ویمیگوید کەاطلاق اصطلاحەتوقوز۔ 
اوغوزہ براویفورھای سلساە جبال تیانشان ازمروم قبلی این‌سرزمی نگرفته 
شدہاست کھ شا تو 0 ۔ 50٥‏ یعنی بیابانی خواندمیشدند. اینمروم کە ازقوم 
توچوثه (ترك) غربسی جد|شدہ ہورند. در قرن ھفتم میلادی نزدیك دریاچه 
بار کول اءاءد8 میزیستند کە درمنتھاالیه شرقی تیانشان وافع است وسپس 
درسال ۷۱۲ م. بەیەاٴی سک (بیش‌بالیق) آمدند وور ۸۰۸م تبتی‌ھا ایشان 
رااز آنجا براندند. گریگوریو ٭سں مونئیں معتقد بو و کلمةُ تغزغز از اوغام دو 
لفظ تغوز۔ اویغورتر کیب شدہاست وازاین جھت آناصطلاح راباید:تغفزغر 
خواندنه ٭تغزغزء.این عقیدءمدتی دراز مقبول بسیاری ازعلمسای خاورشناس 
'روپابی وافعشد؛ وچنانکەمی ‌بینیم دخویەورسلسلڈانتشارات کت ب جغرافیابی 
عربی خود ء ورپنج مجلداول اصطلاح موروبحٹ را تغزغزء باەزاہ دور آخر 
وازجلد ششم (۱۸۸۹م) آ نکلمە راباذکر درا در آخرء تغزغر آوردہ است. 
اماباتصفحدقیق در کتب قدیم پھلوی وتواریخو کتابھای جغرافیاییاسلامی 
39 ۔ جاممالتواریخ طبع مین کرای ۱۰٦١۳٣‏ 
ومنا۔ زمط 6 


)٠( 
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معلوم می شود کەاین اصطلاح تغزغز است ونظریڈگریگورو ورست‌نیست. 
در کتاب‌نامەھای منوچھر که درسال۸۸۱ میلادی بز بان‌پھلوی نوشتەشدء 
این کلمه بەطوروضوح ور آن کتاب بەخط پازند (اوستابی یادین دبیرہ) 


89۴ گر 05 5ع 7ھ 7ع" ودورحاشیەو نسخەبدل‌بەخط پھلوی 


اس در 5 د5 راج طع رآ آمدەاست .۷ وچنانکه گفتیمور کتیبەھای 
اورخون کے مربوط بەخاقاٹھای قدیمتر است کلمتغفزغز باحرف ەزاءء 
در آخربطوروضوحۃ کر شدہەاست. 

قوم تغزغز ازقرن نھم میلادی درنزد عرب ھردھی شناخته شدہ ہووەاند 
از محمد بن موسی إلخوارزمی روایت شدہ کە جائی کە در کتاب بطلمیوس 
ہنام اسکیٹیان 3 آمدہ ھمان بلاد تراغ وٹھزغز اُست. 

مسعودی در کتاب مروجالذھب (ج ١‏ ص ۲۸۸ و٣٦۳)‏ درضمنروایمات 
خوں,تغزغز را از قبایل عربوط بە چین ذ کر کروہ نە اویغور . خان اویغور 
درقرنہشتم میلادی بەطوایف وقبایل خود: اون - اویغوروطوقوزاغوز اطلاق 
شکریڈ 

کلمة ەغزء ورعربی (تاجالھروس) ء دالغزغزه و مغزء آمدھہ ومینویسد: 
دالغزغز کھدھد جنس منالترۓء* 

دزی درذیل قوامیس عرب'' مینویسد کہ: مفردہغز: غزیء وجمع آن 
٭اغزازہ است. نام غزراہر کردان ہماطلاق کروہاند. درنیمەدوم قرن دوازدھم 
میلادی گر وهی ازغز ان بەقیادت‌قرہەقوش ازمصربشمال آفریقا آمدندو بخدمت 
موحدین کەسلاطین آنسامان بووند واخل ‌شدند. ینان کمانھابی دائتند 


:×عانطا :ںہ ٤ہ‏ وەاا:دامتا -طا]_ کفطزطءط0۰ ہ۷۵۸ 7 ۱ قطعلقصہہ رھ 
57 ٥قاط‏ ,1912 , رزدمادوظ .دو احاو 5م نزہص۷ ۰۸٢۷‏ نزمعصوط 5۲۸٢‏ .×ظ8 
۸م ۔ بارتولد . تفزفرء دائرۃالمعارفالاسلاميه ؛ ج ٥ص ۳۲٣۲‏ ۔ ۳٣٣‏ 
۔ تاجچالمروس ؛ ج ۱ س ج٦‏ 
۲۵۰ ,240 ,ەمەجا۵٥۳ة‏ ە٥6ظنمصملاءتا‏ سو خمممغاممں5 ,ره ەتا ۔- 


٥) 


ل‌سسوسم|مسجوجسأسونسسواگ5کککامسس5مجسسسممسسمسمسممجج[أ/ػکِحممسمممٌ٘جحص/حصسکرکصمکمٔ‌جمسمسمجسسسسٔجصمسسسججسججکجمککھ>باسسسافٹاجسسمژسسمممسٗ[٘مِ سم جسجوہ'ھدڑج”‫ٛمچچچچچے 





کەبخودآنان اختصاص داشتو آنراەقسی الغز ءیعنیە کمانغز انءمیخواندند. 
اہشان سیزدھمینەر |تب نظامی زَاَتْفَکَيْل مید|وند. دورقرن ھفدھممیلادی ‌مقام 
خوورا ا!زدست دادہ شغل داغغ کرون وشلاق زدن وسربریدن بە|یشان محول 
شد۔|زاین جھت کلمۂ ٭الغزہ درزبان پرتغالی بمعنی وجلاد آمدہ است ١‏ 


ساکن غزان 

از اواسط قرن سوم ھجری (نھممیلادی) جغرافی نویسان عسرب ازغزان 
با کروەاند. درقرن چھارم ھجری ازت رکان‌غز؛ سرزمینھابی راکه ازجنوب‌بہ 
دریای آرال وبسترسفلای سیروریا (رودسیحون)ء وازمغرب بەرود اورال یا 
ولگای سفلا ودریای خزر: وازشمال شرقی بەبسترعلیای رود ایرتیش طونواء1 
محدور میشد ورتصرف داشتند. 

ھمسایگان غزان درقرن چھارم ھجری؛ این اقوام تر[ۓبووند : درشمال 
مساکن ایشان, قوم کیماك:ودستەبی ازمردمقپجاق ودرمشرق خراخ(قرلوق) 
هسا وورمغرب إیشان ہچنگکھا ووءونءع بخصوص دولت نیمهە تسراكۓ خزر 
٭ەتەطکا قرارداغتند . غزان با بلغاربھای ولگای میانه کسم وبیش درار تباط 
بودند. مرز جنوبی |یشان, عسالم اسلام و بلاد خوارزم وماوراء الٹھر بسود . 
غزان بکشورھہای متمدن و مسلمان غالباً انام وا حشام او بسردہ و پوست 
خز وسنجاب کە إز جنگلھای شمالی بدست می آوروند می فروختند. ایشان 
ور ٹھرھای کوچكگھرزی کە یک ی از آنھابانی کنت ؛٥ہ×زہوہ‏ کەمحتملاہمان 
دن وکردۂہ پارسی وەحدیثذء عربی است بارئیس خود درزمستانھا قشلاق می۔ 
کروند, این ‌شھردرقسمتعلیای رود جندق وو کە|مروز بە نام پروسك :ء۶ 
معروف !ست واقع بودەاست. 

مساکن غزان ازسواحل شرقی بحرخزروشمال کر گان تا حدود پاراب 
(فاراب) و ناحیة دست کند واسپیجاب درسواحل غربی‌سیحون|متداد مییافت 


۹د لعَت نامةدمخدء مادڈفز : 
)۷( 
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وازاین حدود مرزھای غزوخر لخ باہمدرمیآمیخت. تااو|اخرقرن‌چھار 
دربعضی ازمرڑھای خوارزم وماورا:النھر؛ دیوارھا وسدھابی دربرا 
وجودداشت کە بی شباہت بەدیوارچین دربرابرقبایل زردیوست مغ 
ازجمله اینسدھا یکی ویوارعبداله بن حمید معروفبە حائط|لقلاصس 
در ناحیەیی میان مصبرودجیحونو سیحون |زشمال بیکند آغازمیشدو 
شھرطراز امتداد می بافت.٢'‏ 
ذکر مساکن غزان در گتب قدیماسلامی 
ابن‌حوقل ھینویسد: رودشاش (چاج)؛ نغریزر کی است کھ در: 
تراك واسلام جاری است وسپس ازشھرتر کان ازحدوداوز کند گذثتت 
ناحيه رودوخرشاب واورست وقبا وجدغل ب4آنمیریزد و آبآن ہس 
اخسیکٹ وخجند وہناکت وستکند میگذرہ ہدیا اب (فاراب)می 
بیابان می افتد وشھرغز ان در کنار آن‌است, واز آنجااز يك فرسنگی د 
میگذرد وسپس وروومنزلی حدیثه به دریای خوارزم عیریزو٣'۔‏ 
باز ابن‌حوقل واصطخری می نویسند کھ درطرف راست دریای] 
در نز دیك دھستان جابی است کھآنجار|ەسیاء کوہء خوائند در آنج 
ازٹر کان غزجایدارند وایشان بەتاز گی دراین‌مکان آمدہاند زیرا: 
اختلاف کروہ و گروهی |زایشان جداشدہ در اپنجسا مسکن گزیدند 
مکان چراگاەھای وسیع وچشمەسارھای فراوان وجوددارد؟'. 
اصطخری شمال در یای خز رر ا|ەمفازۃ]|لغزہ یعنیەبیابان‌غزانء خوا 
وئیزمی نویسد که جرجان تجارتگاہ غزان باشدوایشان در آن شھر 
خوور|عرضہ کنند٭"'۔. 
۷١د‏ ابی حوفل صورۃالارضی ج١س ,51,7,1.7.1134,-)٦٦٣-٥٤٤٤‏ ۵ 
۴۔ ایضا صورۃالارضش؛ طبع لیدن ج ١‏ ص٥١٣٢‏ 


١٤۔‏ ایضاابن‌حوقل جص۳۸۹ء داصطخری: مسالكالممالك ص۹١۲٢طب‏ 
۶.- مسالكالممالك طبع لیدن؛ ص۲۹۹۰۱۲۱۸ 


(۸) 


؛ن غز و مہاجرت ایشان بایران لی 





ابن‌حوقل دربارۂ رودشاش(چاچ) می نویسد کھ این ‌روداگرامتداد پیدا 
, کردبە یسوم رودجیحون میرسیدغزان دروقت صلحكکلاما رااز آن‌راءبه 
٤نو‏ میرسائند: وترکان بامسلمانان ورصلحند . ورقریة حدیثه (یا دیه نو) 
ممانان فراوانندہ وآ نجادارالملك غزان استء وپادشاء غزان درزم۔تان در 
جای مسکن گزیند. شھرجندوخوارہ نز دیك آن‌است, ومسلمانان در آنجا 
یارندہ وزپرفرمان پادشاہ غزان می باشندوازاین‌شھرھای سە گانە ء یعنی : 
بد حدیثه وخوارہہ قریة جند بزرکتراستہ وآن دروہ منزلی ‌خوارزم و 
ہت منزلی پاراب (فاراب) قر اردارد؟"'۔ 

درترجمة مسالك وممالك اصطخری دربارۂ غزان چنین آعدەاست:داما 
کستان وتغزغز وخزخیز و کیماك وغزیەخرلخیه این عم راز بان یکسان 
ت وھمەازیکدیگرہ امازمین غزازخزرو کیمالۓ تازمین خرلخیه و بلغار 
د. وحدوومسلمانی از گر گان تاپاراب۔تا|سپیجاب"' 

دوجانب غربی ولایت غزیەوحدطراز بر تقو یس باز گر ددتافار ابو شتکند 
۔غد سمرقند ونواحی بخارا تاخوارزم تاکناروریاہ٭! 

دويك حدخوارزم بەغزیه پیوندو وآن حدغر بی ‌استوشمال ہمبەحدرد 
یه با زگروو؛ حدجنوبی وشرقی بەخراسان وماورا:النھر پیونددہ ۱١‏ 

٭جیحون بەدریای خوارزم ریزد وبر کناراین‌دریا زمین غزباشد چونبہ 
محباند ازاین‌روی بە دیەہر اتکی نآپند وازروی دیگر بە گر گانجآپندو 
ن ھردووبر کنارۂجیحون|ست۲۰۰ 

٭سبران شھری است که غز بەصلحآنجاآیند وبازر گان ی کنند چون در 
بان جنگی نبودشھری پر نعمت|استء ٢۱‏ 


٦۔‏ ابن‌حوقل. صورۃالارضء طبع لیدن؛ ص١٢د ٢8١٥‏ 

۷- مسا لك ومما لك فار سی ص١۱‏ ۸۔ ایضاً ص٢٢۲‏ 
۹۔ ایضاً ص٥٣۲٢ ٠‏ ایضاً ص۲۳۸ 
١۔‏ ایضا س٢۳٢۲‏ 


(۹) 


کوسمجٔوکمجفیمجساسسئپسمپجججم|‌٘‫یمٔ/‌سممژٌ٘مسأ[ ٔسموإ/ییسفشںمژجٛأمم٘مییججاموااکم٦موہومایپیمیوسمماجاکجمسمڈممسدویسحصمسمودسھصوسججاٗججسو‌ککئوسراکلوممدسممسسودوممسسکادوسکودوخوواااسمٗکیسمکسمجسہےس‏ ہے 
گ٢"‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال د 





رودچاج رردی بزر گاست, عموداین‌رود ازتر کستان خیزد ورحدور 
اوز کند آنگەرود خرساب(خرشاب)و رود اورست وقبا(فنا) و رودجدغل, 
دیگررودھا ور آمیزد: و رودی عظیم شود وبہاخسیکٹ آید:٦ٴنگە‏ بە خجند 
رسد تابناکٹ وتاستکند وپاراب, چون ازحدصبران بگذردء براین آب دو 
رویەخائەھانەھاىغز باشدہ دراین آب غله برندسویغز. چون بهآشتی بائند, 
این‌غز بیشترمس‌لمائند, لکن دارالملك غزاست, ودرزھستان پادشاہ غز بەایر 
جایگاہ مقام دارد وپادشاھی غز راست وازخوارزم تاابن‌جایگە دہ مرحلے 
بود واین جایگە ناپاراب (فاراب) بیست مرحام ۲ 

در کتاب جھان‌نامه تا لیف سال ٦٠٥‏ ھجری ؛ اثرمحمدبن نجیب بکران 
چنین آمدەاست: رودچاچ (شاش) پس‌ازپیوستن جوىایلاق درحدوداوز کند 
بدان, بەاخسیکٹ وازخجند وپاراب (تاراب) بگذرد وازسرزمین قبابلترؤوِ 
وترکمان گذشتە بەبحیرۂ جندریزد. ونیزمی نویسد: 

دمسکن غزان دراسل پاراب (تاراب) وبحیرہ جندبووہ است بر ہر دو 
جانب إزجیحون چاج. پس قومی از ایشان که معلوم نیست به حدوو ختلان 
افتادەانداز حدو وبلخءو آنجاسا کن شدند تاعھدسلطان شھید سنجر بن‌ملکشاء 
پس درشھورسنۂُسبعواربعین وخسماأة خروج کروندو بسوی خراسان‌ہیرون 
آمدند وبعدازآن بەحدود کرمانافتادند. افنی ا۵‌باقیھمء ۲۴ 

در کتاب حدووالعالم منالمشرقالى المغرب تسالیف سال ۳۷۲ ھجری 
دربارۂ مساکن غزان چنین آمدہ|ست: 

٭ازجز ایر دربای خزر: دیگرجزیرڈسیاہ کوەاست . گروهیت رکاننداغوز. 
آنجا عقی م گشتہ واندردریا واندر خشثكث دزدی کنند٠‏ : 

۱۳٣ ٠ ایضاً ی ٦۷ء کتاب مسالكوممالك اصطخری ترجمة فارسی۔ تھران‎ -٢ 

۴٣-۔‏ جھاننامہء بە کوشش دکتر محمدامین ویاحی؛ تھران ١٣۱۳:س۵۹د۷۲‏ 

٦٤۔‏ حدود العالم يہ کوشش دکتر منوچھر ستودہ؛ سص ع٢‏ 

(۱١( 
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ہ دیگر اندر آخر حد ترکان تغزغزی ؛آنجا که پیوستہ است به چین ؛ 
کوھی است عقدارچھل فرسنگ درازی آآن‌راطفقان‌خوائند . و ہم بنزديك 
۔فقان اندرناحیت تغزغز کوھی بر گیرد وسوی عغرب ھمی رود اندر میان 
نفزغز ویغماء وخرگاہ ھاىمختلف تا بکوہ مانسا پیوندو. ء 

ہ دیگر از اول حد تغزغز ازئزدیکی دریای ایسیگول, کوھی ب رگیرد 
وھمی رود تاآخرنخسیان واول حد خلخ وآنگه عطف کند وشاخی‌بناحیت 
قومی ازخرخیز با زگردد.٭٣‏ وئیزدرسخناندر ناحیتتغز غزمینویسد ٭مشرق 
اوناحیت چین |ست وجنوب وی بعضی خلخ ومغرب وی بعضی خرخیز إست 
وشمال وی ھم خرخیزاست اندرھمۂ حدود اوبرود ؛ و این نساحیت مھمتر 
ناحیت است ازترو وہیشترین قومی بووند ور إصل ؛ وملوہ عمه ت رکستان 
اندرقدیم ازتغزغز بودندی ؛ و مرودمانی جنگیاند و باسلاح بسیارں و |یشان 
بەتابستان وزمستان ازجای بجای ھمی گروند بر گیاخوارھا و ھواھائی که 
خوشتربود ؛ واز این‌ناحیت مشثك بسیارخیزدء و روباہ سیاء وسرخ و ملمع؛ 
وموی سنجاب وسمور وقاقم وفنك وسبیجه وختو و غزغا وخیزو, وجائ یکم 
نعمت, وخواستۂ ایشان گوسپند وگاو واسپ است ‏ واندراین ناحیتآبھای 
بسیار استہ وبی عدد وتوانگرترین ترکانند وتاتارھم جنسی ازتغزغزاند . ء 
جرەانجکٹ ۔ قصبة تغزغزاست ؛ شھری میانه است ومستتھرملك|ست وبحدود 
چین پیوسته است ءبەتابستان اندر وی سخت گرم بود و بە زمستان سخت 
خوش ہود, وبە نزویکی وی کوھی است آن را طفقان خوائند : واز پس این 
کو پنج دہ است و نام دہ ھا این است : کوزارلہ ء جملکٹ ؛ بنجیکٹ ؛ 
بارلغ ء جامفرء وملك تغزغز بە تابستان به این دہ بنجیکٹ نشیند و اندر 
شمال‌تغزغزءصحر ابی |ست میان تغزغز وخرخیزبرود تا بە ناحیت کیماؤ ٢٢.‏ 

مینورسکی ورحواشی خود بر کتاب حدودالعالم ء بعضی از این امکنە 

ران را شرح دادہ وچنین‌مینویسد: 
٦۔‏ ایضا س ۷٦‏ و۷۷ 
(١١)‏ 
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کوہ طفقان که چینانکٹ را ازینجیکٹ جہدا| میکند ء مسلعاً عمسار 
تیان شان شرقی است کە بلندترین قلهآن ۱۲۰۸۰ پا ارتفضاع دارد . کلمٴ 
عافقان تلفظ غاط:تورفان است کە وز گتابھای عر ہی دی صورت ور آعدہ امت 
نام تورفان درمنابع سکابی قرنہشتم تتورہامنی کامپشا 102م 1-5800 ھ ٥٢۲70۵83‏ 
0-0 ٹکٹ کلمه پی ایرانی و سغدی است و معادل پر کی آر 
پیش ۔ بالیقی ون٥58۔-ا::8‏ بت کا درھر دوز بانبمعنی پنجشھر ةز[٥ع‏ ۵ات۷" 
آمدہ است. ممکن است کە پنجیکٹەر کزاداری پنچثھر بودہ باشد. درزب 
چینی نامشھر پەلئی- ٹیننگ چ0 زا۶ بمعنی در بارشمالی آآمدہاست .نام بیش‌بالبی 
ور کتیبەھای اورخون ورشر حسفر کواتگین‌ورسال۷۱۳ میلادی یاوشدہاسن 

حََتَانْعتای فان جٹانکت یىی خکھرچینی اسٹ: آپیشھر روغ خناو 
٭تری مشرق تورفان واقع بودوبەز بان چینی کائو-چانگ 0٤‏ ٥0و٤1‏ وسبس. 
ھو۔جو ہز آمدہ کە وی کی قو-چو مراء۔00) شدہ|است ۔ 

ابوریحان بیرونی ( قانون مسعودی ص١۰٣‏ ) این شھر راءچینائچ کت 
خواندہ ومیگوید : آن ھمان قوچو است کہ مقر اویفورخان عیباشد ور 
دیوان لغاتالترك محمودکاشغری (ج٣‏ ص١٦٦)‏ نام این شھرقجو آعدەاست 

جاءغر ظاھراً درإاصل : چامغر مو راع 0ا بودہ و در راہ بین فرغائه ر 
خجند قرار داشته است ‏ وور کتابتعر بی. صامغاروصامغرشدہ |است ۲۷ 

باقوت در معجم|ابلدان در یل عنوان تر کستان مینویسد کہ: شھرھی 
مشھورترکان شائزدہ شھر است وتغزغز ورمیان بلاد تر عائند بادیة چادر۔ 
نشینان است که کوچ کروە در آنجافرود آیندو بد کشیە اھل شھرھا؛ 
دیهە ھای تر کند . گویند که گوسفند دربلاد ترکان کمتر ازچھارہرہ نزاید و 
چه بساکه پنج تاشش بچه زاید, اما دو وسە بچه بسیار نادر|است.پھناورتر بر 
بلاد تركۓ تغزغز است ۲۹. 

۶271-73 : ھنئٹھ۸ ۸1 01لاسط۔ ماہن۸ ۔ ۲۷ 
۸۔ معجم البلدان ؛ طبم اروپا ‏ ج١ٴ؛‏ ص ۸٤٠۰٠-۸۳۸‏ 
(٦٦(‏ 
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ابن |اثیردر کتاب الکامل فی التاریخ مینویسد : ترکان غزکە خراسان را 
عپاول وغارت کردند بردوگونە بووند : یکی رااجق (اوچوق)میکفتند و 
میر ایشان طوطی بن دادبك نام داشت ؛ دسته دیگر را برق (براق)میکفتند 
٭٭ امیر ایشان را قرغوت بن عبدالحمید میخواندند ۲۹ 

خواجەرشیدالدین فضل ال اقوام:اویغور 8,چاق:قانقای, قارلوق (خرلوخ؛ 
خلع) ‏ قلج (خلج) را ازطوایف اوغوزمیداند ٣“‏ 

آداب و رسوم غزان 

نخستین سیاح مسلمانی که بە سر زھین غزَان سنفر گروہ و وزبارۃآ اب 
ورسوم|یشانمطالبیسوومندبجای گذاشته است تمیم بن بحر معروف بەمطوعی 
ات کەظاھر از خاندان مطوعان وداوطلبان جھاددرعرزھای اسلامبودەاست. 
بافوت در کتاب معجمالبلدان درذیل کلمه تر کستان قسمتی ازسفرنامۂ او را 
به بلاو ترکان یادکردەاست ومینویسد: ہ تمیم بن بحرمطوعی بسرزمین غزان 
سفر کردو این سفرششماہ بطول انجامید وورسفر نامخود نوشته کە سرزمین 
مان ییازسرداست :او پسٹ روز ور بیاہاتھابنی کە:ور: آن چِمَنَفسارغا 
ر چراگاھھای فراوان بود سفر کرد ولی در آن صحرا ھا قریەیی وجود 
نداشت . ویغزان را دید که ھمگی چادرنشین ہووند, پس از آن بیسٹروز 
دیگرور دیەھا سفر کرد ودر آنجاھاء عماران بسیاریافت وگوید : ھردم آن 
"تش‌پرست وزردشتی و زندیق(مانوی) ہودند. پس از آن بشھرپادشاہء غزان 
درآمد و گوید کە آن شھری مستحکم بودو درگرداگرد آن روستاھای 
آبادان وجود داشت چنانکە قریسە ھا بھسم پیوسته بووندو آنشھر دوازدہ 
زرداڑ بژرگ إڑآغن داخٹ ود ز تج بازارھا کرجا بی مس مت 
مشاعدہ میشدومروم مشغول تجارت بودند وبیشتر |یشان ‌دین زنادقه (مانویان) 
داتند, کون :از آٗنجا تاکشور چین سے ےت 

.۹۔ کامژبن‌اشر ؛ج ١س‏ ۸۲ 

٠۔‏ جاممالتواریخ :؛ ج ١ء‏ ص ۲۹ 
(۱۳۴)( 
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پیش |زاینکە بەشھر پادشاہ در آٴییم از دور قصر پادشاہ را دیدیمکە از ز 

ساختە‌بووند وبرسر آن ؛ نہصد مروپاسبانی میکروند ہ. مطوعی درسفرنام 
خود ازسنگریزەھابی نام می بردکھ ترکان بوسیله آن طلب باران و برں 
میکروند وشرحی مفصل در کیفیت نزول باران توسطآن سنگھا ون کثات 
معجمالبلدان یاقوت آمدہ است.' ٣‏ 

ذ کر ابن‌اضلان از غزان - احمدبن فضلان بنءباس بن‌ر|شدبن حماہ کہ 
دراواخر رن سوم ھجری بکشور غزان سفر کردہ درسفر نام خودکە فہم 
درسالة ابن فضلانء معروف است چنی نمی نویسد : ەوسپس بەقبیلەبی ازتر کان 
ہنام ٭الغزیەہ(غزان) رسیدیم ٠آ‏ نان‌مردمانی بیابان‌نشینند ودرزیر سیاءچادرف 
زند گی ھیکنند وپیوسته درپیلاق و قشلاقند . هر گاہ بیکی از آنان ستمی 
ہشود . یاواقعة ناگواری برایآنان روی کند - بسوی آسمان بر داشتە ‏ 
خدای رابزبان خویش پیرتٹکری یعنی خدای یگانه خوائند . این مروم. 
طھارت نمیگیرند وغسل وشست وشو نمیکنند وبەویژہ در زمستان با آب . 
سروکاری ندارند وز نانشان رااز مردان مستور نمی دارند ء و نیز زنان ھیج 
عضو خود رااز کسی پنھان نمی نمایند ؛ رسم ایشان درزناشوپیآن است کە 
وختر پازئی رابرگزینند ودربراہر چندوست لباس خوارزھی ء برای پھر 
نامز کنند .اہین آنزن گاھی چند شتر یاچھارپا است . ھیچکس پیش 
پرداختکاہین ومھریە کە مورد قبول ولی آن زن باشد نمی تواند بەآن زن 
دست بیاہد ؛ وچون مھریه رابپردازد ء بی بیم وشرم بخان زن در می آیدار 
درپیش پدرومادر وکسانش دستآنزن راگرفته بخائةُ خود عیہرد. ہرگہ 
مردی سو داشته باشد کە مادرپسر بز رگش نباشد ء وی یہ 
خود ازدواج میکند عیچکس ازبیگانگان وبازرگانان نمیتوآنند ور یی 
غزان نمسل ےت پمگورووفی فنگکاٹا راز سا اکا کر 
کان آزینکار بخشم می | ایند وسکویتد : این شخص میخواھد بااینکار. 

۳٣ ۰.‏ سجھالبلدان یاقوت حموی۔ ۰ ۸۸۰ ۸٦١٤٤‏ 

()۱٤١( 
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اجاد وکند :؛ و کسانی راکه درپیشایشان‌در آب فروروند :جریمەمیکنند . 

هر گاہ یکی ازایشان بخواھد بسفری رود ء شتران ویا چھارپایان و یا 
موال خود رابەنزد دوستش بامانت میگذارد وبه اندازۂ احتیاج ء چیزی از 
آٹھا برھینگیرد وچون ازسفر با زگردد ؛ دوستش آناموالرا بوی پس‌میدھد. 
'زپاوشاھان وامیران آنان کسی کھ اورا ەینال کوچكء میخواندند وتازہ 
مسلمان شدہ بوں ملاقات کردم ' بەاو گفتہ بووند : ات اسلام اختیار کی 
دیگز ہبرما ریاست نخواعی داشت . این شخص ناچاراز دین الام باز ػفت 
ہرگاہ مردی |زایشان بیمار شود و غلام وکنیز داشته باشد آنان بخدمتش 
می ایستند وہرای اودر گوشەیی ازخانه چادوری بر پا مییکنند : اھا ہاونز ويك 
نمیشوند ؛ و|وھمچنان درچادر م یماندتابمیرویابھبودیابد . ولی |گر آنبیمار 
کسی راند|شته باشد ء اورا دربیابان می اندازند وازنزد وی میروندھنگامی 
کە بمیرو برای اوچالەیی بزرگ بشکل اطاقی حفر میکنند و قبای او را 
باتن شکروە وکمربند وکمانئش رابراومی بندند . ویيك قدح چو بی پر از شراب 
نبیذ ء دروست او می نھند ويك ظرف چوبی ازشراب وربرابرش می گذارند ء 
واموالش را درنزد او مینھند وآنگاہ اورا در آنجا می نشائند وسقف اطاقرا 
می پوشائند و بالای سقف را بشکل گنبدی عی سازند . سپس بە ستوران و 
چھارپایان اوروی آوردہ وازيك تایکصد وتا دویست راس از آنھا رامیکشند 
وگوشتآنھا ر|بەجز کلەوپاچه وپوست ودم می خورندوآنچه راکەنخورند 
برچوبەیی می آویزند ومیگویند : اینھاستوران اوہستند کە برآنھا نٹیندو 
بەبھشت روو. ھ رگاہ درزمان زند گیش :کسی راکشته و یامرد دلیری ہودہ 
بائد ء بشمار وشمنائیکە ہدست |و کشته شدہاند ء شکلکھابی از چہوب 
تراشیدہ ہر گور |ومیگذ|رند و گویند : اینان غلامان إوہستند کە در بھشت 
درخدمت | وخو|ھند ہود . 

نرکان عموماً موی ریش خود زا ءیکلند وتنھا سبیل مینگذارند گاەی 
بر فرتوتی رامی بینیدکه ریش خووراکندہ و کمی از آنرا درزیر چانەاش 

)۱١( 
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باقی گذاشته وپوستینی بردوش انداخته است ؛ چنانکە اگر کسی اورا؛ 
ووربینة ء ہی گمان سی پندارند کہ او يك ہز آست : پاوشاہ غزان را پیفر 
میخوانند, واین نام مخصوص شخص إمیراست . ونایب‌وجانشین اوراگوذ رگ 
مینامند . من سپھسالار ایشان را دیدم ء وار اتر بن قطغان نام داشت وہرا!۔ 
ماچادرھای تر کی برپا کرد ومارا در آنھا جای داد . عاوت تر کان در لب 
پوشیا۔ن آن است کە جامه تاپارہ پارہ نشودآنرا ازتن بیرون نکنند ٢‏ 
ابن‌فقیه در مختصر کتاب البلدان می نویسد کە عمة شھرھای تر کان ور عد, 
شائزدہ است, و تغز غزعرب تر کائئد . |زچیزھای شگفت آورآنکە تر دز 
سنگریزەھابی دارند که بدانھا می توائند ھرچھ بخواھند طلبِ برف و باران 
کنند, و اینعمل ور نزد ایشان ەشھور است. و ھی چ کس ازتر کان‌منکر آن 
نیست, وخاصہ این عمل در نزد پادشاہ تغزغز مظمول است و جز در نزدووی 
پیش‌ھیچ یك ازپادشامان‌ترك نیست . گویند این ‌عملرا ایشان ازمردم شھرھنىی 
کەور ہر آمد نگاہ آفذاب جایدارند فر|گرفنەاند. 
آوردہاند کە: اسماعیل بن احد سامانی‌در ہنکامی کەباآنان می جانگید. 
ایشان بااین عمل ھوا را سرد کردہ . نزديك بود بسیاری از لشکریاناو ر 
از میان بروارند . اسماعیل به در گاہ خد) بنالیدء و بەیاری خداوند ہر آنن 
ظافر یافت ص۳۴۱۰ 
استاد مجتبی ەینوی ور حواشی کتاب سیرت جلالالدین میٹشکبر نو 
می نویسد : 

ہ استمطار بااحجار ہ وہاران آوردن بە وسیله سنگ از عقاید وعادا۔ 

ترل و مغول است کو رکنت تاریخ و جغرافیای فارسی و عربی قدیم و 
کروءاند . از معجمالبلدان یاقوت و مجمل التواریخ و جھانگشای جوبی 


۲٣۔‏ رسالة ابن فضلان ؛ تشت الد نز سامیالدھان ؛ طبم دمشق ‏ ۱۹۵۱۰۹ سلادور 
ص ۹۱۔-۔یٌٗٴ١١؛‏ وترجهمهآن : سفر ناعمه ابن فضلان به تا او سس طباطبائی ٤‏ طبم رمما تا 
فرەنگ ۰ ۱۳٣٥‏ شنسی ؛ س ٦٦۔‏ ۷۷ 

۳مّت مغتصر کتاب البلدان: طلبےاروپاءس ۳۴۹ 
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گرفته تامطاع العدین وروضةالصفا وحبیب|لسیر وحتی کتابھای لغتوادب 
فارسی ازاین عمل کری بە میان آمدہ است . این عمل جاد وگری باران و 
برف آوردن بەوسیله سنگ مخصوص رابەتر کی يای وبە‌زبانمغول جدہ 
سی گفتند واسمنتگی که ھکار عی بروتدء سنگ پاوزعر یوومامت کھآن رآجر 
آب قرار میدادند؛ وآن را یدہ وجدہ تاش می خواندند . کسی ر|کە واقف 
بھ این عام ہودەاست واین‌عمل را انجام می دادہ فایچی ؛ یدءچی ؛ و جدەچی 
می نامیداند . درتاریخ فخر الدین مبارك شاہ (چاپراسص )٣٤‏ آھدەاست: دو 
سک وگ امت کہ الام برسکل چیا جازد رباکدیٹے روص ل ند 
ودر صحر | ہرسرچوبی کنند و بەخون زنی کہ زجھ شدہبائد بیالاہندومشت 
آب بر آناندازند ‏ دروقتژاله باریدن گیرد ورعدھای۔ھمناك زند .اگر در 
ابن ەیان کفچڈآتش براندازند صاءقه عول پیدا آٴید ورخش افتاد نگیرو؛٣‏ 

جاحظ در کتاب التربیع والتدویر ء مصدقيیه و دیناوریه و تغزغزیه رإ 
از مائویه شمردہ است ٣‏ 

ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه عنالقرون الخاليه, درضمن ذ کراعیاد 
خوارزمیان از جشنی به نامہفغبریهء یادمی کند وم یگوید کہ: اصلآن کلمە 
وفغربهء بە معنی ەبیرون شدنشاہ ء بودەاست و آنمصادفباروز اولھاءششم 
سالیاماہ اخشریوری (شھریور) بودہ |است: 

درچنین روزی شاھان خوارزم بەجھتآنکە فصل گرماسر آمدہ وموسم 
سرما روی میکرو ءبه زمستانگہ(یعنی قشلاق) می رفتند وت رکانغزرا ازمرزہ 
ہای خود وفع می کروند و اطراف کشور خویش را از حملات ایشان نگاہ 
می داشتند 3 

ابوسعید عبدالحی بن ضحالء گردیزی در زین الاخبار در بسارۂ غزان و 
رسوم و آداب ایشان چنین می نویسد : 


٣۳٣٤ ١ سیرت جلالالدین میکبرئی ؛ ص۳۹۲۔۳۹۳):عابع تھران‎ ٤٣ 
مُلاث ر سائل لاہی عثمان بن بحر! اجاحظ بصری؛ طإہم لیدن ۳ :ص۱۲۳۸‎ -۵ 
۲۳٢ص آتار الباقی طبےماروپاء‎ ۔-٦‎ 
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داماغزان مرومانی |ند کە ملكایشان‌را تغزخاقان گویند واندررو زگار 
قدیم , تغز خاقان مردی بودوکھ اورا کورنتگین گفتندی, ومادر اواز چین 
بود ؛ و خاقانی برادر این کورنکیں داشت کە مادر او آزادبود: پس برادر 
قصد کشتن اوکردو او راکلو ہبریںں وبەجابی که مردگان ایشان بودندی 
بیفکند. و وایەیی بود مر کورتگین راء او را سوی‌مائیان: (شاید مانویان ) 
برو و به داروبیان داد تااو را معالجت کردند ہ پس او بە شھرازل آمد کە 
حضرت تغزخاقان بود ء و پنھان ھمی بود. کورتگین حشریانبو گر د کرو : 
وقصد تغزخاقانکرو... و تغزخاقان را بکشت, وخاقانی را بگرفت . چنین 
گوہند کە تغز خاقانرا زار چاکر باشد ء وچھارصد کنیزكۓ: واین‌هزارھرہ 
سال تاسال پیش خاقان طعام خورند ؛ ھرروز سهە بار و چون نان بخورند . 
سە گان شراب بخورند و شراب ایشان از انکور بٛاشد . این خاقان پیشعامہ 
بیرون نیاید مگربە وقتی نادر چون بر نشیند ھمه پیشروان بیایند وپیش او 
ہروند اندر راہ واز خانەتاکنارۂ شھرہمه سماطین (یعنی دو دستە از مردم) 
زدہباشند واز ریسان‌شھ٦‌ریکی‏ پیش او عمی رود ؛ و بردابرد ھمی کند.وچون 
از اسپفرود آ یں و اسپ از دھلیز آرند عمه پیش اسپ اوزانوز نندتاآن 
اسپ بگڈرد . تغزخاقان برمذھب دیناوری(یکی ازفرق‌مانوی)باشد امااندر 
شھر ولایت اوٹرسا ہستو ثنوی وشمنی‌ہست . او را نەوزیراست. چون کسی 
رابەتھمتدزدی بگیرند بندبرپای او نھندودست بر گردن|اوبندند وبرھررانی 
دویست چوببزنندش و صدچوب‌برپشتش بزنند و اوراگرد بازاربگروائند 
پس ھر دو دست و ھر دو گوش و بینی او ببرند ‏ و منادی ہانگ ھمی کند 
کە هر کس این ببیند فعل او مکنید . چون کسی بادوشیزہ زنساکند : 
سیصد چسوب او را بزنند؛ و |سپی ماویسان و جامی سیمین از پنجاہ شتر 
سیم بستائند, و اگر باکالم ( زن شوھردار) زناکند :ہر دورا بے در ملك 
آرند وملك بفرماید تاھریکی را سیصد چوب بزنند و مردرادر خرگاھی 
پوشیدہ تا فرش تمام ازنمد نوتمام کنند تابەشوی زن وھندہ وآن زن زانیه 


(۱۸ 
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را بدان‌ھرد زانی دھند و شوی زن: مر آن مرد زانی را لازم کند تا از بھر او 
زن آرہہ وکابین آن زن: اوبدھد |گرزانی توانگرباشدہ واگردرویش باشد 
سیصد چوب بزنند اورارھا کنندش . اکسی سر دکۂد ‏ اورا تاوانی عظیم 
بکنند چنانکه اندرآن اص وك ماہ اندرز ند|نش بد |ر ند وسیصد 
چوب بزنند اوراء پس یله کنندش. واگردرویش باشد بە چوب اقتصارکنند 
وبگذارندش . 

تغزخاقان اندر کوشك باشدہ و دیوارپشت وفرش او نمد باشدہ |مافرش 
اھل اسلام بر روی اوکشند و دیبای چینی بر روی فرشھا کشیدہ .|ماعامهہ 
ایشان ہمه صحرابی باشند وخیمه وخر گاہ دارند ولباس ملواك ایشان دیبای 
چینی وحریر باشد واز آن عامه حریر و کر باس ؛ وجامۃ ایشان دواج(لحاف) 
باشد وفراخ آستین و دراز دامن. و کمرملك ایشان بەحلیت دربائدءوچون 
بەمجلس اوھردم انبوہ بیاید ء تاج برسرنھد وچون برنشیند, سی ھزارسوار 
با اوبرنشینند ھمەجوشن وزرہ دارند.|ازجھت گرما مرومانآنجا سرو|بەھا 
سازند و از گرماگھ آنجاباشندہ ومرومان آنجا پیش اندر سسردابه باشند, 
وازباران آن صحراھا ورخانەھا گریزند ء وھمه مردمان ایشا ن کمر بندند, 
وکارد و خنجر بروی بیاویزند ء و چیزی کھ ایشان را بەکار آید از آنجا 
آویخته دارند. و ہردرعاملآنجا سیصدیاچھارصد مردگردآیند ازدیناوریان 
(مانویان) وصحفمانی را بھآواز بلند ھمی خوائند و درپیش عامل آیند و 
سلام کنند وبا زگروند ۴۷ 
اعتقاد بەتو تم 

غزان مانند اقوام ابتدائی‌اعتقاد بەتوتم یعنی حیوان مقدسقبیلەواشتند. 
نوتم را بەزبان خود اون قون (اونقون)می خواندند و علامتی را کە برای 
آن اختیار میکروند تمغا می نامیدند. 
خواجه رشیدالدین درجامعالتواریخ ازاین اونقون‌ھا وتمغاھا بەتفصیل 


۷-_ زین‌الاخباد ص ٢٦۔۸٦۲‏ 
)۱۹( 





-سىسىکىکىجپۃے۔لے 
ك۷ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 





یا کروہ است. توتہھائی کە درآن کتاب ذ کر شدہ بیشترشاہین و قرتال و 
طوشنجیل و سنقور و اوج وجاقر ہستند کە غالباً نام حیو|نات می باشد و از 
ایشان بە|قوام مغول بەارث رسیدہ است*٭ 
داستان ددہ قورقود 
درمیان اقوام تر بخصوص طایفەغزان داستان پھلوانیہنام ددہ قورقود 

رواچوارہ کە یگانە نسخه خطی آن ور کتابخانه سلطنتی آ لمان بدست آمدو 
نخسٹین بارفلیش 6۶ 7161:0 دانشمندآلمانی ہنگام تنظیم کاتالوگ کتابخانۂ 
مزبور بەاین کتاب برخورد چون پشت صفحه اول این کتاب نوشته شدبود 
کەاپن نسخه درقرن دھم عجری بە کتابخانڈٔاحمدپاشاوارد شدہاست ازایرو 
فلیشر آنرا جزو آثار قرن شانزدھم میلادی بە بت رسانید . در اوایل قرن 
نوزوەویٹس زط دانشمند زبانشناس آلمانی یك نسخەازاین کتاب را استنساء 
کرو و ور آن بەتحقق پرواخت و واستان کشتەشدن دوپه کوز بدستبساطء 
( بساط دپه کوزی اولدرد کی ) را بهآلمانی ترجمە نمودہ بەچاپ رسانید . 
پس از دیٹس دانشمندبز رآلمانی نلد که ٥٥ا١٥‏ درسال ۸۵۹١تمامنسخہ‏ 
ددە قورقود راازنو خواندہ ب4آ لمانی ترجمه کرد ولی چونقسمت بسیاری 
از آنرا نتوانست ورست بخواند و بفھەد از انتشار آن خود داری نعەود 

بعد از ری دانشمند شھیسر روسی بارتولد با |ستفادہ إز تحقیقسات رو 
پادواشتھای نلد که دنباله کار او را گرفت و درسال ۱۸۹۵ دربارۂ این کتاب 
مقالهای منتشر نمود وقسمتھائی از آنرا بەروسی ترجمەه کرہ . در اوایل قرن 
بیستم انجمن تدفیق آثار اسلامی وملی استانبول . درصدد انتشار این کتا۔ 
بر آمد ومعلم رفمتیکی ازدانشمندان تر کیە زحمت این کاررا| بەعھدہ گرفت 
و نسخەخطی آ نر |بابعضی از حواشی وشر و ح در ٥۱۹۱بچاں‏ رساند . بروی صفحه 
اولآآن عبارت و کان ددەقورقوربز بان‌طایفەغزء نوشته شدە|است ور صفحسہ 


۸ ۔ جاممالتواریخ ص ٤٥-۳۸‏ 
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مقدمه ایدارہ کەچنین آغازمیگردد : بسمالالرحمنالرحیم رسول عليهالسلام 
زماننه یقین بیات بریتدن (بویندن) قورقوتآ تاد یر لربرار قوپدی؛ اوغوزون 
اول کشی تمام بیاجسیدی نە دیرسهە اولردی ؛ غایبدن ورلو خبر سویلردی؛ 
حق تعالی انك کو کلنه الھام ایدردی ء یعنی: بنام خداوند بخشندہ مھربان 
نزویك ہزمان رسول عليەالسلام مردی بنام باہا قورقوت ہرخاست آن مسرد 
داناتر از ہمه غڑھا بودء ھر چیزی کھ میکفت می شد غیب کوئی‌ھایدرستی 
می کرد حقتعالی بھ قلب او الھام می نمود. ہمقدمه کتاب با این عبارت 
خاتمه می ‌یابد: ٭قورقوت اوغوز قومنك مشکلنیحل ایدردی دھر نەایش او لسه 
قورقوت آتايه طانشمینجه ایشلمزلردی ؛ هرنه کہ بیورسە قبول ایدرلردی 
سوزین طوتب‌تمام ابدرلردی . یعنی: ٭بابا باقورقوت مشکل قومغزرا حل 
می کروبدون مشورت باباباقورقوت بەکاری اقدام نمی کردند ہر چەمیفرمود 
می پذیرفتند و به دستورش عمل می کروندہ به پایان می رسانیدند . پس‌ازاین 
مقدمه چھار مقالهحکیمانە : (دد قورقودك حکیمائه دورت عقالەسی)متضمن 
پند واندرز آمدہ است . آنگاہ یك مقاله دربارہ تقسیم اسواع زن برچھار 
وسته : ٭ اوزان طرفندن قادینلرك دورت قسمه تقسیمیء از قول ددہ قورقوت 
وک رق ام سی رازہ دانتاق :جب گام ازمستاغائ معتلب زند گی 
طایفه غز بخصوص نمونە‌ھابی از قھرمانی امیران و بی زاد گان آسان نقل 
شدہ ومتن آخرین داستان ہایچاوغوزہہ دطاش|وغوزون عاصی او لمسی‌حکایہ 
سی یعنی داستان عاصیى‌شدن نغغزھای بیرونی برغڑھای درونی درصفح۱۷۲ 
کتاب بە پابان می رسد. این کتاب چ:انکە در متنآن مکرریاد شدەهر بوط 
بە طایفه غزھااست یعنی ھمان غزھابی کە در اواخر قرن چھارم و اوابلقرن 
پنجم ھجری بهآذرباپجان مھاجرت کروند وبعد ور آنجا اقامت گزیدند . 
اما معلوم نیست أین دا|ستان مر بوط بە پیش از مھاجرت ایشان است یا پس‌ازآن 
ممکن است این قصہ إز حماسەھا و داستانھای قدیمیآن قوم بودہ کە سینہ 
)۲( 


مس×مسس+بس“سٛسگگپژجفویمممسمپک‌سمڈجمسم جچسمھ"سممْٗمٗسم٘یسے-“سسپ+یم+سلژوسج 5پإمسج٘گھٗ٤ٗمسچجأوسیسے4وہسجڈھفۓ‌‏ سس وےیم>٤۸یپ‌سژڑج‌ڑژؤجأؤجسی)مم٭سس٭ٗبإ1ُسسپیےہجے‏ 
۳۸ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ٥‏ 





بەسینه حفظ کردہ ودر آذربایجان آنرا بەرشتة تحریر در آوردہ باشند۴ 
بناہراین ھیجگونە ارتباطی بەزبان پیشین آوربایجان نمی تواند داشتہ 
باشد ؛ بلکە عربوط بە ادبیات قدیم تر کی است : جعفراغلو از نویسند گان 
تر دائرۃالمعارف جدید اسلامی معتقد نیست کهە إین کتاب ازقرن یسازدھم 
میلادی (ہنجم ھجری) باشد ؛ بلکە بر آنست کە ٦ن‏ را بطورقاطع بە قبل از 
قرن چھاردہم میلادی (ھشتہھجری) نمی توان نسبت داد * : 
خاورشناس معروف اینوسترانتزف 0٤760‏ 8ء٥:60]‏ احتمال می دھد کەاین 
ددەقورقود ھمان قورغودبن عبدالحمید باشد کے عماوالدین |صفھانی واہن۔ 
الائیر از او با كرَوَ٭َائذ . کاھن ص٥‏ طای عقیدہ دارد داستان ددہ قورقو کے 
سینه بەسینه درمیان |قوام ترك غز آسیای هر رکزی و آسیای صغیر روایت 
مىشدہ : درزمان سلاطین آق قویونلو (قرن نھم ھججری) بصورتکتابی‌تدوین 
گنت ست١٠‏ 
تر کان غز در دورۂ اسلامی ۱ 
خوارزمی در مفاتیح|لعلوم در القاب غزان می نویسد کھ وپادشاہ ترکان 
غز وخرلخخرا ہجبویەء گویند و ەینالتکینە ولیعھد جبویە باشد . ھررلیسی 
از رئیسان تر از شاہ یا وھقان را دینال یا جانشینی است ہ سپھسالار را 
دسباشی بزر گوشریفترکان‌ر|٭ەطر خانخوانند کەجمع آنطر اخنہ|است۲۰؟ 
گرویزی می نویسد کە ہارون|لر شید غطریف بن عطارافر مانروای خراسسن 
کرد واو در سال ۲۷۵ عجری عمربن جمیل را بفرستاد تا جبویه ( پادشاہ 
غزان را) از فرغائەبیرون کرو ٠٣‏ 
۹۔ دجوع کنید به آخرین چاپ این کتاب : 
۰ ۰ ۵۵۸۶۵۵۰ڈھ۸م ززدھان گا 0:06٤: ٤‏ صنو×٭ظ ‏ ۰تہ۳۲۷ د۸( . 0۲ا 
٠‏ ۔ جعفراوغاو : دائرۂالمعارف اسلام طبم دوم مادۂ ہآذریء 
4۹ ۶۰ ٢ا‏ ”د٥‏ <ەمنانة ٠۰١ ۸۱۱۷۰۱٤‏ .ظط حعطہ.. اء ‏ دمطد" ١-‏ 


٦٢١ ۔ مفاتیح‌العلوم ؛ طبمعلیدن ص‎ ٢ 
۱۹ ۔ زینالاخبار سص‎ ۳ 


(۲٢) 


نے وچوس جچجہویو ود چج وچ چچچچت جو دوس د سڈ سو چرسشج مہہ چس جچد و دک کچوووجہ و چیج۔جتچجدحچح 
ترکان غز و مہاجرت ایشان بایران ۴ 





احمدبن یحیی بن جابربلازری متوفی در ۲۹۷ ھجری نخستین مسورخ 
اسلامی است که از طایفه غزان یادکروہ ٦‏ می ‌نویسد کھ در زمان معتصم بالله 
عباسی عبدابن طاہر ء پسر خود طاھربن عبدالل را به ماوراءالنھر فرستادو 


اوبلاد دالغوزیه وسرزمینھائی را فتح کرد که پیش از اولشکراسلام بدانجا 


نرسیدء بودند ٤‏ 


تر کان غز در دورہ سامانی : 

در زمان سامانیان تر کان غز فرمانبردار وباجگذار پادشاھانَآن سلسله 
بووند چون ایلكخان ترك کە از امرای ترکان افراسیابی مساوراءالنھر بود 
با منتصر آخرین پادشاہ سامانی درافتاد ہ رئیست رکان غز کە حارث علمبردار 
نام داشت با سەھزار تن ازلشکریان خود بیاری منتصر آمد . منتصرباکمكگ 
غزان وحکام محلی در شعبان سال ۳۹٤‏ ھجری درنزدیسکی بورنمذ توانست 
قوای ایلك4خان را شکست دهد . این پیروزی خوش درخشید ولی دولت 
مستعجل بود . ايلكخان دیگربارہ با ززگشتودر صحرائی ہنام ھنگر ۲ وووە3ۃ 
کە بین دیزك وخواس واقع بود بامنتصرجنگ کرد ء در این ھنگام یکی 
از افسران تراہ منتصر کە حسنبن‌قاق نام داشت وظاھرا از غزان بودبەایلك 
خان پیوست . دیگر غزان ہم ور جنگ دخالت نکروند و منتصر شکست 
یافته وبە خراسان گریخت* ؛ 

خواجه رشیدالدین فضل اللہ درتاریخ رشیدی قسمت غزنویان می نویسد: 
چون ایلكخان بخارا را بگرفت فرزندان نوح بن نصر سامائی را بە زندان 
انداخت . |زمیان ایشان ابوابراھیم اسماعیل بن نوح با جامة زنان از زندان 
ار بگریخت و ہا لقب منتصر بەخوارزم رفت وبە میان غزان افتاد وایشان بە 
سبب خویشاوندی عقدم اوراگر امی‌شمردند ولشکر اوغوزبر لشکرایلكخان 
شبیخون کروند وجمعی إزسپاہ او ر| |سیر آوروند . چون ترکان اوغوز بە 
ےت 
٥۔‏ بارتولد : تاریخ آسیای م رکزی ؛ ص١٢۱۷‏ 

)۲۳( 


میم سژمسسمٛسججممسسسمسمم“"سسبسےمیسممھٛ+ سم مکسج٠۰سمے٭“ومج‏ چُٛٛسٗم٘[جسستژٛ+مم سب أک۷ِمسھسکییمسمسسمسٗییٗتک مم ى سڑوپٗ‪ٔمس|جسٌو۹ بریسستٹ]کسسیبٗسسکمصطصٌٍٗحصط٣سٗ‫ٗچے‏ 
٠‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 





مصلحتی باايلكخان بەاندیشہ صلح افتادند ء منتصر ازمیان ایشان بدر آمد 
و از جیحون بگذشت و از خوف مضرت ترکان اوغوز از آمل خوارزم کوج 
کرو وہدر مرو رفت٦ۂ‏ 

گرویزی می نویسد : ہ وابوابراہیم منتصر سامانی (ورسال ۳۹۱) سوی 
باورو رفت و از آنجا سوی ترکان غز ء واندرمیان غزان ھمیبودو ترکان 
عزیمت کروند تا با وی به حرب روند . یبغو مھتر ایشان مسلمان شد و ب 
ابوابراھیم خویشی کرہ وبا وی تا ك کوماف رتامدائفد زا ساغی تکس خر 
ک تد وساقی نگین راب کہ ابللاغان نیت رق آمداوہر آن کو 
تاختن بر دندوهژدەتن ازسرھنگان‌بگرفتند وغزان را اسیربروند وابوابراہب 
نومیدگشت وبا سیصدسوار وچھارصد پیادہ به گذر گاہ درغان آمدو از آ٭و 
بکذشت کەھ یح بسته بود . غزان ازپس بەطلب او مد وسر اعت گ انتا 


روت بخ بشکستوہمه فروشدند بد 


تر کان غز درروز گار محمود غز نوی . 
ابنائیر درحوادثسال ۰۸ ھجریمی نویسد کە دراین سال سیصدھزار 
خر گاہ ازاجناس ترا که ازجملە ایشان ەخطائیء بووند برماور|ء|لنھروست 
پافتند این تر کان کافر بودند. طغان‌خان کە پاوشاہ تر کستان وازمسلمانان‌بود 
ازمسلمین کمك خو|ستقریب صدھزارتن لشکری داوطلب گردآورو.ترکان 
خبریافته و بە بلاد خود با گشتند . طغان‌خان سه ماہ ایشان را تعقیب گر 
وہیش ازدویستھزار کس از آنان بکشت وصدہزارکس |سیر کردوچارپابان 
وظروف سیمین وزرینبسیاری کە از چین با خودآوردہ بووند از ایشن 
به غنیمت بگرفت وبە بلا ساغون بازگشت و ورھمان جا در گذشت . ہراز 
وی برادرش |بوالمظفر |رسلان‌خان بجای اونشست وبا قدرخان متحدشد و 
٦-۔‏ جامعالتواریخ وو ان ص۸۰-٤۸‏ ء ایضاً تارب خیمینی طبم خاور؛ رن 
۱١‏ ےب ۱٤١١‏ 
۷۔۔ زین الاخبار گر دیزی س ۱۷٦-۱۷۵١‏ . 


)٤٢( 


اد .تہ ےت یت ےت 
ترکان غز و مہاجرت ایشان بایران ۲ 





با محمودغز نوی‌ہجنگید. محمود قصد ایشان کرد وبسیاری از آنانر ابکشثت 
و ہیشترایشان درجیحون غرق شدند ٠.‏ 

باز ابناثیر دورحوادث سال ٥٢٤‏ می نویسد کھ دراین سال ترکان‌غز کە 
یاران‌ارسلان‌بن‌سلجوق تر کی ہودندودر بیابان بخارا می زیستنداز آنجاروان 
شدہ از جیحوں بگذشتند و درخرآسان بە غارت و فساد پرد|ختند . سلطان 
آنان را دربلاد خود پر|اکندہ ساخت وارسلانبن سلجوق را زندانی کردو 
ازخر گاھیان تر بسیاری را بکشت . گروھی ازآنان بە خراسانآمدہ در 
آنجا به قتل وغازت پرداختند . و دو عزار خر گاہ از ایشان روان شدہ بے 
اصفھان رفتند . سلطان محمود بە علاء|إلدوله فرمانروایآن شھر نامه نوشت 
و باز فرستادن آ نان یاارسال سرھایشازر | خو|ستارعد , علاءالدوله بدین‌منظور 
آنان را بەمی“إمانیدعوت کرد وسر بازان دیلمی را برای کشتن ایشانور باغھا 
پنھان ساخت . تاچون فرمان وھد به ناگھان شمشیر کشیدہ آنان‌رایکشند. 
اما غلامی ازغلامان ترك علاءالدولە ء تر ئن غز را از قصد |میر آ گاہ ساخت. 
آنان برفورخر گاەھای خود را کندہ از٢آنجا‏ دور شدند . دراین‌میان‌نبردی 
ہین دیلمیانو تر کان روی داد ترکان غز دیلمیان را برانددند و آبادبھای سرراہ 
خود را غارت می کروند تا بەآربایجان به نزو وھسودان پادشاہآن ناحيه 
رسیدند. وھسودان برای استفادہ ازوجود ایشان درجنگھا مقدمشانر | گرامی 
مرو و آنان را بەلشکر خودملحق‌ساخت . إما غزانی کە درخراسان‌ماندند 
بە کوہ بلخان کە خوارزم قدیم درنزدبکیآن واقع بودآمدہ به قتلمردم و 
نھب اعوالایشان پر |ختند . سلطان محمووارسلان جاذب را که امیر طوس بود 
بەسر کوبی ایشان فرستاد وی قریبِ دوسال آنان را با سپاھیان بسیار دنبال پَ پا 
کرردو محمود اکاشی در نیشاہور و زمانی ورجرجان با آنان بە جنگ 


۸ س۔ابنالاثیر ج ۹ س ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ 
۹ ۔ کامل التواریخ ابن ائیر ج۹ ص۲۷۷ 
(ہك٦)‏ 


۲ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ 








دین اسلام توسط غزاۃ مسلعان تجار وصوفيه در بین قبایل تراۓ نفو 
کروو ت رکا ن‌غز پیش ازقرن چھارھجری آن دین راپذیرفتند . ور آمدنایشان۔ 
وین اسلام مانم از حملاتو لشکر کشی غازیان مسلمان بە کشور ایشان گروید 
وآنان بنا براصل ہانماالمژھنون اخوہء اجازہ یافتند کے دربلاد اسلام راء 
پابند , وخود برای گسترش دیناسلام در بین ترکانکافر دست به جھاد وغزا 
بزنند. از اوائل قرن چھارمھجریتر کان غز ر|کهە به دین اسلامدر آمدمبووند 
تر گمان خواندند ور زھان سلطان سنجر ساجوقی ھمین ٹر کمافا غز یو ند 
که درحوالی بلخ میزیستند و به کشور سلجوقیان حملەورگشتند. درقرن 
چھارم طوایف غز یا ترکان غربی اتحادیة قبایل ترإہ کە طایفه یبغو برتری 
وسروری ایشان را داشت تشکیل داوند . قبیله پبغی در طرف راست قرلوق 
(خلح)ھا ٭یز پستند۔ طایفەیبغو بیشتر ات ۲۷ ام٠۷‏ اتد 
و رئیس ایشان را کور کین وسپھسالار آنان را ەسوباشیء می خواندند 

در زمان سلطان محمود محسن بن‌طاق کە امیراغوز بود در بیابان ٭رو 
سر راہ بر سباشیتگین یکی از امرای سلطان بگرفت وسباشی براوظفریافت 
و اورابدو ٹیم کرو *؟ 
غزان عراقی : 

پس زمر گسلطانمحمود درسال ٦٢٤‏ ونشستن مسعود بجای اوعدءای 
از ترکان غز ک درجبال بلخان مسکن واشتند به طاعت وی ور آمدند. چون 
مسعود برای سر کوبی |حمدینالتگین قصد بلاو ہند کرو , ترکان غز دیگر 
بارہ سر به طغیان بر دا|شتند ۔ 

مسعود در نیشابور بیش ازپنجاہ تن ازبزر گان ایشان ر| بکشت . 

(یقیه درشمارہ آیندہ) 

٠٥‏ ۔جاممالتواریخ قسمت غزنویان وآلبویە و سامانیان ؛ به کوشش دبیرسیاہی 

١١١ تھران ۱۳۳۸ س‎ 
()٦٦( 
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چند زأمه ازحگیمالمما لگ 


ورَعان انتا گزانھتاق 
آقای معاونالدو له غفاری چند 
مه از میر زا علینقی حکمم ۲ 
الممالكَ والی وجود دارد که 
لو ور مسافسرت بہ پاریس بهہ 
ہدرش نوشته است و بجھانی 
چند قابل توجه |ست . 

البتەنامڈھر پسریبەپدرش 
خواہ و ناخواء خالی از جنبه 
خصوصی نیست ولی در این 
ناعەھا این‌جنبه فقط |ختصاص 
٭ مسائل مالی‌داردکه اکنون 
دیگر پس از قشریب یکصد رو 
بیست سال هانعی برای انتشار 
آه بشمار نمیرود. 

میرزا علینقی ۔ بطوریکه 
بسباری |زخوائند گان گرامی 
مردائند - بعنوان عضو ھینت 


حسین معبوبی اردکائی 


ممسپوسمْممسگسپمموی>یسمٗگ‫مِممگپسجھمسیسہیسمە'ی٭أٰ‌مس‌‌س"مٛسً٦>“"ٹمہ“”“۷‏ بےسےمٹپممہج"”؟مِکجٔ/“_>_مِأژ‌ٗژسژسجمجٛ"سمجْٗج‌چجسمس٭جسجٛجمٌمٗ+ڈ”گ/‌ووپیس٦اکٗس ‏ +×سصمٗحصحصممسسمجسماوستابموسسوووسمجکیسسسمےجآجمسم‌ومسسسسےے 
آ٦‏ بررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال د 





سفارت فرخخان امین|الملك کاشائی (جدآقای معاون|لدوله غفاری ) بە اروہا 
رفت ولی در آنجا بقول صاحب ەمرآت‌البلدانء ٭. ..کارھای رسمی خور را 
کنا رگذ|شته بە تحصیل علم طب پرداخت ٠...‏ (ص۹۷). چهھ در ایران در 
این زمینه تحصیلاتی داشت و البته این کار او خودسرانه نبود بلکە بہدلیل 
نامەای کە ھمین|لآن ملاحظه میفرمائید با موافقت صدراعظم وقت بود. 

جھات قابل توجەبودن این ‌نامەھا ازاین قراراست : 

نخست آٴنکە خوو يك سفرنامة مختصری است از این عیلت. 

ویک رآ نکكەمراثت ووضع تحصیلی اوودز نفر ازرفقای دیگرش زاباللس 
روشن میسازہ . 

سوم آنکە نظر نویسندہ نسبت بتحصیلاتٰ که برای یك جوان ایرانی 
لازم می دانسته است در آن بخوبی نمایان است . دراین نامەھا حکیمالممالك 
جوانی است ورباری ؛ عاقل ؛ مؤدب ۔۔ علی|لخصوص نسبتبەپدرش۔وعلاقبند 
بەتحصیل و در عینحال واقفبنقص تحصیلات خود کە باکمال شھامت بەاین 
امر إعتراف می کند و لی باہمۂ اینھا وبا وجود غلطھاى املائی وانشائی کە در 
ناماھاہش دیدہ میشود میتوان گفت کە ازبسیاری |زتحصیل کردەھای اھروز 
حتی کسائی کە تحصیلات عاليه وارند داناتر بودەاست . 

نظرباین خصوصیات‌چون بلطفخاص جناب آٴقای غفاری نامەھای مز بور 
در اختیار بندہ نپرزندہ قرارگرفت ؛ مناسب دیدم که اگ توفیق رفیق شود 
وسیل انتشار آنھاشوم, باشد کە برای طبقه جوان ودانشجو واہل تحقیقمنید 
واقع شود . برای امثال خودم نیز دربعضی موارد مختصر توضیحی دادەامٔ 
مطلب بھتردستگیر آید. إمید است موروقبول واقع شود . 

موقع رامغتنم شمردہ |ز مخدوم مکرم جنساب آآقای غفاری صمیماہ 
سپاسگزاری عیثمایدا:, 

(٦) 


ےےںیسںیسسویضشجسجسٔسمجفجسعجمبجصممجوجممں'کجصصدپو5دجصمدحباقتصصجف-×ممسبداحمصمکمسو:محسجدومبموخکجٗو”"جکججججحٗ-سج۰؟و”دوصااحجسپبرجٗابجسووے۔حصفٗسسااکمازجووجاکاکددتکوجببحججٗجٌسسرعو۔ 
۔ندنامه از حکیمالممالك ۷ 





ہیں کن 


نامةُ میرزا آقاخان نوری بە فرخ خان امینالملك 
دربارۂ میر زا علی نقی حکرمالممالك 

برادر مھربسان من کاغذی از عالیجاہ میرز| علی نقی رسید کە 
حایةآن‌را ہم شمائوشته بودید باین مضمون کەمشاراليه ئەجزہ صاحبمنصب 
سفارتحساب شدہ |ست ونە جزہ متعلم خیلی درست نوشته است. من ہم در 
حالت او بیحیرت نیستم و نمیدانم او چھ کارہ است . عجالة که صاحبمنصب 
سفارت است و شب و روز ورسفارتخانه عنزل وخوراك دارو باید مثل سایر 
ساحہمنصبان شما إخر|اجات تو 

ہشما و اجزای شما اخراجات یکسال و ٹیم دادہ شد . از روز رفتن که 
بازدھم ذیقعدة الحرام لویئیل ۱۲۷١‏ بودہ بائد لضایت یازدہم جمیدی ۔ 
الاولی بیلانئیل ١۲۷١‏ وتنخواہآن ر| نریمان خان' آورد. طلب‌میرز اعلی نقی 
از بسابت |خراجسات در این یکسال و نیم از قسرار سالی دویست تومان 
کە روز اول قرار شد وبرات صاور گروید سیصد تومان‌میشود. دویستتومان 
روز رفتن ہصیغۂ اخراجات گرفته است ویکصد تومان ہم میبایست ازتنخواء 
انفاِی بائریمان خاندریافت کند. اینکە دویستوعفتاد تومان باسم او برات 
سادر وتنخواءآن درجزو تنخواء سفارت ارسال شد باین خیال بودکە او از 
سفارت قطع علاقه کروہ است وبمدرسە رفته است ہشت ماہہ خرج متعلم باو 
دادہ شدحالاکه اودرسفارت است زیادتر ازیکصدتومان‌طلب ندارد ومن اورا 


١۔‏ ٹریمان غخان پہر سلیمان اما )اہم اسر وزارت اھورغخارجه : 
مستشار سفارت ایران درپاریس و بعدھا سفبر ایران در وینه کە ملقب به : 


(۳( 


تمہت ےت ےوےےے ےت ےہ سرت گے 
۸ بررسیہای تاریخی : 





صاحبمنصب سفارت میدانم تا روزیکە مثل میرز| احمد؟ ومیرز 
ہمدرسه برودآنوقت |خراجات او از قرار سالی چھارصد تومان 
شد . یکصدتومان ہم بعد إز وضع رسوم مواجب ششماعۂ اول 
پیلان ٹیل |وبود کە با نریمان‌خان‌انفادشد . ششماہة انی را ہم 
گفتہ است ور طھران دادہ شود البته بپدرش دادەمیشود۔ 

حادیه بخط میرزا آقاخان ؛ د یقین یقین عیرزا علی نقی 
خارجه نمیشود ودرصاحبمنصبی‌سفارت ھم ھی چ‌نخو|ھد فھمید :١‏ 
بشود محتاج|لیەمن وہمة مروم خواد شد. شماھم اورابی‌جھت 
وسرش‌ہدھیدبرود تحصیل نماید و کسب علم طب نماید والسلام 
الحرام ۱۲۷۲ ۹ 


0 


خدایکانا ‏ بندگان نوازا تعلیقۂ رفیعڈ مھر طليِ 
خداوند گاری کە بافتخار این ذرۂ بی مقدار شرف صدور یافته ہز 
کە جمیع حواس ظاہر و باطن متوجه حضور عالی بود عزوصوز 
مضامین غضرثتآئیٹتش که مہنی بر صحتھندی وجود یجود سر 
کماں بھجت وسرور روی دادو عایه عیش ونشاط و فرح و ابس 
٦۔‏ صدراعظم نام پدررا بجای پسر گر فتهاست مراد میرزا حسین ! 
انشارطبیب است کهھ برای تحصبل طب پپارزریس فرستادءشدہود. 
کسی است ازاپران کە دکتر درپزشکی ازدانشگاء پاریس شدہ 
۳۔ مراد میرزارضا دکٹر پر میرزا مقیم مستوفی ہر یئ 

معام طب فرنگی دارالفنون غشد . 


٤-۔‏ آقااسممیل پدرمرحومحکیم الممالك است 
(٤‏ 


ہسممہسمسمبە۰سحسکصجب-سصصدممححسسسجومحمباحصحسسعدجدمومماسسرسھکسرباککصب‌سسجئوبسٗسسد6یسسسباسسسسُٗواکجسسجساسسسست۷سسباکجسسوکسسجووکسسہوسفبجمواکسسجومیکسسجی دجیز۔' 
حندئامه از حکیمالممالك ۹ 





زھی بخت فرخندہ وخھی طالع شکفته کە ور سلك بند گان از جملھ 
فر|موش شد کان محسوب نیامدم و از زیارت سرافراز نامچه محروم نماندم . 
از آنجاکه ملاطفت و عھربائیم فرمودہ ور مقام احوال پرسیم بر آعدہ بووند 
ور |ینوقت کە دو شنبة شائزدہم شھر زی حجةالحرام است و رافع عازم عتبه 
ہوسی بود جسارت نمودہ بدین دو کلمہ مصد ع میشود کہ شالحمد از تفضل 
حضرت باری و توجه ملازمان سرکار عالی تاحال تحریر عریضه کە در 
وارالسلطنه میباشم بھیچ نوع تکدری وتکسری روی ندادہ است إلا محرومی 
از فیض عتبه بوسی آستان ملائۂك پاسبان حضرت جمجاہ عالمیان پناہ روحی 
وروحالعالمین فداء کە اصعب و|شد مصائب است. امیدوارہستم که انشاءالہ 
عماقریب پیشانی اطاعت بر آن وربار جم مدار سائیدہ و سر افتخار بر فلك 
دیار بالیدہ در سلك خانه زادان و جان نثاران مفتخر و سرافرازیم وضمناً 
عرض میکنم کہ چند روز بود بواسطة کسالت مزاج سرکار خدایگان|اعظم 
اکرم امینالملك دام مجدہ کەورمنزل میانج عارض‌شدہ بود نھایت پریشانی 
و افسردگی را داشتم زیراکه هر ساعت صحتمندی حضرت ایشان ازبسرای 
این ناتوان مقابل یك دنیا شادھانی |ست . بخداقسم و بسر ھبارلہ سرکار 
بندگان پناھی که آئی ودقیقه (ای) نیست کە خود را در دعا گوئی وجود 
ذیجود اعلیحضرت پادشاءاسلامیان پناەمستغرق نبینم چر| کە تربیت |این‌فدوی 
ناقابل را در عھدۂ بند گان شخصی و|گذار فرمودہاند که بعداز فضل ال0 یو 
توجه تربیت ملازمان‌سرکار اقدس شھریاری روحنافداء در ھیچ یك |ز کمالات 
جمیلە ومحسنات حمیدہ در وجودسرکار |یشان کسر و نقصانسی راہ نیافته 
است ومنتھای مراقبت وعواظبت را در تربیت عتعلقان خود سیما این بندۂ 
عقید تکیش مرعی وجزئی از مراحم بی پایان فرو گذاشت نمیفرمایند . 

در این اوقات کە مزاجشریف ایشان بواسطۂ عروض نوبه منکسر شدہ 
بود آئی ووقیقه (ای)لیلاونھا را از خدمت ایشان تغافل نورزیدہ و انسواع 
السام معالجات وتد|بیر لایقه را مرعی داشتہ و ھموارہ در وقت سواری در 

(ہ) 


فسہجمسممسمسیمب‌سُٗاسممسسژسسممس٘‌سسسمتھم۰جسسسےودجممممساسد میسو ساوج سبوأ05کفصرسسمساسحم”کٔوە+۶صٴ--٠+-٠۳>صوص-س--تد۔‏ 
ہے بررسیہای تاریخی 





کالسکە مواظب خدمت)یشان بودم وشب‌ھا راحتی الصباح درمرا 
ایشان کوشیدم تاآنکە شالحمداز تفضلات حضرت باری یکرو, 
بدارالسلطنه نوبةایشان‌قطعشد وحیات منقطع|ین‌بندہ برجسد, 
کردو در روز ورود از جانب سرکار نواب اشرف والا: 
حکمران آذربایجان وجناب جلالت نصاب قائم مقام٦‏ در پذیر 
کبری کمال |حترامات وتشریفات لایقه زاید ہر وصف بعملآھ 
باوجود آنکە نوبةٔ سرکار خسدایگانی رفع شد مرض زورو 
عارضزشدہ او نیز |ز مرحمت سرکار ہمراقبت بسیار در دور 
بقسمی کە بر جمیع مستمعین وخود آن‌خدایگان بسیار غریب آ٠‏ 
مرض نوبه بآن|شتداد در شش‌روز وزوروپیچ در دوروز رفع : 
التفغاتھای بسیار وعنایتھای بیشمار انواع اقسام در حق ابن 
میفرماپند بحدیکە درماندہ امکه چگونه از عھدۂ این مسرح 
امیدوار ہستم کھ انشاءال درظل رإفت حضرت ظل ال روحنا فد 
آن خدایگان بھمین عنایت ومرحمت باقی باشند وقسمیرفتار 
عدم رضایت إیشان نشود و مستدعی ہستم کە ھموارہ این اراد 
ارجاع خدمات وارسال عراسلات یاد وشاد دارندواز نظرعالی ہث 

خدایگانا صاحباختیارا وراین وقتری عباراۓ جن 
نبالت انتساب خد|وند گاراعظم| کرم دام اقباله چنین اقتضانمود 
دوختن یكنحو لباس کەمایه عظم سفارت کبری باشد بمحض و 
باین بندہ مقرر واشتەاندکە از قرار تقریر صاحب‌منصبان فرن 
کلی دارد لھذا چون تنخواھی وافی نداشت اینجا از عالیجناب ٠‏ 


٥‏ فیروزمیرزا پسر عباس‌میرزاکەبعداً فرعانفرعا لقب یافتواوم 
وفرمانفرھالیان‌است . 

٦۔‏ مرادھمیرزا صادؾ‌نوری قا ئلممقام برادر زادہ یاعموزادۂٴ میرز 
است که بعد ازسقوط او بوزارت داغله رسیدوامینالدوله لق 


(٦( 


ہت ریہ ٭س ہچ چچشچويں ہج و رش یج سوچ چرچ وپ شش رس ژ چ شخ سٹسسسیپوسهعىكیششچ شز شش و وہ 
حندنامه از حکیمالممالك ١٘‏ 





تاجر تبریزی ہموجب عریضۂ علاوہ کە بنظرمبارہ میرسد مبلغیکصدتومان 
قرض نمود واز آن صاحب|ختیار مستدعی است که محض رأفت و ملاطفت 
ننخواء حاجی معظماليه را در طھران‌بکسان ایشان مقرر دارید مرحمتشود 
کە مایڈ سرشکستگی این بندہ نشود . انشاءال مسرحمت خود را| مضایقہ 
نخواھندفرمود ھمەروزہ مترصد فرمان|است . 


ے ا ے 
غوالمستعان 


خداوندگارا مرحمت:عارا چون درھر آنواوانبرامثال واقران 
ما بندگان‌واجب ولازم بل متحتم است کەبە ارسال عرایض درفرایض بندگی 
قد صلی ازسکرمکی حالات خود رامصدعآیدلہذا دراین‌وقت کەسلخ 
شھر ذی‌حجة|لحرام وچاپار مصممشرفیابی بود برخود واجبشمرد کەمقاصد 
و مرام خودرا بوسیله این رسیلەمز احمآیم تا در سلك فدویان ازخاطر خطیر 
عالی محونگردم وضمناً جسارت مینمایم که ہرکاہ محض ملاطفت ور مقسام 
اطلاع از احوال این‌فدوی عقیدت کیش ارادتاندیش بر آیند امروزراکەیوم 
دوشنبة سلخشھر حال بود بعزو دولت اقبال بیعمال حضرت ظل دذوالجلال 
اداماللہ ش و کته واجلالہ ملتزم رکاب جناب جلالتمآب نبالت نصاب کفایت و 
درابتانتساب‌مقرب|لخاقان ومؤتمنالسلطان‌خدایگان اعظم اکرم امین‌الملك 
سغیر کبیر دام مجدہ وارد دارالصفاىی خوی شدیم وانصاضاً از جانب نواب 
والامحمدرحیم میرز|۴ فرقانفرمای دارالصفا حتی |لمقدور در پذیرائی‌سفارت 
کبری کمال توقیر واحةر |مات مرعی آمد ونواب داراب میرزا پسر خود رابا 
جمعی|ز صاحمنصبان وتجاروغیرہ بە|ستقبال سفی رکبیرزید عمرہ فرستادند و 





۷۔ فرزئدعباس‌میرڈا. 


(٢ 


۰'٢‏ بررسیہای تاریخی 


تاورود ہمنزل کەباغ دلگشا و ورخارج‌شھراست بقدر قوہ جز 
لازمة عرض راہ ومنزل مسامحه نفرمووند . جنابجلالتماب خ 
نیزھریكٹاز مستقبلین را فرداُفرداً بقدرشأن ومنزلت مورد راف 
فرمودند وھمه راازچاکرنوازی ورعیت پروری اعلیحضرت شاہن 
پناہ روحی وروحالعالمین فداء و جناب|اجل اکسرماعظم افخم 

بقاله واعزازہ |میدوارساختند . خدایگانا خداوند شاعداست ؛ 
جواھر آسای حضرت سلطان کیوان پاسبان روحنا فداء وبسر م 
عالی قسماست کہ محض‌صدق وحقیقت گوئی بدون منظور و عقه 
می کنم که ہمچه تصور مفرمائید کە جناب خداوند گاری از رہ 
رکاب ظفر انتساب حضرتاقدس‌شھریاری تابحال آٴنی آسودہ وفار 

بلکە ھموارہ بھرشھروقریەوقصبەمی رسیدنداز اجوالات عموم آنج 
اطلاع بھم رساندہ و هر چه کسور و نقوص در اموراتاھالی آ: 
آنچە لازمبود خود اصلاحمی فرمووند و آنچه محتاجبہ صحابت . 
گذاران آنجا بود مذاکرہ عیفرمودندوحا کھر | بتصحیح عیوبا: 
عیفرمودند وھرچھ کل یو بیرون از اوسن دو قسم بودخدمت جناب اج( 
افخہداممجدءمعر و داشتەو انجام آن‌ر |استدعا مینمووند . جناد 
اشرف نیز |زحسن اعتقادو اعتماد یک |یشانە|شتەودار ندتصدیعات|ی 
به اجابت فرمودہ وباعث رفاہ وآسود گی ووعاگوئی دوام دولت 
میشوند. بدبھی است هر کسی کە درامور داخله ابنقدر ساعی و 
در انجام |مور خارجة محولهُ بخود بچه پایه اھتمامات خواعند 
تربیت |تباع متعلقه بخود انشاء ال بقسمی مواظبت خوامند فرمم 
مصدر خدمتی بز رر گشوندومورد الطاف بی پابان امنای دولت 

تصدقت شوم اگرچە این نوع عرایض بندہ فضولی وجسارت است 
سرکارر ا طالب احوالات وحقیقت شنوی می بینم ہاین‌قسم عرایض٠‏ 
امیدوار ھستمانشاءإن فدوی دعا گوی خووراهموارءبارجاع خد: 

(۸) 
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مراسلات وتعلیقەجات سرافراز دارند ومایةُ |نبساط وفرح شوند ودرھرزمان 
که بزیارت خاہ پای ‌اقدس شھریاری مشرف میشوندفدوی راازخاطر شریف 
محونخواھند فرمود . زیادہ مصدع نمیشود مترصد فرمایشات |ست. صاحب۔ 
اختیارا صاحبان کرام آقا میرزا زمانخان * و آقامیرزا| محمدرضا ٦‏ کمال 
مھربانی را میفرمایند. مخدومان حکیم باشی ٴ' و آقامیرزا رضا !' سلام 


میر ساد 7۲ 


٠ض‎ 


خداوند گار| در این وقت کە یوم دوشنبة بیست وچھارمشھر ربیعالٹانی 
وبتای اج رکٹ بقارت کبریاز اسلامبول عیباشد لازم شمردم که ہوسیله این 
عریضه خود ر| متذ کرخاطر مرحمت مظاھر سرکار عالی نمایم و ضمناً عرض 
کنم کە هر گاہ بمقتضای بندہ پروری‌جویای حال فدوی دعاگوی خودبائند 
لله!لحمد بفضل الله تعالی ازروز ورودبەاسلامبول تاامروز کە دوساعت بغروب 
ماندەھر گا حیاتی باشدھلتزمحضورجناب‌جلالتمآب خداوند گاریداماقباله۔ 
العالی بسمتپارپس روانه خواھیم شد کسالتی و ملالتی روی ندادہ و درہمۂ 
آن چه شب و چه روز مواظب حضور بندگان جناب جلالتمآب دام اقباله 
بودەام و بقدر ظرفیت و اندازۂ قابلیت خود ورھم وغم وشادی ایشان شریيك 
بودەام وآنی از خدمت خود تغافل ننمودەام . 
۸۔ عموی فرخ خانکه سمت مستشاری سفارتزاداشتہ است , 
۹۔ عموی دیگر فرخ خانکه از محصلین اعزامی زمان محمد شا بفرائسه بودەو 
بعد درایران ازھتر جمین دارالفنونشد. 
۰٠۔‏ مرادمحمد حسین افشار سابق‌الذ کر است وازنظر احترام ہاو حکیم باشی گفتەه 
شدماست چه اوظاھر] طبيبِ خوبی بودم است . 
۱- ھمان میرزارضای دکتر مذکوو درپیش . 


(۹۱) 





٥‏ بررسیہای تاریخی ثر 


جناب خداوند گاری نیزالحقمنتھای مرحمت ومھربانی را فر 
بعمومتبعة سفارت کبری وچەخصوصاً بفدوی کەیکی إزبند گان حہ 
است و |میدوارہستم کە انشاءالہ من بعدنیز هر گاہ حیاتی باشد ب 
نمای م کە باعث مزید مرحمت وعنایت سرکار ایشان بشود . 

ھرگاہ از فقراتآنجا بخواھند مطلع باشند از قراری است 
میشود : پس از ورودبەاسلامبول که مجمعی است |زسفرای بزرگ 
زمین والبته پیستسفیر ور |ینجا مقیم ست و محل عبور وھرور جە 
ہز رگ. تابحال بواسطۂآنکەماأموری بز رگ ازجانب اولیای دولت 
بقاه باین صفحات نیامدہ بودمردمآٴنجاھا چەاز عثمانی وچھ از اھل 
از عدم بصیرتی کە واشتند اھالی ایران را بطورھای مختلف تصو 
و بحدیآنھا را دور ازکاروغافل از رسم ہلیطيك وڑلتی مید|نستند 
نمیتواندعرض کرد.لله|الحمد پس‌از ورود جنابسفیر کبیرادام ال | 
صفحات از حسنکاردانی و خوش خلقی و دولتخواھی و ملت خواھی 
جمیع فقراتی که عرض شد بخلاف آن ور نظرھا جلوم نمود چن 
خداوند وہمرتضی علی (ع) قسم است کھ حالا ھیج مجلسی نیست 
اوصاف حمیدۂ جناب سفیر کبیر و تعریف و ترقی اھالی ایران نب 
سعع مبارہ عالی رسیدہ است کھ اولیای دولت عثمائی ھیچ ک 
نمی آورند و از برای ھیچکس از سفرای دولت ھای بزرگ بنابۃ 
کە دارند و قرو احترامی نمی گذارند و باھیچ کس‌الفت نمی گیرن 
این جمیع اولیایآن دولتچه از صدراعظملاحق و چە از صدراء 
وقت مشایعتوملاقات جنابسفیر کبیرازروی صندلی خود تاپنجاہ 
اطاق استقبال ومشایعتمی تمورند وھریك فرداً فرداً در وقت ملاق 
حرف از جناب سفیر کبیرمتمنی میشدند کە باایشان بنای خصوصید 
و برومة خوومیگر فتند کەبعداز این بخلاف سابق درکارہای دولت 

(۱١) 
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ہر یك |زمابیش‌از آنچەلازماستسعی واہتمام خواعیمنمود ودوستی ‌شمار امنظور 
خواھیمداشت.چندروزقبل کە اعلیحضرتسلطان بجھتانداخت نکشتی جدید 
بهآب بەبرسانه کە محلساخت نکشتی‌ھااست تشر یف فرماشدندو جمیع سفرای 
بز رگ وکوچكگورجال دولت عثمانی ور آنجا حاضر بودند |علیحضرتسلطان 
پس‌از تشریف آوردنآنجا باھیچ کس متکلم نشدند و التفات نفرمودندمگر 
اول باجناب جلالتمآب‌سفیر کبیر |اعلیحضرتشاھنشاہ ایران روحنافداہ وبعدر| 
با الچی دولتفخیمة فرانسه . جمیع مردھی کەور٦نجا‏ بودند متعجب ومتحیر 
ماندہ بووند کە إاعلیحضرت سلطان باسفیروولت علیةه ایران بیش از ھمه کس 
التفات فرمودند و ھمجنین ازجمله چیزھا کە خیلی غریب |ست وجمیعھردم 
ازسفراءوغیرەمتعجب|ز این است کە سفیرکبیر تاحال دوماء است ور اسلاھبول 
باخریفی عٹل الی کبیرودولت|تگلین گفتگو:ی کند وخالااکە میرووباؤجوۂ 
آنکه پنجاہ نوشته از طرفین رسعاً وغیررسماً واووستد شدہ است نەد و کلمه 
سند ور وست الچی انگلیس ماندہ استونەقطعمراودہ شدہ است وازآنطرف 
ھمبی‌حقی دولت انگلیس‌وجبر کوئی او برملت خودش و سایردول معلومشدہ 
است . الچی انگلیس کەمیخواست پنج روزہ جمیع تکالیف خود رابگنجاند 
وباقطع عراودہ و گفتگو نمودہ بنای محاربه را بگذارو حال دوماہ ِست که 
از تد|بیررجناب سفیر کبیرسر گردان ماندہ است و آخرھم نەقطع مراودہ و 
دوستی دولتین شدہ است و نه جزثئی تکلیفی از انگلیس قبول شدہ است . 
دیروز الچی انگلیس کہ مثل دب|صغر اِست لخضا ہدیدن جناب سفیر "بیز 
آمدہ وزیادزیاد اظھار رضامندی از معقولیت وکاردانی حضرت ایشان‌مینمود. 
جمیع سفرای بزرگ کەور آنجا ہستندبواسطۂ دوستی کە باجناب‌سفی رر کہیر 
پیدا کروەاند ہجمیع سفرای خود کە عقیمپاریس ھستندتمجیدوتعریف ایشان 
را نوشتەاند و خواہش کروەاند کە درآنجا باجناب سفیر کبیر خیلی گرم 
حرکت کنند . إز این قبیل ‌چیزھا بسیار است |مابسیار |افسوس میخورم کهھ 
(١)‏ 
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نمی توائم بنویسم انشاءال اگر حیاتی باشد وبزیارت وجود عالی مشرف شوم 
شفاہا عرض خواہم کرد و البته تفریح کلی خواعید فرمود. خداوند |نشاء ان 
بعزت خمسة|لنجباء برعمروشو کت وحشمت اعلیحضرت سلطان اسلامیان پناہ 
روحی و روحالعالمین فداء وجناب اجل! کرماعظم افخم امجدارفعدام اقباله 
بیفز اید کە ھمیشەہو|سطۂ مأمور کرون‌چنین مامورھای بزر گ وکاردان‌باعث 
نیكنامی واشتھار دو لت عليەشوند . چون ‌سرکار شما ر| ھمیشه طالبِ ئیكنامی 
دولت عليه میدانم لھذا باظھار این نوع عرضھا جسارت نمودم |نشاءالہ عفو 
خواھید فرمود و عموارہ فدوی را بە |رجاع تعلیقه جات سرافراز خواھید 
فرمود زیادہ عرض و استدعاثی ندارد. امر کممطاع 


د 0 ند 


تصدقت شوم ‏ ور باب فقراتی کھ در عریضة سسابق معروض‌افتاد لازم 
مید|نم مختصری|ز مابعد نیز عرض نمایم . حقیقت إمر آن است کے بعد از 
کشمکش بسیار حضرات چند فقرۂبسیارمشکل وسختنوشته خدمت جناب 
جلالتمآب سفیر کہبیر دام اجلاله فرستادند وچھارساعت مھلت داوند کە قبول 
یاروآن را بنویسند ء جناب معظماليه بعد از مصلحت ومشورت بسیاربنابہ 
صواہدید ایلچی کبیر دولت بھیۂ فرانسه وجناب صدراعظم دولت علیۂ عثمانی 
ناچارًلابداًدوفقرۂ آنرا قبول فرمووند ونوشته نزد ایلچی‌|انگلیس فرستاوند 
حضرات بعداز گرفتن آن ء شش فقرۂ بسیار مشکلتر که فدوی قوۂ تحربر 
آن ندارد نوشته خدمت سفیر کبیر فرستادند البته بشما معلوم خواہدشد . 
جناب سفیر کبیر جواب آنرا فرمووند ور وقت علاقات خود إیلچی شفاھاً 
خواھند فرمودودر روز یکخنبہ عصر در حالتی کے |زخیال فقرات مسُوله 
انگلیس جناب اہلچی کبیر ر جیع اتباع سفارت پریشان‌حال وشکستەبال 
وھر کیم رگ رابهآن حالت خووترجیح میداد وہر کس دراین باب حرفی 

(٦٦) 
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میزد ور کمال بدحالی که چاپار وارد و مژدۂ فتح عرات راآورو. نمیدانید 
بە سر شما حالتی دست داد از برای حاضرین کە مافوقآن متصور نمیشود 
وھمه زبان بەوعای وجوداعلیحضرت فلك رفعت سلطان دین زدوزات گٹَوَوئد 
وازشدت شعف دراطاق نمی گنجیدند. این کیفیتفتح رات کار کوچکی نبود 
مدتھاست که جمیع دول یوروپ منتظر این خبر بووند و دراین یکماء ونیم 
کە فدویان در اسلامبول میباشیم بحدی ور روزنامەھای فرنگی خبرھای 
مختلف شنیدیم ور این باب کھە نمیتوان عرض کرد تا اینکە إز بخت بلند 
حضرت سلطان صاحب تاج و تخت این فتح عظیم کے سالھاست ہا قشون و 
خسارتھای بسیار ممکن نشدہ بود در|ین مدت باقلیل قشون وجزئیتوجھات 
امنای دولت روز |فزون میسرشد وباعث فخر جمیع دولتخواھان دولت ابد 
آیت شد واسمی بزرگ ازاین دولت درروی زھین منتشر شد وبسر مبارك 
شماکە بعد ازاین خبر ہريك از اضعف رعایای این دولت در اسلامبول بچه 
سربلندی وافتخار حر کت میکنند وبمنزل یکدیگر رفته بەتبریيك و تھنیت 
مشغول میشوند. امیدوارھستم انشاءالهُ ھموارہ ازتفضلات حضرت باری تعالی 
فتح و ظفر قرین رکاب نصرت انتساب مأمورین حضرت خاقان اسلامان- 
ناو اعت 

خلاصەفردای آنروزجناب ایلچی کبیر ہمنزل ایلچی انگلیس رفتەوتاچھار 
ساعت ور]آنجاگفتگو کروند ایلچی کە از بداحوالترین اھل روز گاراست 
از فرمایشات إیشانئرم شدہ و جواب وسوال بطورصحیح شدہ بود اما چه 
فابدہ این تکلیفاتحضر ات‌چیزی نیست کە کسی بتواندقبول کند؟' ا کرچەدر 








٢۲۔‏ ابن تکلیغات عبارت بود از : رھاکردن عرات ۔ دادن خسارت بەھراتیھا۔ہ 
صرفنظر کردن ایران از دعاوی خود دراففغانستان ۔ عزل اعتمادالدول وچند 
مطلب فرعی دیگر از قبیل واگذاری بندر عباس بە امام مقط به شش هزار 
تومان سالیانه کە میپرداخته است _ پرداخت طلب اتباع انگلیس ۔۔ اسیس 
قونسولگری انگلیس درشھرھای ایران ... 

()۱۲۳۴( 


آےگئ‫۔ ےنگ ہٹ شی وےے ےت ےت ےی 
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مقابل فرمایشات‌جناب|مین‌الملك گفته بود کەمن‌میتوائم دوسەفقرہ را بقسمی 
موقوف نعایم . |ما باوجود ھمۂاینھا جناب ایاچی نمیتواند یکیرا قبول کند 
علی‌العجاله کە مشغول هستند وبحق مرتضی علی(ع) کە ایلجی کبیریکساعت 
ويكآن نەخووشان آسووہ ہستند ونہ|تباعشان. انشاءال امیدواریٴ ٭ ھست 
بەبخت بلند حضرت شاھنشاہ اإدامالہ ش وکته و دولتەو تدبیرات جناب شرف 
افخم صدراعظم تا چەتقاضاکند مستدعی عستم حمه روزہ احوالات را عرقوم 
فرمابند . چون چاپار تعجیل داشت بسیار بد نوشتم . انشاء اھ عفو خواعند 


فرمود . 


ات ۓ 


خداوند گار| تعلیقہ(ای) کە ازراء مرحمت بسرافرازیحقیر بتاریخبیستہم 
شھر ربیعالاول فلمی فرمودہ بودند دیروز کسە روز اول ورود پاریس بود 
بزبارتآن شرفیابی حاصل‌شد ومضامین مسرت آثین آن کە ہنی برصحتمندی 
وجود ملازمان عالی بود مایةُ خرسندی گشت . خداوند وجود مبارك آن 
خداوند گاررا ہمیشہ سالم بدارد کە ھموارہ باعث عیش و سرور فدون 
است . ور ھمین تعلیقه ور صدد |حوال پرسی بر آمده بووند در رثات ۵ 
یوم سەشنبة بیست ودوم شھرجمیدی |لاول وچاپار دواتی عازم بود لازم شمرد 
کەمختصری ازوقایع خدمت ملازمان عالی معروض دارم. روز دوشنبة بیست 
وششمشھر ربیع الثانی دو ساعت بغروب ماندہ ملتزمخدمت سرکارخداوند گاری 
سفیرکبیر دام اجلالەالعالی بکشتی مخصوص کہ از دولت فخمیۂ فرائسہ 
آوردبودند سوارشدیم ودروقت ورود جناب جلالمتمآب بکشتی نوزدہ تیر 
توپشینليك کروند وازاسلامبول حرکت کردم۔در روز اول‌ودوم ھواسبر 
خوب بود وبهآسود کی میرفتیم۔ پناہ میبرم بخد| از:روز سوم وشب دوم کە 
ھوای وریا منقلب شد و بساد مخالف وزیدن گرفت بحدی احوالھا منقلب 
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شد کە نەتابع ازمتبوع ونەن وکر از آقا باخبربود. ھرکس یکسو شد بدرو 
خود گرفتار وبجز قی کردن وفریاد ازدردسر کرون چیزی بجانبود. دوروز 
ووشب ھرطوربود بھمین منوال گڈرانیدیم تارسیدیم بەبندر آتن کەپایتخت 
دولت یونان است. بعد |ز رسیدنآنجا قدری آسودہ شدہ وجناب جلالتماب 
بجھت تماشای شھر وآثارھای قدیم از کفتی‌بیرون‌تشریف آوزوہ وَوَرَكِالِسَکكة 
نشسته ملازمان نیز جمیعاً ملتزم خدمت ایشان اول بتماشای آارھای قدیم 
که عمارتھای بسیار بزرگ و عالی و مشتمل ہرستوٹھای بسیار و سنگٹھای 
وک که ھمەرا بەاقسام مختلفتر |اشیدہ وصورتھای خوب ازاودر آوروەاند 
شبیه بعمارات تخت جمشید وپس از دیدن آٴنھا بتماشای شھر تشریف بروند 
شھر مزبور شھری است کە تازہ بنا شدہ است و تقریباً پنجاہ ہزار جمعیت 
دارہ ولی بسیارشھری |است قشنگ وحالت اوبرزحاست مابین حالت عثمانیھا 
وفرنگی‌ھا. بعد از دیدن‌شھر مراجعت بەکشتی فرمودہ و شب را :ر کشتی 
توقف فرمودند. فدوی علاوہ برزحمات دریا آٗنشب را نو شدیدی کروم . 
فرداکه ھواقدری بعد کتی از آنجا حر کت کرد بعدإزدہ ساعت مجدد 
ھوای دریا بدتر ازسابق منقلبِ شد وہر کس بدرو خووگرفتار آمد. فدوی 
نیز ازشدت قی وسایر زحمات نوبەرا فراموش کرد دو روز دیگر نیز بھمین 
زحمت مبتلا بودیم تارسیدیم بجزیرۂ سی سیل کە یکی از جزایر ایطالیا ودر 
دست دولت ناپل |ست. بعد إز قدری آرام گرفتن و راحت شدن ملتزم حضور 
جناب جلالتمآب دام اقباله بتماشای شھر رفتیم . این نیز شھری است بسیار 
قففنگ و خوش ھوا و تقریباً چھل عزار جمعیت دارد. شب را و گشتی 
آرام گرفته نصف شب راباوجود اینکە سوا آرام نشدہ ہوہ جنکاب 
خداونددگاری حکم بەرفتن فرمووند. دوہارہ گرفتاربلاشدیم بطوریکە بحق 
خدا نمی توانیم عرض کنیم کە چه حالت بود ازبرای |تباع سفارت. بالاخسرہ 
سە‌روز بھمین منوال بودیم تارسیدیم بەناپل کە پایتختولوت ناپل ویکی از 
شہرھای بزرگ ومشھور فرنگستان است واضافه زصدھزارجمعیت دارد و 
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بسیار خوش آ٘ب وھوا و باغات ہسیار خوبعملو ازورخت نارنج و لیمو و 
سایرمر کبات وعمارات عالی وبناھای قدیم. بعد |زرسیدن آنجا در خدمت 
جناب خداوند گاری بتماشای شھررفتیم ودر آنجا بعمارتی رفتیم کت سرن 
سلاطین وسایرمردمان بزرگ وربالنوعھای قدیم راباتصویر حیوانات عجیب 
وغریب |زسنگھای مختلف ازسنگ تراشیدہ وبجھت تماشسا در آن خضانہ 
گذإكتەائد:مدازشاغا بکفٹی آمنہ وش رآعرخھ سرخنگ کھت غوامت 
توقف کند جناب خداوند گاری فرمووند کە ااگرچھ خودم وتبعہ به بدترین 
حالات گرفتارھستیم لیگ عرظورائنث اگرتلف ہمبشویم باید رفت زیراکە 
خدمتویوان در پیش استو شبرا راەافتادم, بعداز چھار ہنچساعت طوفانی عظیم 
دروریا پیدا تشد بحدی کە وہ مرتبه بدتر |ازحالات سابق جمیعاً وست |ِزجان 
شسته ومشغول نشھد گفتن وتوبه کردن ومصمم سھرحقیقی شدیم حتی جناب 
خد|وند گاری کە متصل توسلبخد]| وبخت بلندپاوشاہ ذیجاء اسلام میجستند 
وکسی کم از احوال ایشان مطلع بود فدوی بود کە درجوارپای ایشان‌منزل 
داشتم, گاھی اگرفرمایشی میفرمودند بھرطور بود اطاعت میکردم و کم کم 
ھوای دریا بحدی بدشدوموجھا بشدتی بز رگشدند کەھوج یکی ازقای ق‌ھارا 
کە باز نجیرومیلآھن بکنارکشٹی یہ ته بودئد شکست وہرد. بعدازاین‌واقعہ 
قطع کردیم کە هلاك خواعیم شد. خلاصه بعد|زپنجاہ فرسخ رفتن دریابقسمی 
شد کە کشتی بخار کە زورہشتصد اسب واغت ویگرنٹوائست پیش پزوولاہد 
دوبارہ بسمت شھرمذ کور عو کردیم و بھرجان کندن بود رسیدیم . بعد از 
رسیدن معلوم شد که چھارساعت بعد |زحر کت کرون ما از آنجا یکی از 
کمتی‌ھای جنگی دولت اپل کە چھل توپ داشت ودربندر پھلوی کشتی مہ 
بودآت شگرفته وجمیصاً غرق شدہ . |ھالی کشتی خدمت جناب جلالتمآب 
خدایگانی عرض کروند کہ اگردرآن وقت حر کت ئکروہ بودیم قطعا این 
کشتی نیزغرق شدہہوہ. این را نیزبفال نیک وگرفته وولیل برزیاوی قوت‌بخت 
بلند اعلیحضرت شاہنشاء دین‌پناہ اضعف الە‌دو لته گرفته و کمال شکر گزاری 
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'بجاآوردیم وچونبعداز لنگرانداختن نیزھوای دریابحدی بدہود کە کشتی 
رام نمی گرفت واحوال جناب خداوند گاری بسیار بدبوو سرھنگ کشتی 
رمھمانداری کم ازجانب دو لت فرانسە عمراہ بود ازس رکارخداوند گاری‌توقع 
نمودند کە دوروز بجھت|ستر|احت بشھرتشریف ہبرند تاھوای وریا قدریبھتر 
بنوو سرکارخد|وند گاری نیزوعوت إیشان را قبول فرمودہ و با سە نفر از 
ساحبمنصبان بعنی نریمان‌خان ومیر زا ملکمخان و بندۂ شما بشھر تشریف 
بروہ ودرمھمائخائةُ بسیارعالی توقف فرمودہ شب را یز بساصرارمهمان دار 
بتماشاخانه تشریف بروند والحق ہل شھرباوجوداینکه ھیچ نسبتی باھہا 
نداشت کمال توقیرو |حترامر ||زجانب سفیر کبیر بجاآوروند. فردارائیز جناب 
خداوند ثاری بااتباع سفارت بتماشاى شھری که درچھارفرسخی شھرھذ کور 
واقم است وچھارپنج سال |است اززیرخاك بیرونآمدہ تشریف بروند والحق 
ازچیزھای دیدنی دنیاکھ جای عبرتکلیو بھیچ قسمنوشتن آن درست نمیا ید 
نکی ھمین شھراست که دردوهزارسال قبل |زاین بناشدەاست بابناھای بسیار 
عالی شبيه بەبناھای قدیم|صفھان.۔شھری است بسیاربزرگ وتاحال دوثلثآن 
اززیرخا بیرون آمدہوتفصیل او این است کھ این شھردردامنة کوہ آتش‌فشان 
واقماست٢'‏ ودردوھز ا|رسال قبل ور یوقت از کوءمذ کور بقدری خاکسترمثل 
سیل آمدہ کەجمیعاً شھرواھل شھرورزیرر خاکستر مانداندچنائکە بعداز پید| 
کرون‌تھرمردمان زیاد پید| کروەاند کە هر کس ورجای‌خود ذغالشدہاست و 
ھمجنین|سباب بسیارچەوغال شدہوچه نشدہاز این ‌شھر بیرونآوردەاند کەالا ندر 
ہر آباد بجھت تماشای مرومدرمحلی مخصوص گذا|شتہ |ند.خلاصہ تفصیل|ین 
ٹھرزیاداست| گر زندہ ماندیموشر فیابی حاصل‌شد دورزمان‌ملاقاتعر ض خو|ھد 
ند بعداز وو روز مجدو بکشتی رفته وبازحمت ھرچهھ تمامترشب وروزطی 
سافت کردیمتارسیدیم‌بەطولون کە بندرجنگی دو لت فرانسەاست وچون|ینجا 
محل فرودآمدن سفارت کبری نبوو خواستند بگڈرند باوبسیارشدیدی پید| 
۴ مراف خوں می را 
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شد و مائع شد گفتی را ازرفتن: لاہدوارد بندرمذ کورشدہ ودر آنجالنگر 
ائد|اختیم. سردارھای بحری کھ در آنجا توقف داشتند چندنفر |زصاحبمنصبان 
خوور| فرستادند خدمت جناب سفیر کبیر کە اگرچه تشریف آوردن شب 
اینجا رسماً نیست لیکن محض ازبرای|حترام تشریف بیاورید بشھر ودوروز 
توقف بفرمائید تا دریا قدریآرام شود بعد بسمت مقصد تشریف ببرید. 
جناب جلالتماٴبنیزازرویلاہدی قبول فرمودەوباسە نفرازصاحبمنصبان 
کە سابق اسامیآنھا عرض شد بشھرتشریف ہروند و در وقت بیرون آمدن 
جنابسفیر کبیر از کشتی ازبرای احترامنوزدہ تیر توپ شینليك کروندوسر پر 
خداوند گاری بااحترام زیاد وارد مھمانخانه که مشخص کردەبووند شدندو 
بمحض سدق مزرداریور گا بحری کە یك پای اورا| گلولە توپ بردہ و از 
اإُدذخاص بہزرک فرانسه |ِست وبدیدن جناب سفٹ رکبیر آمدہو بااحترام زیادر 
حر کت کرو مجلس بسیار خوش گذشت وخیلی خوشحال شدند کە دراین 
فصل کەبدترین وقتھای دریااست الحمدل بصحت رستیمواین رادلیل برقوت 
بختو |تحاددو پادشاہبزر ک کكەاعلیحضرتظل!للھی و اعلیحضر ت امیر اطورفر انہ 
باشد گرفتند و سردارمعظماليهاز جناب‌سفیر کبیرتوقع نمود که فردا رابدیدن 
جباخانه وکشتی بز رگ جنگی کە صدوچھل توپ بزر گدارد وبزر گترین 
جمیع کشتی ہسای جنگی فرانسه است تشریف ببرند . سرکار معظم البە 
نیز قبول فرمووند . فردا را چندنفر ازصاحب منصبان بزرگ مثل سرتیب و 
سرھنگ بحری خدمت جنابجلالتماب آمدہ و باتفاق|تباعسفارت ‌بەجبەخانۂ 
مذ کورتشریف بروند بعد إزآن بکشتی‌ھذ کوررفتند . دروقت ورودبکشتی 
بیدق شیروخورشید وولت علیة ایسران ساناله تعالی عنالبطلان را در آن 


کھت ی کشیدند و یكنفر سردار بحری دیگر کە در آن کفٹی منزل دائت 

تاکنار کشتی استقبال کرہ و در وقت ورود سلام نظامی با موزیکان کردند 

بعد از تماشای کشتی در وقت بیرونآمدن جناب سفیر کبیر |ز ھمانکشی 
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نوزوەتیر توپ‌شینلیيك کروند. خلاصە ف روا بعد از باز وید سرواردوبارەبکشتی نشسته 
وبسمتعقصد رو |نەشدیم دوساعت|زشب‌رفته رسیدیم بمریلیاکەبندرتجارتی 
واول شھر بزرگ فرانسه است وارد شدیم وباوجوداینکە شب ہو ورسمنیست 
در شب توپ|نداختن رسمنیست مگر از برای سلاطینءبمحض ورود سفارت 
کبری ازشھرشینليك توپ کروند وچندنفر صاحب ‌منصب بالباس رسمی ویکنفر 
مترجم ازجانب وزیروول خارجه بکشتی آمدہ ورود جناب الچی را تھنیت 
گفتند وعرض کروند اسباب پذیرائی جمیعاً ازسرباز و غیرہ حاضراست آیا 
جناب الچی حالا پیادہ میشوند یا فردا.جناب جلالتماب فرمووند چون شب 
است و ما زیاونشسته ایم انشاءال فروا باشد اگرزحمت نخواعد ہود حضرات 
2 قبول کروند وزیر دول خارجه ئغذی بجناب الچی نوشته بود باین‌مضمون 
کە من ورود شما را تھنیت میگویم ازجانب جمیع دولت وملت فرائسه کە 
مداتی است انتظار ورود شمارا| می کشند بسالاخرہ فردا| چھار ساعت از روز 
گذھته جناب|لچی و جمیع صاحب منصبان با لباس رسمی در کمال فٹنگی 
از کشتی بیرون تشریف آوروند ومجدد ازشھر و کشتی غینليك توپشد و از 
کنار وریا تا منزل سفارت قریب پانزدہ فوج سرباز ایستادہ با صاحبمنصبان 
بسیار وتوپچی وسوارہ نظام بااحترام زیاد سفارت را پذیرائی کروندچنانکە 
سلاطین را پذیرائی می کنند و بمحض ورود بمنزل؛والی وارکان وصاحب۔ 
منصبان شھربدیدن جناب |لچی آمدند وآنچە تصور بشود |زاحترامات...' 


۔-۔ہٹا۔- 


خدایگانا ملازمان پسرورا جمعةگذشته ہجسارت عریضہ مصدع شدم 








١‏ جناب آقای غفاری در بارۂ این نامہے مرقوم فرمودەاند : از پاریس پا 
مارسی..... آخرفامه را باید پیدا کرد. شرح مسافرت از اسلامبولبە مارسی. 
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بواسطۂ کمی وقت وشدت شغل فراموش شد صورت عریضه که خدمت جن 
امین‌الملك عرض شدہ ہود خدمت سرکار بفرستم لھذا در این وقت کہ ش 
جمعة شائزوھمماہ مبارآ رمضان |است ووقت آمدن چاپار فرصت غنیمتشمر , 
ہدین د وکلمه مجدو خوورا متذ کر خاطرشریف میسازم و عرض می کنم ۸ 
الحمد از تصدق سرمبار[ہ عالی|حوالم مزاجأً وروحاً بسیار خوباستن:, 
درکار تحصیل نظمی پید| شدہ |است وامیدوار ھستم انشاہاله اگر بھهمیزقم 
پیش برود ہزودی شرف زیارت حضورعالی حاصل کنم . على|لعجاله روز ر 
شب فدوی بدین قسم میگذرہ ء صبح اول طلوع آفتاب ہمریضخائه میروماز 
مر مضخانه یکساعت بظھر ماندہ بەبندەھنزل آمدەءلقمة نانی خوردہ ظھر بجی 
از عدارس طبیة نظامی پژزگ مشھوربه ٦ہ‏ 0 2 از اول 
مدارس فرنگستان است رفته تاچھار از ظھ ر گھشتہ مشغول تشریح کرون و 
درس تشریح۔ : : 

بعد |ز چھارمجددہمر یضخائه میروم واز |نجابمنزل آمدہ شام خورر, 
تا دوساعت |إز شب رفته مشغول درس ‌زبان ء بعد از |و مطالعة درس روز نب 
ساعت چھار. آٴنوقتر |بە|مید وخیال زیارت سرکار عالی بخواب میروم . سبھپی 
يكشنبه راگاھی بخانة یکی از آشنایان که یکی از تجار بزرگ کە بننی 
ایران آمدن دارد وبا جناب امین|لملك درباب کارخانة ابریشم کشیعهدنامہ 
بستە|ست×:: میروم گاھی بخانەیکی دیگرازدوستان جناب |مین‌الملك: ٠‏ کە 


٥۔‏ 9۲8۰ ۔- ۵6 ۔- ۷۵1 ساختمان مشثھور پاریس در خابان سن ژك که بدستور 
آن دوتریش ساخته و بعد بصورت بہمارستان و مدرےه طب نظام در رن 
شدەاست. این‌ساختمان مدت ٦‏ سال (ہ٦٦٦٥--٥ )٦٦ ١‏ دردست بٹابودڈاس 

٭٭+ ‏ مراددبلد ٥٤ا06‏ است کە بافرخ خان خصوصیتی بھم رسائیدہ بود ۔ 

بن باحتمال قوی الکسائدرشودز کو 21)60ل0ط) 5800۲6٥1ھ‏ است اژمسٹٹر سی 
وز بان‌شناسان لھستان کە مدتی مترجم سفارتروسیەدرتھران وقونسولآندوتہ 
دررشت و پایتخت بودەاست ودر ایران او راە میرزاالکندر ‏ مناممہم 
وی در پاریس معلم ڑیاتھای اسلامی و رئیس شعب؛ۂ فارسی مدربة الله سرت 
بودوسر پر ستی محصلین ایران درپاریس نیزاز طرف فرخخان باووا گذار<۔ء ہو۔ 

(۲٢) 


سسڈومہومعمسممسممس سہمےجسسسسم[جسکسسپْمؤٗژ٘سجب“مٗیاژمسمجسوسسسسسمژیإسسسمو‌ چ‫ ژوسم٭“‌ ژ'بژػأ٢“ٗ×سمجمہہسححٰىٗ”ےْٰج×حچِے‏ بے _۔_ہہت ژ ِخ ‏ ٣ح‏ - عُعجعی-ج- 





مدتھادرایر ان بودہ است گاہی ہم بحد یئار دارم ازنوشتن وخواندن کەازروز 
بکعنبہ صبح تاصبح دوشنبه إز اطاق بیرون نمیروم. بسرھبارۓ خودتحالت 
غریبی پید| شدەاست از برای فدوی. اکٹرمردم از فدوی رنجیدماند ازہرای 
اینکه در وقتیکە در سفارتخائه بودم از ہمه قسم مردم آشنا ودوست داشتم 
تصور بفرمائید مثل|یشیك آقاسی باشی امپراطور ؛ یا فلان دواساز وطبیب کھ 
عمه توقع آمد و شد واشتند و میدید فدوی مشغول است ور سفارت وعدہ 
میگرفتند که بعد از رفتن سفارت ملاقات را با ایشان زیاد کنم حالا بقسمی 
قدہاست که ھیچ یك را نمیتوانم ببینم و از روزی که از مرسیل آمدہام 
البته تا بحال چند نفر آمداند منزل نبودەامیا نتوانستەام بازدید کنم یااکثر 
وعدہ گرفتەاند جوا بگفتەام|ینقدراست کە رنجٹھابی معنی میشود عمینقدر 
می بینند مشغول تحصیل‌ہستم رنجش‌باقی ئمیمائد منٹھاکمتر زحمت میدھند 
بازحمت می کشند معلوم است این حالت باید حالا لازمة من باشد ازبرای 
ابنکە این وقت کمی کھ مندارم قابلآن نیست کە بعوض تحصیل صرفآمد 
وشد‌بشود.بحق خداوند هر گزتصور نمیفرمائید یعنی ہاآنچە تابحال دیدہاید 
تصور نمیتوانید بفرمائید کە چقدر وقت من گرانبھا است یسا تاچە ہایہ 
خوشحال ھستم هر روز کە بیشت رکار کردەام امیدوار ھستم انشاءالله بسلامتی 
وجود عالی بزودی شر فیابی حاصل کروہ تفصیل حالتھای مختلف کە گذشته 
است ومی گذرد شبھا عرض کلم خالی از مزہ وحالت تعجب نخواھد بود . 
اگر خود جنابعالی عریضۂ عرامیخواندنسد و جواب مینوشتند ھیچ 
مضایقه نبودکه حالا ہم بعضی صحبتھای با مزہ عرض کنم انشاءاله وقت‌باقی 
است علی العجاله اِستدعائی دارم این اِست کە عر چه ہیشتر ممکن بائد 
فدوی را بە تعلیقجات زیاد سر افرازو خشنود سازید بخصوص تعلیقجات 
مفصل کہ از آن فرمایشات و صحبتھای شیرین داشته باشد . بساید مثل 
ہمبشہ رسمی نباشد حسالا البته نورچشمی آقارضا١'‏ عر چہ سرکار 





٦۔‏ مراد پرادزرش اقبال السلطله است ۔ 


(١٦) 


ےچ چو پجچیت ہج جچیتی یچچ چچ تسچ ججد چہ چو س جج رڈ سڈ پبہےجوج جو پوسچ و سپیور تچ ےہہے۔۔ 
- بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال :× 





بفرمائید بآسانی مینویسد خوب است شُبھا وقتی کە خدمت سرکار 
است عفصل فرمایشات بفرمائید بنویسد که وقت چاہارمیآیدمعطلى نباشد 
یکیہم اگراتفاق شد وموقعخدمت جنابجلالتماب خداوند گاراعظمامجد 
اشرف دام مجدہ ورخلوت عرض کنید کە هر گا فرمایشی داشته بائند ک 
بخواھند اینجا ورروزنامەھا چیزی بنویسند یا فرمسایشی دیکر همینقدر 

سرکارعالی حسب‌الحکم بنویسید ہزودی انشاءال اپنجا انجام قرو کت 
زیاوہ عرضی ندا|رم خدمت بات مات سلام میرسائم امیدوارھتم 
انشاہالله این دۂعه بدستخط خود مرا سرافراز خواعند فرمود. نورچشمی 
آقارضار اوعا میرسائمیقین انشاءالله مشغول تحصیل|ست بخصوص یاہ گرفتن 
عربیوخواندن‌تواریخ. عمینقدرطوری نکند کھ بحالت من بشود که حال 
مثل خودم ہشیمان ہستم کە چرا فلان وقت فلان چیزرا یادنگرفتم وإلا حالا 
یکدرجەپیش بودم. باری خووش مرد عاقلی است وماشاء|لله معقول پیش رفتہ 
است ضرور سفارشمن نیست. عرض دیگر آنکەنورچشمی آقارضاگاھگاہ 
به شیخ عبدالجلیل"' یاد بیاوردآنچەخواستەام ازاوھروقت فرصت دارو بك 
قدری بنویسد بفرستید که خیلی لازم است بخصوص کتابھاکە درمدرے 
چاپ شدہاست|نشاہ|للەخود سرکارعالی گرفته نزد حاجی‌میرزا احمدخان۱۸ 
میفرستید |وخواھد فرستاد. امانەبەتوسط گماشتۂ آقائی آٴقامحمدقاسم۔ زیادہ 
عرضی ندارم. حضرات اطباءبعرض‌سلام مصدعاند و مترصدفرمایشات. ھرماء 
چاپارفرانسه میآید جو کلمہ تعلیقہ نوشته سرپاکت را بدین قسم نوشتے 
بفرستند نزہآقا میرزا غفار*' یسا مسیونیکلا ٢٢‏ بزودی خواھند رساندو 


۷۰۔ باحتمال قوی مراد شیخ جلیل اصفھانی است از شاگردان دارالفنون کە بعدا 
به اروپا فرستادم شد و تحصیل‌طب کرد و در باز گشت از اطباء حضور شد 
ودرسفری که ھمراء شا بود؛ درجاجرود غرق شد ۔ 

۸۔ مراد حاج میرزااحمدخانشیرازی مصلحتگذار ونمابندۂایران دراسلامبولاست. 

۹۔ آقامیرزا غفار با عضو ایرانی سفارت فرانسه بوده است ویاحاج میرڑا غفار 
فایبٍ وزارت خارجه . 

٠۔‏ موسیوئیکلا قوئسول فرانه در تھران وتبریز ۔ 


(۲) 


جندامہ از حکیمالممالك ۷ 





عمجنین نزد حاجی‌میرز| |احمدخان البته بزودی میرسد انشاءالله. پاکتی که 
بسفارت دولت فرانسه میدھند اینطور بنویسند دروزارت اموروول خارجةه 
دولت بھی فرانسە عالیجاء مخدوم مکرم مسیوبی برستن' 'مترجم اعلیحضرت 
امپر اطور فرانسەزحمت کشیدہ بنورچشمی فلان ہرسائند وانشاءالله|میدوار 
عستم کە عوقع عرایض بخا کپای مباركہ اعلیحضرت قدرقدرت امیر اطوراعظم 
دِولت کە خداوند جان ھمۂ بند گان را ازشاء ‏ وکسدا تصدق فسرق فرقدان 
سای چنین پادشاھی بفرماید عرض شود . 


حھ۔ 


خد |یگانا| گر مختصری از حالات و امورات اینجاھا یعنی سفارتخائە 
بخواھید مطلع بشوید ازقراری است کە عرض میکنم . جنسابجلالتمآب 
خدایکانی امین|لملك بعدا زگذشتن عدنامه بو|سطةۂ زحمت مرض نوبہ کە 
مدتی درمزاج ایشان مستولی بود وزحمات روحانی وجسمانیکھ در سرکار 
کشیدہ بودند کسالت مزاج کلی بۂم رساندہ بسیسار ضعیف و بداحوال شدہ 
بودند بحدی کە خد ای نخواسته خیال بروز مرض دق درایشان میشدتااینکە 
بکی‌|ازاطبای بزرگ پاریس راکەمعلم حضرات حکماو فدوی است وور 
جمیع فرنگستانمعروف است بعیادت!یشان آوروہ وفدوی نی زکمالمراقبت 
را نمودہ مواظبِ دوا وغذ| وسایر لوازمشدم وللهالحمد حال غریب*ج بە بیست 
روزاست کە مزاچشان ہالمرہ روبە بھبودی گذ|شته و از آن خیالات بسالمرہ 
گذشته واز اتفاقات درھمان اوقاتی که جناب خدایگانی گرفتار آن حالات 
۱١۔ 8108:٤640‏ ۔ نات اتداأعع٤ا‏ از ستشرقین فرانه ؛کە در زمان محمد شاء 
ہعضویت ھیأت سفارت کنت دو سرسی بایرانآعد . وی درمذ١‏ کرات بافرخغان 

مترجم پاپلٹون سوم پودہ است ۔ بددراصل چنین است صحیح : قریب 

)۲۴( 


چجپپبکپتی یئوج وجب یتيۃژكۃ2٤‫ِ>سسھش‏ ٔشتت ے یت 
)۹۸ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥ہ‏ 
کس و ےجصىصٗىّٗ٭يہيىسجم جس سج ھٹسمچچس شس ہششتے 


ہودند حضرات انگلیس‌ھا بنای گلە راگذاشتند بواسطۂ کشته شدنشاھزار, 
محمدیو سف‌ھراتی وبعضی فقراة دیگر که عناسب‌حالمن نیست عرض کروی 
ازیکطرف ونگر ہم فقراة عھد نامەھای دو لتھاکە ھمه دورمیان بود بعد|زفضل 
خد| وازتصدق بخت ھمایون حضرت شاہنشاء کل ممالك ایران وھمت امنای 
دولت عليه. باآن حالت عمه را بانجام رساندند بحق خد| یقین داشته بائند 
کە اگرورعھد سایرسلاطین دولت عليه وپیش کاران معروف سابق يك کرور 
صرف میکروند هر گز نمیتوانستند باین‌نوعھا نیك‌نامی از برای دولت عليه 
حاصلکنند وھر گز دولت ایران نمیتوانست باین شدت درمیان بیست ووات 
یوروپ معروف بشوووبا عمەرابطهپید| کردہ داخل یکی ازششدولت مستقل 
روی زھین شود اینھا نیست مگر ہمهە از بخت بلند حضرت شاہنشساہ اسلاء 
ادامالله اجلاله وتدہیرروصداقت پیشکار ان آن دولق عليه. بلی از جملەکارھای 
جناب امینالملك کە یقین دارم ازشنیدن او بی اندازہ مسرور خوامید شد و 
خواھید وانست کە تاچھ پایھا مایة آبسادی مملکت و منفعت وولت خواھد 
بود واوعھدنامڈاست کە بایکی از کامیسانی بزرگ پساریس درباب ابریشم 
بستەاند.|البته تفصیل اورادرخا کہای ھمایون‌حضرت ظل الله جمجاەروحنافداء 
خواھندشنید. مختصرش|ین است ابریشمی کە ما حالا دررشت داریم بواسطۂ 
اینکەرسمتربیت ونخ کشی اورانمی دائندازابریشم ہمەجاکمتر بفروشمیرود 
و حالآنکە پس ازآنکە برسم ابریشم فر نگستان بعمل بیاور ند مل |ہریشم 
ہسیار فرداعلی چنین خواعدہود کہ درفرنگستان یت غیلی راودا ردان 
کامپائی قراردادہاست که دررشتغر یب بسیصدھز ار تومان خرج کرد کار خانة 
ابریشم کشی می‌سازدکه ہر کس ابریشم خودرا بخواھد بکارخانة او بدھد 
نخ کشی بکند وهرابریشم کھ زاین کارخانەبیرونبیاید کە قیمت اول فروختہ 
خواھد شد وعلاوءبراین درھرسالی شش‌ھزارمن|بریشم دولترا کەدرکارخانه 
او نخ کشید, شدہ باشد ازقرار منیشاء روی ہہرفته چھلوشش تومان‌میخرد 





٢‏ مانندموردپیش 
)۲٢(‏ 


جندنامه از حکیمالممالك 0۳٣۳۹‏ 





موافق این قیمت وقیمت حالایى ابریشم دولت ایران |ازھمین‌یكفقرہ دورسالی 
هشتادھزار تومان منفعت دولت میشووعلاوہ بر منفعت رعیت کە ازھمین قرار 
می توان حساب کرہ البته سالی ہگ کروردراوایل ہر معاملڈرشت خواعدافزود 
و انشاءاله بعد ازساخته شدن این کار خحانەجمیع تجار ایرانی نیز میل‌خوامند 
کرو کە کر خانەھا بسازند وسرعایيهة آبادی وترقی دولت و ملت خوو بشوند 
وس سن لے اانک کت ار عاتة فزانگی در ایران ساخته بشودروزبروز 
زباو شدہ و عایه آبادی وولست و مملکت خواھد شد . بسرخودت جناب 
امین‌الملك یکماہ درست با آن حالت ناخوشیمشغول اسباب ساختن‌کار این 
کِارخانه بودند وبحق خد| اکئرروزھا پنج ساعت شش تَائكْففول گنٹکو 
بووند ]نشاءالل تفصیلرا کە ببینید معلوم خواہد شد . حالاہم باز در خیال 
کارخانة قندریزی وآھن آب کنی ھستند انشاءاله باعنایت بخت‌بلندحضرت 
شاھنشاھی روحنافد|ہ اوہم درست خواہدشد. چون سرکار شمارا| ہمیشہ به 
اخباراتی کھ دلیل بر ترقی دولت وملت|است طالبِ میدانم جسارت کردم زیادہ 
عرضی ندارم . 

.. از واہستگان حضرت ایشان می دانم وھمیثه منتھای صسرحمت رااز 
ایشان ویدەام چنانکە هر گز هیچیك از عمراهیان را برمخلص خود ترجیح 
ندادە|ندو |نواعحرمت رافرمودە|ندوھر چار ادر حق فدوی‌لازم دیدہە|ندہضایقه 
نداشتهاندچنانکە از آنجملە بعداز انعقادمصالحه بادو لت نمسە وقتیکەازبر ای 
نشان‌دادن‌ہاتباع طرفین سیاعه خواستند واخل چھارنفر |ز|تباع سفارت دولت 
عليه که صاحب نشان‌خواھندشدیکی فدوی رانوشتە|ند وھمچنین دراین وقت 
کەہدو لت باژ یقاخواہندرفت یکی از چھار نفر اتباع کەملتز مخدمت خودخواھند 
بروفدوی خو |هدبودمعلوماست دیدن‌مجالس وحضور چندین ‌سلطان خالی ‌ازعظم 
وضأن‌نخواہدبود وھمچنین |ز این قبیل التفاتھاز یادفر مودەاندو |میدواریفدوی 
بنابوعدءھائی کەدادہاند وورھر آن‌مذ| کرہ میفرمائیدبیش از اینھاست چنائکە 

)٢( 
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۱ پررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ٥‏ 





نشاءال بعد |زآنکە بسلامتی مر اجعتبدارالخلافه فرمودندخواھیدملاحظه 
رمود کەحر کت فدوی تا حال بیرون از مصلحت نبووەوتاچەاندازءزحمت 
کشیدمام و انشاءالٌ از مرحمت جناب ایشان چگونە نتایج حاصل خواہد 
ىد اگرچه ھمۂ إینھا بسته ہمشیت |لھی وبخت است لیکن سرکار شما خوب 
عیدانید کهە اسباب ور ہر کار دوخالت کلی دارد خلاصه ھمجو تصور 
فرمائید کە فدوی بە علاحظۂ این جزئثیات از قبیل گرفتن نشان با 
اخل شدن ور مجلس فلان سلطان بافلان ھوای نفس خود را از کار 
َويَبَازَدَاكَعام و مدان چپڑغا عتوسل قلم البتة سرچر ما چٹانکة باہدر 
اید إِز طبیعت و حالت بندہ کە خود پروریدہ|ید مطلعہستید و لازم نیست 
که بندہ عرض نم لیکن محض‌از برای اطمینان خاطرعالىی عر ض‌می کنم که 
دوی هر گز دربند این چیڑھا نبردەام و تحصیل لحم و کمال را برھمه چبز 
رجیح دادەام و دلیل بزرگ از برای اینعر ض‌من آن‌است کە باآٴنھمەعزتو 
خوشبختی ولذت زبارت وجود عباراؤ شماء وست |ز ھمەچی زکشیدہ وباین 
ںمەزحمت غربت راضی‌شدہ ٭حض ازبرای اینکە بتحصیل کمال و علم باعث 
خوشنودی خاطر عالی ہشوم اکر در آن ضمنخدا تفضلی کرد وچیزدیگرهم 
:سید فبھاالمراد و باعتقاد خودم تابحال باإینھمه کارھا بازاز اصلکارخود کە 
از گ رف زبتان ات قاع تما تا اشک اھ ای رفت گلی وجز 
حصیلاو پیدا| کروەامچنانکە حالاباوجود مترجمین بسیار؛|کثرترجمەەھای 
جلسیجناب خدایگانی بتوسط فدوی میشود وانشاءاش امیدوار عستمحالا 
کەفی الجمله بصیرتی دراو بیدا کروْام بعون ال تعالی دریکسالکارچھارسال 
خواہم کرو و عرقسم باشد اگرچھ شبو روز چھارساعت خوابیدن ھمبائد 
یش‌از یکسا بعداز مر|اجعتسفارت نخواعمماند در پاریس و بزودی ائثءاله 
نزبارتعالی مشرف شدہ و مراتب زحمت وطاقت خودم را معلوم خواإہم کرد 
الاخرہ فرض میکنم کە ہیچیيك إز این عرضھاہم که کردم تباشد فدوی بجز 
بن‌قسم که راہ رفتم طور دنکری نمیتو|نستم و بحق خد| یقین داشته بائد 


(٦٦) 


مندنامه از حکیمالممالك ا 





٦نروزی‏ کە ازسفارت بیرون میرفتم درفر نگستان وایران ضایع بودم خلاصه 
ںخوبیاہد تاباینجا رسیدہ و سفارتھاہم بیش از دوماہ و تادوماہ ونیم بطور 
بقین در آٴنجاھا نخواعدماند فروا راک پنجشنبه است یکساعت ازشب رفته 
سفارت دولت عليه بە بلژیقا خواہد رفت دوازدہ ساعت راہءآھن است کە 
ہشتاد فرسخ ایرانی باشد و از آنجا بشھر ھلاند کلیة بیش از دوازدہ روز 
نخواھد بود ازبرای ابنکە دربیست و یکہمام زی حجەعید بز رگ|علیحضرت 
امپراطوراست در پاریس وباید در آن وقت جناب إمین|لملك در شھر پاربس 
بشندوسبب‌رفتنہه بر وکسل پای تخت وولت بلژیکادعوت اعلیحضرتسلطان 
باڑیکا؟ ؟ است سفارت کبری را ور عروسی دخٹرش کھ بیکی از شاھزاد گان 
نمسەمی‌دھند. سفارت کبری بعداز مراجعت از این سفر وماندن چندروزیدر 
پاریس بلندن تشریف بردہ وازآنجا بپاریسآمدہ اون حاصل کردہ ازسمت 
نسه یا از طرف ویگر باسلامبول خواھند رفت زیادہ ور این فقرات عرضی 
ندارم ھرچه بعدبشود عرض‌خواھم کرد و اما درباب‌فقرۂ مخارج گویادرخانه 
شوخی فرمودہمقرر داشته ہودید که علی نقی این اوقات پول‌زیاد داردچیزھای 
خوب خوآھد خرید وھم درتعلیقة خود ملازمان عالی مقرر فرمودہ بودند که 
زہادی پول راجھة خرجی خانه خدمت ملازمان عالی ارسال دارم اگر چەسابقا 
شرحی در این باب جسارت کروەام لکن لازم می دانم که بازھم مخلص از 
برای کار کردن آنجا بقدر صد تومان کتاب و |اسباب لازم است کە بدونآنھا 
کار نمی توان کرد حالا البته بعدازملاحظۂ اینھا نخواھند فرمود دبگرخرجی 
خانه بفرستم چەخانه بمن چەنسبت دارد من کیستم چیستم خداو ندانشا:اللہ 
بعزت خمسة|لنجباء سای صاحب‌خانه را از سرخانه کم نکند هر کس صاحب 
عبال است خووش خرچش را خواھد داد خواء کم خواہ زیساد وانگھی شما 





۲۔ یعنی لٹوپولد اول کە دخترش شارلوت را بە ماکسی میلین برادر امپراطور 
اطریش عبداد . این عاکسی میلین بحمایت ناپلٹون سوم ؛ پادشاء مکزیكەشد 
دای ٭کز کی ‌ھااو راکشتند .)۱۸٦۷(‏ 

(۲۷) 








۷۹۷۹۲ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال د 


سَِىص ‏ ى.حے-حجسجهچج]ہ_ہممفشسحٌٗکےسشسمحخکشسسھوویجکجمج جو کجمچی ہے 


اینھا را میفرمائید کە من از شما چیزی نخواہم ایٹھا بھانه است من نه خ. 
میشناسم یعنی‌نھ قابل شاہ شناختن ونەقابل وزیر شناختن ھستمشاہ هن وزبر 
ہمه ثما ہستیدو مصوافق حساب کسر مخارج خودم ر||زس رکارشما خوام 
کرفت چنانکە تابحال مرحمت فرعودہاید و انشا:ال بعد از این ہم ھروقن 
لازم بدانید مرحمت خواھید فرمود علىالعجاله دراین فقرات|ستدعائی ند'رء 
مکرھمان پنجاہ تومان التفاتی غورتان کا در عریضجات سابق عرل کرو دا 
ویقین‌دارم تابحال براۃ حوالۂ عالیشان ملاابوالقاسم گرفته روأاته فرھووند 
تی یکر نا گز مرحمت بفرمایند مواجب ششمامۂ ھذەالسنه را الفت 
نکد منتھای التفات خواإھد بودکارھای مادیگر عیب نخواهددا|شتو میتوام 
باکمال آسودِگی مشغول کار خود بائم اگ مم نشود باز خد| شماراسل 
بدارو هرطورباشد اگر بە بدگذرانی باشد یاخوشگذرانی خواھد گذئن 
اگر چه بعداز فضل خدا| در زیرسایۂ سرکارشما خیلی‌ہمخوش‌خواھد گذٹٹ 
خلاصه باوجود کمی وقت زیاد جسارت کردم |میدوار ھستم بکرم عمیم عفر 
خو|ہیدفرمودبسرمبار خودت بحق خدا| هر چه عرض کردەاماز رویصدف 
بودہ است ومنظوری نداشتەام مگر اطلاع ملازمان سرکار عالی ازحالت خودہ 
وکارھای خودم سرکارشما إلبته ھمیشه رضامندی از سرکار خدایگانی بے 
میرز |اعاشمخان:. خواھید نمود ضرورفضول یمن نیست زیادہ استدعائی ندارہ 
مگر سلامتی وجود عالی والتفات تعلیقجات مفصل که حاوی ہمہ خبر بائد 
نشان سرکارعالی را بیست روزقبل فرستادم نزد حاجی میرزا احمدخانالبتہ 
تا حال رسیدە است. سر حمایل راہم دیروز زرگر آورد اھا نتواساہ 
بفرستمازبرای اینکەچاپاروولت فرانسە است و بجزغذ چیز دیگر نمیبرہ 
انشاءالة بوسیله دیگر خواہم فرستاد ہمه روزہ مترصد فرمایشات هك 
فدای وجودھبارك شوم فرصت دو بارہ مرور کردن نبود خوإ|ھید بخشید 
بی برادر فرخ خان امین الملك ۰ 
( ۲۸) 


وھ رسکی 


ٰ 7 وا کی مکانن گز مت 
کے اس سس سے 
و یھ سی ہس ہت 
چم سم رس 





ج-. تغل ما رای 
۱ پک ہپ +ََْ ری 
۱ ۸ج ہیں یرد رھد کہ 
ون دک کے نف رت او راہ 
: پک ہام نواڈ رر 
رح عممت امت اہر بس ون رق دم 
رر کے سس 
بد سر کر : 
کے زی ضا رجش عو 7 یت 
ےک ۱ یہ کی یں بت لس سیت 
جم ہس ورا مھ مر رح 
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و ا او کو و ا لے ود 
و لیر رر زکرم[ کور مار 


رم ا اعم اروف رم . یئ 
ام ہزمح فوخ امرس ریف تکغ ام 
. کے وو وا / 
ْ7 ام رز تد یہت نل ز لاگ 
و۸ اں کر رزما تم راہ ا رمع٣‏ اتا ےم ٰ 
۸ص عن را رلک رفرا لا ل7 زا ح۶ (ہہلگردر 
خر مت رخم ہہ پ زم کر یکو د2 
مت ہضفطارےع تا شرمبض رپلم رکال ار 
07 سک ۳ 
مد رر با رن فور زم ران 60۸+۴ 


زوا نزو و ٹا علخ 


ور رہ ضا ےہ 
روہال نس ے< 


قسمت آخر نامة شمارۂ ۸ 





جغرافیای تاریخی 
و آثار ہاستانی تبریز 


ارضاع طبیتی 


موقعیت و مساحت : 

شھرستان تبریز بمناسبت 
میت اقتصادی ؛ صوقعیت 
ىلی وسابقەتاریخی خاصی 
ے دارو عمرکز استان 
:ربایجان شرقی ابسران 
روید |ست . 

ایسن شھسرستان در ۳۸ 
جه و ٠١‏ دقیقەطولشر قی 
/ درجھ و۳٢‏ دفیقەعرض 
مالی واقعشدہ|ست . وسعت 
ن براہر آخرینمساحی که 
مل آمدم در حدود ۹۷۸۰ 
کتار ایت 

باقوتحموی بازرگان 
سیاحو نویسندۂ معروف 
لوفی ہسال ٢٦۲ھ‏ وز کشات 


یبرم 


ہر .لا یەاص ۰ راعنمای شہرستانہای ایران 


("0) 


٦‏ ِ ہے پررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال 


معجمالبلدان ضمنمادۂتبریزمی نویسد: و... تبریز اشھر بلاد آذر بایجان وشھر: 
آباد و زیباست و بغایت استواری بنا شدہ. . طول آن هفتاد درجەویلئشہ 
وعرضآن سی وھفت درجھ ونیم است ...۰ ۲ 

حمدا مستوفی در نزهةالقلوب نوشتہ است: ٭ ... تبریز ازاقلیم چھر 
است و شھر اسلامی طولش از جز ایر خالدات ەفبء ۸۲ و عرض از خطامترم 
دلحء رض امت 


حدود : تبریز از شمال به شھرستان مرند واھر واز جنوب :بە مراغه 
ہشترود واز سوی خاور بە سراب و عیائه و مشکینشھر و از سوی باختر ؛ 


دریاجه رضاليه محدود |ست ۔ : 


پستی وبلندی : شھر تبریز در درۂ رسوبی و مرتقعی قرار گرفته اِسنٹ 
حد متوسط ارتفاع آن از دریا مطابق جدیدترین سنجشی کە بعمل آمسد 
٥۵ءُمھترمی‏ باشد. روی‌ہمرفتنه تبریزرا میتوان شھری کوہستانی دانست کہ 
کوعھای متعدوی با قلل نسبتا بلند اطراف آنر ! احاطه کروەاند ومعروفتریر 
آنھا ارتفاعات سھند میباشد . این ارتفاعات در جنوب‌شھر در کنار دریساچ 
رغائیة مث خاون ری کقیدمغدہ و کوہ قاسمداغبارتفاع ۷۰۰م متربلند 
ترین قسمت آنست . در مشرق ہستان آبا ہکوہ میشاب (میشوداغ) قراروار, 
کەادامەخطالر اُس آن‌مرزبین شھرستان مرند وتبریزمیباشدو قلقابل توج 
آن‌قلة علمدار بارتفاع ٢٠٢‏ مترو کوہ ٭اوزون‌یلء بارتفاع۸۰۰٢ھتر‏ سن 
کر ےت کوھھای منفرد و کوچكکوبزرگ متعددی 


4ج یلا عیب السیرع ٣‏ سض ۳ؤ تاریخ تبریز تالیف مینورسکی شرحہ 
ور کت 


۸۰ نزمةالقلوب حمداللہ مستوفی ص‎ ٣ 
(٢) 


حغرافیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ۳"'‌ 





کشیدەشدہاست کە ازمھمترینآنھاکوہەعون‌بن‌علیء (عیئلی)٤درشمالشرقی‏ 
تھر بە بلندی ۸۰۰ متر ‏ وکوہ ەیکەچین؟" تبریزبارتفاع ٠٥۰٢‏ عتر وکوہ 
رمروء در شمال غربی خووشھرتبریز بارتفاع ۲٢٢٢‏ عتر را میتوان‌نامبرو . 

میتورسکی دز کاب خود می نویسد:ھ... تبریز در گوشہ شرقی جلکه 
رسوبی ھمواری واقعشدہ کەمساحتشتقریباً ٥ہ‏ ×( ۳٣‏ کیلومترمر بعمیبائد, 
ای زجلگه شیب علایمی بسوی شمال شرقی دریاچه ارومیه' داردء' و نیز 
کلاویخو می نویسد : ەتبریز وروشتی‌میان دورشته کوہ لخت قرارداردواین 
شھر محصور نیست ورشتە کوهھای جانب چپ به کنار شھرمیرسد.ء“ 


مرحوم شاعزادہ نادرمیر زا مینویسد ٠‏ 


ح... ھن از دیسدۂ اینجای سخن کے نه سخنھای قدما 
فری وا اگ نظر کنیم وبتحقیق کر درسطح کوھی 
بزرگ که سھند نامند واقعاست . تلال آن جبل‌تاشھر 
رسیدەہ وای ن کو بجنوبشھر باکمال کو وقللشامخات 
پربرفآن در بیشتر خانەھایشھر مر لیو دور نمائسی بس 
نسکوست وبھمۂ فصول سال منظری زیبا دارد. شمال این 
بلدہ متصل ہکوہ معروف ہسرخاب همەجا تابساحل رود 
پ- مقبرۂ شاعزادہ عون بنعلی (از فرزندان حضرت علی (ع) میباشد) دربالای 
این کوە ساخته شدم و زیارتگاہ مردم میباشد . 
۵- تلخه رود از وسطکوہە بکه چین وکوہ عون بن ‌علی بطرف باختردرجر یان‌است. 
٦ر‏ . لے بەلغت نامة دھخدا حرف الف ہ مادہ ارومیه و ص ۱۹۰۹ ۱۹۱۱ء 
لستر نچ بلدان‌الخلافةالشرقيه ۔ 
۷۔ تاریخ تبریز ص ٢‏ تالیف مینورسکی مذکور نردیده ومساحت تبریبز در 
ترجمة عربی کتاب وی ٣۰ ×۳٣‏ میل مربع می باشد . 
۸ سفر نامه کلاویخوص ۹ 


)۳( 


اسوسرتود رجح چ رت صوسشدچ ججدوتح-حد سوچ حوسوحدت چ وعصحجححعوٹتوو سسچوود+مسوو و دمچیچجس ڑ ڑس ہت ہے سی 
‌‌٤‏ بوررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال ہ 





ارس با جبال فراداغ مخلوط ‏ وکشیدہ است ؛ مشرق این 
شھر با بعضی از سلسلەہای کوہ سرخاب بسته و منتھی ہہ 
جبال رفیعه وعقبەمشھوربەشبلی‌|است . مغرب تبریزگشاو, 
است ومنظر آن وریای خجنت کە |اکنون شھا نوپسند و 
بنام روستائی کوچك کە بدان عقبه|است ء شاھی گویند و 
کوھھای مشار کڈسلسلۂ عظماىآن بدرستی از نقطهُمغرب 
وسلسه دیگرآنەدر شمال مغربی|ست ؛ شھر مسا رازینتی 
گرانبھا میدھد واین دوسلسلەجبال پرمنفعتو برروستا۔ 
ھاى ارونق وانزاب وھمین دریاچه مظل |ند واین بحیر, 
ازنفس شھر مرثی نیست زر کہ کرد اتور سال ان 
حایل و روستاہایى محال تنھا در لحفوسطح آن اِستء* 


آب وھوا؛ 
شھرستان تبریز تی از سروترین شھرھای ایران بشمار میآیدودارای 
زھستاتھای سختوطولانی است. زمستانھاتوإم بابر فھایسنگین و یخبندانھای 
شدید میباشد ووربقیه سال ھو| بسیار ملایم ومعتدل است. تابستاٹھاى تبریز 
روڑھای نیت کن وشبھای بسیارخنك ومطبوع دارد ووْز گر تی روَزھایَ 
آن درجۂ حرارت بندرت از ٣٣‏ درجۂ سانتی گراد تجاوز میکند. 
رویھمرفته میتوان گفت مناطق شمال تبریز ازنواحی جنوبی (دامنەھای 
سھند)سردتراست وبا توجەبهنکە آآٗب رودھاو نھرھائیکەازفلل سھندجاری 
عستند بعلت دارا بودن املاح برای آشامیدن ناسالمومضرہستند میتوان گفت 
۹- ر . لے بە ص ۳۲ دارالسلطنه تبریز نگارش مرحوم لسانالملك ملك المورخیں. 
(٤٤‏ 
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کە آب مشروب مورد نیازشھرستان تبریزرا قلل بلند ومستوراز برف شمالی 


مشخصات وقیق اب وھوای تبریز بشرح زیراست : ٠‏ 


معدل حد|اکثر درجة حرارت سالانه بە اش کرات ۸۹ درجھ 
معدل حداقل درجۂ حرارت سالانه بە سانتیگراد ٠‏ درجھ 
مقدار متوسط بارندگی سالانه ۸/٦‏ میلیمتر 
مقدار متوسط رطوبت ھوا درساعت .٦٦٦‏ صبح ٥‏ درصد 
مقدار متوسط رطوبت ھوادرساعت ٦٢٣١‏ ظھر ٥درصد‏ 
ایام یخبندان درسال ۰۷وز 


ور مورد آب و ھوای تبریز ٭کلاویخوء چنین یادداشت کردە |ست : 
د.. دررشته کوہ مقابل کە در شمال شھر واقع است واز شھریك فرسخفاصله 
ارد کوعی ہسیار مرتفع وجوددارد. ازاینکوہ رودخانەای ہسوی جنوب 
جاری |است کە ھمةآبآن در شھر بمصرفآبیاری فیرسد بسیاری |زنھرھائی 
کەاز آن‌رودخانەمنشعب شدہ|ند ازمید |نھاو خیابانھاى شھر جاری میگ روو. ء٥‏ 

حمدالله مستوفی مینوبسد : ہ... ھوای تبریز بسروی مایل |ست و آبش 
گوارندہ و آبرووش بھترا زکاریز وکاریز بھترازچاہبودہ. درتبریز چاەسی گز 
کما بیش بب رسد وورشام٢'‏ بد گز ودرربعرشیدی ازھفتاگزبگذروء 


رنیز شاردن درموردآب وھوای تبریز نوشته |أست: 








-٠١‏ بنقل اوٴ ص ۱۹۱ کتاب راعنمای شہرستانہای ایران . ازانتشارات‌سازمان 
فار زیر نظر ابراعیم اصلاح عربانی . 

. سفرنامەکلاویخو‎ ۱٦١ ر . لے‎ -١ 

-٢۲‏ منظور حمدالله مستوفی محلی است کھ غازان‌خان آنجارا بنا نہادہ وبەمحله 
شب پا شام غازان معروف است وھنوزھم آثار ویبرانەھاىی آن باقی است٠‏ 


)٥( 


ا : پررسیہاىی باریخی س ٤:‏ سال : 





٭... ھوای تبریز سرو وخشك, سختنیکو وبسیارسالم است:بطوریکەرر 
این محیط بھیچوجه برای پیدایش وتکوین ھیچکونه خوی وخلق بدزمینەای 
نیست. سرمامدت مدیدی دوام دارد وچون شھرروبشمال است درقلل جبز 
اطراف(سھند) طی نەماءاز سال برف مشاہدہمیشود.تقریباہمەروزصبحگاھان 
وشامگاھان باد میوزد, اغلب اوقات سال باستثنای تابستانء باران میبارد و 
در تمام فصول در آسمان ابر مشاھدہ می‌شود ... کليە مایحتاجزند گانیدر 
کمال وفور وفراوانی میباشد وحیاتمردم کاملا قرین‌لذت: ومعاش بسیسر 


ارزان اِست ٠۰‏ 


تبریز بعلت نزدیکی بکوھھایسلسله یل زاگروس ‏ وکوھھایمنفردی 
چون سھند کە اکثر قلل این کوهھا در سراسرسال مستور از برف می شد 
دارای رودھاو نھرھا وچشمەھای فراوان پر بی میبائد که قسمتءعمدہای 
از آنھا بداخل علکة کی رید سر زی تھ وس شارانت ,. 
تبریز شھرپر آبی بشود. سیستمآ بیاری دراینشھربرخلاف اکثر مناطقایران 
خصوصاً نواحی شرقی وجنوبی کە بعلت خشکسالی‌مجبورند بیشتراز ذخاہر 
زیرزمینی وبا صرف ھزینه ووقت ہسیار وتقسیمآب وآبیاری استفادہ کنند 
میباشد زیرا در این شھراز آبھای سطحی بر |حتی ‌استفادہ بعملمیآید وھمین 
امر خود سہب رواج کشاورزی ودامیروری در آنجسا شدہ است بطوربکە 
ازدیرہازتبریز یکی |زبز رگترین تولید کنند گان وصاد رکنند؛فر آورودھای 
کشاورزیودامی بودہ است وحتی‌ھم| کون نیزوشت نی یک اوتون کین 
انبارھای غله ایران‌محسوب میشودبھمین‌دلیل درسراسر طول تاریخ اقتصادی 
تبریز برخلاف |کثر نقاط ایران با قحطی وت کتالی روبرو نبودہ ووئرع 
۳- ر . اك به ص ٦۰۹‏ سیاحتنامه شاردن ۔ 
(٦)‏ 


ے .سصیحت-سات.ضصجوتعج. تہ 2-سسرت .سرت صاتح-×-ہ .مو۰ .یت-.ح.2.ت--2-.تجصت جیدس.سجچت--2د ج۰ت :عبت وس وچ جج جج پحدحجص.د.ح۔ 
حغرافیای تاریخی وآار ہاستانی تبریز ۹۷ٴ 





اون انگو نه حوادث ھمبیشتر بدلایل طبیعی ووقایع سیاسی(زلز لەو بیماریھای 
0171ہو جنگ وغارت وغیرہ) ہودہ تا خشکسالی. 


قسمت اعظم آب‌تبریز ازرود مھرانرود کەاز کوہ سھند سرچشمە میگیرد 


ہوورھمۂ روزھای سال چون دریائی بشھرجاری‌است٤٠‏ تأمین میگ رود علاوء 
بررودھاء متجاوزاز ٦٠‏ کھریز وقنات وچشمه٭ کھ از کوهھای اطراف تبریز 
جربان دارند کمبود احتمالیآب مھرائرود را جبران کردہوتبریزرابەیکی 
از شھرھای پر آٗب ایران‌مبدل ساختە|ند . وھمچنین علاوہبراینآ بھاء ابرھای 


باران خیز دریای سیاہ وحوزۂ مدیترانه ودریای خزر و دریاچه رضائیسە و 
کوھھای |طراف تبریز دو عامل مھم |ازویاد ہرف وباران سالیسانەاین منطقه 


١ذ‎ 


٥ 


ر رھ ص۳۲ دارالسلطيه تبریز تالیف شاعزادم نادرمیرزاء و ب4 ص۸۷ 


نزهفالقلوب نیز رجوع کلید . 

اسامی این قنوات بروایت شاعزادہ نادر میر زا درکتاب تاریخ و جضرافی 
دارالسلطنه تبریزعبارتند ازقنواتحسن بادشماہ شناہ چلی: خواجەعلی بیك؛ 
خواجھ قاسم قورچی ہاشیء توپچی باشیء حکمآبادء عزیزاله ۰ کازران ء 
اکبرآبادء میرزاعلی . الہوردیخان . سنجاق . حاجیحسن يك ءاحمدباشاء 
امیر نظام ٤‏ حاجیجعفرء ابلان‌لوء منطش 7 میرحلیل 7 سردارء شعر بافان 7 
خان محمدخان ء حاجی محسن ء بہلوان ء سلطان بزراکٹ ء ملا ٠‏ رعفرانلو 
کورجان ٴ٤‏ وزیرآباد ٴ٤‏ حاجی عباس خطیب ن ملاعلی ٴ٤‏ حسرم ٴ٤‏ امسامجمعه لن 
حاجی میرزا عاشمآقا (ریکی ازبزرگترین قنوات تبریسز است) ؛ فتحآباد ' 
شاعزادہ (نصرتالدوله) ٠‏ شاعزادہ (ٹایب‌السلطنه) ء حاجی میرزاباقر ‏ 
حاجی صالعح؛ بایا امین ٦‏ خطیب ؛ محمدیاء قراسو ٤‏ کرشہخو نیءحاجی ۔- 
سید حسین و چجشمه ھای خواجهھ میرجان ء پنگی چشمه شتربان ء پنگی 
چشمه ششگلان ء علی خاتون ء امیر اصلان . آقاعلی اکبر توماسی ءعیہت٠‏ 
سلطا ن کو جك َ حیدربنک سراج وحشمهھ ناظمالتجار ؛ حوصی طرلان : 

(۷) 


:0ظ ترجہ وااستص.صصصحدص-سحمد ہنی کورد دہ ہدس درد تد ہہ تر .در .سرت تحت جج سج ژسٛسے 
۸" بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال د 





ھتند که از قدیمالایام کمك بڑوگی برونق کشاورزی بطریقه دیم ور 
مناطق کوھستانیکە توسط رودھاوقنوات مذ کورمشروب نمیشوندہ مینکند 

ھمین عوامل باضافەمرغوبیت خاہ وتنوعمحصولات سبب شدہ کەتقریہ 
کلیە جھانگردان وبازدید کنند گان تبریز ازوفور نعمت وفراوانی ارزاق و 
میومھا وارزانی قابل توجەمحصولات کشاورزیوفراوردەھای دامی آآن‌سخن 
بگویند. برای مثال میتوان |زجغرافی دانان وسیاحانی مائندحمداللەمستوفی 
ناصرخسرو قباویانی؛ شاردن کسلاویخو ویاقوت حموی نامبرد که ہمکی 
متفقاً و رکتب خویشتبریز را شھریآبادوپر ہب رکت میدائند کەہ...ارتفاعاتئش 
غَلة وساپر وب وقوق یقایت نیگو می آید وهیوہ ھایش درغایت خوبی و 
بسیاری وارز انی بتخصیص|مرودتخمخلفو پیغمبری وسیب سلطانیوزردآلوی 
حلوانی وتخم احمد وانگور خردہ رازقی وملکی و خربوزۂ مجدالدینی و 
یاقوتیوملکی,و آلوی توو مدل 1 تسائت سی وققیرو غلی‌ا کس خلی 
نباشند ودر آن‌دیار متمول بسیار است....١٦۱‏ 


شھر تبریز بسبب کاردانی حکمرانان وشجاعت وحمیت مرومش تقرب 
از عجوہھا ‏ وکشتارھای بزرگ تاریخی|یران نظیر حملڈاعراب وحملەمغول 
وٹیمور تا حدودی درامان بووم|ندوجز حملاتپیاپی دولت عثمانی کەمنجر 
بکشتارھای خونینی گردیدہ ویرانیھای عولنا کی چون ‌خطۂ خراسانوسیسدن 
ونواحی جنوب غربی ایران را بخود ندیدہ واز سوی دیگرفراوانی نعمت و 
تناسب آبوھواوباروری زمین ازعوامل بز رگتر قیوپیشر فت‌وتم رکز جمعیت 
آن بودەاست ؛ ولی متأسفانہ بعلت واقع شدن دریکی از نوارہسای معروف 


-٦‏ ر٠‏ ك بھ ص ۸۷ نزمةالقلوب حمداللہ مستوفی ۔ ٴ 


(۸) 





جغرافیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ٴ۹ّ‌ 





زلزلەخیز کرہ زمین٢'زمین‏ لرزہ ھای شدیدی در آن‌بوقوع پیوسته است. 
عہولنساک ترین زمین لرزہ ہا ور سسال ٢٤٢٤‏ ہجسری (۸۱۸م) ودر سال 
پ۳ ھجری (۲٣۱۰م)اتفاق‏ افتادہ است و نیز زھین لرزەھای 
سال ١٣٦۱م‏ (882:0.496 7۸ 1٥6‏ 8۸۴51ھ ) وسال ۱۷۲۷م و ۱۷۸۰ علادی 
( 17:854::٤٤:نڈ‏ 1]:436]: ئ٥‏ اء :ںہ ) ودو زھین لرزۂ ٢۳-۲٢‏ سپتامبر ۱۸۵١٥٢‏ 
میلادی و ٣م‏ اکتبر ۱۸۰٦‏ عیلادی کە ہیش از سایر زلزلەھا ویرانی ہبار 
آوردەاندمٹھورند۔ در هريك |ازاین حواوث شھر تقریباً خراب شدہ وھربار 
قسمت اعظم جمعیت آن تلف گردیدہءاست ولی مجدداً باکوشش پی گیر اھالی 
دوبارہ خراہیھا ترمیم گشته است. 


خونین‌ترین و وحشتنا کترین این زلز لەھا بیشك در سال ٣؛‏ ھجری 
اتفاق افتادہ کە بیش ازچھل ھزارتن تلفات داشته و تقریبا تمامی شھر ویران 
شدہ |ست واین عھمان زالرلفاشت کک ناصر خسرو در کتاب سفرنامة خویش 
از ان یاد نەمودہ ... و اہو طاہر ماجم ٭عروف شیرازی وقوع آنرا قہلا 
پیش بھنی کردہ بود وقطران تبریزی شاعر بلند پایەر| ہشدت تحت تائیرقرار 
دادہ وعظمتویر انی و کشتارھو لنالیوو حۂتناشی |ززاز لەرا درقالب‌قصیدءای 
موزون ودلکش ریخته |ست : 
۷-۔ ر3 لپغ بھ سر کذشت زمین اثر (ژرژ گاموف) ترجمةڈ دکشٹر ہزادبراہسر 
جدیدتر بن تحقیقات دانشمندان زمین شناسی در کرہ زمین چنداصلى وجود 
داردکھ بعلت تکامل نیافتن دگر گونیہای زیرزمین بیس از سایر نقاط 
کرہ زمین درمعرض وقوعزلزلەوآتہ نتشفشا نی وسا یر انقلا بات نا "ہا نی تحتالارض 
قرار دارندکه معروفترین این نوار عا کمربندی استکھە از اقیانوس کبیرء 
ژاپنء قسمتی از چین؛ خراسان: سلسلەه جبال البرز وترکیهھ میگذرد و نیز 
برابر نظریەہای دکتر ودیعی استاد جغرافی دانشمکدہ ادبیات تبریز شہر 
تبریز روی این نوار زلزله خیز واقع شدہ آ|آست ٠‏ 
)۹( 


۲٢٣٣٢‏ سید 


بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ 





دریدہ گکٹ ژھین و خمیدہ گشت نبات 


رمال گشت راد ورماوگثت رمال 
زمندہ گھ‌بجازوروندہ گفقت‌حیان 


بسی سرای کەبامش ہمیشدیبەفلك بسیورخت کەشاخشھمی بسودھلال 
از آن درخت نماندہ مگر کنون آثار وزان سراینماندہ کنون مگراحلال 
کسی کەرسته شد ازمویه گشته بود چوموی کسکہ جتہ شد ازفنالە گشته بود چونال 
یکی نبود کەگفتی ‌ہدیگری کەمموی یکونبود کەکفتی بەدیگری کەمنال 


ہمه بدین بدیدمچوروز رستاخیز ز پیش ریت مہدی و فتنۂ دوجال 


وجہ تسمیڈتبریز ؛ 
درمیا نکلیەشھرھای جھان شاید بندرت بتوایٰ شھری را یافت کەراجع 
بە وجەتسميیه وتارىخ وچگونگی بنایآن بین اقوال مورخان ونویسند گان 
این ہمہ |ختلاف و د کر گوئی یسافت شود. بطوریکە ازمطالعه دقیق وجہ۔ 
تسمیة تبریز میتوان از بی |ساس‌ترین وخندہ دارترین افسانه ھای بی سروتہ 
تا ثتبعات پرزحمت دانشمندان زبانشناس وتاریخ وجغرافیاہمه گونە مطالب 
یافتوحتی مسألهُ جالبتراینکەبرسرمحل اوليەبنایآن ازشوش تاارمنستان 
واز آشورتائزدیکی ری اختلاف است. 
این اختلاف نظرھا عر نوع تحقیق را دراین زمینه بسیار مشکل ساخته 
وجویندہ ورھرقدم ِچارشثك وتردیدھای فراوان میگردد. 
شارون معتقد |ست کا: ہ ..... منطقی ترین ومستدل‌ترین عقاید موجود 
دراین مورد ھمانا عقیدہ موله ( 0016/) مترجم و مفسر بطلیموس,؛ آنانی ؛ 
اورتلیوس گول ئیتس‌تی کرا ؛ لاواله ۰ آتلاس و تقریباً تمام مؤلفین جغرافی 
جدید است, یعنی تبریز ھمان شھرمعروف وہاستانی |کہاتان میباشد کھ در 
)۱١(‏ 


جغرافیای تاریخی وآثار ہاستانی تبریز ۰۹ 


تورات وسایرتواریخقدیمی آسیامکر راز آن ‌صحبت شدە|استء*' ولی بی ‌اساس 
ہودن این نظر بخوبی آشکار است . پروفسور مینورسکی کە شاید بتوان 
گفت پکی ازبھترین تحقیقات را دربارۂ وجه تسمیه تبریز انجام دادہ است 
دراین مورد چنین مینویسد : ہ ... نام این شھر ھمچنانکە در معجمالبلدان 
باقوت ( جلد اول ص ۸۲۲) چاپ لیدن آھدہ تبریزہہ کسر تا عزووان٣‏ تلفظ 
میشدہ است ویاقوت دراین تسميه بەابی زکریای تبریزی (شاگرد ابوالعلاہ 
معری ۹-۳۳٥ھ)‏ کہ بہ يك لهھجه محلی ایرائی صحبت میکرہد: استناہ 
میکند. ۔ . تلفظ تبریز (به کسرتا) یکی از خصایص لهجۂ منسوب بەخزرعا 
08م88) است إما یکانه تلفظ کنونی تبریز ( بەفتح تا ) میباشد و در خود 
تبریز بروفق لھجه تر کیآذری بطورمقلوب یعنی تربیز زءج تلفظ میشوو. 
منابع ارمنی این تلفظ را به فتح اوَزَتَاليْد میکند ۔ فاوست بیزانس می 0د ظط8 
۶ ( درقرن چھارم ) آنراتورژ ۷:6۰ و تورش طوء۵۷)] نوشتە و 
آسوليیكث ا:۸ ( درقرن یازدھم عیلادی ) تورژ:وواردان ۷۰۸۵۵ ( درقرن 
چھاردھم) تورژودورژ ٥0۵۷ا‏ ذ کر کردہ است و گویا تسمیة اخیر از لھهجه 
عامیانہ ارمنی مشتق شدہ واصل کلمه٭د۔ یہ ورزژ ۷۲۴۰-زہ(0اء میہباشد که 
معنی ہ إین برای انتقام است ہ دارو . .. ۔ 
پس ھم منابع ارمنی تأئید میکند کە نام شھردرقرن پنجم (بلکەچھارم) 
میلادی‌تورژبود وھمبپارسی تورز ىںو٣‏ تلفظ کردەاند وآن ورزبان فارسی 
متداول بمعنیەتب‌ریزءوەتب‌پنھان کنءوبەقول اولیاچلبی ستمەدو کوجوء ٭۱ 
است و|حتمال میرود این تسميه بمعنیە‌پنھان کنندۂتف و گرماء, باجنبٹھای 
۸ے رت اض 5۹۰ سا شتامة شاز ون چان :اسر ئن ا 
۹- سیتمه ء صیتمه ء بھ ترکی بمعنی تب ء و دوکوجو ءریزندہ راگویند . 
(١١(‏ 


ا 


۰۲ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ 


آتشغشانی کو سھند مربوط باشد (و ھمچنین به تپریز 9082(2" قٌْ 
معبری است بین ہایزید ووان رجوع شود ) و خط |رمنی خصوصیا: 
پھلوی شمالى رانشان‌میدھد(7 :01و "7و بخصوص ہرژےت 5ء بدل ازەرچ 
و بنظر میرسد که بایستی این تسمیه بسیار قدیمی‌یعنی مربوطبەپیش 
ساسانی‌وشایدقبل از |شکانی باشد . . . ۲٠٢.‏ 

چنانکه گذشت ورمورربناووجەتسمیهاین شھ رر گفتەھای کوناکونی 
است اکثرمورخین ایرانی بنای شھر تبریزرا بەزبیدہ خاتون ہمسر . 
الرشید خلیفەعباسی سَسسي او اتد متا سال|حداثآنرا ٦٥‏ عجر: 
نوشته|ند ولی دورمورد علت ساختمانآن اختلاف عقاید فراوان است 
افساندھای موھومی را نقل کروہاند . ۱ 


تاریخچه شھر تبریز : 
چنائکه گذشت دورمورو تاریخچه پیدایش تبری زگفتگوعایمتعد, 
و دراین کە آیا این شھرعیناً نام یکی ازشھرھای قدیمی ماواست یا 
زیادی |ظھارشدہ است . واردان مورخ ارمنی کہ در سدۂ چھاردھم 
میزیسته نوشته|ست بانی تبریزخسروارشا کی (اشکانی۷١۲۔م۲م)<‏ 
ارمنی است وآنرا برای گرفتن|نتقام از اروشیر (٢٤٢۲-٣٥۲م)‏ نخستیر 
ساسانی قاتل اردون پنجم (ارتبانوس) آخرین پاوشاء پارتی بنا کرو 
البته این ‌داستان درھیچ‌مأخذ دیگری نیامدہ است, 
٠‏ ر.لك به تاریخ تبریز نوشته پروفسورمیئورسکی ترجمه عبدالعلی 
چاپ کتاہفروشی تہران, سال ۱۳۳۷ص۷ ولغت نامة دھخدا ذیل لغہ 
ص ۳۱۸ 
)۲( 





حغرافیای تاریخی وآثار ہاستانی تبریز ۰۶ 





تبریزدر دورۂ عرب : 
شش اصلی اعراب در فتح آربایجان ور حدود سالھای ٢٢‏ ھجری 
بپیشتر متوجه |ردبیل وسایرشھرھای آبادآن زمان بودەاست وچون درفھرست 
شھرھائیکھ در آنھا مرزبان ایران بجمعآوری سپاہ پردإخته نامی |زتبریز 
بروەنشدہہ بھ گمان قریب‌ہە یقین می توان گفت کے تبریز در آن رو زگار 
دھکدہای بیش نبودەاست. احتمالا این آبادی باقیماندۂ شھر تورژ بودہ که 
شایددراثرزلز لەیاواقعدبکری ویر ان‌شدہاست ور کتاب‌نز هةالقلوب آمدہ کە: 
ہ تبریز از اقلیم چھارم است ... . وآنرا زبیدەخاتون‌منکوحڈھارون۔ 
الرشید خلیفه رحمەالہ ساخت ورسنۂ خمس وسبعین ومائة . بعد إز ٠۹‏ سال 
در سن اربع واربعین ومأتین بعھد مت وکل خلیفه عباسی بزلزلە خرابشد: 
خلیفه آنرا با حال عمارتآورد . بعد از ۱۹۰ سال در رابععشرصفرسنە اربع 
وثلثین و اربع عائة با زلزله بکلی خراب شد ...۴'۰ 
این گفته مستوفی وانتساب بنای تبریز بەزبیدەخاتون شاید از آ4جاناشی 
شدہ باشد کە پس ازمصادرۂ املالہ |مویان حدود کنارۂ رس آذربایجان بە 


زبیدہ خاتون و|اگذار شدہ آمنت 


مینورسکی مینویسد : ہ... د رکتاب بلاذری (ص ۳۳۹) و اہن الفقیه 
(ص۸٥٣)‏ وباقوت (جلدص۸۲۷) آمدہ کە تجدید بنای تبریز وآباوساختن 
آن ا زکارھای خانوادۂەروادازدیءمخصوصاً پسرانەاوالوجناء ودیگران بود 
که باروئی یفورکھر کفیدتفا: ے۲۷ 


۸۰ نزهةالقلوب سے حمداللہ مستوفی ص‎ ١٢ 
٠١ تاریخ تبریز تالیف مینورسکی ص‎ -٢ 
)۱۳( 


٤ ہررسیہای تاریخی ش‎ ۲٢٢ 


طبری ۲۳ و ابن اثیر ؛”ھنگامیکە از شورش باب سخن میگویند | 
بیھیچشر حی بنام قلعەای نام میبرند کھ ھمراہ باقلعة شاھی ور تصرف 
ہنام محمدبن بعیث بودم اُست . امن خردازيه تبریز را تابع محمدبن 
دائسته واز زلزله سال ٤ی٤٢‏ ھجری آن نام می بر .٭؟ 

در این سالھاکە تبریز اھمیت چندانی ند|شته چندین بہار وست 
0 وہنام سرزمینەبنی ‌رروینیءخواندہ میشدہ کە کویا |ھرای ھز 
ادارہ امور ناحيه عملا مستقل بووەاند . ۲٦٢‏ 

در سال ٢٢‏ ھجری وھسودانبنمھلان (مملان:) کہ حاکم تبر؛ 
عدہ زیادی ازسران ترکانغز را در آنجا بقتل میرساند.۴ ٦‏ 

در حالیکە کلیە مورخان سالھای اول استیلای ؟ُسلام ازتبریز بعنو 
از شھرھای کوچك و بی |ھمیت آذربایجان نام می برند ۲۸ء برای نخ 
مقدسی زبان بستایش آن می گشاید و ابن حوقل نیز ور حدود سالھا: 
ھجری تبریز را از لحاظ آبادی برتر از اغلب شھرھای کوچك آذر 
میداندومینورسکی بنقل|زابنمسکویہ(متوفی درسال ٣١٤‏ ھجری)می 
د... تبریز شھرمھمی است ؛ باروی محکمی داردء باغھای پر ورخہ 
احاطه کردہ است ء مردمآن شجاع ؛ یپرخاش جوی کات 0ك کی 
۳- تاریخ طہری جلد ٣۳‏ ص ۱۱۷۱ 
٤‏ ابنالائیر جلد ٦‏ ص ۳۱٣‏ 
۵٥‏ ابنخرداذ بھ ص ۱۱۹ 
٦‏ اصطخری ص ۸۱ وابن حوقل ص ۲۸۹ 
۷- ابنالائیر جلد ۹ ص ۲۷۱ 
۸- ابنخرداذیة ص۱۱۹ و بلاذری ص ۳۳۱ و طبری جلد ٣‏ ص ۱۱۷؛ 

ص ۲۸۵ واصطخری ص ۱۸۱ 
۹- تاریخ تبریز مینورسکی ص ١۱۔--۳٣٢‏ 

(0١) 


جغرافیای تاریخی وآثار ہاستانی تبریز سان 





سال ٣‏ ھجری سال ویرانی تبریز دراثرھمان زلزله مخوف ومعروف 
می باشدء|ماکویاحا کمآن کە محتملا عمان |میروھسودانبن‌مھلان بودہ است 
از ترس‌ترکانغز بیکی از قلعدھای محکم اطراف پناہ بردہ واز زلزله جان 
بسلامت بردہبود. حا کم مزبو رر گویا سریعاً بآبادانی وعمران ویرانیھایز لزلە 
ہمت می گمارو زیر | ناصرخسرو کھە در سال ۳۸) ازتبریز دیدن کردہ امیری 
را درتبریز نام میبرد که بەاسم سیفالدوله وشرف‌الملە ابومنصور وھسودان 
بن محمد (ھملان) مولا|میرالمؤھنین خواندہ میشد وتبریز را شھرآہادی 
نوشته کە مساحتآن٥٠٥٠۱×ء‏ و گاہوورامت: 


تبریز درعصر سلجوقی : 

در زمانسلاجقەبزرگ ازشھر تبریز بندرتیادشدہ مثلا درراحةالصدور 
نوشته است'٣‏ کەطفرل جشن ازوواج خوورا بادختر خلیفه در نزدبکی این 
شھر برپاساخت.درزمان‌سلاجقہ عراق کەھمدان پایتختآنان بودآذر بایجان 
روبترقی نھاد و ھمراہ باآن تبریز نیزاھمیتشایان توجھی پافت تاہدانجاکھ 
سلطان محمود سلجوقی۲؟ فرزند سلطان محمد درسال ی٥١١‏ ھجریمدتی در 
شھر تبریز توقف کرد. گویا این مسافرت بخاطررفع وحشتی بودہ |ست کھ از 
تاخت وتاز اقوام گرجی دردلھردم تبریز افتادہ بود. دراین ہنگام اثابکی 
آذر بایجان با شخصی بنام کون ‌طوغدی بود. آق سنقراحمدیلی پس ازمرک 


وی کوشش بسیاری برای گرفتن تبریز کە در آن زمان در دست طغرل برادر 





۰- در حدود يك کیلومتر مربع 

۱- راحت‌الصدور ص ۱۱۱١‏ 

٢‏ تاریخ دوھزارو پانصد ساله ایہران تالیف عباس پرویز ۔ انتشارات علمی 
جلد ٢‏ ص ۱٥۳‏ 


)۱١٥( 


صصسصىسمہہہپہ۰یسشجچ وش ٌصےےْ٭ججذٍِْٛعإہےِثيىيت ےم چٹ 
۰٦‏ : بررسیہای تاریخی شض ٤‏ 
ددسکگوحسوممسٗسوممٗبدصہەحصمممہرسٗسمسمأوجومووجأجے‌جوےوبجوددسمیرممججاجججسمسسجمسمأھمٗ0اوویسسسسسحسوممسوسسسسم‌أػٛىٛصحژٗ0وژسسژ ےس٣٦ص‏ ص۔یس۔حت -- 


سلطان بود نمور ولی نتوانستکاری ازپیش ببرد.۲۳ درسال ب٢٣‏ ہج 
از وفات سلطان محمود سلجوقی برادر وی سلطان مسعود ( سلجوقیاز 
ایران) در تبریز بەتخت نشست ولی چون داود پسر سلطان محمود 
عموی خویش آمدہ وشھررا محاصرہ کرو مسعود ناچار بەترك آنجا 
وتبریز مقر حکمر انی داودشد. چندسالی آذربایجان وتبریز ہین|تابکانو 
یلیھا دوست بذیث گنت وبالاخرہ در ۷۸ہ ھجری|تابك پھلوان پسر 
تبریز را ازملك|لدین نوہ آق‌سنقر پسر|حمدیل ہد ر آورد وبرادر خو 
ارسلان را بە٭حکومت آنجاگمارو. ازابن زھان (۰۸۲ھ) تبریز بصور 
از آبادترین شھرھای آوربایجان.بلکه ایران در آمدہ و برای عمیشہ 
ایالت آذربایجا نگردید . ٠‏ 
تبریزدر دورۂ مغول : 

تبریز |زشھرھای نادری بود کە ازغارت اولیه مغول بسلامت جہ 
ازبہك پسر پھلوان : اتابكآٴذر بایجان بادادن غرامت زیادآ نانرا ازپای 
تبریز ہا زگردانید ٦٦۷(‏ ھجری) وباوجودآنکه مغولھا سال بعد باز 
واتابك ازبك ازوحشت آنان بە نخجوان گریخت اما شمس الدین طفغر 
مقابل ھجوم مغولھا دلیر انه پایداری نمود وبالاخرہ باپرواخت مبلغ 
دیگری آنھا را بازگردانید وازبكمجدداً بە تبریز بازگشت وحتی 
برای بارسوم طایفضۂ دیگری ازمغولان به تبریز روی آوردند ازبلا 
خواستەھایىآنھا من‌جملە تسلیم کلیە خوارزمیان را ء کھ بەآنجا پپ 
بودندہر]آوردوبالاخرہ تبریز ازاین ھجوم ئیز درامان ماند . 

ورود جلال |لدین‌خوارزمشاء در۲۷ رجب ٦٦٢‏ ھجری ازمراغه 

۴۔ :اریم تبویز میٹورسکی ولفت ام دمخداڈیل لفت کب ریز 
()١٦١(‏ 


'افیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ۰۷ 





ای این شھرواقعة بز رگی بود زیرا مردم غیور تبریزکە ازبزدلی‌ھا وتسلیم 
جوانمردانڈ ازبك ککە اکنون نیز |زترس جلالالدین بار دیگ رگریخدے 
و ستوم آعدء بووتدء:عقلم این کاھزامۂ ذلیر را کته آوازہ غھرت و 
واعتش درھبارزات پی درپی اوبامغو لھا وپیروزیھایش ورسر اسر ایران پیچیدہ 
د وبصورت تنھا امید عروم وحشت زدۂ این دیار در آمد بوں مغت گرم 
ٹتند و بخصوص ھنگامیکے دیدنسد وی بسرعت تفلیس را فت ح کردہ و 
ھزنان وتر کمانان قبیلۂ ایواہی ( الایوائلیە ن۷< ۷ زہ۸1 ) را از دم تیغ 
ذفراندہەء بسیار شادج شدند . 

٭... جلال|لدین مدت شش سال درتبریز فرمان راند وہاملکه زن سابق 
ب ازدواج کرد (روضةالصفا جلد ٤‏ ص )۱۷۷-٣۷۰‏ و در آخرکار بجھت 
رفتاری و سوہ سیاست ؛ مر کز حکومتش متزلزل شد (ابن ائیر جلد ١‏ 
6)۳۳۰) وچون سال ٦۲۷‏ هجری فرا رسید رئیس إیل تر کمن گوشیالوا 
۵ ۔ ہکا ) و حاکم رویین دز ( نز ديك مراغه ) ء بە حوالی تبریز 
مت اندازی کروند . در ٦۷‏ ھجری جلالالدین آذربایجان را ترك گفت و 
ول بە تمام آن استان وم رکز شھرتبریز کە سخت مورد توجه ہمہ بہود 
تیلا یافت (ابنالائیرجلد ١‏ ص۳۲۸) ...۴۰:۰ 

از این زمسان تاسال ٦٦۳‏ ھجری تبریز از روئق پیشین|افتا بخصوص 
ون ھلاکوخان مغول چون پس ازبازگشت ازفتح بغداد مراغە را پایتخت 
ار داد این امرنیز درسقوط إھمیت تبریز تأثیر فراوان داشت, امامجدداً در 
ن سال اباقا )٦ ٠۸ ٠--٦٦۳(‏ تبریزرا پایتخت خویش کرو و تا پابان حکمرانی 


تار تبریز تالیف ڈیر سٹو رتا ترجمه عبدالعلی کارنٹ - ص۱۷۰۷ 
(۱۷)( 





۰۰۸ ک بررسیہای تاریخی ن 


اولجایتو این شھرھمچنان پایتخت ہودہ وروزبروزبر اعتبار وارزٹم 
م یگشت. دراین دوران تبریز بدان‌حد ازعظمت وشکوہ وآ بادا: 
تا مدتھا یکی|زمعتبرترین‌شھرھابحساب می آمد . محمد بن خاوۂ 
بە میرخواند نویسندۂ روضة|لصفا در کتاب خود چنین آوردہ |۔ 
دورعھد کیخاتو درآمد تبریز بالغ بر ۸۰ تومان۲ بر آورد 
درسر اسر دورۂ|ستیلای |یلخانان مغول, زمان حکمرانی غاز 
می توان دورۂ اوج شکوہ و عظمت تبریسز دانست . این پادشاہ دہ 
ھجری (۱۲۹۵م) درتبریز بە تخت نشست.دراین زمان دور بارو 
حدود شٹھزارکام بودہ ودہ دروازہبنامھای زیرداشته است : دروا 
قلعه ؛ سنجاران ؛ طاق ء دروب جوسرد (برای اننام اسمھای مخۃ 
مانند ورجوسرد ؛ دروب جوسر) |زدستی شاہ (سردوی شا سر 
سرحوسیشاہ) ء نارمیان ؛ نوبر ء مو کلە (ھوکله)٦۴‏ 
غازان خان باروی جدیدی کە طول آن بالغ برہ٢‏ ھزار ؟ 
فرسنگ ونیم ) بودء بدور شھر کشید واین دیوار چنان بودکه 
ومحلە‌ھاىو لیانکوہ( کە| کنون کوەسرخاب‌یاعینی علی زینعلی خوا 
وسنجران جزو شھر به حساب میآمدہ |است . 
٭.... دوروباروی غازانی ٢٢‏ ہزارکام است وشش دروازہ دار 
اھروشردان وسرد رود وشام وسراورود. تبریز درزیر شھر بموض 
میخوانند خارج باروی غازانی ء غازان خان شھرچەپی بر آوردہا 
_-١‏ تما رافک بمعنی دہ عزار (اغی تومان بمعنی فرماندہ دہ ٭ 
واحد پول برابر دہ عزار دینار بودہ کە عبارت از دہ ھزارمئۂ 
بودہ (نقل از فرهنك وصاف) 
٦۔‏ نزھةالقلوب حمداللہ مستوفی ص ۸ 
۷-_ ص ۸٦‏ عمانکتاب 
۱۸( 


افیای تاریخی وآثار ہاستانی تبریز ۰۹ 


دراین دوران بناھای بز رگ وباعظمتی نیزدرشھر تبریز بوسیلەایلخانان 
ول ساخته شد کە إزمعروفترین آنھا شام (شنب ۔ گنبد) غازانی است که 
زان ‌خاندرسال۹۹۹+ھجری(۱۲۹۹م)پس ازباز گشثت|زجنگسوریەآنرابرای 
ای آرامگاہ خویش ساخت و این بنا یکی از باشکوەترین آثار معماری 
ره اسلامی بشمارمیآمد وحتی ارتفاع گنبداز گنبد سلطان سنجر سلجوقی 
4 رھرو ساخته بسود بلندتر بسود . در این عمارت علاوہ بر گنبد باشکوہ 
رامگاہ آن:ساختمانھای متعددی ساخته شدہبودکه ازمعروفترین آنھا يك 
ریح گنبد دارزیبا, یگ مسجد, يك بیمارستان‌مجھز, يك رصدخانە‌بزر گ کەہا 
سدخانه معروف مراغه براہری میکرد , یك دیوان‌خانه ء یكثآب|نبارعظیم 
مدرسه کەیکی برای طلاب مذھب شافعی و دیگری برای پیروان مذھب 
نفيه ء یك مھمانخانه بز رگ جهھت پذیرائی از سادات ء يك کتابخانە معتبر 
ندی نگرمابۂ زیبا ویيك ساختمان وسیع برای کارمندان اداری این سازمان 
|ٴھی توان نام برد . برای ادارۂ چنین وستگاہ عریض و طویلی غازان‌خان 
رقوفات متعدوی ‌|ختصاص دادہ بود که ٭... در آمدآتابالغ وریکصد رومان 
لابوو...۲*۰ دراین دوران تبریز چنانکه گذشت شھربزرگ وزیبائی بود و 
لاو برپایتختی بصورت چھارراہ بز رگ تجارتی در آمدہ بود و بازرگانان 
ختلفی ا زکشورعثمانی وکنارەہای دریای سیاہ و مدیترانە و ایران وبغداد 
حتی عندوستان ونو|احی جنوبی عربستان مانند یمن و سواحلافریقا|انواع 
الاھای گوناگون خویش را جھت عرضہ ہدین شھرمی آوروند . وبھمین سبب 
ر تبریز بازار ھای بزرگ تجاری که درون آٴنھا مالامال از |نواع کالاھای 
نصی نقاط جھان بود بوجودآمدہ وطالبین می توانستند تقریباً هرچهہ را که 
ورداحتیاجشان‌می بود در آنجا بدست آورند . 
٢ن‏ . لے بە تاریخ وصاف -- 

()۱۹( 
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۰ بررسیہای تاریخی شض ؛ سال د 





ابن‌بطوطه سیاح و جھانگرد معروف مغربی ورسفرنامة خویش ور بارۂ 
زیبائی وعظمت بازارھای تبر یزو نی زمھمان‌خانه شنب غازانئی چنین نوشته |ست: 
٭....پس ازدەروزراہپیمائی بشھرتبریزرسیدیم ودرخار جشھردرمحلی‌ھوسومبە 
(شام) منزل کرویم. قبرغازان‌پادشاہعراق دراین‌محل|ست, برسرقبراو مدرسۂ 


زیبائی بازاویهای بنا کردەاند ودراین‌زاویه برای صادروواردطعام داد میشور., 


امیرمارا درعمین زاویه کھە در میانآبھای روان و درختان سرسبزقرار 
گرفته منزل داد وفردایآن‌روز از دروازۂ بغد|د بەشھر تبریز وارد شدیموبە 
پازاریژ گی کہ بازار غازان نامیدہ میشد رسیدیم وآن از بھترین باز ارھائی 
نود که من در مه شھرھای دنیا دیدەام . عریك از اصناف پیشەوران در این 
بازارمحل مخصوصیوارند ومن بەبازارجوھر بان که رفتم بسکە ازجواھرات 
دیدمچشممخیرہ گشت. غلامان‌خوشگل باجامەھای فاخر؛ دستمالھاى|بریشمی 
ہر کمربستە پیش خواجگان ایستادہ بودند وجواھرات را بزنان تراہ نشان 
عیدارند. این زنان درخرید جواھر برعمسبقت می جستند و زیاد میخریدند و 


من دراین میان فتنەھائی از جمال وزیبائی دیدم کە بخدا| باید پناہ برو۔ 


پس‌بەبازار عنبرفروشان رفتیم وھمان اوضاع بلکە بیشتراز آنرا ہم در 
این بازار دیدیم . بعدرسیدیم بەمسجد جامعی کە وزیر علیشاہ ( وزیر دیگر 
غمازان‌خان, خواجەتاجالدین‌علیشاء. مسجد جامغ بزرگ وباشکوھی بنانھاد 
که بعدھا بەاراك دولتی معرو فگشته وقسمتی از برج عظیمآن ھنوزباقیماندہ 
است .) معروف به گیلان آ نر|ساختھ. دربیرون آن ازوست راست مدرسه واز 
دستچپزاویە|ی وجودداردوصحن آن‌باسنگھای مرمر فرش کرویدہ ودیوارھا 
ہوسیله کاشی که چیزی مانند زلیج |)ستپوشاندہ شذہ وجویآ بی |ازوسطآن 

)۲٢( 
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میگذرد و انواع درختان و موها ویاسمین در آن بعمل آوروماند ...۴۹ 


ھمچنین درھريك إز کتب وصاف (جلد٣ص۳۸۲۔۳۸۳)‏ وتاریخ عباراہ 

غزانی(ص ۱۱۷و ۷١٣٢و٢٢۲)و‏ تاریخ وجغرافی دارالسلطنەتبر یز نوشتة نادر میرز| 

شرح مبسوطی راجع بەوضعیت شھرتبریز دردوران غازان‌خان و نیز وروصف 
شنب غازانی اقم ات 

یکی دیگر ازبناھای مشھور تبریز دراین دوران‌ربع رشیدی |است کە از 

زہاترین وپراھمیت رین بناھای ایران‌بالکەدنیابودەودر نو عخود ہی نظیر بودہ 

است.ربع رشیدی (بەفتچرا) یك سلسلەساختمانھای زیبا بود کە بوسیلەخواجہ 

رشیدالدین و زیر مشھور و دانشمندغاز ان خاناختەشد. خودخو |اجەرشیدالدین 

فضل الّدرنامهایکەبەفرزندش نود تەاین,ذای:اشکوەر اچنین توصیف کردہاست: 

<.. وربع رشیدی کە در زمان مفارقت فراوان 

آن فرزند عزیز طرح [ند|اخته و تھیە |سباب عمارت 

آن مباعدت ساخته بودیم اکنون بمیامن قدوم علما 

ویمن ھمت فضّلا باتمام پیوست ...و بیست و چھار 

کاروانسرای رفیع کہ چون قصر خورنق عنیع |ست 

و برفعت بنا ازقبة میناگذشته و ہزار وپانصد دکان 

کە ورمتانت بنیان|زقبڈھرمان سبقتبردہ وسی‌ھزار 

خانڈ دلکش ور او بناکردہایم ء وحمامات خوش‌ھوا 

وبساتین باصفا و حوانیت وطواحین و کارخانه ھای 

شعربافی وکاغذسازی ودارالضرب ورنگخانه وغیرہ 


۰ ۹- سفرنامة ابن بطوطه ۔۔ ترجمة محمدعلی‌موحد۔۔ چاپ تہران۱۴۳۳۷ شمسی۔ 
اص ٢٢۵‏ و ۲٢٦٢‏ ۔ 


()۲۳( 


ہے بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال د 


احداث وانشاً رفته واز ہر شھری و ثفسری جماعتی 
آوردہ و در ریع مسکون ساکن گردانیدہایم ۳ 

و دیگر علما وفقھا و محدثان چھار (صد) نفر در 
کوچەای کەآنر اکوچۂ علما خوانند متوطن‌ساختے 
وہمه را میاومات و |:رارات مجری داشتیم و جامس 
سالیانەوصاہون بھاوحلوابھا مقر رر کردیم وعزارطال 
علمفحل کەھر یك درەیدان‌دانش صفدری وبر آسمان 
فضلت اختری ‌انسد ورمحلەھائی کھآنسرا محلە طلله 
خوانند نشاندیم وھرسومھمه را بر منوالی کەبجھت 
علما مقر ر کردہ بودیم ٹإجھت ایشان معین گردانیدم 
وشش ھزارنفر طالبِ علسم دیگر کھ ازعمالك اسلام 
بامیدتر بیت:آمدہ بودندور دار السلطنه تبریز سا کن 
گروانیدیموفرمودیم کە ادرارات ومیاومات ایشازرا 
از حاصل جزیة روم وقسطنطنيه کبری وجزیرہ ہند 
اطلاق نمایند تا ایشان از سر رفاھیت خاطر بافادہ و 
حون گرواتت ومعین داشتیم که ھرچندطالب 
علم پیش کدام مدرس تحصیل کنند ودیدیم کە ھن 
ہرطالبِ علمی طالب کدام علم است |زاصول وفروع و 
نقلی وعقلی بخواندنآن عام امر فرمودیم و کفتیم کە 
ھرروز از این‌طلبه کہ در ربع رشیدی و بلٰدۂ تبریز 
ساکناند ء مه بمدارس فرزندان ء مترود باشندار 
پنجاہ طبیبحاوق کە ازاقصای بلادھند ومصر وچین 

)٦٢( 


غرافیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ناف 


وشام ودیگر ولایاتآمدہ بووند عمه]نھا ر| بصنوف 
رعایت و الوف عنایت مخصوص گردائیدیم ... وپیش 
هرطبیب دہ کس ازطالبِ علمان مستعد نصب کردیم 
..... و کحالان‌وجر احانومجبر ان کەدردارالشفای 
ما است‌بقرب باغ رشیدآبادکە1نرا معالجۂُمعالجان 
خوانندبنیاد فرھودیم وڈیگر اھل صنایع وحرفت که 
ازھمالك آوردہ بودیم ھریك را در کوچەای ساکن 
گردانیدیم ...ڈو درنامة دیگری به پسرش 
چنین نوشته است: (ص ١٤٤ ١ ١٢٤‏ کتابدارالسلطنه 
تبریز ....) ٭.... بجوار ربع رشیدی باغی‌انشاً 
فرمودہایم ... چون ‌صحن آنفسیح وساحتآنوسیع 
است پنج قریه در او احداث کردہایم تا بغرس کرون 
اشجار وحفرقنوات وانھار وجرف سواقی وقطف ثمار 
قیام نمایند و| کنون چھارقریه بحال عمارت درآمدہ 
و قریه دیگر کە از رعیت خالی و از عمارت عاری 


ماندەاست میخواہم کە قلعةُ رومیان باشد : ہا ارہگ 


سس اھ رک غازان خان دوران شکوہ وجلال وقدرت حکومت ایلخانان 


غول نیز روی بنابودی نھادوشھر تبریز شاھد یک سلسله ھرج ومرچھاو 


٤ے‏ نامه خواحه رشمدالدینیه فرزندش سے نوشته شدہ در کتاب‌ تاریخ جغرافیای 
دارالسلطنه تبریز - تالیف نادر میرزا ص ٦۔۷١۱‏ وسیاحتنامەشاردن 
وجہت آگاھی بیشتر ازچگونگی ربع رشیدی رجوع شود به سیاحتنامه 
شاردنء سفرنامه مارکو پولو ۔۔ وتاریخ تبریز تالیف مینورسکی . 
)٥٢(‏ 


٥ سال‎ ٤ پررسیہای تاریخی ش‎ ٦٢ 





آخفتگی‌ھا شد کە قتل خواجه رشیدالدین فضل ال وجنگ تغتو (بغتو) ٠٤‏ 
کہ بە شکستآرپساخان جانشین |بوسعید و پیروزی علی پادشاہ اویرات 
(0ء(ز٥)‏ انجامید ونیسز مصادرہ وتاراج مجموعه ھای نفیس و کتابخانه 
گر انبھای خواجه رشیدالدین از جملۂآن حوادث بشمارمیآید ٤٤.‏ 

در دنبالهٔ این‌حوادث وپایان هر چوھرج جلایریان کھ سخت موروعلاقۂ 
مردم تبریز ومورد احترام سران ابلات وعشایر نظیر قرەقویونلسو و طوایف 
شیروان بودند رویکار آمدند. 

ازسال٦۷۳ھجری‏ کەامیرشیخ حسن بزرگ جلایری , سلطانمحمدخان 
را بە تخت فرمانروائی‌تبریز نشاند و بدین‌ترتیب تبریز مجدداً پایتخت شد, 
تاحمل تیمور. آوربایجان وتبریزھر کز يك سلسلە اختلافات ایلی و مناقشات 
باغای کرو ید غاا ران مر اعلیٰ ائن آھشکھا ساب ساماسں بنا 
وجود ھمۂ این حوادث گوناگون ء تبریزگە گاہ رویآرامش بخود می دید 
است . چنانکہ میدانیم بسرای گسترش عمران و آبادانی و رونق تجارت و 
بازررگانی ضروریترین نکته ھمانا امنیت و آرامش است., ثمرۂ آرامثٹھای 
موقتی و گذرای این دورہ نیز بعضی ابنیه تاریخی است که بدست جلایربان 
درتبریز اہجادکشت کە با شکوەترینآتھا پکی مقبرۂ دمشقيه ودیگریبنای 
بسیار عظیم دیوان خانهُ دولتی بودہ که بامر سلطان اویس بنا شدہ است . 


-١‏ در کتاب حبیبالسیر شرح این حادله وقتل آرپاخان و وزیرش‌غیاث الدین 
محمد در جلدسوم ص ٢٢٢٢٢٤٢٤‏ مفصلا آمدهہ ومحل وقوع جنگٹ ہ حدود 
جفتووتختو ‏ نوشته شدہ اسنت . 

_-٢۲‏ خواندھیر در حبیبالسپیر درھمان صفحات مینویسد : و بعد از این وقایع 
عالئله ربع رشیدی و منازل خواجھ غیاثالدین محمد واتباع و ملازمسان او 
غارت وتاراج یافته وجندان کتب نفیسه و آوانی مرصعه ونقود نامعدود و 
امتعه و اقمشمه بظہور آمد کہ شرح آن بخفتن ونوشتن راست نیایاك .٭ 


)٦٦( 


رافیای تاریخی وآئثار ہاستانی تبریز ۲۷ 





ڈلاویخوسیاح وجھانگرد مشھو رکه دراواخر دورۂ تیموری از تبریز دیدن 
گردہ این بنای با شکوہ را (کە ظاھرا در آن رو ز گار ھذوز آباد بودەولی 
تامقاف) گتوزائری از آن باقی )کین وف گر الک ور باز 
نگونہ ساختمانھاکخ بزرگی را دیدیم که درپیرامونآن دیواری کغید. 
دہبود. نقشه این کاخ بسیار زیبا بود ودر آن ٢٢ھزار‏ اطاق ودستگاهھپای 
جزا و مستقل ویدہ میشد . معلوم اِست کە این کاخ بزرک را پادوشاھی 
اخته است ( که از او یا کرویم ہنام سلطان اویس جلایر ) وی این کاخ 
| با مصرف کرون ھمة موجووی خزانة خویش کە سلطان مصر دراولین 
ال سلطنت وی بعنوان خراج پرواخته بودر؛ بساخت . ایسن محل 
کنون ہنام دولتخانه معروف است کە معنیآن میشود ٭خانۂ إقبالء . قسمت 
ظماین کاخعظیم نوز استوار وا برجاست وبایدآرز و کرو کە ھماینگونہ 
اختمان‌ھای تبریز بھمان حا لآغازساختمان بمائند. |ما عتأسفانه بسیساری 
.آنھا را اخیرابفرمان ٭میرانشاہء ھمان شاھز ادەای که پسرارشد تیمور|است 


پران ساخته |ست . ...ء٤٣١‏ 


جلا‌یریان در تبریز بضرب سکە نیز مباورت ورزیدند : ھ.... جلایریہ 


کەدھای خود را ور تبریز بسالھای ذیل زوند : 


درسال ۷۱۷ ھجری بنام حسن بزر ک درسالھای ۷٦۲‏ ء ۷٦٥۰۷٦٣٢۷٣٠٣‏ 
۷۷4۵٦‏ ھجری بنام اویس ء درسالھای ۷۷۷و۷۷۸ ۷۷۹و۷۸۰ و۷۸۱ 


جری 2 حسین ودر دوسال ۷۸۵و۸۱۰ بنام |احمدء؟؛ 


و سز نامہ کلاو بخو کے وی مسعود رجب‌ نیا - تہران ۱۳۳۷ شمسی .۔ 
!۔ تاریخ تبریز مینورسکی ص ۲۹ 
)۷) 


٦ 





دو نمونه پشست و روی سکهھ عایى زمان سلطان اویس کە درضر 
ضرب شدہ است (عکس از کتاب تاریخ آلجلایرخانم دگتر 


جغرافیای تاریخی وآئار باستانی تبریز ۹ 





فرامینی که |زجلایریان بازماندہ ٭٭ بخوبی نشان وھندۂ وضع حکومت 
ووقایع هھمدورۂ فرمانروائیآنان میباشد بخصوص فرمانی منسوب بەسلطان 
احمد جلایر که : ٭برروی طوماری پوستی بطول /٢٢۶× ٠/۲۲‏ مترکه اصل 
آن در کتابخانه ملی پاریس مضبوط |ست . ... این فرمان منسوب‌بهە سلطان 
احمد جلایر است بخط تعلیق ووربارة بخشود گی مالیات وعوارض موقوفات 


مقبرۂ شیخ صفیالدین جد پادوشاھان صفوی کی ےا5 


تبریز درعصر تیموری : 

سلطان |حمدجلایری آخرین|میراین خاندان بود کەیورش‌تیموربآسیا 
وایران‌مصادف بازمان فرمانروائی اوشد., تیموردر نخستین یورش خوربایران 
درسال ۷۸٦‏ ھجری تاسلطانيه پیش آمد وسپس بسمرقندبا زگشت.درفاصلۂبین 
دویورش‌تیمور تبریز موردحملۂ تقتمش‌ خان رئیس‌طایفه ھبی قرارگرفت . 
مھاجمین بشھر ریخته ووستبەقتل وغارت زوند و گروہ کثیری از مروم شھر 
راباسارت بروند. پس‌|زبا زگشت وہب ی‌ھاتیمور کە مجدداً متوجه إیران شدہ 
بودبسوی تبریزحر کت کرد وسلطان|حمد جلایری راکە ازبغداد بە تبریز 
آمدہہود بسختی شکستدادہ متواری ساخت ودرشنبغازانی اردوزد(۷۸۸ھ) 
تیمور آوربایجان؛ ری گیلان: شیروان, دربند وسرزمینھای آسیایصفیررا 


بعنوان تیول ہمیر انشاءپسر ارشدخویش بخشیدہوخود برای چھانگیری راھی 





۵٥‏ برای اطلاع بیشتر بە کتاب یکصدوپنجاہ سند تاریخی از جلایریان تاپہلوی 
نوشته سرکار سرعنك دکتر جہانگیر قائممقامی رجوع شود . 

٦۔‏ مقالة ہ فرمان منسوب بە سلطان احمد جلایر ٤۔-‏ نوشتة س رکار سرعنك 
دکٹر جہانگیر قائممقامی ۔۔ شمارہ ٥‏ سال٣‏ مجلة بررسیہای تاریخ وبرای 
اطلاع ازتوضیحات بیشتر ونیز دسترسی بھ عکس و متن فرمان بمقاله 
مزبور وکتاب بکصد وپنجاہ سند تاریخی رجوغ شود . 

)۲۹( 


وسسحصیججت56>|أأکففجمعاکسصأچٹممصصٗی‫ی-60]ٛوں_ٛگس|چج یجس مٗب سب ججک/فجسجججصحسکصصفصفیسوسٗوججیمسممومجسکچٗسمفمجٗسمسچجمجٔجسممممم'+”سجصسجچەورسممجسپومئجرممویب26ة+[/٘جٹااسجتصص٦-1+ؤژژککسسبٗژ٘میجسبہے‏ 
٣۲۰‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال دہ 





نقاط دور وستفارس:عندوچین گروید. امامیر |انشاہ که گویانیمەدیوانه بوو٢؛‏ 
دست ب هکشتا رکثیری |زبزرگان و رجسال تبریززد وباستدلال خویش‌چون 
نمیتوانست کارخیری کەشایسته ولایق پسرتیمور باشدانجام دھدبر ای ‌اینکە 
نامش درتاریخ جاودانه باشدھمچون ٭آریستراتء٭ دست بویرانی وخرابی 
گشود ونەتنھا عقداری ازبناھای باشکوہ وتاریخی تبریزراخراب کرد بلکە 
قصد داشت کەتمامی خانەھا وساختمانھا را ویران کند ولسی تیمور کے از 
دیوانه گیھای فرزندخویش آ گاەشدخودر ا|بسرءت بە آذربایجانر ساندہ واورا 
بسختی مجازات نمود.٭٤‏ وازحکومت عزل کروہ وہمة کسانی را,که درابن 
ویرانی دستداشتند کشتومیرزاعمر پسرمیرانشاہ رابحکمر انیمنصوب کرو 
(٦۸۰ھجری‏ ) پساز آنکە تیمور درراء لفکر گی بچین درسن۷۱۹ سالگی 
درگذشت اختلافات وانقلا بات وھر جومر جشدیدی درسر زمین‌عظیمی کە فتح 
کر دہ بود بوقوع پیوست واز جانشینان ویھیچیك نتوانستندوحدت متصرفات 
عظیمتیمور راحفظ کنند . آورہایجان, خصوصاً تبریزنیز ازاین کشمکٹرھا 
درامان نماندوزدو خوردھای طولانی بین ‌عمر وبر ادرش |بوبکر کەدر بین |لنھرین 
بفرمان تیمور زیرنظر عمر حکومت میکرو آغاز شد. چون تر کمانان کے 
وابسته بەعمربودند مردم تبریزر|ہشدت آزردمبودند |بوبکرتوانستتبریزرا 
فتح کند اماچون شیخ ابراهیم شیروانی از شیروان برای فتح تبریز حرکت 
کروہ بود ابوبکربناچاراز آنجاگریخت, بالاخرہ درسال ۸۰۹ھجریسلطان 
۷ے نگاء ید یہ سیت السیرتا تاریغ کب ریو میتورسکیب سفرتامة'گلاویخر 
ذیل حکمرانی میرانشاہ ۔ 
۸ مرد یمەدیوانة یونانی کە برای جاودان شدن درتاریخ معبد معروف پانتوان 
را در یونان بەآتش کشید ۔ 
|ے کاالیہ ام عبت الم الہ سور ص00 ب2060 
)۴۰٣۰(‏ 


جغرافیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ۲۲٢‏ 


احمدجلایری پادشاءو اقعی تبر یز به کمگ شیخ ابراہیمبدون‌جنگ‌وخوئریزی 
وارد تبریزشد وبەتخت‌نشست ومروم تبریز کە پس از مدتھا تحمل ناراحتی 
سلطان حقیقی خویش را بازیافته بودند مقدمش را گرامی داشته و شادبھسا 
کروند.'٭ البته |بوبکر ورھمانسال یکبار دیگر نیزقصد حمله بەتبریز را 
کرد ولیبعلت شیوع طاعون‌جر إت نزدیکیبآنجا رانیافت. 

شھرتبریز کە مدتھاصحنهآتش‌قتل وغارت وھجوملشکر پان بیرحم تٹیمور 
وکشمکٹھا و براور کی ھاى بیحاصل شدہ بود در این دوران مجدداً 
رونق وعظمت پیشین را بازیافت و در مردم تبریززکه از آن مه ویرانی 
وکشتار وخونریزی بستوہآمدہ بودند ودرحالتی وحشتزدہ بسر می بروند 
روحی تازہ دمیدہ شدہ بازارھا مجدداً رونق یافت و کشتزارھا پس‌از مدتھا 
خشکی وبی حاصلی دوبارەسرسبز گروید, بازررگائی وصنعت کەنتیجمستقیم 
امنیت و آرامش استجلال پیشین ر| بازیافتء بھمین دلیل است کە کلاویخو 
سفیرھانری سوم‌پادشاہکاستیل کەہین اواخر ٦۸۰واوایل‏ ۸۰۸ ھجریدر تبریز 
بودہ آنراشھری بزرگ وآباد ومعمورمیشمرد وازعمارات وابنیە وساختمان 
ھای آن‌چنین یاومیکند: ہ.. درسراسر شھر؛ خیابانھای پھن ومید |نھاىوسیع 
است کە درپیرامون آٴنہا ساختمانھای بزر 1 دیدہ میشود ودر(ورودی)آٴنھا 
بمید|نھا بازمیشود. کاروانسراھا نیز چنین ِست ودر آنھا دستگاھھای مجزا 
ودکانھا ووفاتر ساخته اند کە از آنھا|ستفادەھای گوناگون میکنند. وربازارھا 
پارچەھای|بریشمو پنبەو تافتەو ابریشمخام و جو اھر ات و مه گونەظروف می توان 
یافت. درواقع گروہ کئیری بازرگان و مقادیر بسیاریکالا در این شھر وجود 
دارد...درسراسرتبریز کی کاو زیباومساجدبسیار دیدہ میشود ۔مخصوصاً 


.-*“00“02808 77 ث سے لہ یه تاریخ تبریز‎ - ٥ 
(۳( 


۲۲۲٢‏ 3 بررسیہای تاریخی ش 


مساجد بائشیھایآٗبی وطلائی آراسته شدەاند دراین‌مساجدکاسەھها: 
(برایچراغ) ہست که نظیر آنھا رادرسرزمین تر کیەدیدیم, میگفتذ 
این ساختمانھا رادررو زگار پیشین کە درتبری زگروھی عظیم ازمرہ 
پولداران کە باہم برسربرپا داشتن ساختمانھای زیبا چشم وہمچشم 
وباکمالمیل روتخود را در آن راەخر جھیکرودەاند, ساختهەائد . 
که درہسیاری |ازمید|نھاى عمومیمیوہ وھمچنین خور اك پختەوتمیززک 
مختلفتھیەمیشود, بحدوفور موجوداستء' ٭ کویا ور آنزمان تبریہ 
بز رگ وہرجمعیت وموردتوجه بودہ|ست: ٭امااینك جمعیت آن‌شھر 


۰٠ہ‏ زار خانوار پابیشتر بائد. م؟٭ 
‫۰ 
درابن دوران و ضعیت|جتماعی واوضاعسیاسیآذربایجان بنحو 


زمینە راہرای بقدرت رسیدن گروھی ازعشایر منطقه ھموار کردواز 
تر کان قراقویونلو بعلتدوستی ونزدیکی قر |یوسفرئیس آنان باسلط 
جلایر(درز ندان|لملك|لناصر پاوشاہ مصر درزمان حمله تیمور)سو 
بردہ وبالاخرہ پسازیك سلسله حوادث کھ در نتیجه آن‌سلطان|احمد 
درعر اق عرب‌بقتل رسیدقریوسف پس‌از کشتنمیرانشاہ (فرزند دیوا 
وزشکیٹایوبیکر درحوالی سرورود (در۸ کیلو متری جنوب تبریز 
آذربایجان وہینالنھرین و نواحی إطراف رابتصرفدر آورہ وورتبرہ 
نشست. إما عیرز| شاہرخ نوادۂ تیمور که ازبسط نفوذ قرایوسف ن 
بود تصمیم بەجنگ باوی گرفت و لی ‌قرایوسفدرهفتم زی القعدۂ ۳) 


9 9+ ْ ۷۷ سغرنامۂ کلاویخو ترجمه مسعود رجب‌ نیا تمہسران‎ -١ 
٥٦١١ ۔‎ ۱٥۹ ص‎ 
٥٦۳١ عمان کتاب ص‎ ٢ 


)۳۴۲( 


نیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ۲۳ 





دذشتومیرزا|بایسنقراز ھرج ومرچواختلاف ہینافر ادقر اقویونلو بھرەمند 
,تبریز را تسخیر کروہ وخود شارخ پس از شکست کامل فرزندان 
وسفضدرارمنستان ور تاہبستان٤۸۲ھجری‏ واروتبریزشدوچون] بوسعیدپسر 
وسف اظھار عبودیت نمودہ وازدرتسلیم درآمدبودحکومت آوربایجان 
و بخشید. سال بعد|سکندربرادر |بوسعید ویراکشت وشاہرخ‌مجبورشد 
٭دأبرای بارسوم جھت آرام نمودنآن‌خطه واردتبریز شودوچون‌جھانشاء 
بر دیگر اسکندر خوورامطیع شاھرخ نشان‌دادحکومت آذربابجان‌باو 
اذا رگردید(۸۳۹هجری). 


شاھرخ درسال ۸۳۹ حکومتآذربایجان را بە جھانشاہ سپرد ودر اوایل 
بخرإسان مراجعت کرد . جھانشاہ کە مقتدرترین پاوشاہ این دوران 
نآرامش ازدست رفته را مجدداً بە تبریز بازداد اسکندر براور جھانشاہ 
م سر کوبسی وی بە تبربسز شتافت وجنگسختی ہین وؤیرادز ور گرفٹ 
.این‌جنگ پیروزی نصیب جھانشاہ گروید و|سکندربەقلعة انجق گریخت 
_آن‌جا ہدست پسر خووقباد کشتەشد. 


جھانشاہقر اقویو نلو رفتەرفتهکارش بالاگرفتوتبریز ر |مقرخویش‌ساخت 
مران آبادی آن شھر پرداخت . درسال ۸٤٤‏ ھجری بە گر جستاندستیافت 
ہس ورسال٥٥۸عر‏ اق عجہر امسخرو |صفھان‌ر اقتل عام کردوسپس فارس‌و کرمان 
تح کروو بالاخرہ درسال ۸٦٢‏ درشھر ھر ات بتخت نشست. درصدد بود کەکار 
سعید گور کانی رایکسرہ کندو لیچون‌شنیدحسنعلی فرز نددیوانەومحبوسش 
ندان خلاص شدہ اِست با |بوسعید |ز در آشتی در آمد وخرإسان رابوی 
گذاشتوباعجله ہسیارخود را بهآذربایجان رسانید و پسریاغی خسود را 
(۳۳) 


گٍِ 
کا ناکاارگی 


مر نول وسرفیر 


پر ےر 
ناف یکس دی 
درد ات ؛ کردا نگید ہم 


مجله تاریخ و تحقیقات ایران شناسی - نشریة ستاد بزركٹ ارتستاران 
بخشش تحقیقات تاریخی 
جای ادارہ ؛ تہران - مدان ار 
نشانی پستی : ر تہران ٢٠ء‏ 
تلفن ۲٢٤٤١٢٢‏ 


: برای نظامیانودانشجویان ٠٣‏ ربال 
بہای ھرشمارۂ مجله 


برای غیر نظامیان ٠۰‏ ریال 
بہای اشتراك؛ سالانە ٦‏ شمارہ برای نظامیانودانشجویان ۱۸۰ رپال 
در ایران برای غیر نظامیان ٠۰‏ ریال 


بہای اشترالك درخارچج ازکشور : ٦‏ دلار 
برای اشتراك : وجە اشتراكد را بەحساب١۷۱‏ بانك مرکزی با ذکر جملہ ٭بہابت 
اشتراك مجلة ہررسی‌عای تاریخیء پرداخت ورسید را ہا نشانیکامل خود بەدفتٹر 
مجله ارسال فرمائید . 


محل تکفروشی: کتابفروشیہای ء طہوری - شعبات امیر کبیں - نیل 
اقتباس ہدون ذکر منبع ممنوع است 


عا اث" نماہنشاکا 





تح ہی ہہ سی بے سی ہے یت سی کے ہے تےے خ ‏ ہوک ار ری جئیج۔۔۔ سے ےھ ص شوہ یں 
حغرافیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ۲٢‏ 





بر |ەانداختند وجمع کثیری از آنان بامر جھانشاء کشته و سوزائدم شدائد 
ولی پس ازعدتی سکوت وتبلیخ مخفی دوبارء جماعت حروفیه نضجی گرفتند 
این بار ببکمك وختر فضل الہ (مرشد فرقۂُ حروفیهہ) ومروی بنام یوسف قیام 
نمودند و آشکارابترویج طریقەخودپرداختند,.جمع کثیری بر آنھاگرویدند, 
مجدداً فتنهایبز رک برپاشد وعدەای قریب پانصد تن کھشته وسوختەشداند. 

منجم باشی در فصل مربوط بەجھانشاء مینویسد ٭... جھانشاہ فاسق و 
ستمکار ومایل بزندقه و الحاد بود. باحکام شرع اعتنكائی ند|شت ...۱۰ 

جھانشاء در او|خر سلطنت خود بسبب قدرت روز افزونش متکبر و 
مغرور و خوشگذران شدہ بھمین سبب وقتی |میر حسن بایندری معروف 
ەاوزون حسن رقیب سرسخت وی از اوتقاضای صلح و آشتی کرد جھانشاء 
برضعف و فتور وی تلقی نمود و دشمن راھیج شمرد وسر گرم خوشگذرانی 
گروید وچون فصل سرما آغازشد سپاھیان خود را| بەتبریز باز گردانید و 
خود با اولاد وخواص و مقربانش در نزدیکی دیاربکراردو زد وبساط عیش 


ونوش ھا چون اوزون حسن|زعزیمت سپاھیان او گا شد با دوھزار 


٭ ازصفحه قبل 
می تواند بدرجه الوعیت برسد ٠‏ اساس این طریقت مانند سایر فرق 
تصوف بر روی اسلام و قرآن نہادہ شدہ منتہی با این فرق کھ پیروان این 
طریقت برای آیات قرآن اسرار و بواطنی قائل بودند و بمعنی ظاعراصمیتی 
نمیدادند ومیگفتند آیات متعددی ازقرآن دربارہ شخصیتکاملو الوعیت 
فضلاللہ بحث میکند و عقیدہ داشتند کھ خدا عرش و سدرۃالمنتہی را در 
خطوط صورت انسان مستتر ساخته است و معراج حضرتمحمد دریافتن 
و درلد خطوط سیمای خود و مشاھدۂ فضلالل بود برای آگاعی بیشتر 
بە کتاب منجم باشی ذیل مادہ حروفیه مراجعہ شود . 

٦ہ‏ نسلے جلد ٣۳‏ ص ۳۸۸ ۔ ۳۸٣‏ تاریخ مختصر آذربایجان ٠‏ 

)۴٣( 





چو ومسسسجچہےچےیچچے۔تش2۱-2لشلچےشستت سے ِا تا او ارہد چ سے 
۴۲۰٦‏ بررسیہای تاریخی شض 8 سال ە 





" سپاھی برسر آنھاتاخت ودراینغافلگیری جھانشاء کشته شد. بدینطریقورروز 
٢‏ ربیع الثانی سال ۸۷۲ ھجری برابر ٠۰‏ نوامبر ٥٥٤۷١‏ میلادی پادشاھی 
مردی کفڈرززگازی کٹوز پھناوری را از آسیایصغیر تا خلیج فارس‌وھران 
تر وش فرمان ات کیازہ بدست اوزون حسن بابندری رئیس ترکماناز 
آق قویونلو ازھم پاشید. 

پس از کشته شدن جھانشاء دو تن از دختران اسکندرہ با استفادہ از 
موقعیت:ہرا|در خود حسینعلی معروف بدرویش را در تبریز بەتخت نشائدند 
ولٰی یکم خاتون بیوہ جھانشاہ از درمخالفت در آمد ونقشه تھا را نقش 
آب ساخت. دراین ہنگام حسنعلی پسر دیوانه جھانشاہ که از زن دبکر شاء 
بود تبریز را گرفت وبیگم خاتون و تمام خویشاوندانش را بکشت, ولی ب 
وجود اینکەسلطان|بوسعیدباومساعدت میکرد درجنگی کھ در نزویکی‌مرند 
بین اوزون حسن و اوإاثفاق افتاد بسختی شکست خورہہ ومتواریگشت."٭ 


سلطان |بوسعید تیموری ہا سپاھی گران عازم سر کوبی اوزون حسن 


شد وی پس |زچندی اوہم بقتل رسید*٭ |وزون حسن وارد تبریزشد وآن 


۷ در سال ۸۳ بدست ارَعورن سی پسر اوزون حسن کشته شد . 
۸-۔ پس از فرار حسنعلی سلطان ابوسعید با سیصد عزار نفر بەہ آذر بابحاں 
روی آورد اوزون حسن خواست او را وادار بھ صلع کند راضی نشد دز 
جنگی کھ اتفاق افتاد ابوسعید فراری شد خلیل میرزا و زینل میرڑا پسران 
اوزون حسن او و پسرانش را دستگیر کردند ء اوزون حسن او را بھ نود 
شاھرخ میرزا تسلیم نمودہ و او بقصاص قتل مادربزرگش گوعھرشاد 
آغاوی را بکشت در این جنك غنائم بیشماری بهە اوزون حسن رسید ە 
اوبین سپاھیان خود تقسیم نمود برای آگامی ب بیشتر بھ ج٦ص ۲١٥-۲٦٢‏ 
روخض٤الصفا‏ را نگاہ کنید . 





)۳۹( 


ہس سے و -۔ ‏ ھھی۔ یی ہجو و ہے ےہ سج ہسہد دو ہو جح جہئ جہئےہ۔ کہ ہی دش 
معرافیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ۲۷ 





ھررارسما پایتخت خویش ساخت.٭٭ تبریز درزمان این پادشاءدلیرو عادل 


کت وا شک رك وروز بروز بر | بادانی ان افزودہ شد. 


چون در آن ایام وولت عثمانی قدرتی یافته بود پادشاھان |روپائی در 


صدد بر آمدند تا رقیب نیرومندی راباخود متحد سازند: چونآوازہ شھرت 


ارزون حسن بەونیز و دنک کشورھای اروپائی رسید در صدد برقفراری 
روابط دوستانه شدند ونمایندگان وسفرائی را بدربار انان گسنلَ داشتند 


و اوزون‌حسن |زموقعیت|ستفادہنمودہ|ندیشەفراہمساخنن‌سلاحھای آتشین ر| 


تقویت ساخت وبا ہبرقراری روابط سیاسی ودوستی فی مابین|عز امسفر |یو نیزی 
وایرانی آغاز گرویدٴ٦‏ 


۹- اوزون حسن پس از قتل سلطان ١بوسعید‏ بغداد ء فارس ء کرمان را گرفت 


- 


وحکومت بزرگی را تاأسیس نمود . و تبریز را دارالملك خویش ساخت 
و در آبادانی آنْ سعی بلیغ ورزید . ولایت گرجستان را مسخر ساخت و 
آوازۂ قدرتش در خاور و باختر طنین انداز شد در این‌ھنگکام ممالثظ عثمانی 
وروم و مصر سفرائی بدربار او گسیل داشتند و در سال ۸۷٦‏ عجری 
قافله حاجی تر تیب داد و برادر خود اویس بيك را امیرالحاج تعیین نمود 
ودر سال ۸۷۸ باسلطان محمد انی پادشاہ عثمانی جنگ کرد و پیروز شد 
ولی سال بعد از او شکست خورد اهھالی کرجستان فرصت زا غنیمت 
شمردہ سر بہ شورش برداشتند مجددا آنہا را بسختی گوشمالی داد و 
غنائم عنگفتی بدست آورد. ج۲ قاموس الاعلامص ۱۰۸١‏ ج٣‏ ۔ص١١٦٣-۱۱۷‏ 

و ۳۸۷-۳۸۹ تاریخ تبریز ص ۳۱۷۔ 
روی این اصل در ٢‏ دسامبر سال ۱١١‏ میلادی مجلس شیوخ ونیسز 
طرح پیمان اتحاد با اوزون حسن را تصویب و گویبریئی نصصذد0 .ا 
را ہرای اجرای این نظر ہبایران اعزام کرد در ٣۳١‏ مارس سال ۱٤١١‏ اولین 
نمایندۂ اوزون حسن به ونیز رسسید و شش مام در آنجا ماند سال بعد 
قاسمحسن پیامی از اوزون حسن به ونیزبرد. این روابط مدتی تعطیل شد. 
اما پیادە٭شدن عثمانیہا در اوبیا ٥0ات‏ کمه در ٦٢٦٢٢‏ سال در تصرف 
بقيه درصفحہ بعد 

)۳۷( 


۲۲۸ بررسیہای تاریخی 





میتوان کفت روابط سیاسی و باز رگانی بنوبه خسود در 
موقعیت |قتصادی تبریز سھم بسزائی داشته است ونیزباید تبر 
آنقدر چشمگیرشدہ ہاشد کە مورد اعجاب خارچیان گردید 


بەتعرر یف ومدح آن‌پرداختەائد. داز کوَیْمولیٹو 46٤٠٥‏ ہ١‏ 
کنسولو نیزی درسال ۳۲٣میلادی‏ در تبریز بودہاست'٦‏ و نیز ج 
01:٤٤ 88۰٥‏ نمایندہ جمھوری ونیز در رمضان ۸۷۷ ھجر 
تبریزرا دیدہ وضمن توصیف زند گی پرشورآن این طور بە تر 
آن‌پرداخته است:ہ کە وراطاتھا یکاخ باشکوہ آپتیستی ناونامھ 


ہعمل آمدہ |است:؟ وھمچنین تاجر ونیزی گمنامی که در سا 
۱ 7 ۰ 


بتیه ازصفعه قبل 
ونیزیہا پہودء دولت جمہوری ونیز را پر آن داشت کھ د 
را برای مذاکرہ ہا لمایندۂ اوزون حسن بایران ہفرستد . 
دیگری نیز بەواتیکان اعزام شد مجلس شیوخ ونیز تصمیم* 
عالیمقامیرا بہسفارت نزداوزون‌حسن بفرستد. لذاکاترینوز: 
داماد کالو جونس )0٥٥1٥ [70٥800٥8‏ امیراطور تر بیزور 
را برای این ماموریت انتخاب کرد (اوزون حسن نیز داما 
بود و شاعزادہ خانم تلودورا ٣0098088‏ را در عقد نکاح 
در درباراوزون‌حسن ازکاترینوزنو بانہایت‌کرمی بذیرائیٹ 
سال ۱١٤١‏ کھ زنو در تبریز بود حاجی محمد فرستادۂ اوز 
جلب کمك وطلب اسلحه و مہمات بە ونیز رسید در ۱١‏ فر 
جیسوزا فاباربارو بہمراصی یب دسته دویست نفری از 
افسرانشان ہا شش عرادہ توپ و ششصد قبضه تفنك ١‏ 
اسلحھ و مہمات وارد ایران شد و مشغول تعلیم و تجہیز دس 
سربازان آق قویو نلو شدند - ص۸٦١‏ مینورسکی از دا یر ۃال 
سیاست ونیزی عا . 

۱ ص٤٦٦‏ ھمان کتاب مینورسکی 

٦۲‏ ص۸٦‏ عمان کتاب 


۳۸) 


جغرافیای تاریخی وآثار باستانی تبریز ۲۲۹ 





تبریز بووہ ضمن توصیف آنجا میگوید : ء شکسوہ و جلال اوزون حسن 
درتمام ایران بی نظیربود ۲ : 

اوزون حسن درسال۸۸۲ ھجری وفات یافت وورمدرسەنصریه کەبعنوان 
آرامگاہ خانوا گی درزمان خود او بنا کروہ بود مدفونگشت. پس ازوی 
حکومت دوازدہ سساله پسرش بعقوب بین سالھای ۸۹٣-۸۸۳‏ عجری فصل 
درخشانی پر و وو تا بەصلح و صفا گذشته اسگ شئ راو ٹوس تد گای و 
صنعتگر ان زیادی مورد حمایت وتشویق اوقرار گرفتند دراین ایام است که 
مریز:یا:ویگر از مزایای صلح برخوردار شدہ وازویر |نیھای جنك و ستیز 
در امان می‌ماندہ اِست وسیر آ بادانی و پیشرفت ھمەجانبهای در آن‌جایگزین 
خرابیھای ناشی |زجنگمیگروو.. 

بامر یعقوب درسال ۸۸۸ ھجسری در باغ صاحب آباد قصری بنام ھشت 
بھثت ٠٦‏ برپا میشود که درنوع خود |زھرحیث بی نظیربودہ و این ھسان 
قصری|ست کەمور دتوصیف و تعر یفسیاحانوسفر ای ونیزی قر ار گرفته|است .در 
سقفایوان بزر گ ای نکاخ عظیم تصویر جنگھای مھمایرانو تصاویر سفراوغیرہ 
نقاشی شدہبود. این قصرعلاوہ برساختمان رفیع خوددارای حرمسرای بزرگ 
شاھی ویكمید ان بزر گ بودەو يك مسجدبز رگ ویكبیمارستان( کەمیتوانست 
٭رروزبیش ازھزار نفربیمارراپذیر ائی کند)درمحوطەآن ساختہ بووند ٦٥٦‏ 


۳_ ص ۸ کتاب مینورسکی 

-٦٤‏ ادریسبن حسام مدلیبی از امرای کرد و مورخ است کھ در دربار سلطان 
یعقوب پسر اوزون حسن مقامی داشته اآست در بارہ این قصر در کتاب 
خود توصیف فراوانی آوردہ است برای آگاھی بیشمتر نل٤‏ ہہ لغت‌نامه 
دھخدا ذیل حرف الف ص١١٥۱.‏ 

. لغتنامه دھخدا کتاب تاریخ تہریز مینورسکی‎ ۱٥٦١١ رہل بە ص‎ _-۰٥ 


)۴۰۹( 


|مسرسےآ(أأممھصہبأ‫-سصعیڈسسسوسوسرہ. سم إجواسمسس لسححأژأسأسأدت-د دیس سی أجھدأ اجس حم سد سے [أک2ُأأاتجآچھمس سط بیج یھت مأدی دس أ1ژۂ جع -دأ اد مد دح اسر س2س دح راد ۳ حرج سد ا حسست- تاس سے 
۳٣۰‏ سم بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ 





بعد إ|زسلطان یعقوب پسرش‌سلطان بایسنقربامارترسید وقریب دو سال 
برمتصرفات آق قویونلوھا حکومت کرد وپس ازبایسنقر بەترتیب رستمبیك 
(ورسال ۹۰۳ بقتل رسید). احمد پادشاہ ء میرزا محمد ( ور سال ۹۰٤‏ کشنہ 
شد) و إلوند میرز| بامارت رسیدەاند. درھمان اوان سلطنت وی شاہ |سمعیل 
صفوی روی کار آمدہ بود وبرای تصرف آوربایجان بەتبریز لشکر کشید و 
الوند میرزا بسختی جنگیدہ و٠٠‏ ھزار تلفات بآخرین پادشاہ آق قویونلو 
واردآورد. الوند میرز| چون یارایمقاومت ند|اشت باسیای صغیر فرار کرد 
و درھمانجا مرووباھر گ وی سلسلهآققویونلو برچیدہ شد . ٦٦‏ 

آق قویونلوھا با وجودآنکەپادشاھان زیاد نیرومند وقدرتمندی نبور, 
وحکومتآنان را روبھمرفته گذشته از بعضی'دورانھای کسوتامدت (مائند 
سلطنت |اوزون‌حسن) نمی توان‌صفحەدرخشانی درتاریخ ایر ان‌حتی آذربایجان 
محسوب داشت و لی |ز يك نظر دار ای ‌اھمیتشایان توجھی بودہاند و آن ارتباط 
آنان بادولتھای اروپائی بودہ است . 

سلاطین این‌سلسله درخروجایران ازحالت انزو |طلبی سیاسی :|اقتصادی 
واجتماعی نقش حساسی داشته اندوبی‌تردید نطفة اصلی روابط وسیع وہمۂ۔ 
جانبة پادشاھان بعداز آنھا ہویژہ سلاطین بزر گصفوی در دوران‌حکمرانی 
این امیران بستەشد وآنان در شناسائی ایران عموماً و آذربایجان آنزمان 
خصوصاً بە|اروپای نوپا وتازہ بدوران‌رسیدہ کەرخوت دورۂ تاریكوطولانی 


قرون‌وسطی راازتن‌بہدر فمکر کوششھای نمایان نمووند . 


_-٦‏ ر_لے بەج٢-ص۳۳۸‏ تاریخ دوعزاروپانصد سأله: ان تالیف عباس برور: 
)٥٤(‏ 


بت 


حقیقت و فواید علم تاریخ 


از نظر وی 


از 


خانبابا بیانی 


مر ۔ 
ر بای ) 


حافظ ابرو 


و حقیقت و فواید علم تاریخ از نظر وی 


تاریخ فرھعنگ ایران سر |سر 
مشحون!ز نام بزرگانودانشمندان 
عالیقدر علم وادب‌|است کە باآثار 
وتأ لیفات خود نام ایر ان‌وایرانی را 
درجھان بلند آوازہ کروەاند و 
برای شناسائدن فرھنگ ایران 
زمین بھتر بن ومؤثر ترین‌وسیلەرا 
مك ککائی واومائذ کے 
خواستەاند جھت تحقیق درپھن 
دشت بی کران علم و ادب ایران 
قدمہگذارند . ایرانیان ازتمام 
رشتەھای فنون و علوم وادبیاتو 
عنر اطلا عداشته دنیائی نیازمند 
آنھابودەاند . یونانی و رومیو 
ھندی؛تازی وترك و مغول‌وملل 
اروہائی درھرزمان و در ھرحال 
ازآثار تمدنی وفرھنگی و عنری 
و فکری|ین‌سر زمین کھنخوشہ 
چینی کروەاندہودەاند, بزرگان 


(0) 





۴۲ وت بررسیٍہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 





مجلۂ ایرانٹناسی 


نشریه دیگری کھ بدستمارسید جلددوم شمارہاولمجلۂ ٭ایرانشناسیء 
می باشد کە بمناسبت یا گار لین کتکرہ ایرانشناسی ١١۔٦٦‏ شھریور 
۹ توسط دانشکدہ ادبیات و علوم انسانى‌دانشگاہ تھران منتشر گردیدہ 
است . |ین مجله بقطع وزیری در ۲١٢‏ صفحه تدوین سوا یکصد صفحۂ آن 
فارسی و٦١١‏ صفحۂآن به زہانھای فرانسە و انگلیسی میبائد. 

درصفحہ نخست مجلە ورمورد ھدف از انتشارآن چنین ہ کر شدہ است 
دعدف از انتشارمجلە ابرانشناسی آن است کە نشریەای درسطح جھانی‌شامل 
ہر کونہ تحقیق تازہ در زمینه ھای تاریخی ء باستان شناسی ء زبان شناسی ء 
ادبی ء فلسفی : عرفانی ؛ دینی ء علمی ؛ ہنری و مروم شناسی مربوط بھ ایران 
چاپ گردد ء . 

با انتشار این مجلەگام ویگری دربارہ تحقیقات ایران شناسی بردا|شته 
شدہ وامید |است کە این نشریۂ وزین بتواندآنچنان که شایستە مقام علمی و 
فرھنگی ایران است مثمرثمرباشد خاصہ کە بخشی از آن بزبانھای دیگر 
اختصاص دادەشدہ واین امر؛ محققان و دانش پژوھہان سراسر جھان را| بیشتر 
با فرھنگ وتمدن ورخشان ایران آشنا میسازہ. 


رکا اک اما ری 


۲۳۴ 





حافظ ابرو ٣۳۰؟‏ 





علی بن ‌زید بیھقی و هندوشاہ بنسنجر ور تجارب|السلف و خو|جەرشیدالدین 
فضل الله درجامع التواریخ وعلی بن زیدبیھقی در اریخ بیھق ودیکر مؤرخان 
در این‌موضوع کم و بیش بحث کروہ مطالبی بیانداشتاند کە‌شاید گفتەھای 
آنان‌مورواستفادۂحافظ ابروقرار گرفتەبائد ولی چون اولاموضوع مور دبحٹرا 
بامقایسه بااقوال دیگر مورخان جامعتر و مشروحتر ویدم و ثانیاً نمونهای 
از شیوء و طرز تدوین مطالب‌وم۔بكگ نگارش‌مورخ راآوردہباشم بەنوشتن|این 
عقاله مباورت ورزیدم کە |میدوارم مورد پسند واقع شود . 

تور ال عبدالەہن لطف الەبن عبدالر شید البھدادینی' (الخوافی) المدعوبہ 
حافظ ابرو (ھتوفی درسال ۸۳۳ ھجری قمری))ء از مورخان ایران است کە در 
دوران فرمانروائی |میر تیمور گورکانی ۷۳٣(‏ - ۸۰۷ عجری قمری) و اوایل 
سلطنت جانشین و فرزندوی میر زا شاھرخ بھادر ۸٥۰٠-۸۰۷(‏ ھجری قمری) 
میزیسته |ست . 

تاریخ تولد حافظ ابرو روشن نیست و هیچیك از تاریخ نویسان کری 
از آن نکر وم اتذ . فقط در نامة دانشوران آمدہ |ست : 

٭.... و او (حافظ ابرو) از افاضل دوران امیر تیمور گور کان‌|ست و بە 
تشو یق وتر بیتآن پادشاءتکمیل شدہ ازعھد سلطنت میرز |شاھرخ گور کان نیز 
قریب بیست وہشتسال وریافتهاستواز مشاعیرر جال عالم کەحافظ ابروباایشان 
سمتمعاصرت بلکە بابعضی‌معاشرت داشتەیکی مولاناشرف |لدین‌علی یزدی‌است 
صاحبِظفر نامەتیموری و دیگری امیر نورالدین‌شاہ نعمةالُولی وپیشوای طایفه 
نعمةاللهیه از دراویش و دیگر خواجه محمد مشھور بپارسی صاحب کتاب 
فصل الخطاب که اڑزخلفاو اصخاب خوإِجھبھاءالدْن نقغہند بووہ است ودیگر 
امیرشاھی شاعر مشھورسبزواری .... ٭ازاینرومیتوان گفت کەحافظ |بروپیش از 
اینکه بەور بارشاھر خدر آیدسنکافی داشتەتااولاامیر تیمور او را بە دربار ودر 
" کے ھعادن او فا غراف انت 


(۳) 


ا "رر بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 





سلكخدمتگزاران خود پذیرفته باشد وثانیاً بامردان بز رگ ومعرو فی مائند 
شاء نعمةالهولی (کھ در آن زمان ھفتاد ساله بودہ ) ونظامشامی مورخ‌دورۂ 
تیموری و دیگران معاشر باشد. 

حافظاہروء چنانکەه گذشت ؛درسلك خدمتگز اران امیر تیمور در آمد 
و ازھمان آغازطرف توجه وی قرارگرفت ودر تمام مسافرتھای جنگیھمراء 
پادوشاہ تیموری بود ؟. بس از مرک تیمور (۸۰۷ھ.ق ) حافظ ابرو در 
دربار میرزا شاھرخ به عنوان مورخ دربار |دامه خدمتداد وبانوشتەھاو آثار 
خود طرف توجەخاص او و پسرش بایسنغر میرزا قرارگرفت . 

سام رگ حافظ |برو را بەاستناد بەقول فصیح خوافی کہ معاصراو بودہ 
است در روز یکشنبه سوم شوال سال (۸۳۳ھ.۰ق) و عدفن اورادر زنجان در 
جوار قبرابوالفرج الزنجانی میدانیم ٣‏ 

حافظاہرو برموز و علم تاریخ نویسی آگساھی کامل داشت و بواسطه 
تجر بەای کە درچند سال ملازمت نزويك امیر تیمور اندوخته بود بەاوضاعو 
احوال وامور سیاسی زمان‌خود اطلا عکافی وکامل داشته است . 

در نوشتەھای خود تاحدامکانآنچه راکە میدیدہ ویااز اشخاص عوثق 
هی شنیدہ|ست ٤‏ معتبر شمر دہ کمتر بوقایع وحکایاتخالی |ز حقیقت واغراقآھیز 
ومخصوصأبهافسانەپرداخته|است و کوشش میکروہ حتی الامکان باعبار اتسادہ 
مطالب خودرا بیان نماید وبرخلاف بیشتر تاریخ نویسان ووقایع نگاران‌قدیہو 
حتی جدید ء درآغاز ھرفصلی فھرستی از منابع ومأخذی کە استفادہمینمودہ 
کر کردہ است کھ باین ترتیب علاوەبر صحت و إصالت مطالب ء وسیلەشدہ 
بسیاری از نویسند گان و آثار آنان را که از میان رفتہ و فراموش شدہ 

۷ بەقسمت جنرافیای حافظ اہرو درعمین عقاله مراجعه شود 

٣‏ مجمل تالیف نصیح خوانی. نسخہ قدیمی حاج حسین آفا نخجوانی 

بەقسمت جغرافیای حافظ ابرو در ھمین عقاله مراجعه شود. 

(٤ 


حافظ ابرو ّ۲ 





زندەنماید ۔.٭ تاریخ نویسی را ہیچگاء وسیلە اإمرارمعاش نک و گر تق 
وچاپلوسی نگشتوباکمال خضوعوفروتنی بہ قلت بضاعت علمی خوداعتراف 
نمود واز ارباب‌دانش‌طلب کمك و إغماض کرو . 

شھرت حافظ اہرو ہتاریخ نگاری است وازاین راء خدمتشایانیبەتاریخ 
ایران کردہ است ویکدورہ تاریخ عمومی ایران و تاریخ کشور ھائی کە بہ 
ایران بستگی واشتەاندتا نزويك مرگ خوونگاشتەاست . آثار ونوشتەھای 
این مورخ جز دو قسمت ہسیارمختصر کھ بەچاپ رسیدہ ومنتشرشدہاست٦‏ 
مابقی ہنوز بصورت نسخەھای خطی ومتعددکامل و ناقص ور کتابخانەھسای 
ایران (کتابخانڈ مجلس شور ای ملی ؛ کتابخانڈ سلطنتی ء کتابخانۂ مسوزۂ 
ایران باستان ء کتابخانڈملی ء کتابخانڈ مر کزی دانشگاہ تھران ء کتابخانۂ 
دانشکەۂ ادبیات وعلوم انسائی دانشگاہ تھران ء کتابخانه حاج حسین آقا 
ملك) و کتابخانەہای خارجی (انگلیس ء تر کیە ء اتحاد جماھیر شوروی ؛ 
فرانسه) موجوداست . 

آنچە از نوشتەھای خود مورخ برمیآید اینست کە او نخستین ائسری 
کە ازخود باقیگذاشته وبدانوسیلە پایڈ ارجمند تاریخ نگاری خود را در 
خدمت شارخ بھادر بە|ثبات رسانیدہ|ست |تمام کتاب ظفرنامه شامی و تاریخ 
راع ات تاج می باشد دامابعد إین‌یلی!ست بە کتاب ظفرنامه شامی 


“۔ بەقسمت تاریخ (۔ مجممالتواریخاللطانیه) حافظ اہرو درھمین مقالەمراجعەشود 
٦‏ ذیل جاممالتواریخ رشیدی تألیف حافظ اہرو دکتر خانبابابیائی تھران ۱۳۱۸ 
(تجدیدنظر آن زیر چاپ است) این کتاب بفرائسه درزیر عنوان : 
داہع۱ہ۸ دزہ ی1ا مسونصہ×ہط) ٭. ۲ھ :ن14 
منتشرشدہ است .1936 783515 .1۲80 6*٥‏ 
٭ م رہ٣‏ ذنط'( ۵۵۸381 دہ نصطمے نعقدت ٤٥‏ ٭ەاہ لاہ وم ۔ ط 
٣۵0. 0.‏ ×ناڈ ٢‏ مسوناتی ‏ 50 صمداء س٥ا‏ ٥ة‏ حررمد6 -سه ھت ۴ا٭ا 
۲۵٢ ۰‏ .دہ ٭ہ٤‏ ہ5۹ :٥٭ا‏ ۶٭ناو ٥‏ دہ 7:5٤‏ ۵601٤ء۸‏ ٭1 
دوسیله نگارندہ چاپ شدھ است . 


)٥( 
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حضرت صاحبقرائی (امیرتیمور) که مولانا نظامالدین‌الحق والدینالشامی 
نورال قبرہ نہشتەاست واین کتاب را اوایل سنەستثمانماله ( ۸۰٦‏ ) زیادت 
نبود ... تازمانو فات حضرتصاحبقران (۸۰۷ھ.3) .... ووقایعی که دراین ایام 
میمون وزگاز عمایون (سلطنت شاھرخ) ... 

در سال ۸۱٦‏ بە تألیف قسمتی از تاریخ کە شامل وقایع بعد إز مرگ 
ھولاکوخان ٦ ٦٥(‏ ھجری) است پرد|اخت وبعدھا ھمین‌بخش را دنبال نمودهہ 
بتاریخ وقایعسال ۸۲۳ ھجری رسانیدہ |ِست وسپس ورسال۸۲۰ شاهرخ حافظ 
ابرو رابنوشتن .مجموعەحوادثعالمووقایعی کەتازمان‌سلطنتاو رخ دادۃاست 
گماشت. مورخنیزماموریت خودرا انجامدادو کتابر ا بااضافه کردن‌قسمتھای 
تاریخی بە جغرافیاى خوددرسال۸۲۳ھجریتقدیمپادشا نمود وسپس بە|مروی 
بجمعآوری و تدوین وقایع پس إز مرگ غازان خان یعنی از سال ٠۳‏ که 
خواجه رشیدالدین فضل ال کتاب جامعالتواریخ خودرابهآنجا رسائیدہ بود 
شروع نمود وبە عنوان یل جامع التواریخ رشیدیء آنراتاوقایع سال۸۱۹ 
ھجری خاتمه داد خود در این خصوص چنین گوید : 

ح.. مؤلف این تاا 


بندۂ کمترین دولتخواء کاتب العبد عبد لطف ال 
آنکەشھرتبحافظ |بسرو یافته پیش شاہ وھیرسپاء 
کە حضرت با رفعت پاوشاہ اسلام سلطان سلاطین زان ... شاھرع بھادر 
خان... بنا برشعفی کە بمطالعه احوال گذشتگان دارد خواست کە جنگیدر 
فن تواریخ ترتیب نماید بکتابت تاریخ طبری و جامعالتواریخ صاحباعظم 
دستورالوزراء خواجهہ رشیدالدین فضل ال طبیب طابال ثراہ |شارت 
(٦)‏ 


حافظ اہرو__ . ۱ ۳۹ 





فرمود وچون آن کتاب در آخر دولت سلطان مرحوم غازان خان باتسام 
پیوستەخاطر ھمایون‌ملتفتآن‌بود کەازآنوقت بازشرح احوال وافعال تقیید 
اخبار آثار ملوہ تابایام ھمایون ورو ز گار میمون برترقیب مفصل گشتەالی 
یومنا کە تاریخ ھجری به ۸۲۰ رسیدہە است ور قید کتسابت آید چنانکە 
جامع‌التواریخ رشیدی راذہلی باشد. اینبندہ را بدان مأمو رر گروانید کھ از 
نسخ متفرق این واقعات راجمع گرداند...ء 

در سال٦۸۲‏ ھجری بایسنغر میرز| فرزند شاھرخ بنوبة خودمور خخوربار 
پدر را بر آن داشت تاریخی شامل تمام وقایع آزاول خلقت آدم تا زھان او 
برشته تحریرور آورد:حافظ ابرو بەامربایسنفرشروع بکار کردودرچھارمجلد 
(ربع) تاریخ عمومی‌مفصلى ہنامەمجمع التواریخخ|لسلطائیہءتدوین و تا لیف نمو 

٭حضرت با رفعت شاہ وشاھزادہ اعظم (بایسنفر) از شعف واہتمامی که 
ہمطالعه تاریخ وآا رگذشتگاندارہ ودرسیر انسابواحوال |ممومجاری ملوۓ 
ترك وعرب وعجم وشعب آن خوضی تمام فرمودہ و ہر تصاریف |حداث واقف 
گمتہ بندۂ کمتریرا| سسادتحقیقی مساعدت نمسود . حضرت شافسزادہ 
بخطساب مستطاب سسرافراز گسردانید و لفظ وحسی آثار فرمود که کتابی 
میباید نبشت مشتمل بر کر انبیاء واولیاء محتوی بر آشار و |خبار ملولۓ و 
سلاطین‌ماضیەو امم سالفه و کیفیت زمانمتقدموچگو نگی قرون متقادمچنانکە 
از کلیات وقایع ومشاھیر حکام |ززمان آدم صفی صلوات|لرحمن عليەتابایام 
ھمایون وروز گار میمون کە امتداد آن بامتداد روز گارمتصل بادچیز یفوت 
نشود... دعاگوی دولت قاہرہ شیدالەا رکانھ.... بالتفات ہمایون مستظھ رر گشتہ 
درین معنی خطیر و عمل عسیر |متثال مثال را بحکم الامورمعذوربرغبت و 
نشاط واھتزاز وانبساط اقدام نمود.... وروی بدین هھمآورہ...وبرین خدھت 
مشغول گشته تاآنچە نقاوہ و لباب حکایات بوداز کتب|حادیث و تفاسیروتواریخ 


متمدوہ مثل قصص|الانبیاء وسیر النبی وتاریخ محمد جریرطبری وھروجالذھب 
)۷( 


٥ سال‎ ٤ ہررسیہای تاریخی ش‎ ٠ ٤ 


و معسادن إلجواہر مصنف علی بن عبدال مسعود الھذلی و شھنامة 
فرووسی و تاریخ یمینی عتبی و کامل التواریخ ائیریموسلی و کتاب المعجم 
فی آثار ملوک العجم (میرزا| شرف الدین فضل ال بن‌عبداللہ حسینی قزوینی) 
و سلجوق نسامہ ظھیری و طبقسات نساصری الجوزجانی و انوارالمسواعظ 
و الحکم فی اخبارالعجم و جھسانگٹای عطاملک جوینی و نظسام 
التواریخ قاضی بیضاوی و تاریخ وصاف عبدالبن ابی نعیم فیروز آبسادی و 
جامع|لتواریخ رشیدی و گزیدہ حمدال مستوفی قزوینی و تاریخ ابن|لعمید 
انتخاب کروہ شد و بعد ا زگزیدہ که از آن تاریخ صدسال میشود درین فن 
کتابی کە مشتمل جمیع طوایف باشد کسی مدون نکروہ واگر کردہ نیز 
نہشته ہدین ویار نرسیدہ و مطالعه نیفتادہ ِست بسہب آنکه بعد إز |نقضاء 
ایام سلطان ابوسعید نورالة مرقدءپادشاھی ممکن که برجمیع بلاد و|مصار 
حکم او نافذ وجاری باشد نبود و برھرطرفاز ممالك جمعی مستولیکشتہ 
ودعوی استبداد واستقلال میکروند تا آن‌زمان کە آفتاب دولت جھانگشای 
... صاحب‌قران امیرٹیمور گور کان انارالل برهانه از مشرق ماوراء|لنھرطلوع 
کرو . سلاطین عالم که ایشانرا ستارگان آسمان سلطنت هر مملکت و 
ولابات می پنداشتندبمغرب نسخوزوال افول وغروب نمووند وباندلدروزگاری 
از سرحد خطاتا اقصاء روم و فرنگ واز ٹھایت هند تا بدایت ویار مغرب 
وزنگ .... مسخر و مسلم گردانید وشرح کمیتوبیان کیفیت آن مصراع : 
گر عمر |مان دھد بعر تو رسد . وبعداز انقضاء ایام انارال برھانه کە حالا 
مدت بیست سال ۸۲٦(‏ ھ.ق) دیگرست وقایع وحوادث وجوانب‌میان اوروق 


عمایون از امور عحیبهہ واتفاقات غریبه بوقوع پیوستهاست شرح دادہاید ا 
۷ این کتاب ومؤلف آنبا وجود جستجو در فھارس مختلف ناغناخته ماند اگر 
ار باب فضل ودائش اطلاعی از آن دارند عنایت فرموده نشانی آئرابدھند موجب سپاسگزاری 


است . 


(۸) 


حافظ ابرو یئ 





اقعات |حوال وصادر ات |افعال این‌شاہ وشاھز ادہاعظم ... اگرروز گارمساغدت 
نماید وتوفیق رفیق گرودبەموضع خودبیان کردہآید...ء 

حریيك ازمجلدات مجمع التواریخالسلطانيه شامل وقایع‌ذیل است : 

ربع اول : اززمان خلقت ١ٴدم‏ تاانقراض سلسلە ساسانیان 

ربع دوم : از زمان حضرتمحمدرسول| کرم صلىإكعليه و آلەوسلم تا 

انقراض خلافت عباسیان 

رہع سوم : ازآغاز صفاریان تام رگ سلطان|بوسعید بھادر 

ربع چھارم : یازبدةالتواریخبایسنغری: از مرک ابوسعید تاوقایع سال 
۳۰ ھجری قمری یعنی زمان سلطنت شاھرخمیرزا. 

حافظ ابرو نەٹنھا در تاریخنویسی مھارت داشت بلکە ازعلم جغرافیانیز 
بی بھرہ نبود و وراین قسمت ھمآثا رگرانبھائی از خودباقیگذاشت . درسال 
۷ مھجری نسخەھائی |ز جغرافیا بزبان عربی بەشاھرخ میرز| عرضەداشتند؛ 
این |مرپادشاہ تیموری را ہر آن داشثت کە بە حافظ ابرومأموریت وھد تا 
جغرافیاىکاملی بزبان فارسی تألیف کند ەحضرت سلطنت شعاری ... داعی 
تحقیقشکل عالم و کیفیت بروبحروسھل وجبل و کمیت طرق مسالكممالك 
کە دانستنآن مطلوب خاص وعام |ست .... ورخاطر خطیر خطورنمود و 
کتابی عربی در معرفت مسالك‌والممالك در صورالاقالیم بحضرت با رفعت 
بمحلعرض رسیداین کمترین بند گان‌عرضه داشت کھ آنرا فارسیگردانیدہ 
ازکتب دیگرآنچه تعلق ہدین فنداشته باشد باآن اضافت کند . اشارتعالی 
بدین معنی نفاذ یافتواین کمینە راکە غواص این بحورومسوداین سطوراست 
عمیشه ور خاطر اختلاجی می بسود کہ آنچه ازاحوال کلی عالم معلوم گشتہ 
بعضصی از گی این فنو بعضی بر ای العین مشاھدہ |افتادہ یت نک مدتیمدید 
در سفرھای بعیدچندنوہت از جانب غرب وشمالویار ماوراہ|لنھر وتر کستان 
و دشت قبچاق وخرآسان و عراقین و فارس و آوربایجان واران و موغان و 
گرجستان وارعنیه صغیر و کبری وتمامی عرصہ معالك روم و شام و سواحل 

(۹) 
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۲ تم بررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال د 





فرات و زابین تکریت و موصل و دبار بکر و گرجستان و سواحل 
بحرخزر و دربند وشروانات و گیلانات ورستمدار و آمل وساری و جرجان 
و ازجانب جنوب وشرق زابل وکابل وبلاد منصورہ سند وھندوملتان واوجە 
ودھلی کە معظم بلاوھند است تشاکنار آب گنگ مطالعه و بعضی از ثقات و 
معتہران ومقبول قولان‌|استماع نمودہ و دیگراز کت متعدد درین قسم چون 
فن عینّت کھکلی |احوال ارض وبحاروخواص ھرموضعی شرح دادەاندو کتاب 
مسالك|لممالك إز تصنیف عبدال بن محمد خرواذبه وصورالاقالیم کە محمد 
بنبحیی ور هند تا لیف کروەاست وجھان نامه مصنف محمدبن نجیب بکران 
وسفر نامەناصر خسروقانون البلدانودیگررسائل مائندمسالك الممالك عزیزی 
نوشتة حسنبن|حمدالمھلبی و کتاب ابن‌حوقل و نزهةالمشتاق نوشتۂادریسی 
و جغرافیای ابنسعید ورقاع وفصول از انواعنچە معلوم توائست کرو بعد 
ازعقابلهبایکدیگر ہر آنچە خاطرقرار گرفت وورنسخ مختلف عتفق عليه بور, 
نقل کردەاید ...و این تائق درٹھورسنە سبع عشرو ثما نمائه (۸۲۷ ھ.ق) 
اتفاق افتاو . ..ء 

جغرافیای حافظ ابرودر دو مجلد تدوین و تألیف شدہ است ہاینقرار : 

مجلداول : درزکر جغرافیای طبیعی زمین ونام شھرھا ومسافات و کر 
بیت|لمقدس و ارمنستان وشام وفرنگوعراق وخوزستان وفارس‌وتاریخ‌آن 
وکرمان وحکام آن . 

مجلددوم : در جغرافیا وتاریخ خرآسان . 

حافظ ابروضمن تشریح وبیان احوال هرناحیه نقشە‌ھائی از کرۂ زمینو 
نواحی مختلف درجغرافیای خود ترسیم کردەواز این راہ خواستەاست بەاثر 
ذیقیمت خور إ|ھمیت دادہ آنرا مستند سازر ۔ 

از جغرافیای حافظ ابرونسخەھای چندی در کتابخانەھای ایران مانند 
کتابخائەسلطنتی ‏ وکتابخانەملك و کتابخانه آقای مؤید ثابتی نمایندەسابق 

(۱١( 





'فظ ابرو ۲۳ 


جلس سنا وکتابخانەھاى کشورھای دیگر مائند بریتیش موزیوم درلندن و 
کتابخانه بودلین دراکسفورد وکتاہخانه انستیتوی شرقي آکادمی علوم 
زبکستان موجود است . 

علاوہ براینکە بسیاری از نویسند گان ومورخان ایرانی از آثار تاریخی 
جغرافیاثئی حافظ ابرو|ستفادەھای سرشاری برودەاند برخی |زھستشرقین و 
یران‌شناسان اروپائی آثار وتألیفات اور| مورد مطالعه قراردادہ یا قسمتی از 
جموعه تاریخی مورخ ایرانی را بچاپ رسانیدہ یا در شرح حال وآثاروی 
قالات متعدوی منتشر کروەاند کە شرح آن ازحوصلۂ این‌مقاله خارجاستو 
بلاقمند|ن میتوانند پس |زچاپ کتاب ذیل جامعالتواریخ, ازانتشارات‌انجمن 
آارملی ایران؛ بدان‌مراجعە فرمایند . 
ر تعریف تاریخ + 

تاریخ در لغت تعریف وقتست و دراصطلاح بعضی گفتەاند تعیین وقتست 
کە نسبت وھند بدان وقت‌زمانی را کە از پیآنآید وبعضی گفتەاند تعریف 
_قتست باسناد |وبحدوث إمری شایع ھمچون ظھورعلتی یا|بتدای دولتی یا 
_قوعحاوثة بزررگ مثل طوفانویا زلزله عظیم ومائند اینھا ازحوادثھوائی 
,علامات ارضی وبعضی گفتەاند مدت معلوم است از حدوث|مری ظاھرومیان 
وقات حوادث دیگرو بھروجه باختلاف عبارات کەتاریخ را بر آن معنی|طلاق 
کروەاند . این تعریفات مذ کورہبرتاریخ صادق اِست وإمم |قالیم سبعه ر| هر 
فعلمين تَارَيحت شاف ل سال مار آبار رسفات تایعتیا فایمتمد 
عد بمقدار زمانی وانقلاب دھر و|نصراف عصرمعلوم ومفھوم شود . بعضی از 
طوایف بنیاد تاریخ خود ہرمسیرشمس نہادہاند مثل یونانیان وفرس و روم و 
بط وتاریخ جلالی کە در ایام سلطان جلال‌الدین ملکشاہء سلجوقی وضع 
کردەاند و حالا اوراق تقاویم بسال وماء جلالی نویسند وبدان مقید کنندو 





۸ مقصود زمان است 


(۱) 





: 7ے لم بررسیہای تاریخی‎ ۲٤ 


تاریخ خانیکھ در ایام غازان‌خان نھادەاند و در ممالك عراق ء 
اکثر معاملات دیوانی سر آن تاریخست وبعضی بر مسیر ق 
و بھودونصارا و ترادوھہندو آنچھ حالا میان اکثر اص 
مستعمل است و اعم تاریخ عربست و آن قمریست مبنی بر رؤ 
بحساب و عليه عمل ہل الاسلام با سرھم واھل اسلام مجموغ ؛ 
عمل کنند ولفظ تاریخ معربیست ماخوذ |زماہ وروز واصلش ٦‏ 
زمان خلافت |میرالمژھنین عمررضی ال عنه |ہبوموسی اشعری با 
عمرنوشت کھ ازدارالخلافه مکتوبات میرسد وتعیین وقت نلردہ 
ذ کرماہء ہست معلوم نیست کہ ماہ کدام سال است, ورخلال این |۔ 
پیش امیرالمؤھنین عمررفع کروند وگویند میمونبن مھران ہو 
شعبان نوشته بودند ومعلوم نبود کە کدام شعباق استگذشته ب 
بووند یا شعبان آیندہ پس وجوہ صحابهہ جمع گشتند و درین با 
ومفاوضت پیوست گفتند اعوال بیتالمال بسیارشد وضبط آن بی 
متعذراست, |زمیان جمع عرمزان کە ملك اھوازبود وبوقت فتوح 
گشتە وبروست عمرمسلمان شدہ تقری رکرو کە اھل عجمرا حم 
آنرا ماہ وروز خوائند وباؤسرہ منسوبست و کیفیت استعمال آن 
عمرواصحاب آنرا پسندیدم افتاد پس‌لفظ ما وروز راععرب سام 
ووجوہ تصر یف |ستعمال کروند ومصدراورا| تاریخ گردانیدہ در ] 
یکی ازجمله یھود کە مسلمان گشته بودتقریر کرد کە مارا حساب 
اسنادآن باسکندر کنند و شرح کیفیت استعمال آن بازنمود؛ بج 
بدان راضی نشدند وھمین‌حساب عجم را اختیار کروند. درتعیین 
ہر کس سخنگفتند,بعضی گفتند ابتدا ہم بطریقعجم کنیم با زگفڈ 
درین حساب عبدائی معین نیست بلکە هر کاہ پکی از ایشان 

نشسته است آنرا ھبداء ساختەاند وماقبل را طرد کروہ . پس |: 
بر آٴنکەمبداء تاریخ اززمان ھجرت نبی صلی الهتعالی عليه وسلم کی 

(٢) 


حافظط ابرو تی 





بمدینه بجھت٦نکە‏ درزمان ھجرت اصلا اختلافی نیست بخلاف هبعث که در 
ابتدایآن خلاف است وھمچنین در وقت ولادت تا غایتی کھ بعضی گفتەاند 
ولادت آنحضرت ورشب دوم ربیع |لاخر بود وبعضی گفتەاند در شب فہشتم و 
بس یگفَتهائد در شب سیزدھم ھمچنین در سال ولادت اإختلاف است بعصی 
گفتهاند درسال چھلم ازملك انوشیروان وبعضی درچھل‌وسیوم و |ماھرچند 
زمان وفات معین بود فاما محل طعنی میشد کھ آنرااصل ساختندی وازروی 
عقل نیزمتحسن نبودی ودیگرزمان ھجرت وقت استقامت ملت اسلام بود و 
فتوحات عتوالی و استیلاء مسلمانان برمشرکان ؛ آنرا مبداء اولی دانستند 
بجھت تبراد وتعطیم موقع آن درنفوس وھجرت حضطرت رسالت ازمکەہمدینه 
روز سەشنبه ہشتم ربیعالاول بودہ است و إول محرم آ٘ن سال روزپنجشنبه ء 
پس |تفاق کروندو آن سال رامبدإء ساختند واین اإتفاق درسال هفدھم بود از 
ھجرت و تا بہآن سال را ہاسمی مقید گروانیدند کە در آن سال واقع شدہ 
بودی: سال اول را سنةالاذن بالرحیل گفتندی وسال دوم را سنةالامر بالقتاڑو 
سال سوم را سنةإلتمحیص وچھارم را سنةالترفیه وپنجم را سنڈالزلزال وششم 
راسنةالاستیناس وھفتم ر| سنةالاستخلاب وہشتم را سنةالاستواونهم را سنفہ 
البراء ودھم را سنةالوداع وھمچنین هرسالی را بواقعة کە در آن سال افتادی 
مذ کور گردانیدندی: چون این تاریخ نھادەشدآن قاعدءتر شد واین تاریخ 
را بتاریخ ھجری موسوم گروائیدند والسلام. 
درحقیقت علم تاریخ ؛ 

بباید دانست کە ھرعلمی را ماھیتی وغایتی وموضوعی است وماہیتعلم 
تاریخ معرفت کون وفسادست |زحوادث ایام ماضیه وقرون سالفه واہم سابقہ 
واساس وانقلاع منازلو مدنواصقاعوبقاع قریبەوبعیدہ وآ نارعلوی از ظھور 
خسیفوزلازل وحدوثذو ات |ذ ناب‌و شھب‌وصواعق ورعود و بروقو احوال|ایشان 
و آنچه عجیب وغریب باشد که عريك برچەوجه ودرکدام وقت نازل وحادث 
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شدەاست. إما علتغائی تاریخ اعتبار واستبصاروانداز واحذارست . ازدانستن 
تغیرات دول ومعرفت تبدیلات‌ملل ونحل تاہرحسنات اإقد ام وا زسیمّات اجتناں 
وانحذارنماید. اما موضوع علم تاریخ حوادت عالم کون وفسادستاز آن‌روی 
کە درسلسلۂ امکان برچە وجە ودرچھ وقت صدوریافتەاند چه موضوع هر 
علمی آنست کھ در آن علم بحث ازاعراض اتی اوباشد وہراھین عقلی برین 
علم قایم نیست بلکە محسوس‌ومشاھدست. پس بحقیقت علم تاریخ ععرفتام 
سالفه و دانستن اسباب‌دول و علل هاضیه است و علمی شریف و معتبر اسٹت 
بتخصیص کسی ر|اکە صدق رغبت ور ا کتساب حمدومدح و کرجمیل عاجل 
وآجل باشد وطالب ذ کر باقی بود 
سخن بە کە ماند زما یادگار ہد ھا ہر گذاریم او پایدار 
پس عاقل باید کە حیات|ہد ورہقای زکرجمیل شناخته و دانسته بائد 
تا چون مناقب محسن ومثالب مسی بخواند ومدح وقدح خاکیان بشنودو 
برحسن وقبح اقوال وافعال واقف ومطلع گردد بنیکوکاران مقتدی شود واز 
اضداد معرض گردد والتوفیق منالهالخیر. 
ذ کر فوائد علم تاریخ : 
فایدمطالمەتواریخو قصص وحکایاتو |خبارو آثار پادشاھان ‌ماضیهآ نس 
کەخیر وشرو نفع وضرر گذشتگانمعلومشودو بسیرت نیکان‌اقتداواھتدانمابند 
وا زگفتارو کر دارایشان |عتباروانز جار یابند. چەسخن خوب و کلام محبوب در 
سمح مستمعان منصف ھمان اثردارد کە قطر ءبار ان نیسان ور دھان اصدافدررہ 
شعاع خور (شمس) درخاءمثمروھر کر انصیب‌دنیاوی بیشتروچون پادشاھار 
وامرا و وزر اومدبر ان |شغال خطیر ومتصر فان |عمال جلیل فوائد ایشان |زمطالما 
تواریخ زیادت تا |ز وقوع حوادث وحدود وقایع غافل نشوند وازمحذورات 
ومکروھات درکنف امن وسلامت مصون مائند. دیگرانواع حیلوتزویر کا 
()۱٤(‏ 
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وظایف جنگ ‌ومعر کەباشدازمکرومکیدتامر ا وغدروخدیعت وزراء ونواور 
حوادثازرفع وخفض درجات وصعود وھبوط مقامات که استعمال ٢آ‏ نمقتضی 
بظفر ونصرت باشد ورابھای صواب کە از وزراہ ومقربان‌صادرگشته وبسبب 
ابتلاء وآزمایش تدارہ وقایع پیش ازصدوربیندیشند وہدقایق حیل از ان 
تحرز وتجنب‌وتحرزجویند تا در ورطۂ ھلاإۓوغوطۂ[...]نیفتدچە اموردنیاوی 
متقاربند وسلسله وقایع وحواوث مسلسل وهتعاقب وھرچه بکبار حاوثشد 
اعاوت تکرار عثلآن نائبه عن قریب چشم می باید داشت واز گسردش ایسام 
ىافرجام مثلآن نازله توقع می باید کرو چھ بد دولتھا وانکسارلشکرھا 
وانصراف دولتھا ورجوع اقبال با مر کز خویش واین|حوال را درنفس‌اثری 
عظیماست و ھرچه ازین شیوہ ندائند گوئیاآن حادثه اورا افتادہ وبممارست 
ومزاولتآن مہذب ومجرب گشته وعباشر آنکار ومعاصر آن زمان بودہ 
شعر 

بجالی که بگذشت یکروز آب نسازد خرومند ازوجای خواب 

وعاقل ابتدای شروع درامورھرآینه مقطع ومخلص آن معاینه بیند و 
کیفیت وجوہ مداخل ومخارجآن نیکوبشناسد وچسون مرغ ازدام و دانه 
ھراسد والحق فرقی ظاہر است میان موقعی کە این وصف حال اوباشد و در 
بدایت کار ٹھایت بدانسته ومیان جاہلیکه وجه صواب ازخطا آنگساہ بیند 
وتدارلوتدبیر آنگە |ندیشد کەکار ازدست وتیر ازشصت رفته باشد ومنفعت 
ومضرتآن د رگذشتەمثل حکایت ابومسلم مروزی با عباسیان وعبدالہ ساعی 
بامھدی وفضّل یحیی برمکی بارشید خلیفه:وحال بوقاچکسانك باارغون‌خان 
وقصه نوروز وطغاجارباغازان خان... وقصه چوپان با |بوسعید بھادرخان 
وحال میرک با |میرصاحب قران (امیرٹیمور) انساراللہ برہسائہ و قضيه سعید 
خواجھ وجھائملك بابند گی حضرتسلطنت شعار(شاھرخبھاور) خلدالتعالی 
ملکە وسلطانه کە اینھا همه یکصورتند و هريك ہزمائی واقع ونازلشدہ 
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واگرازاینھایکیمطالعۂ تواریخ کرد بودی و تجارب متقدمان پیش چشم آوررز 
و بعقل رجوع کردی هر گز درھلالہ واستیصال نیفتادی چھ ازسخن گذٹن: 
آیندہ را فایدہ بود, پس عاقل باید که واثماًاحوال گذشتگان برابر نظروار, 
تاازھمەمکر وهات و محذور |تسالمماند وپادشاہان وامراء ووزراء را موافؤنر 
ازمطالعه تواریخ نیست کەبایستەترانیسی وشایستەترجلیس|است ندیمی بی۔ 
ندم وھونسی‌بیغم کوبائیخاموش, جمادی باھوش, مايه دہ سلوت فایدہ بخ 
جلوت, مصراع : ٭وخیر جلیس فی|لزمان کتابء مفرح‌ہرمھمومو نوشداروی هر 
مغموم وسبب |ستبصار واعتباروقصص مطبوع ومرغوب جملۂ |مماستچہ عوا 
ازجھت استماع حکایات خوانند وخواص از برای فایدۂ معنی 
قطعہ ١‏ 

ہر آنگھی کە سری کرونی فتدورخاك بکارگاہ حوادث زمکر لیل و نھار 
اگرت وگوش کئی بشنوی کە میگوید ‏ زمانه فاعتبروا یا اولی الابصار 

فایدہ دیگردرمطالعەتاریخ1نست کەچون اخلاف درقرون ادواروسنور 
واطوار پادشاھان وخانان وبسیطت مملکت ونفاؤ حکومت وجلالت قدر , 
کامکاری وفرمانروائی اِسلاف نظر کنند کە تصاریف!یام وتغایرمشھورواعرا 
برایشان ابقا نکرد ومال ومملکت وسپاء وحشمت ھمہ بزوال کشید و جز 
آثار نيك وہدواخبار خیروشراسمار واثمارنمائد رغبت ور تقدیم حسنات 
ثابت گرود وصادق شودوسعی و جهد درامضاء واجر ای خیرات وھبر اٹم ؤ کدتر 
شود وول ہربقای دنیا نھند. |رہاب کیاست عجایب تغلبات را سرمایه بیداری 
وھوشیاری سازند و راستکاری راہب رضتگاریٰ وائند 


نظم 
بآخر شنیدی کہ بر باد رفت خنك٦نکەہ‏ بادانئش ودادرفت 
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دیگرآنکه قدرمدار جوم |تب‌علما وحکما ومعارج|ر باب ھنروفرھنگ 
بشناسند وبدائند کە پادشاہان ماضی دفاین وخزاین عالم بعمسارات عالييه و 
ایادین مرتفعه خرج کروند... وبوقت نزعاتجان وسکرات روان ھیچیکبکار 
نیامد وبعد |زانقضای عمرفایدہ نداد ونام پاوشاہان نامدار وخسروانکامکار 
که مستوفی دخل‌وخرج حیوۃ سرجمله مجموع عمروبارز بقای هر یك بقلمفنا 
(نے) فدہ بواسطۂثبت تاریخ وتحریربرروی اوراق روز گار وروزنامۂ 
لیلو نھار باقی ماند وہ کر آنانی کە ور کسب نیك نامی کوشیدہاندبخور مجامر 
مجالس‌|است وحکایات گروھی کەاز|خلاق حمیدہ غافل ہودماند سخرہ وعبرۂ 
نظار تا خرومند ھوشیار بدان تاس گنک وئیکبخت دولتیار ازین اجتنغ4اب 
نماید وبترسیص قصورمحامد ومآثر وتشیید ابنيه معالی ومکارم کوشد . 

شعر 

المرہ یفنی ویبقی ذ کرہ ابد بالشرشرء وبالمعروف معروف 
فاچھد لتکسب ذ کرا باقیاًابد) فالمر ٭بعد|لموت بالفعل موصوف 

چه جملۂ علماوحکما باوجود عقو لکامله وخو اطر خطیرورعرصۂ عیدان 
تدہیر وست رو برپیشانی تقدیر نیارستند نھاد و در |نفاس معدودہ و اوقات 
محدودہ لحظه و لمحه نتوانستندافزودەفاذاجاء اجلھم لابستاخرون ساعه 
ولایستقدمونءوچون|ین بابمسدود بود درطریق دیگرشروع نمودندو نوعی 
دیگر اختراعی کردند وبحقیقت معلوم شد کە صیتباقی و ز کرمخلد حیات 
انیست حسن|الذ کرئثمرة العمرد رآ ن کوشیدند کە صحایف جراید وطیلسان 
فخروشرف بمحامد و مآثرافعال‌واقوال موشح و مطرز گرود ؛ لاجرمعمرثانی 
وہ کرباقی یافتند 


نظم 
آن‌خسروان کەنامنکو :گت کروەاند رفتندویاد گاراز اہشان‌جز آن‌نماند 
نوشیروان اگر چهە فراوانئش گنج بود جز نام نیک ازپس نوشیرواننماند 
ایشان نھان شدند درین تیرہ خاکدان لیکن شعار کروۂ ایشان نھان‌نماند 
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دستگیر وپس از مدتیبەبیرون ازقلمروخود تبعید نمودہ و پسردیگرش را 
که والی فارس بود ء بەحکومت بغد|ء منصوب ساخت: پیربداق پس از عدتی 
خووسری را آغاز نمود جھانشاء برای منکوب ساختن وی با سپاھی گسران 
عازم بغداہ شد وشھر را محاصرہ نمود پس از یکسال بآن شھر دست یافت و 
پیربداق را زندانی کرو و فرزند دیگرش محمسد میرزا را بجانشینی وی 
ہرگزیدوبا جلال وش و کت تمام بەتبریز با زگشت ٣٭‏ 

جھانشاہء پس |زمراجعت ازخراسان‌وسر کوبی سر کشان ومدعیان‌محیط 
رابرای عمران آبادی فراهھمساختودرزمان خویش عمارات زیادی را بنانھاد کە 
مسجد ئہبود (۔ کوك مسجد) کەبنای آنرا بەییگم خاتون زن جھانشاہ نسبت 
میدھند ازمشھورترین آنھا است . ا 

کاتب چلبی نویسندۂ کتاب ہ جھان نماء مسجد کبسود را چنین وصف 
کروہ است: ہ.... از بناھای ویگسر واخل شہمسجد جھانشاہ قرہ قویونلو 
می باشد که داخل وخارج و سردرب وھنارۂ (آن) با کاشی تزبپین یافنہ. بد 
قبه ويك منارۂ دارد مشبك: روزنەھایش |زنوعی سنك بلغمی بە٭طرز عجیبی 
کندہ شدہ . |زمسجد سلطان کوچکتر ولی بسیارزیبا وہا لطف|ست...ء؛' 


تبریز ور عھد جھانشاہ دچار فتنُ حروفیهہٴ۶ گروید, حروفیھا آشوبی 

۴۔ جلد ٣‏ ص ۱٥١‏ ملحقات کتاب زینةالمجالس ترجمه و تلخیص از منجمباشی 
وکتاب تاریخ تبریز مینورسکی 

۱۹۱ ص‎ ٢ سال‎ ٥ مجله معلم امروز شمارۂ‎ -٥٤ 

٥ے‏ جماعت حروفيه پیرو شاہ فضل ال نعیمی تبریزی (متولد ۷٠۰‏ ء) بودد 
و عقیدہ داشتند کە تمام حروف مقدس است و در غعر حرفی سری وجود 
دارد و مظہر حروف جمال انسان می باشد و انسان در نتیجه تکامسل 


)۴٤٣) 
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محمدشیبانی رحمھماإلہ عام تاریخ ر| مستحضرشدہ بووند و درپیش |امامواقدء 
اخباروآثاروغزوات ومعاملاتمصطفی صلی إِنہَعليەو سلمو صحابة کر امرضوان|ا؛ 
تعالی علیھم اجمعین تلمذ کردہ و از وفوررغبت خلفا وسَلاطین درعلمتارپ 
مورخان رارونقی ھرچھ تمامتریدیدآمدہ بود وعزیرومکرم وبائروتومحتر 
میگشتند و درقدیم الایام در دواوین اکاسرہعجم که پاوشاھی بە نسبت پادشا 
زادگی و وزارت بوزیرزاہِگیمشروط ہود از کیومرٹ تاخسروپرویزھواجہ 
ومرافق مور خان‌تعیین بودی ومراتب ومنازل|یشان وحشمت وحرمتمورخار 
بامراتب وحشمت موبدان کە مشایخ دین وملت آن پادشاھان بودند مساوء 
داشتندی ومورخان را وھقانو کتاب ایشان راہآستان خواندندی بعد از آر 
چون این قاعدہ مرعی نماند رونق مورخان نقصان پذیرفت و ھم ثعالبی د 
کتابتاریخ عرایس نوشته است کە خلفا وسلاطین و وزراء وملولك اکر ج 
رعایت و تربیتمورخان نمایندآن رعایت قانونی بودو آن خدمت ایشان 
چراکه مورخ محامد و مناقب سلاطین ساف و وزراء وماوہ با خلفہیامیز 
وطریقه |تصال خاف باسلفەحاففات نماید ونسق وترتیب ەشھوروا|ءو|مھرعم 
دارہ و از مقاربت|عصار کە از لوازم تاریخاست متجاوز جایزندارد وخدمت 
بجای آرد کە تاقیامقیامت آثار آن‌خدمت باقی ماند و رغبت مطالعه کنند گا 
صاحب ھمت از مطالعه نوشتۂ مورخانواستماع اخبار مؤلفان تاریخ کمنشو 
واین دولت را اندازہ کجا بود کە شخصی از دنیا رفته ہبائد وحیوة و مدد 
او سپری گشته وھیچ اثر از ملك و خدموحشم و اعوان و انصار و خویش 
قرابت وزنوفرزندوغلام و کنیزۓ وخزاینو دفاین‌درعقب اونماندہ ومحامد 
ماثراو ہرروز وھرھفته بسممسلاطین وملواد واکابر ہرعھد وعصربرسد وب 
زبان بزر گانہرعصری درحالت|ستماع ھراثری رحمہالطاب ال٥ثراہ‏ وانار|ا 
برهانه بر آیدء یکی گوید صد آفرین‌بروبا؛ رق گوید صدر حمت بر یر 
جھانداری کہ او کردہ است . 

دیگر از دانستن احوال انبیا و حواوثی کھ بدیشان رسید وتلقی کرد 

(۹) 


۲ 3ع بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 


ایشان حوادث و وقایع ر| برضاوصبرونجات یافتن ازبلاھا وسیلت امیدواری 
عالمان علم تاریخ می شود و از وقوع بلاہای متنوع کھ براولیا و |نبیاء ک 
بھترین فرزنسدان آوماند عليهالسلام؛ نسازل شده است ؛ ولھسای 
موقنان اسلام از وقسوع حسوادث و نسوائب نمی افتد بلکە قسرار دلھای 
سلاطین ووزراء وملوك واکابر درظھور واقعات جدیدوحوادث زمن ازدانستن 
تاریخ است که اگرجھانداران را ازحوادث فلکی صعوہتی سخت پیش میآید 
امید گشاہآنمنقطع نمیشود و تداوی دفع امراض ملکی از معالجۂ دفع 
مرضھائی کەپیشینیان کردەاند روشن میگردد وازحوادث ظنی ووقایع زھمی 
کە درصدد ور آمد باشد احتراز درول میافتد وعلامات حوادث پیش از وقوع 
ازدانستن علم تاریخ میشود ودرترجمۂ سخنان بوذرجمھر آمدہ|ست که علم 
تاریخ مؤید و معین ری صوابست کہ علم باحوال لف درصحت رای خلف 
شاعدی عدلست. 

دیگر آنکە تجدید حالات و تقریب روایات موجب میلان خاطرست و 
از مطالعة تطلع ہر مقدمات مقاملت إھم سالفه ونمونھای تأثیرات اجرام عالم 
علوی و آثار حوادث عالم سفلی ومھذب عقل ومجرب نفس میگردد ودر کلام 
عربآمدہاست دھی لقاح|لعقول ومشکوةالافھام وزنادالتجارب ومنھاجالاعتبار 
وجددا|لسالكء وشعوردرین علم وسیلت رای راست وتدبیرورست |ستچر | کہ 
ازمطالمهتجارب دیگران, شخص صاحب‌تجر بەمیگرددوخودحکمت الھی چنان 
اقتضاکردہ کەبقای انسان بالشخص محال|ست ەوالعمر قصیرة والصناعةطویله 
والوقت ضیق واإلتجربه خطیر والقضاء عسرء. بنا برتنسیق |إین مقدمات شرف 
علمی کە بدان مجاری |حوال متقدم و کیفیت مال قرون متقادم 


شعر 
سلماً و حزناً نفعاً و ضرا جزراً و عد) حلواٴو مرا 
)()٦٢(‏ 


حافظ ابرو یں 


معلوم شود و معنی ٭کفی بالتجارب تادیباً وینقلب الاحوال عظقء وضوح 
یابدوحکمەالسعیدھن|لعظ بغیرہ ومن لمیعتبر بمن سبقه تغییربه من لحقہء نقاب 
اشباہ بروارو توان دانست کە ورجه در چه مکانت باشد و منافع آن جمیع 
فرق را شاید ومسود وفاضل و مفضول‌چگونە شامل افتد . فواید علم تاریخ 
نامحصور است از تفکر در امور گذشتگان واعتبار ازاحوال ایشان وتجارب 
درمھمات و مصالح ملك و آثار دولت هر طایفه وسبب نکبت ھرقومی وتنبیه 
نفس برمصائب‌دنیوی وازقرون ھاضیه وام سالفه وغیرزٴلك عمالایحصی ... 

دیگر ہباید دانست کھ مبنای علم تاریخ برصدق است چنانکە ابراھیم 
صلواۃالرحمن عليه از حضرت عزت جل جلالە درخواست میکردەواجعلنی 
لسان صدق فی |لاخرینءودرتوبیخ درو غونسیان حق‌سبحانه وتعالی میفرماید 
دیحرفون|لکلمعن مواضعة ونیز تا لیف کر دن تواریخباکبرومعارف ومشاہیرکە 
بەتجر بتور استی وورستی منسوب‌باشند مخصوص است کھ ورعلم تواریخ نقل 
خیروشر وعدل وظلم واستحقاق و غیراستحقاق ومحاسن ومقابیح و اطاعت و 
معاصی وفضائل ورزائل سلف‌است کەتاخوائند گان خلف ازآن اعتبارگیرند 
وھنافع ومضار جھانداری ونیکواری وبد کرداری دریابند تا نیکوکاری را 
اتباع نمایند واز بد کرداری بپرھیزند. پس مورخ باید کە ھمچنانك فضائل 
وخیرات وعدل و احسان پادشاھی وبر زگی می نویسد از آنچ معلوم او شدہ 
است باید کە مقابیح و رذایل او مستور ندارو و طریقه منادمت در نوشتن 
تاریخ معمول نکند ونظر اودنیاواعتقاداً صدقاومذھباً اخبار راستی ودرستی 
بود واگر حکایتی نامعقول بدو رسید باید کهآنرا تر کند مگرآنکه در 
غایت شھرت باشد |گرچه عرچند درتواریخ سخنی مخالف معقول یابندآنرا 
بر ضعف اعتقاد مورخ عمل نباید فرمود چھ نظر مورخ ہر توصیف مذھبی و 
نرجیح ملتی ‌نیست اورا حکایت عرطایفەبرحسب روایت|یشان نقل باید کرد 
نه بروفق معتقد خود . لاجرم از طعن طاعن و دقیقت معترض ایمن باشند و 

(١( 


٥ سال‎ ٤ بررسیہای تاریخی ش‎ ّ ۲٥٤ 





حوالت مطاعن بامدعیانآن طایفه بود وراوی بحکایت کفرکافر نشود و باید 
که آنچ نویسد بیمیل و تعصب نویسد و چون إ|خبار تواریخ بی سندست و 
اعلام معاملات سلاطین و |کابرست مورخ باید کە چنان باشد کھ در نبشته 
بی سند او اعتقادِات مطالعه کنند گان راسخ گردد ودرمیان معتبران اعتبار 
یابد وھواعلم بالصواب واليهالمرجع والماب* 


۹-۔۔ مطالب متن بامقابله بانسغەھای داماد اہر اھیمپاشادراستانبول مەشمادہ ۹۱۹ 4د 
کتابغانه آرسنال پاریس بەشمارہ ضمیمه ٦٦١‏ ( کەنعلا در کتابغائه ملی پاریس مضبوط 
است ) و کتابخانہ مر کڑری دافشگاء تھران بەشمادہ ۰۷٦٦/۲٦٦‏ افتباس شدہ است . 


(۲) 


سمت دوم 


نقش بز کوھی 


بر روی 
ان 
7 جع پر 
سفالتھای ہہ 
نوشتة 


ضا معصومی 
غلامر 


نشناسی ) 
سنا 
لیسانسیه در با 
فوق لی 
) 


قسمت دوم 
نقسش بر کوھی 
ب۸۷دوەککأ ۰ 


غلامرضا معصومی 
(فوق لیسانس در باستانشناسی) 


تمدن شوش : تیة بساستانی شوش در استان خسوزستان و در 
۳٥۰٣ (‏ سال پیش جوار عقبرہ دانیال نبی پیغمبر (ع) است . این تيه 
از ەیلاد ) ١‏ یکی از مرا کز تمدن دورانھای ہاستانی وتاریخی 


ابران بودہ از سالیسان دراز بوسیله هہینت ہسای ضرانسوی مورد کاوۂ 

قرار گرفتہ و ہم اکنون نیز کاوش علمی فضرانسوبان در انجا ادامه دارو . 
پروفننوو گیر شی کوش ر امک ی زمر کڑ تمدن دنیای قدیم میداندزیراشوش 
از ھزارہ چھارم قبل از عیلاد مسیح تا دورہ ساسانی مسکون بودہ و آثار 
تەدنھای‌مختلفی از اقوام گوناگون رادر دل خود جای دادہ است . شوش 


دارای طبمقات مختلفی 


١۔‏ شھر باستائی شوش کە در قسمت غنان غربی استان خوزستان برسر راہ اھواز بەه 
دزفول وھفت یه واقمشدەاست تمدنی بسباردرخشان دارد. تپه باستانی شوش درا اولین ‌بار 
دانشمند پزرگ انگلیسی بنام لوفتوس 8 5؟؟0] کشف کرد و سپس در دوران سلطذت 
مظفرالدینشاه قاجار ددیولافوآء دانشمند فرائسوی امتباز کاوشھای شوش راازدولوقٹت 
انعصار] برای فرانسویان بدستآوردوباتفاق همسرخود غائم ددیولاغو آءدراین یه باستانی 
شروع بەکاوش کرد. پس از دیولافوآ ازطرف موزہ لوور دانشمند وباستانشناس فرائسوی 
بنام ژان دمر گان ع108 16 69ل مامور کارش در شوش شد پراز دمر گان 


(۳٣(‏ وتتتٌٛ۔- 


امج ووچجمجکوجمسٗےوے وو چوک وج ججویٹنچجکچچچ ٤‏ پڑجکٛجڑوچچہژکےہژو سج 
م۲۸ بررسیٍہای تاریخی شض ٤‏ سال د 





است کهھ دوتمدن ان قدیمتر |ستو به نام تمدن شوش 1 و تآمدن شوش ]] 
نامیدہ شدہ است . عريك |زاین دوتمدن یاہ شدہ نیز به قسمٹھای دیگری 


تیم میشود : 
سیاہ وتزثینات هندسی وتصویر حیواناتی مائند گاونر ۔ بز کوھی ۔ سگ۔ 
مار ۔ لاك پثشت ۔ پرند گان باگردنھای دراز وعقاب بابالھای گشادہ وگاسی 
انسان مشخصشدہ اِسَٹ سرھنرمھندان ابندورہ غالبا زند گی رشکل وحرکت 
حیوانی رابوسیله یك خط نشان دادہ|ندو بیشتر اشکال هندسی نیزھمان نقوشی 
است که بمرور زمان وور نتیجه رشد وترقی وتکامل افکار ھنرمندان سازندہ 
آنھا بصورت طرح ھندسی در آمدہ اِست ۰ 
‫۰ 
تمدن شوش 11 : ۔ وراین تمدن سبك تازەای دررنگ آمیزی سفال ہدید 
آھدہ امخیریگ نقوش سیاہ وگاھی سرخفام بودہ مشتمل ہر اشکال‌ھندسی 
خطوط منحنی۔نیم دایرہ۔مثلث وخطوط عوازی است و اغلبەسوضو ع٢‏ نھا ار 
طبیعت الھام گرفتہ سٌدہ اُست و تصاویر حیو اناتی مانندعقاب بہابالھای گشادہ 
باستانٹاس دیگرفرانسوی بنامدپرشل 76۲:[0161ء ریاستھو لت کاو شھایى شوش ر ابمھدداشدو 
بعدازاو پروفسور ددمکنمء ٤2893‏ 06۵و8۷۶ ۵٥‏ د801 سالیان دراز درشو شکاوش کرد 
داذ آن پس پرو فسورہ گپرشمن ٭سالبانچندریاست ہش تکاوش شوش رابعهدء داشت واکٹون 
چندسالی است کە پروفسور٭ژانیروءریاست این کاوش علمی مشتركایران وف ائسەرابھدەدارد. 
نتیجه کاوشھای طولانی شوش در ۹ ۳٣‏ جلد کتاب ہنامە خاطرات ھیئّت باستان شناسی 
عصدند-؟ ٤٥‏ دہاہه:ز۸ ۔ ہ٥٤‏ دہ ٥‏ دونعہاہ6ط:۶ش- 13-31:40 16-د (۸۷١٥۱‏ 
فرانسوی در شوش ٭ شرح دادہ شدہ است که ‏ خستین جلد آن بوسیله دھر گان و ژکویە 
دلمپر باستان شاسان فرانسوی راجم بەکاوٹھای دوموسم مربوط به سالہای ۱۲۷١٦‏ ن 
۸ کىمسی (۱۸۹۷ تا ۱۸۹۹ مبلادی) نوشته شدہ وبسال ۱۲۷۹ شسی برابر ۱۹۰۰ 
میلادی درپاریس بچاپ رسیدەاست. آغرین کتاب ( جلد سی و ششم ) نیز بەوسله ھلد 
فرانموی درشوش بەسرپرستی دکتر جرج کنتنووپرو سور گیرشمن باھمکاری غائمگیرشس 
بسال ۱۳٣۰‏ شمسی(۱۹۲۱ مبلادی)نوشتهہ وبسال ۱۳۳۳ عغسی ٤(‏ ۱۹۵ مبلادی) درپارس 
بەچاپ زسیدہ است . 


۳) 





نقش بزکوھی بر روی .... ۲۹ 





بزوحشی ۔ پرند گان و ماھی در روی ظروفسفالی این‌تمدن دیدہ میشوو ۔ 
ساخت ونقش برخی ازاینظروف سفالى برتری تمدن شوش رابەتمدنھای 
ھمجوار وہمدورہ خود نشان میدجد . 
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کس ےت 
ے جح 8ھ 
5 سن سالست ا سے 









چند نونه از قطعات سغالہای شوش پا نقش بز کوھی بہ حالت ھای مختلف 
ونفوش تزییئی دیگر . 
(ھزارۂ چہارم پیش از میلاد) 
)٥٣(‏ 


ےسپوردسےستےسحوت--.2ت-.-.2ت ہج دوت:. چس سج جو ورسسۃ2وشحچت:.تجججچسددوت وصج:-سدج-دوتستدسوود سوس۔3 
۰ بررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال ە 





ازمیان |اشیاء سفالی شوش علاوہ برطرح چند قطعه سفال کە دراین مقاله 
آمدہ است یك لیوان سفالی بسیار زیبا بائقش بز کوھی معرفی میشود . این 
لیوان بشمارہ ٤١ء‏ وفتر کل موزہ ایران باستان ثبت گشته ودرموزءنامبرو, 


نگھداری میشود . : 7 





(ش- ۲٦‏ ۲۷د۲۸) 
چندنمونە از قطمات سفالھای شوش بانقش ہ زکوھی ریشدار کەدرمیان 
شاخآنھا نقش‌درخت زند گی وصلیب شکستہ کەعلامت خورشید|است ھمراء 
بانقوش تز لینی دنگ دید میشود.(ھزارہ چھارم پیش از عیلاد) 
)۳٣(‏ 





(ش-۲۹) 

شمارہ 6۹۳ از نمو نڈھای تمدن شوش 

متعلق بە ہزارہ چھارمپیش از عیلاد - ساغر (لیوان) سفالی‌نخودی رنگ 
ینبه نقوش ھندسی تزئینی و يك رویف سر و گردن پرند گان باتلاقی در 
حتلبه بین نوارھای کمربندی. درقسمت وسط درسه طرف لیوان نقش‌سەبز 
وھی ریشدار باشاخھای مدوربلند وورازو پیچیدہ کەقسمتخالی لیوانر اپر 
ردہ|ست دید ہمیشودورمیان شاخھای بزھنر مند نقش خورشیدر |بصورتمر بع در 
سطدایرہ ای نشاند اد است. این ساغر پکی |ززیباتر ین |شیاءشوش]ہشمارمیرود 
4 کنون در موزءایران‌باستان‌است,|رتفاع ٤٢سانتیمٹر‏ قطردهان4٥|۲سائٹیمتر.‏ 

)۳۷( 





رک 


(ش ۔۔ ۳۰) 
تکه سفالی از شوش با نقش انسان که مارعا از دوطرف باو حما 
عمراەنقش بز کوھی و درخت زندگی (درخت مقدس) 
مربوط بە عزارۂ چہارم پیش از میلاد 


)۳۸( 








٢٦٢‏ ات بررسیہای تاریخی ش 





تمدن تپەگیان نھاوند (ہزارہ چھارم پیش ازعیلاد) ٢‏ 

تیه گیانتیه بزر کی است کهە در جنوب شھر ٹھاوند قرار دارد 
شناسان دراین تپه ٥‏ طبقه منظم باستانی معرفی کردەاند ودر قدیمۃ 
آنآآثاری عربوط بەاواخر هزارہ پنجم پیش ازمیلاد بہدستآمدہ 
طبقه از تەدن این تي4 باتمدن شوش 1 قاہل مقایسه است . سفالھای 
بیشتر نخودی رنگ بانقوش ھندسی سیاہ و گاھی بانقوش حیوانات 
مرغان ردیڈی در حال حرکت و نقش خورشید تزئین شدہ است . 

نقش ب زکوھی کا و برش در لمونەھای آثار مکشوف ازای 
پدیدار شدەاست که تنھابه معرفی‌یكظرف حاویابنگونە نقش| کتفا 
گذشته از آبخوری سفالی بسیار زیباکە ازطبقه11 تہه گیان ہدست 
شمارہ ٦٦۷‏ وفتر کل موزہ ایران‌باستان(بخش پیش از تاریخ)ئبتشد 
آن بازیر نویس نمودہ شدەاست . طرح چند قطعەسفال منقوش از ذ 
مربوط به این‌تمدن کە قابل مقایسه باقطعات سفالمربوط بەتمدنھاء 


قاب یگ ابر ناش شاو ایی عقالۂ راہ کروی 


-٢‏ کاوغشھای تپە کیان نھاوند از طرف موزه لوور یه ریاست دکٹر 
0٥601‏ - 9)۔ ع(] ومعاوت پروفضور گیرشمن 7) - ۹ا - ۲< 
۰ ھجری غمسی آغازشد ونتیجهآن در کتابی ہنسام ٭کاوش در تپه گہان 
۶:٢۰ 16 ۹۵۹‏ ۔ 3۵[ن6.01م6]_' 0ا٥‏ ١٥|[اںاہ‏ در سال ای۱۳۰١‏ 
برابر سالھای ۱۹۳۲۔۱۹۳۱ مبلادی بوسیله دکترجرج کنتنو ودستیاری پرو 


گیرشمن توشتہ شد ودر سال ۱۳۱ شمسی (۱۹۳۵مبلادی) درپاریس چاپ وم 


(6)) 


(ھزارۂ 


(ش-۳۲) طرح قطعات سفال مربوط به تمدن تبەگپان‌نہاوند ہا نقض بزھای کو ناکون 
ارۂ دوم و سوم بیش از مسلاد) 








آبخوری شمارہ ۲٦۷‏ مربوط به طبقه ٢‏ تمدن تپه گیان نھاوند(. ٥٤‏ تا 
٠‏ پیش از میلاد) آبخوری نخودی رنگ دستەدار و ظریف کم از سە 
قسمتگرون و بدنە و پایه تشکیل شدہاست. 

ور قسمت بالاىآن نقش یك تنڈدرخت باد وگل دیدءمیشود درقسمتوسط 
گذشتە از نقوشتز ئینی بین دو چھا رگوشۂ کمربندیءنقش یكورختزند گی 
و دو بزکوھی در طرفین آن دیدہ میشود . این بزھا مشغول خورون برگ 
درخت زند گی ھستند . قسمت پائین]ٗبخوری سادہ وقیفیشکل است .ارتفاع 
٣‏ و قطر دھانهآن ۸|٥‏ سانتی عتر . 

)٦٤( 


نقش بز کوھی پر روی .... ١۱۷‏ 
تمدن ٹر ستان(:۹۸۰ق۰۰پیش ازمیلاد) ۳ 
تمدن لرستان‌ھمان تمد نکاس ی‌ھا است کە از ھزارہ دومپیش ازمیلادآغاز 
شدہ و تا نیعه قرن ششم پیش از عیلاد ( آغساز دوران ھخامنشی ) ادامسه 
داشته اِست ٤‏ 

وکتر اشمیدت وانشمند باستان شناس آمریکائی و ھمکاران او در 
کاوشھای لرستان |شیاء جالبی بدست آوروند کە شرح آٴنھا در بسیاری از 
کتابھا منجمله کتاب ەھنر ایرانء تألیفآندرہ گدار آمدہاست. 

سفال لرستان دارای زمینه روشن ونقش ھندسی ھمراہ بانقش حیوان بہ 
ویژہ بزکوھی و غزال است . از مشخصات مھم ھنر لرستان ساختن تصاویر 
و مجسمہ ای حیوان است و إز ہمه مھمتر و معمولی تر بزکوھی وگاوئر 
و حیوانات خیالی و موھوعی شبيه شیر بالدار و اسب بالدار است . مجسمه 
اسب۔ مار ۔-خرس و پرند گان نیزبە حالت طبیعی وراین ھنر دیدہ میشوو . 

در ھنرلرستان بز کوهی ‌راحیوان خورشید می نامند کە منسوب‌بەخدای 
خورشید استوعلامتی را کەشبیەستارۂ چندپر (یا کی را رز رط ۔ ):۳0۱٣۰‏ 
است وورروی تصاویر بز کوھی دیدہ می‌شود, علامت خورشید می دائند . 

نقش بز کوھی ور روی ظروف سفالی لرستان فراوان‌است و جالبتراین 
کە نقوش نامبردہ معمولا بانقوش تزلینی ہندسیھمراہ است۔ نقوش ہزھابر 
ظروف سفالی لرستان بسیار متنوعو زیبا|است.برای نمونەچند ظرفسفالىرا 
کە از نقاط مختلف لرستان بدست آمدہ استدر اینجا شرح میدھم 

٣۳۔‏ راجم به تررسی لرغان رف اق از اشیاء ونقش ساغرھای آن درشمارءھای 
٣٢‏ سال ۸ ی٣٤۳٣‏ مجله بررسیھای تاریخی شرحی ازاین نگارندآمدماسٹ د آنچەکە 
سلم است پساز ظهورتمدن زيویه کم کم ھنر لرستان عقب رفته و باحمله سناغریپشاہ. 
آشودر ٦۹۱(‏ پیشاذمیلاد) این ھنربکلی اذمیان رغت داگرچیزی ھم باقی مائدم بود در 
حقیقت با روی کار آمدن منرھخامنشی باھٹرمخامنشی درھمآمیخت. 

٤‏ درنقاط مختلف لرستان تاکنون کاوثشھای علمی وتجارتی زیادی انجام گردیدہ 
است کە از آنجمله دانشمند آمریکائی (آلمانیالاصل) دکتر اریخ اف ۔ اشمیدت در معبد 
سرخ دم لرستانددسالھای ١۱۳۱۔٥٣۱۳‏ کاوشنمود. آفایى پرودضوردلوئیوائدئب رر گ؛-+ 

)٤٣٤( 





(ش ۔-٣٤٣)‏ 

شمارہ ۷۷١٢‏ نمونەای از آثار مربوطبه تمدن لرستان متعلق بەاواخر 
ہزارہ دوم پیش ازمیلاد 

قطعه سفال از بدنەکسه بزررگ سفالی کرم زنک بانقوش فھوە ای تز ٹینی 
ھندسی و بز کوھینر. 

طول ۲۸/٥‏ و عرض۱۹ 08020 از کفترلان لرتان تدست آمَدءانٹ 


اوغا 9 نیز چندسالی در 27 ایلام ونفاط دیگر لر ستان کاوش کر دو کتابی 
ہنام ۱۶ء ھم ہ۵٢1 ٥ ]0٥]|‏ زع٥امۂ]ع:ھ‏ <باستانشناسی ایران باستانء در سال ۱۳۳۸ 
خورشیدی (۱۹۵۹ میلادی) لیف ومننثر نمودکه بوسیلهۂ آقای دکترعیسی بھنام ترجہ 
شدءوضمن ‌انتشار ات دانشگاء تھر انبچاپرسیدداست وبالاخرەپرورضوردمكبورنیءدر کوھدشت 
لرستان وخائم کر گاف: درمنلقه نورآباد تی باباخان لرستان مدت ع سال -١۹(‏ 
٦‏ ))کادش علمی بعمل آوردءاند. گذشتە از معلھای فوق!الذ کر در تپەھای کفتر لان؛ زردلان۔ 
پش کوء گوزان؛ چغاسبر؛ دلفانء میروالی لرستان وھر سین کر مائشاھان تما کنون کاو شھای 
علمی - تجارتی وغبرمجازانجام یافتە اس 
)٤٤(‏ 








(ش ۔ )۳٠٣‏ 

شمارہ ۷٠١۷‏ نمونه دیگری از آثار مربوط به تمدن لرستان متعلق بہ 
اواخر عزارہ دوم پیش‌از میلاد 

کسوزہ سفالی کرم رنگ بادھائسه تنگ و خمرعای و نقوش هندسی 
تزقینى سیامرتگا:. 


نقش ع ہب زکوھی و ٤کاو‏ نزویك بطرح عندسی در چھار طرف کہ 
وجود دارہ . قطر دھانه ۷/٥‏ و ارتفاع ۱۹/۵ سائٹیمتر . 


)٥٤( 











(ض-۷٦۳)‏ 
شمارہ ۲۹۴۰- نمو نهەای از آثار مر بوط بە تمدن لرستان 

گوڑہ بز رك تفالی رعائة گفاجر۔ مستتزار گے رك وت راتا 
حیوانی شبيه قورباغہ تشکیل دادہ است . دور تا دور سطح بدنە با خطوط 
وی یں وہ ہر مر جات 
خطوط عندسی نقش ۸ بزکوھی قرار دارہ . شصت شکستة وکسر دار و وصالی 
شدہ است قطروھانه ۹۸/۰ و بلندی ۳٢| ٥‏ سانتی‌متر (ا زاوٹھای خسان م کار۔ 
گاف در تبه باباجان نو ر آباد لرستان.) 


(6٦٤ 





1 ٭ڑ 7 ۷ 
ظا ہو سے _ 
'ش ا و 5 
٦ ۰ 3‏ 3 


۶۰۔- تمدن ٹرستان 

کوڑہ سفالی شکسته ووصالی‌شدہ با دهانه شک لب بەخار چب رگشته 

غ بدنە پراز نقوش ھندسی است . نقش ہ ب زکوھی و چندورختزند گی 

. کوزہ بین نقوش ھندسی را پر کروہ است . قطر دھائه ٦١‏ وبلندیآن 

سانتی‌متر (ا زکوشھای سال ٣٣٣١‏ پروفسور واندنب رگ ور لرستان) 
)٦٤(‏ 





(ضص۳۸) 


شمارہ ١۱۵۰۳۔از‏ آثار مر بوطبە تمدن ثر ستان (اواخر ھز ار دوم پیش از میلاد ) 
قوری سفالیکرم رنگ با نقوش ھندسی تزئینی قہسوەای دارای لولڈ 
ناودانی ودو دسته که یکی روی دھانه قرارگرفته است . روی بدنه آن یك 
ردیف بز کوھی بطرح شبيه اشکال ہندسی دید میشود . قطر دھانہ ٠١‏ و 
ارتفاع ٦۹/٥‏ سانتیمتر . 


)۸( 





(ش-۔۳۹) 


شمارہ ٥۵۰۰8‏ - از آثار مربوط بهە ٹمدن ٹلرستان ۱٣۰١(‏ پیش از میلاد) 
کوزہ کوچكسفالی نارنجی رنگ ہا نقوش ھندسی وخطوط کمربندی 
فرمزرنگ روی بدنه در دووطرف نقش دو ہز کوھی نر بطرح شبيه اشکال 


ھندسی ویدہ میشور . قطر وھانه ٦٦٦‏ سانتیمتر و ارتفاع ۷ سانتیمتر . 


)٥٤ 





واج ا 


ک ےج ۱ ھ0 
2 ا 


(رش - )٠٤‏ 
قطعات سفال مربوط بە تمدن لرستان ہا نقش بڑھای کوھی متنوع در حالتہاف 
گوناگون مربوط بە (عزارۂ اول و دوم پیش از میلاد) 











7 ہو؛ و ع×د چپ سجیوسرسچد ۰ہ ۱۱۳٣‏ ص.۷××: سور 
مو کے ہے“ 





وہہ : 
(ش-۔٤١)‏ 
ارہ ۱٥۰۵۵‏ ۔ نمونه دیگری از آثار مر بوط بە تمدن ٹرستان (اواخرھزارہ 
رم پیش از میلاد ) 
کوزہ سفالی کرمرنگدھانه تنگ باہدنە کروی و نوارھای کمربندی 
:وہای ویك نوار کمربندی مارپیچ زیر دهانه . روی بد‌نه یك رویف نقش بز 


: وھ ۳ 7 تا 
نوھی بطرح شبیه ہندسی و پرندہ بھمان شیوہ . قطر دھانه ٦و‏ ارتفاع 
امش 


)١٥( 





)٣٢۔-ش(‎ 


شمارہ ۱۵٥۵۵۳١‏ - نەو نه دیگری از آثار مر بوط بە تمدن ٹرستان (اواخرھزار: 
دوم پیش از میلاد) 
کوزہ سفالی کرمرنگ بادھائه تنگ ولبەبررگشتھ. روی بد نەبانوارھای 
کمربندی ومثلٹھای بھم پیوسته قھوہەایرنگ تزثین شدہ است . بین مثلٹھا 
را یكشرویفنقش بز کوھی پر کروەاست . اینظرف ورناحيه کرمانشاء بدست 
آمدم|ست . قطر دھانه ۷ بلندی ٠۰٦‏ سائٹیمٹر ۔_ 


)|٦( 


)۱٣٥( 


رممویم .سس تمہ ر۷۸ ۶ء رر" 
پیم ۓجم سس مہسیی مسبس 2ی ہوم ہتس مہت_ ہومم|) گی و۴ ین ہبی وہ و کی )یم جم ہ م۴ ور موی .صس میوگپ وم 
ح ےہ چیہ کہۓے ہہب ہب :مو میں ۴مم یح . جم( بء ۶ٴکر ہج مہہر ہوم یہب ھی کم ہیی کم کیہ کر چس جر ہج سپ 


(ممتمي مبتم دی می ہہیں ہ۴ ہم زر. :جب 





۲۷۰۸ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ 





تمدن تپە حصاردامغان ٭ (ھزارہچھارم پیش از میلاد) 
تپە حصار درجنوب شھر دامغان وور ٦٦م‏ کیلمومتری شرق تھران قرار 
گرفته است . دراین تیه باستانی دانشمند فقید پروضسور ھرتسفلدلمانی 
آزمایشھای سطحی کرو و چند گمانە زد ولی وش اصلی این تيه بہ وسیلە 
باستائشناس |امریکائی(آلمانی |لاصل) پروفسوراریخ - اف ۔ |شمیدت انجام 
تیە را بهە چند طبقه باستائی تقسیم کردہ است : 
تمدن حصار ] ۔ الف : سفال ساخت دست بااشکال ھندسی ہرنگ 
ہاو کة زوی رمث فرمز تقاشی شلو ات 
تمدن‌حصار ]۔ ب : سفال کەبوسیله چر خساختەشدءاست بر نگ زمیله 
قھوءای روشن یاکرم و نقش حیواناتی مانند بزکوھی و پرند گان و انسان 
تانک سیاء . (ظرف شمارہ ۸۷۸) 
تمدن حصار آءج : مقدمات لعاب دادن سفال دراین دورہ فراہم شدہ 
واشکال ہندسی ونقش حیوان مخصوصاً بز کوھی در آنھا بسیارجالب توجە 
است . (ظروف شمارہ ۳۹۵۰۔۰ ٣۳۔١۳۲)‏ 
تمدن حصار1] ۔ الف: سفال خاکستری وسیاہ رنگ با نقوش یکردیف 
غزال (یابز کوھی) باگروٹھای بلند بطرح شبیهاشکال ھندسی. (ظرفشمارہ 
.)٤‏ 
7 سی ائدائمتدان عت اس شد ار ود فَ٥‏ مَفا انم رمَددرراَوہ (ھکاٹمپلیس) 
باستافی ہودءاست که پکی !از شھرھای بزررگک تار یغی ایران بشمارمرودودرزمان پار تھا 
پایتخت ایران بودەاست بەمسافت کمی درجنوب شھردامغان تیه حصاریکی از ٹیەھای باستانی 
مربوط بەادوار پیش از تاریخ ابران است کە کاو شھای آن از بھار سال ۱۳۱١‏ شغسی(۱۹۳۱ 
میلادی) ازطرف موزه بستن آمرنکا بوسرله پروضور اریخ۔اف۔ اشمیدت--511:1 ۔ ۶۲٢‏ 
5611٤6‏ .7۰ شرودع شد ونتیجه ای نکاوشھا را پروضور امبردہ در کتابی بنام حفریاتدد 





یه حصاردامضان ص٭طاعت۵د0٥] ۰:٥٤‏ ذلا ۲60 ٤‏ ہناد۷ دء×تا وشت واین کتاب در 
سال ١۱۳۱شمسی‏ (۱۹۳۷ صلادی) ازطرف عوزہه دانشکاہ پنہیلوانیا ۔ فیلادلفیا بچاپ 


و۶ سید 


)٥ہ٥(‎ 





کوھی پر روی .... ۲۷۹ 





دن حصار 11 ۔ب : سفال خاکستری در آئثار این تمدن کماکانو جود 
ى ظروف سفالی رنگ شدہ نیست و چون فلززیاد شدہ بود ازفلزات 
فراوان کروەاند . 

اك ونگری نیز به اسامی طبقه 111 الف و 111 ب و11( ج ھست که 
ای آثارتمدنھای روشن ومشخصی را در بردارو ولی منظور ما بحث 
تقات نیست بلکە توجه ما به نقش سفال است . 

ذشته از چند ظرف سفال یکه باشمارەھای فوق|لذ کر شرح دادہ شد 
ىدادی |از قطعات سفال منقوش مربوط به تمدن تپة حصار دراین‌مقاله 





)٠ہ(‎ 





۰ 2 بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 


شمارہ ٣٣۳۔از‏ آثار تمدن تپ حصار - 1 - ج (۳۰۰ پیش از میلاد) 

ظرف سفالی نخوٰی رنسگ پایەدار با تزئینات هندسی کە از چند خط 
راست و رویفی از عاشور ای کوتاہ و خطوط دال برھوازی تشکیل شدہ 
است . درزیر لبه بربالای خط کمربندی ردیفی ازنقش بڑھای کوھی وپلنگھا 
دیدہ میشود بطوریکە نقش دوبز کوھی در وسط و دو پلنک در طرفین آٴنھا 
است . روی این ظرف جمعاً نقش چھار بز کوھی و سه بل دیدہ میشوو. 
قطردھائه ٢١‏ ارتفاع ۱۷ سانتیمتر. 





(ش _- )٤٤‏ 
شمارہ۳۵۸۵۔ از نمو ندھای تمدن تی حصار 1 ۔ ج ۳٥۰٣٣(‏ پیش از میلاد) 
ظرف سفالی پایەدار نخودی رنگ کہە باخطوط ھاشوری و کمربندی 
تزئین شدہ است . در رویآہخوری نقش یك ہز کوھی ریشدار دیدہھیشود . 
)٠٥(‏ 





نقش بز کوعی پر روی .... ۸۱ 


شاخھای بز مدور بودہ و در میان شاخھا نقش يك گل ٦‏ پردیدہ میشود. در 
زیر شکم بسزنقش چند انسان کە با ہم کشتی میگیرند پدیدار است . قطر 


دعانه ١١‏ - ارتفاع ۸ سانتی خر . 


ما نے 





رش ۔ٛ ؛) 


شمارہ ۳۴۹ - از آثار تمدن تپ حصار ]1۔ الف ( ۳٦۰٣‏ پیش از میلاد) 
ظرف بزرگ سفالی نخودی رنگ پايه کوتاہ با نقوش قھوەای رنگ . 
نقوش آن مر کب از يك ردیف بزھای کوھی کە به طرح هندسی تبدیل شدہ 
باگرون بلند تخیلی و بدن کوچك وشاخھای مدور اِست ؛ بطوریکە شاخھا 
زیر لبه بالای ظرف و بدن بزھا درقسمت پائین ظرف قرار دارد . قطردهانه 
ظرف ۱۹ وارتفاعآن ۷/٢‏ سانتیمتر است . 
(۷) 








)٣۷-ضش(‎ ۱ 


شمارہ ۸۷۸ از نمو نەھای تمدن تپهە حصار آ-ب (۳۹۰۰ سال پیش از میلاد) 

ظرف سفالی نخودی رنگوپایەدار . دارای تزئیناتھندسی ونقش‌چھار 
ب زکوھی تقریباً بطرح شبیه عندسی . بز ای کوھی ریشردار است و شاخ 
آنھا دوایری را تشکیل میدھد کە در فزگز این دوایر وه خورشید 
نمایان ِست . قطر دھانه ١٥۔‏ |رتفاع ٥٥/١‏ سانتیمتر 


)٢٥ 
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شمارہ ۳٣۰‏ از نمو نەھای تمدن تپ حصار 1ج ۳٥٣٣(‏ سال پیش ازمیلاد) 

ظرف سفالی پایەدار نخودی رنگ دارای تزئینات ھندسی کہ ازچند 
خط دال ہر تشکیل‌شدہاست . نقش پنج بز کوھی بین تزثینات هندسی قسرار 
گرفته وبدھان بزھا طنابی بستەشدہاست. ور میان شاخھای بز ٦‏ نقطەمدور 
ویدہ میشود . قطردھهائه ع٤‏ ارتفاع ٦١/١‏ سانتیعتر . _ 


(٦) 


ےا ا رم سے معالمہ وس سد یو موواہ ہر حہیہ چک تید 


ری سو هىيھس یم ذھ پور ود برک ریا 


ہے يہ 


نے میس و سعرو مہ سے مج تھے 





نقش بز کوھی پر روی .... ۸۰۵ 





تمدن تپہ حسئلو آذربایجان غر بی (۷۰۰- ٣٥٣۰١‏ پیش از مبلاد) ٦‏ 


تپ حسنلو ور سزدیکی نقدہ در استان آذربایجان غربی و ور مغرب 
دریاچە رضائيە قرار گرفته است . این تيه بنام آبادوی بزررگ مجاور آن که 
حسنلونام دارد معروف است . وراین تپه باستانی بز رگ آثار تمدنی مربوط 
بە ہزارہ دوم تاسدۂ ھفتم پیش از میلاد مسیح دیدہ شدہ است . 

نمونەھای سفال عربوط بە این تمدن بیشٹر بە رنگ خاکستری مایل 
به سیاء و ظرفھای مکشوف درآنجا دارای مجسمه حیوان روی دوستە بالوله 
است . جتالبترین |شیاء سفالی حسنلو سە پایەھای سفالی و ظروف پایەدار 
است کە گاھی نیز نقش برجستھ حیوان در بەنە آنھا دیدہ می‌شود . شمارہ 
۰ دفتر کل موزہ ایران باستان (بخش پیش از تاریخ) یکی از ظروف 
زیبائیست کە در تپه حسنلو بدست آوروەاند و بە نقش بز مزین است . 


٦۔‏ تیه حسنلو ابتدا بوسیله يك ھیثت تجارتی ابرائی درسال ۱۳۱۳ کارش شد ودر 
سال ۱۳٣١‏ بوسيله سراورلاشتین ا5 ١0۲ھ‏ 1۲؟ چندین گمانه دراین تيەزدہ شد 
وعقداری ھماشیاء بدستآمد . درسال ٣۳۲١‏ يك کاوش تجار تی دیگربوسيله آقای فرھادی 
انجامگرفت کە آقای محمودراد بازرس فنی آن بودند . درسال ۱۳۲۸ از طرف ادارہ کل 
باستانٹناسی آقای مھندس علیحاکمی (مدیرفعلی موزہ ایران باستان) باتفاق آقای راد 
مامور کاوش علمی دراین تپه باستانی شدند. مقدارزیادی ازاشیاحنلو کە امروزه در 
سالن عوزم ایرانباستان دیدەمیشود بوسيله این ہیّت بەموزه آورده شدەاست. ئتیجەاین 
کاوش درجلد اول گرارشھای باستانشناسی مندرجاست. بالاغرہ درسال ۱۳۴۳۷ يك میشت 
ابرانی وآمریکائی به ریاست پروفسور دایسون 01:08] -۔ 8160 ونظارت وبازرسی آفای 
اصغریان (معاون کنوئی ادارہ کل موڑەھا وحفظ بناھای تاریخی) دراین تپەکاوش علمی 
انجام داد .این ھیّت درروز پلجشلبه ٦۴٢‏ فروردینماء سال ۳۳۷ ضمن کاوش دریکی اذ 
اتاتھا بە جام زرمعروف حسئلو برخورد کرد وافتخار دیگری برای ایران عزیرکسپ نمود 
زیرا شہرت این تیه بیشتربه خاطر کشف هھمین جام طلائی اسداز آن پس چندین‌بار این ھمّت 
در تپه حسئلوکاوش کردەاست ولی متأسفاله تاکنون کتاب ستقلی دراین ‌بارہ از طرف 
دابسون چاپ فشدەاست. عکس این جام برای دوستداران وعلانمندان بآ نارھئری وباستائی 
من عزیز ھمراء مونەھای دیگری از آنچه درتیة حسئلر بدستآمدەاست درج میگر د۵. 


(١) 
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(ش - )٦٥‏ 
ظرف شبیه قوری شمارہ ٥۰۰۸۰‏ تمدن حسئلو ۷٠۰٢۶ - ۱٣۰١(‏ پیش ازمیلاد) 
این ظرف یکی از بھترین اشیاء سفالی است کە نقش برجستہ يك بز 
در روی بدنەاش نمایان بودہ ومجسمە حیواندیگری شبيه گرہە پاسگروی 
لولهآن قراردارد . قطردهانه ٥]۹۔‏ |رتفاع ٥|۸سانتیمتر‏ . 
(ش۔٢ہ)‏ 
جام زرین حسنلو کھ در فروردینماہ سال ٣۳۳۷‏ بوسیلہ یلت مشتراہ 
ایران و امریکابریاست پروفسور دایسون کشفشد. این جام در آغوش‌انسانی 
جای داشت کھە برزمین افتادہ بود و برپشت او خنجری فر و کردہ بووند . 
نقوش |ین جامبسیار متنوع و دارای ارزش ھنری فراوان |ست . ممکن 
است چنینتصور کنیم که ھنرمند سازندہ این جام در منقش ساختنآن ازدو 
داستان‌شیرین فارسی کھن الھام گر فتهباشد. یکی داستان مھ فراخدشت |ست که 
در مھریشت اوستاآمدہ ومھربر گردونهای سوار ھمراءیارانش بەجنگدشمن 
)۱۳۴( 


نے مس معیجہ چئ 
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نقش بز کوھی پر روی .... ۸۹ 





یا برای سرکشی بە گوشە وکنار کشور میرود . سربازا نکماندار نیزھمراء 
مھرند کە بەفرمان او پیمان شکنان را کیفر وھند . 
دیگریداستان فریدون پیشدادی وضحاك مارووش |ست کھ شاہەفریدون 
و برادرانش بر گردونه سوارند و اژوھای سە سر (یابقول اوستا سە کلە وسەہ 
پوزہ و شش‌چشم)نشانه اژیدھاء (ضحا۵) مازدوش است . نقش دوزن احتمالا 
دختران جمشیدشاہ (خواھران فریدونشاہ) یعنی ارنواز و شھرناز باغند کە 
بدست ضحاء |سیرشدہ بووند . باید یادآور شد کە درچھارسوی کف جام 
نقش‌چھاربز کوھی نیز دیدہمیشود کە برزیبائی جامافزودہ است و دراینعکس 
نمایان نیست .(بر ایآ گاھی بیشتردراین زمینه بە کتاب فروھریاشاھین نوشنه 
سر گرد مراد اورنگ چاپۓ٣۳)‏ خورشیدی صفحەیئ۸ - ۸۲مراجعەشود. 
تمدن ز یو یه کر دستان (حدود ۸۰۰سال پیش از میلاد)۷ 
تپە زیویه در نزدیکی ‌شھرستان سقز و شمال کردستان قراردارد .دراین 
تپه تاکنون حفاری علمیمنظمی انجام نگرفته است و آنچەکه بە این تمدن 
نسبتدادہ میشودجسته گریخته بوسیلە حفاربھای غیرمجازمردم یاحفاربھای 
تجارتی بدست آمدہ است . از |شیاء زیویه در موزہ ایران باستان بسیار|است 
و بھترین آنھا اشیاہ نقرەای و |شیاء طلائی و عاجھای منقوش |ِست کە زمان 
نفوِ این تمدن را ب4 ۸۰۰ سال قبلاز عیلاد میرساند . 
ظروف سفالیکە ازتمدن زیویە بدست آمدہآجری رنگ و دارای لعاب 
وت .این ظروف گاھی بانقوش‌ھندسی کندہ تزلینی مزین است. ظروف 


ُ۷ فزشال احمە ای کھ ماتھا حکومتمسکردند ( سواحل درپاچه رضاليی تائرزدیکی 
تبریز وحدود گرمائشاہ) ٹر اححه زاگروس در تیج ماس باھٹر آشوربسپارپیٹروی کردو 
حتی ازھنر لر ستانجلو ترافتاد(ارارترھا رابطھنر ناحیۂ زاگروس باھنر آشوربودند).این تأثیر 
ھنر ارارتو وھئر آشور درھٹرزاگروس که ہمان ہنرماد استکاملا چشم گیربودەدسببشدہ 
است کە گنجینە زیویه با آن مشغصات وسپس شاھکارھای حجاری تخت جمشیدہوجود آید ۔ 

گنجیله زیویە در دڑی از پایتعدمنائی(شھرایزپر تو 2160ا) یافت شدہ غامل اشیاء 
زروسیم وعاجاستکه همە را درون صندوتق مفرغی درآن دژنہھادء بودند . اشباء عاج 
از آشوربه منالی (فسمتی از کشور مادیا محل حکومت مانھا ) آوردم شدەوممکن اسٹت 
در دورء مادھا این گنجینه را پنھان ساخته بائند ۔ 


)٦١( 


۹*۰ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 


دیگرینیزمائند ساغرھایسفالی زیویە یافت شدہ کە |ز مجسمە‌ھای گوناگون 
حیوان تشکیل گردیدہ است بەویژہ حیوانانی ثبیه گوزن مہ ہز کوهی وقوج 
در این تمدنرل بسیار مھمی رابازی کردہاند . ازظروف جالب زیویه کوزہ- 
لمابد|رشمارہ٥٥۹۸۸موزہایر‏ ان باستان است که شرحآن پرڑیےغکس مات 











)ً٠٥-ف(‎ 

کوزہ شمارہ ۸۸۵8 از آثار مر بوط باەتمدنز یویہ(۸۰۰ پیش از میلاد) 
قسمت بالای این کوزہ باخطوط ھندسی بصورت مثلٹھای رویفی منظمتزلین 
شدہ و قسمت پائین آن سادہ است . 

در قسمت وسط کوزہ درووطرف بین دو رویف خط کے گل 

()٦٦( 






اک 
رج 


نقش کوزہ شمارہ ۹۸۸۵۰ تمدن زیویه ازروارو که 
نقش گل ستارای شکل و بڑ ن٥‏ ٌ۳ 


کاملا نمودہ میشود۔ 





۲ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سد 


زیبای ستارہای شکل (٦فتابگردان)‏ کە به گل خورشید معروف است د 
مى‌شود - در دو جانب ھريك |زاین گلھا نقش بز کوھی بحالت نیمخیز: 
دارد بدین معنی کە پکدست آنھا روی زمین خوابیدہ و دست دیگر را ؛ 
میکند . قطروهانه١١وبلندی ٦‏ سانتی متر. 
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شمارہ ۹۷۰۰ نمونەای از آثار مر بوط بەتمدنما کو اااجات 3 
٣٣۰١(‏ پیش‌از میلاد) 
سافرسفالی نخودی رنگ بەشکل مجسمە اسب کە دھانه ظرفدر؛ 
اسب قرار دارد . یك جل تزئینی (نمد) برپشت اسب ترسیم کروەاند وئة 
آن ٹھوہ ای وسیاءرنگہودہ مشتمل بر تصاویربزھای کوھی وشیران وپرندً 
ووایرنگائی اٹ کہ ماشہ خورشید شا رم رو 


(0۸) 


صفەەای اذ تادیخ مشردطیت ایران 


درسال ٣٣۳١قمری‏ کەمحمد 
علی‌شاہ زمام امو رکشورراہدست 
گرفت . بعمد وست بەتحریکاتی 
در تھران و آذربایجان زدوتا 
موجبات تعطیل مشروطیت را 1 
فراھم سازد مرحوم کسروی در 
تاریخ مشروطەایران' بەتلگراف 
حضوریتلگر افخانهژخ گلستان 
ہین اتابك و نظام الملك والسی 
آذربایجان |شارہ ھییکند و مفاد 
آنر ائیز آٴوردہاست‌لکنتلگراف 
حضوری مجددبکە متنآن ذبلا سے 
از نظر خوانند گان میگذرد ۱ جس فرزانه 
چندی بعد إز تلگراف مذ کور 
صورت ػسرفته و ناظر باوضاع 
آشفته آذر بایجان است کہ |تابك 
وستور ھائی بە نظام الملك والی 
آزربایجان میدہسد و جسواب 
١۰.‏ صفحہ ع٤۳ ٣٢‏ _ درصفحات ۳۹۹ و٤٢‏ کتاب مرقوم اشارہ باوضاع متن 


تلگراف شده است 
)0 
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"۲۹ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥ہ‏ 





تلگراف حضوری مزہور کە از ناحيه والی این استان مخابرہ شدہ چون 
نوا رضبطصوت منعکس کنندہ|وضاع ناگوار روز است بسیار جالبٍ وسوومند 
بنظر میرسد . متأسفانه از ھرتلگراف يك صحفهآن بیشتر دروسترس نیست: 
از طھران بەتبریز ۔ حضوری 
اقداما تک مله حضرتعالی در تھیه استعداد و |حضار |فواج موجب تشکر 
گروید از حسن مراقبت و کفایت مسلمه آنحضرت جزاین ترتیب را انتظار 
نداشته و نداریم بقسمیکه بانھایت نگر انی کە از حال آذربایجان داریم در 
این چند روز از مراحمت استعلام خودداری کردہایم درمسُّلە بیله سوار 
درجوابآخری|جر ای فقر اتیکە بصر احتتعھدشدہ ووز ارت خارجەبحضر تعالی 
اطلاع داوہ است وعدەشدہ باقیبفرصت رسید گی و اجرای حقانیت مو کول 
گروید٣وخسارات‏ واردہ برعایای ایران ہم مطالبه شدہ ھنوز جوابنر سیدہ 
است . لھذا ور تکمیل اجرائیات فقرات موعووہ کە عمدۂ آنھا وستگیری 
قاتل است تأ کیدات ہجاھای لازم ضرورت دارہ . 
باتلگرافی کە دو روز قبل اھالی ارومیه بمجلس مخابرہ کروەاند وضع 

آنجا مھلت دہ روزہ را متحمل نخواہد شد تا استعداد کافی بهآنجا برسد 
برای تقویت معنوی اھالی سعی‌بلیغلازم است.سیم راکه مجدداً قطع کروماند 
باید خیلی زود تعمیر کنند کە انقطاع مخابرات سلب امید |زآنھا نکندبدبھی 
است ور این خصوعھا |ھتمام لازم فرمودہاید . رباب خوی که ھفتاد نفر 
قزاق کفایت قصاص یکنفر را ندارد بعقیدہ ما |ز عدم کفایت نایب|لحکومہ 
است اگرصلاح مید|نید تا رسیدن وثوق|الملك محمدخان سر کردہ قراق را 
بسمت نیابتحکومت مأمورنظمآنجا فرمایند عمل قصاص را ہم تمام نماپید. 
ھمین شخص یاخودوثوق|لملك بعداز رسیدن اسلحه دولتی رااز دستاشراری 
که بعنوان نظميه مشغول شرارت هستند گرفته ہمیاندوآب برود تا 


۳٣۔‏ اشارہ بەتجاوز عثمائیھپاو جنگ درنواحی اروميه است کە نمایندگان روس و 
انگلیس درتھرانو استائبول ہمیانجیکری برخاسته بودلدا . 
)۲( 


رطصدتھ سس بجی وپ ونیکیوسم یع۵ اجٹیگکایھلا سس ہے سس سمجٹجکیتبھبجودت شس سج جال ۷1۱یس جج ے رو ڑی ےنا ماعیسییے_._._سےون339۳-0۷4. جنجوگالوھی وی۹ سلاوئییی یہ ٹم عق سیسسی بی بسسسپہچھبجپوم۔ 
صفحەنی از تاریخ مشروطیت ل9 ۰۲ 


دیسروز بامید فسوج ماکسو برای |رومی از طرف ریاست نظام اقدامی 
نشدہ بود فوج اول خاصه را باجلالالملك دادەام مأمور مخصوس 
باحکم قتل وغارت فرستادەام فوجرا حر کت بدھد ھمین طور مأمورمخصوص 
فرستادەام فوج بھادران را ورشبستر حاضر کند از اینطرف شبوروزمتغول 
تدارۓ لباس و چادرہستم قبل از ورود منھیج |قدام نشدہبود|ستعداہقراجہ۔ 
داغ إز سەروز قبل معطل لباس و ملزومات اِست کە ویروز فرستادہ شد 
یك توپ میخواھد درتبریز |اسبابش موجود نیست از سراب مأمور رفتەاست 
کھ ببرد فوج اردبیل میگویندحاضر است لباس ندارد لباسآنھم تدار[شدہ 
است تا برسد ہمحل البته سە چھارروز طول دارد ہمه دروغ میگویند, ہمہ 
مشغول دزدی|ند ؛ بی طرفہامان مشغول|سباب چینی إمامجمعه وارد نمیشددو 
روز اضطرابداشتم مجتھد وارد شد سە روز اضطراب داشتیم باہفتاد نفرقزاق 
یك نفرقاتلراکفایت نکرد درخوی قصاص برسائند یکنفر کە بطرفی فرستادہ 
شود واقعاًانجامخدمت بکند نیست آلان پس‌از ہزار فکروثوقالملك رابرای 
خوی معین کروہام و حالنکه ھیچکس اینکار را نمی کند فوج حیدرخان 
را باسعدالسلطان دادہام بلکەبرود حاضر کند فوج دھم خوی را سالارمژید 
را فرستادہام بلکە غیرت کند حاضرنماید از این اقدامات هر نتیجه کەحاصل 
شد بارومی فرستادہمیشود خدا پدر نصیرالسلطنە را 

بقیەسند دروست درد اِست,. 
موضوع شکایت کنسول ھلند 

محمدحسنخان سعدالملك بر اور نظامالسلطنه مافی حا کم بوشھر تلگراف 
ذیل را بسال٥٠۳ھجری‏ قمری بعنوان وزیر|عظم (میرز |علی |اصفرخان|مین۔ 
السلطان) مخاہرہ کروہ است کھ مفاوھتن چنین است : 

از بوشھر جواب‌دولتی ۰ کلەه 

حضور مہارہ بند گان حضرت مستطاب|جل|کرم وزیراعظم روحیفداء 
از اظھار قونسول ھولائد بەسفارت دولت فخیمه روس هقرر رفته بود اولاہدو 

۳) 


٢‏ ات بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سا 


ورود رسماً قونسول دیدن از فدوی کرد معمولا فدوی ہم در کمال |حن 
از مشاراليه بازدید نمود ملاقات انوی مشاراليه می بایست بتوسطکارپر 
عھام خارجھ وقت خواسته باشد و فدوی ہم بتوسط کارپرداز وقت دادہ ب 
چنانچە ھمچو رفعه از کارپرداز در دست دارد و فدویآٴنوقت برای علاقاء 
حاضر نشد حق شکایت دارد وانگھی از قرار اظھار خودش قبل از وقت[. 
فرضاً اظھاراتش ھم حقیقت داشته باشد حقی ند|شته قبل از وقت بیایدچنا 
دروقت معینی کە خود مشاراليه مدعی است می آمدالبته کسی کھ وعدءملا: 
بمشاراليه دادہ بود حاضرمیشد زیر| تعین وقت بجھتہ اہنست کھ از طر 
تخطی از آنوقت معین نشود قونسول در این باب حق شکایت ندارہ |میدو 
کهہ برخلاف قاعدہ و رسم دزہ معمول ندارد در این مورد غیرحق بود 
حضرت اجلعالی انصاف دعید چەحق عذرخواھی داد . 
محمدحسن . مھرتلکرافخان 
بتاریخ ۷ شھر ذ یحجةالحر ام سنە ۱۳۰۵ 
دستور وزیر اعظم درحاشیه چنین|ست: جواب دادہ شود اینھاکەئو: 
میشود صحیح است ولی ھمانطور کے نوشتم یطوری بھرا|سمی ہست ر 
(شکایت) را بکنید وہوزیر مختار روس ھم هرقدر ازاین تلگراف را. . 
باید نوشت واطلاع داد ۔ 
گزارشی از ساخلوی بوشھر - سن ۱۳۰۹ قمری 
از بوشھر بەطھران 
حضورمبار ابند گان حضرتمستطاب اجل |فخموزیراعظم روحیفد| ما 
رفته بود جیرہ یکماهه ساخلو بوشھررا بعرض برساند چون مأمورین بو. 
درآخر ھرماہ بدون یکروز تأخیرجیرہ خودرا دریافت میدارند اگرتس 
در دادن چیرہ بہشود در نقطه بوشھر |سباب افتضاع خواھد شد بدین ٠‏ 
تلگرافاً معروض داشت جیرہ یکماھه تمام مأمورین بوشھر یکصد خر 
(٤ِ‏ 


صفحهەای ارز تاریخ مشروطیت ور ۲۹۷ 





است. گندم فعلاخرواری پنچتومان ونان خرواری نە تومان وششھزار دینار 
است درحقیقت خرواری چھارتومان شٹھهز اروینار تفاوت نان با دم است و 
موجب این است کە بابد بدست آسیاب آرد شود زیراکه طاحونه دردوازدہ 
فرسخی است و اب شیرین باید وھیزم را ہم باید. 

بهيه سند دردست نگارندہ نبودہ اِست . 
گزارش پستی فو جگلپایگان 

عمدہ|لامر |٭نصر الەخان سر ٹیپ ورانتظام|مرفوج کمال مراقبت ومواظبت 
را دارہ و تاکنون مھما امکن درنظم وامنیت آنھاکوشیدہ است و بحمدالہ 
تعالی حالا منظم‌است وخصوص بعداز آنکەیاورر| محبوس نمودم خیلیحالت 
فوج بانتظام آمدہ و ہمه روزہ مواظب آحاد و افراد فوج است کھ در شھر 
بخلاف قاعدہ رفتار نکنند و سھل است بفو جگلپایگان نیز رید گی میکند 
وفی الجمله نظمی کە فعلا در فوج مزبور |ست از کفایت و اہتمام معزی اليە 
است که آٹھار| تاکنون بقسمی ساکت و آسودہ داشته است لازم ہوو بعرض 
حضور حضرت إشرف افخم دامت ش وکتە برساند . 

زیادہ جسارت است فیذیحجةالحرام ۱۳۰۷ 
گزارش شمارہ ۱۴ راجع باتر اك مغشوش 

این روزھا رعیتی؛ چند ظرف تریالہ بشھر آورہ بشخص تاجری فروختہ 
بود وآٴن شخص تاجربعدازخریدن تر یا را امتحان کردہ معلوم شد مغفشوش 
است خواستہ بود پس بدھد و میانآنھاگفتگو بمحاکمە کشید بابن بندہ 
اطلاع واوند بایع ومشتری ر| حاضر نمودہ ورصدد تحقیق برآمدم بعد از 
غوررسی ووقت معلوم شد این تقلب در ترباہ پیش از آنکه بتاجر بفروشند 
شدہ بود چون تریاكد تجارت عمدہ است و|گرخدانکردہ این تقلب درچین 

)٥( 


۸ پت 


و در خارج معلوم شود این تجارت بزرگ بکلی ضایع خواھد شد گفتم آر 
یگ ظرف تریالك مغشوش را درگمرو آتش زوند کە عبرت و تنبيه دیگر از 
بودہ بساین کار جرأت ننمایند و عموم تجار داخله و خارجه از این معنی 


شکر گذاری نمودہ عریضه رضامندی نوشته بووند عین اورا برای استحضار 


بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال 


خاطر مار فرستاد. زیادہ جسارت است ذی الحجة|لحرام ۱۳۰۷ 


ینگ عین إسناد بەترتیب |زنظر خوانند گان گرامی میگذرو : 
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گزارش شمارہ ١١‏ راجع د4 سا مغثشوش 





ازہدوں پر سے ادارۂ تلشکرانی دولت علبہ ابران لاہ صفحہ 
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تلگراف حضوری شمارہ ١‏ 
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<۰ 


خوانندگان و ما ٦‏ 


] دم سلطنتی و وا شاہ 


دانشمندگرامی جناب آقای یحبی ذکاء درموردمقالەای که 
بقلم فاضل ارجمند آفای محمد مشیری تحت عنوان ہمەرفی چندسکه 
از دوران قاجاریه ء درشمارۂ دوم سال پنجم مجلۂ بررسبھای تاریغی 
چاپ دہ ہود مطالبی مرقومداتلدکە ما آثرا عنااز نظر آفای 
مشیری گذرائبدە و ایک فامۂڈ آقای ذکاہ و جوابی کەآقایىمشیری 
بدفتر مجله ارسال داشتەاندذیلا از نظر خوائند گان گرامی میگذرد. 
ھا اکااوگی 

مجله محترم بررسیھای ٹاریخی 
درشمارەدوم سال پنجمآن مجلە دوست فساضل و محترم این‌جانب آقای 
محمد مشیریورمقالهٔ مفید خود تحت عنوان ەمعرفسی چند سکم از دوران 
فاجاریہه ٴ٤‏ اشارہ بەهقالاتمسلسل و کتان 0 تساریخچه تغییر ا|تو تحولان 
درفش وعلامتدولتایران ازآغاز سدەسیزوھم ھجری تا امسروزء نوشته 
اینجانب کردہ و نکات وملاحظاتی چند دربارہمطالبآن درج کروەاند کھ 
اینك ضمن سپاسگزاری از الطاف ایشان در مور نسبت دادن علاقمندی 
بە شعائرملی‌وھذھبی وداشتن |حساسات عاليه بەشخص اینجانب : لازم میدانم 
درخصوص دخالت دادن نظری‌ہاى شخصی و |حساسات درمورد بک موضوع 
تاربخی کە بگمان|یشان‌منجرہہ ضعف مبنای تحقیقی وعلەی نوشتەام گردیدہ 

است توضیح مختصری ہدھم . 

می مشیری درمورد سای مامت تاد در مجموعه 





شکل ١‏ ۔ پشت وروی سکە نقرہ فتحعلی شاھی موزہۂٰ 
بریتانیا . ضرب انگلستان ۔ 


٦) 


۴۸ . بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ٥‏ 
سکەھای موزہبریتانیاموجوداست(شکل١)و‏ اینجانب برای نخستین بارراجع ہہ 
نقش روی آن ونمونه دیگری از ھمان نقش کھ درکاخ گلستان برروی ظرفی 
دیدہ میشود دز کتان فوق مطالبیآوروەام: مرقوم داعتهاند کہ داین‌سکەھا 
ازطرف دولت ایران سفارش داد نشدہاست وپس |زرسیدنبەایران‌ہہدرجریان 
داد وستد ودر وسترس مردم نبودہ است . این سکەھا جزو عدایابی است که 
دولت انگلیس بوسیلە سر گوراوزلی یه دربار ایران فرستادہ بود و بعنوان 
ددستلاف: بین وزرا ودرباریان‌پخش‌شدءوھیجگونەہ ارزش پولی نداشتەاست,ء 

آٗقای مشیری باآوردن‌مطالب‌فوق خواستەاند ؛ علاوہ بررد نظراینجانب 
کە این آرم برای دولتایران‌پدیدآوردہ شدہ و ہرروی سکھھابی‌ورانگلیس 
ضرب‌شدہبوو, ضمناً میان پولطلائی کە دولت انگلیس درسال ۱۸۱۱میلادی 
(١٢٢۱ھ.‏ ق.) توسط سر گور اوز لی بدر بارفتحعلیڈاء ارسال د|شته بود و 
این سکەھا ء ارتباطی برقرارسازند ولی متأسفانه ایشان ور آن عقاله دلیل و 
مد ر کی برای وجوداہن ارتباط ارائه ندادەاند ودرواقع قدرت وضعف استدلال 
و نظر ایشان نیزورابنەورہ دست کمی ازنظر اینجانب که ہا عباراتہ گویاء 
و ٭ازقرائن چنین پید|ستء بیان شدہ |ست ندارد . وانگھی نویسندۂ محترم 
توجه نکردەاند کە اینجانب ورھمان کتاب نوشتەام کە فلوسی مسین که خط 
آن عین خط ونوشتہ سکۂ موزہ ہر پتائیاست ورھمدان درنزد شخصیدیدہام 
کەآرم رویآنرا با سوھان سائیدہ بووند . بنظر ھاحتی ضرب سکہ ؛نقرہہ 
در انگلستان و ارسال آن بعنوان دستلاف یا بھتر بگوئیم درشوہء بدربار 
فتحعلی شاءکار عجیبی می نماید تا چھ رسد اإرسال فلوس مسی کە بنا بنوشته 
خودشان ارزش پولی ہم نداشته است . 

لابد توجہە کروہاند که نظراینجانب درمورد ابن آرم منحصرا ٭تکی بە 
نقش این سکە نقرہنبودہ است کە اکر جزو دستلاف قرا رکرفتھمەنتایجی 
که ازآن گرفتەام بکلی باطل شدہ ونادرست از آب درآید ؛ این ‌جانبدر آن 
کتاب مدرؤ دیگری اآزمجموعهہ چینی ای خ گلستان ار اه دادەام کەآرمی 

(۲) 


عیناشبیە به آر+سکە مزبوربررویآن نقش شدہ واز طرف دولتانگلیسی بے 
فتحعلى شاہ عدیه شدہ است ووجود ھمین‌ظرف خود بە تنھائی ثابت می کند 
کە این علامت محض تفنن وپا بیخودانه برروی آشارمختلف نقش نبستە و 
منظور اذآن نمایاندن‌آرم 2 ا بودہ است 7022 

77 حأ 








شکل ٢‏ ۔ پیاله چینی ہا آرم سلطنتی کە ازطرف دولت انگلیس به 
فتحعلی شاہ عديه گردیدہ است ٠‏ (عکس از موزہ گلستان) 


بیگمان معرفی نمونه دیگری از این آرم برروی یك سکم ایرانسی از 
مجموعہ موزۂ ایران باستان کەآقای مشیری انجام دادەاند کاریست سوومند 
کھ درنزداہل تحقیق ما جورخواھد بودولی از آنجاکە اثبات شیثی نفی ماعدا 
نمی کند ء دراین عورد باید بچندنکتە توجه داشت . 

نکتە اول این است کە سر گوراوزلی باریکم بسال۱۸۱۱ میلادی(١٢۲٢٦۔‏ 
٭.ق.) بە ایرانآمدہ استوپولی کە بدربار ایران تحویل دادہ طلاہودءنہ 
نقرہ ومس ونیز تاکنون ندیدہایم کە درجابی بە نقش ونوع سکھ ھای این 
عدیه شاربی شدہ باشد . 

آنکتہ دوم ایسن کە چون درسال ١٤٢٦ھ‏ . ق . نخستین سی سال سلطنت 
فتحعلیشاء پایان یافته و رن دوم سلطنت او آغاز گردید : او را ہسلطان 

(۳) 


مسسمومسُُٗ سس یگڑچوؤ'|ہأ[مٛ|ٔٗ مسوگك‌سم+×سفہ>۷مٛؤٛسژمسکپوچاکچچسکجژجژسجسمجٔسممٗ"ٔٔ‌ُسمجمسسجسکسس٘*/دژسسیبإمجسججسجسجمس٘مجسیکسیپپپ٢جٗ×و”دژژڈجژيجے‏ 
٣۰‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ٭ 





صاحبقرانە نامیدەوبابن مناسبت درعمان سال دونوع سکەضرب کروند : ١‏ 

یکی سکەیی کە سی وشش نخود نقرہ داشثت واین مصرع بر روی آن 
نقش بستەبود : ەسکەفتحعلی شەخسروصاحبقرانء وآنرا ەسکەصاحبقرانیہ 
نامیدند کە بعد بە تخفیف فقط ٭قران, گفتەشد که عنوز ہم در زبان مسردم 
ایران جاریست . 

دومسکە |شرفی بود ہا ھجدہ نخور طلای خالس کە روی آنمصر عزیر 
ضرب شدہ بود ەسکە فتحعلی شه خسر و کشورستانء واین‌سکە ھای طلا را 
نیزہ کشورستانچنامیدندولی چون پول طلا کمترازسکەھای نقرہ دروسترس 
مرومبوداز ای‌رو نامآن‌مائندنامدقرانەشھرتی ناف ورفتەرفتەفراموش گروید 

آقای مشیری کە کتابی در زمینه سکەھای ایران ور دست تا لیف وارند 
باید بھتر از اینجانب بدانند سکە طلایی که درا فا و ارات 
باستان مشاھدہ کردہ و تصویر آن را درعقالەشان آوردہاند ء ھمان سکےە 
دکشورستانیء فتحعلى‌شاھی است کە بسال ١١٢٦ھ‏ . ق. باآرم مورہ بحث 
ضرب شدہ |ست . (شکل) 








شکل٣۔‏ عکسرو و پشت سکة طلای فتحعلیشاہ قاجار است کمه در موزهۂ 
ایران باستان ں4 ٠‏ شمارۂ ۲۹۷ ضط می باشد ۰ 


--١‏ امنتظم ری ك سوم ص۱۳۲ء 
)۶( 


خوانندگان و ما ۱ 


چنانکه مشاعدہ می شود ؛ میان تاریخ ارسال پول طلای دولت انگلیس 
(٦٢۲٦ھ.‏ ق.) وضرب سکە کشورستانی (١١٢٦ھ‏ . ق.) مدت پائزدەسال 
فاصله است وبسیاربعید ونامعقول می نماید کە دولت ایران پس از پائزوەسال 
باآن همه جریانات سشاسی کا پیش آمدہ ہود بخواھد بمناسبت سی |امین سال 
ساظنت شا عملکت سکەیی‌ضرب کند ودر آنجا بفکر استفادہ از آرممجعول 
با تر کیہی کە برروی سکەھای ارسالی دولت انگلیس ضرب شدءہود بیقتدر 
از آن|ستغفادہ کند "0230۵٦‏ 

ھمانگونە کە وزکتان خود نوشتەام ء بنظر اینجانب إینآرم ورھمان 
سالھای ٢٢١١-١٤‏ ھ.ق. برای دولت ایران‌ساخته شدہ و موقتاً بمدت بسیار 
محدودی بکاررفته وسپس بعللی پذیرفته نشدہ وآثار آن جمع آوری و از 
بین بروہ شدہ است واگر غیر |زاین بود میبایست سکھھای مسی ونقرەبی و 
طلاپی متعددی از آن در گوٹە و کنار کشور و خارج از کشور بدست 
میآمد .؟ ولیل اینکە علامتروی‌سکەھایمورہ بحث آرم سلطنتی‌ایران ‌بودہ 
وبھمین علت هم ہرروی سکدھای نقرہ وطلا ضرب گرویدہ وبر روی ظروف 
نقش بسته اِست وجود سند ونمونه چھارمی است کە نخستین بار ور اینجا 

بمعرفی‌آن می پردازیم (شکل؛) 
الکساندر جونز ادوارہ یك افسرانگلیسی است کہ کتابی ہنام+مسافرت 
ازھند تاانگلستانء ورفاصله سالھای ۱۸۲٥۵-٦٦٢‏ میلادی ١٤(‏ ٤١٢٢ھ‏ . ق٠.)‏ 
نوشته وہسال ۱۸۲۷ میلادی در لندن بچاپ رسانیدہ است . در این سفرنامه 
نویسندہ کتاب ضمن بحث راجع بەایر ان ‌تصویر درفٹھا و آرمسلطنتی ایران‌را 
درپایان کتاب خودہدون‌توضیح اإضافی آوردہ|ست کەور |ینجاعیناً بچاپمیرسد. 
بارجود این کتاب ومعرفی‌شدن این علامت در آن بعنوان ٭آرم سلطنتی 
ایران ء ور فاصله سالھای ٦٤‏ - ١٤٢٢ھ‏ ق ۔کە مقارن با زمان ضرب سکھ 
٣٢ص۲‏ ۔ازسال ۱۲١٢‏ بۃ بعد کە آرم مذ کورازروی سکەھای طلاونقرہہ کشورستائی٭حداف 
گردیدہ بجای آن‌عبارت هضرب دارالخلافہتھرانء پر روی سکەھا بکارمیرفت. 


(ہ) 





شکل - ) آرم سلطنتی ایران - نقل آزکتابپ الکساندر چونز ادوارد ‏ 
چاپ لندن ۱۸۲۷م 


کشورستانی است, دیگرشکوتردیدی درصحت نظر ونوشته های ما 
کتاب باقی نمی‌ماند ونیزکاهلا آشکار میگردد کە این آرم سلطنتی در 
زمانھا (شابد ہم بمناسبت ساحبقران شدن فتحعلی شاہ) ہدید آمدہ و۔ 
میان رفته است و ھیچ ارتباطی باھدایای سر گوراوزلی و پول اھدایو 
انگلیس ورسال ١٢۱۲ھ‏ ق . نداشته است . 

بدینسان ملاحظە میشود کە اینجانب بھیچ وجه نظرشخصی یا|حہ 
را بدون إراله سندومدرك در نوشته|م وخالت ندادەام تاخدای ناکرہ, 
تحقیقی وعلمی آنرا تضعیف نماید وھرادر نزو اھل تحقیق شرمسارس 

تہران - سوم مہرماہ ۱٣٣۹١‏ 


یی ن گاء 


(٦) 


خوانندگان و ما 





ے۷ ۔ 
مجلةً محترم ( بررسی ھای تاریخی ) 

مرقومة (جناب آقای یحیی ذ کاء ) زیارت شدہ قبل ازعرض جواب متذ کر 
می شوم کەبندہ بدوستی جناہشان مفتخرم وایشان ر| علاوہ برمراتب دانش و 
فضلشان صاحب مقامات بسیار |آرجمند معنوی و إخلاقی میشناسم وشخصیتر 
فضایل ایشان ھموارہ مورد احترام و تکریم بی نھایت بندەاست . 

اما ور موضوع نامه, تصور میکنم برای ایشان اشتباھی رخ دادہ است ؛ 
زیرا بندہ بھیچوجھ وارد این بحث نشدہام کە ٭نظرایشان‌ورموردانتخابآرم 
مزبور جھت آرم سلطنتی فتحعلیشاء درستہودہ یاخیر .ہ و چون در آن‌مورد 
ھیچکونە مطالعەو ہررسی ندارم ء خوور| فاقدصلاحیت دانسته وابداً درمقاله 
خودم متعرض آن موضوع نشدہ ہودم و |کنون نیز تائید و باخدای نکردہ 
طرد نظریه ایشان را در آن خصوص بەاھل فن وفضلائی کە صلاحیت دارند 
واگذار می کنم: 

امامطلبی کە ہندہ ہانھابت احترام وادب متذ کر شدہ ہودم ء دربارۂ این 
بود کەآقای یحیی دک علت‌عدم رواج سکە نقرہ ضرب انگلستان را چنین 
مرقوم داشته بودند: 

٭ چون کلمۂه (الله) از نظراہرانیان‌مسلمان‌درجای بسیارنامناسب افتادہ 
است‌لذ| ذو بگردیدہ و از بین رفته استء بندہ نوشتە بود مم کە نباید چئین 
باشدءزیرا باھعمان وضع وھمان آرم وھمان جای مناسب یانامناسبی کە کلم 
(الله) قرار داثتعیناً سکەطلائی کە شعار (سکە فتحعلی خسر و کشورستان) 
ور روی آن با خط خوش نستعلیق نقش بسته در طھران ضرب زوەاندکے 
خوشبختانه خود ایشان نیز دربالا ٹائید فرمودماند . 

اظھار نظریەبندہ|بد]|زارجواھمیت تحقیق|یشان رۂ‌نم یکا ھدو إمیدرارم 
اگر ہم بندہ اشتباہ کردەام باسعة صدر و بزرگواری کە دارند غمض عین 
فرمودہ و عفو فرمابند: 

باتقدیم احترامات صمیمانه 


محمد مشیری 
)۷( 


گے 


در شمارہ گذشتہ این مجله صفحه ۳۷۳ در 
دکتابالتاجفی سیرۃ انوشیروان ء چنین گفته شد: 
دازقراری کەشنیدہ ایم کتاب|لناجفی سیر ةڈانوشیر 
باردیگر وپیش از آنکھ آقای ہ کترمحمدی آنراتر 
کنند توسط وانشمند محترم آقسای محیط طباطب 
ہفارسی رگروائیدہ شدہ است . ۹ء این در آخ 
لحظاتی کہ مجلە زپرچاپ ہود نامہہای از یك خوا| 
ارجمند دریافت داشتیم کە تاریخ دقیق چاپ این مق 
مشخص>‌عینماہد. وئیز در ھمین ناه إشارہ شدہ |ست 
آقای رحیم زادہ صفوی در ھمان ایام آن را بصہ 
رساله ای بطبع رسائیدہ است . اینك ضمن سپاسگز 
فراوانازتوجہ ہم خوائند گان مجله بررسبھای تار 
خاصہ آقای |حمسد توکلی : متن نامه ایشان را بہ 

آگاھی بیشترعلاقمندان درج مینمائیم . 
نا اکاارگی 


آقاى سردبیر مجلة بررسیہای تاریخی 
بعنوان یکی |زخوانندگان مجله ہر ارج بررسیھای تاریخی ازملا 
نامهُ آ٘قاىی رک محمد محمدی راجع به ترجمة محقق محترمَ 
سیدمحمدعلی |ماہشوشتری از کارنامه خسرو انوشیروان که نشانه توج 


0) 


خوانندگان و ما ۲۱ں 





خوشحال شدم ومخصوصاً خرسندیم ازاینکە این مقاله مجدداً از طرفامام۔ 
شوشتری نشر داوہ شدہ افزون گروید زیر| معلوم شد بعلت اینکە تا بحال 
قرن ‌تاریخی قبل از اسلام ایران|زطرف ھیچ بنگاھی یکجا وکاھمل چاپ نشدہ 
آنچه جسته گریخته منتشرشدہ بوو بعلت نبوون کتابھای راهنما از نظر ھا 
محوماندہ است. 

دربارہ این ترجمه برای مزید اطلاع باید عرض کلم علاوہ براینکە 
آقای محیط طباطبائی آنرا درشمارہ نهم ودھم مجله شرق بتاریخ شھریورو 
مھر ٣۳٣۰‏ براہر رہیعالثائی وجمادی‌!لاول ٣٣٣١‏ ور صفحات ٥٥ہ‏ و ۹ہ 
منتشر کروند. آقای رحیم ز|دەصفوی ہم در |سفند سال ٣۳۹۰‏ آنرا بصورت 
رسالهای بطبعرسانید . تصورمیکنماین رساله بعدیکبارھمتجدیدچاپ شد , 
رحیم زادہ صفوی |شارہ بوجود چندکارنامه متعلق به چند پادشاہ ساسانسی 
میکند ھمچنین‌بە وصیتنامة اروشیربابکان کھ درھمان تجاربالامم ثبت بودہ 
و ازقرارمعلوم ایشان قصد ترجمۂ آنرا ہم ازعربی بفارسی داشتەاند. 

محیط طباطبائی به ترجمۂکارنامه ترجمۂٔ خطبة انوشیروان ہمردمایران 
را افزودہ اُست . 

إازتصدیع پوزش میطلبم . 

احمد تو گلی 


: ۷) 


کنگرەھای زبان و تاریخ 


١-۔کنگرۂ‏ زبان : 


روزسەشنبه پنجمآ بان‌ماہ ۱۳٣٤‏ بر نپامەجلسات‌سخنرانی 
وبحث درہارۂ زبان فارسی؛ پس از سرود شاہنشاھی؛ 
باقرالت پیّام اعلیحضرت ھمسایون شاہنشاہ آریامھر 
بزرگارتشتاران توسط جنابآقای اسدالەعلم وزیر 
دربارشاہنشامی گشایش‌یافت . ابتداجنابآقای|میر۔ 
عباس‌ھوید| نخستوزیر وسپس جناب آقاى صادق کیا 
معاورن وزارت فرھنگ وهنرمطالبی ایراہ فرمودند.|ین 
جلسات مدت سہ روز |دامه داشت ؛ ادبا و محققان 


ایرانی‌ھريك دربارہ موضوعات زیرسخنرانی کروند: 


قاى فرھادآ بادانی تأثیر زبان فارسی درزبان گجرانی 

قاى ادیب برومند فارسی|دبی وفار سی عامیانه 

قاىی مراد اورنگ آموزش زبان فارسی درسازمانھای گوناگون 
قایمحمدعلى!|مامشوشتری آرایش وپیرایشزبان‌فارسی 

قای محمدرضا باطنی آموزش زبان‌فارسی بە عنوان‌یك|بزارعملی 


1 
آقاىحسین بحرالعلومی - آھوزشزبانفارسیدرسلحھاوموارہگوناگون 
(١)‏ 


چ۔ پ- پ ہہ 


کنگرہ ھای زبان و تاریخ 


ان إحمد ا سان زادہ 
یحسن حاج سیدجوادی 
قای خلیل خطیب رهبر 


ج٢!‎ ۹ 


آقای ابوتراب رازائی 
قای شاپور راسخ 

قای جمال رضائی 

ی فریدون رفنما 

قای جواہ سلماسیزادہ 
ى علیشریعتمداری 
یىی محمود شفیعی 

ی جعفر شعار 

قای سیدجعفرشھیدی 
آقای علی| کبر فرزامپور 


قای مسعود فرزاد 


تھا ہا وھ 
ہگ پ پش پ ہپ ے ہہ 


قای خسروفرشیدورد 

قاى مھدی فروغ 

آفای حسین کریمان 

آقای محمدحسین کریمی 
آقای صادق کیا 

آقای ,چلال متینی 

آقاى غلامنحسین مرز آبادی 


آ!- ج- ہہ 


۲۱۷ 


نفوڈ وتأثیر زبان فارسی درزہانھای دیگر 
املاء فارسی 
املاء فارسی 
نفو وتأثیرزبان فارسی در زبانھای دیگر 
نفوذ وتأأئیرزبان فارسی در زہانھای دیگر 
دستورزبان فارسی 
نامه و روش نگارش آن 
زبان‌فارسی در ہراہرجھان صنعثتی امروز 
دستور زبان‌فارسی 
تأثیرترجمە در زبان‌فارسی 
تأثیرترجمە در زبان‌فارسی 
نکتەھای ترہیتی در آموزشزبان‌فارسی 
خط ودستور زبان‌فارسی 
املاء فارسی 
آموزش ز بان‌فار سی در-طحھاوموارہ گوناگون 
آموزشز بان فار سی دردبیر ستانرسالھای اول‌دائشگاہ 
املاء فارسی 
تأثیرترجمە درزبان فارسی 
زبان فارسی در کاربردھای اختصاصی‌مائند نمایثنامہ 
حالات وروابط جملە هار تر کمبات‌ناتمام درز بان فارسی 
تأئیرترجمە ورزبان فارسی 
ز بان فار سی در بر اہر پیشر فتھاو تحولاتصنعتی وفرھنگی 
علل عدم توفیق سلمان درتدریس دستور زبان فارسی 
کسترش جغرافیائی زبان‌فارسی 

(۲) 


۳۰۸ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال:٥‏ 
آقای|حمد هھراِن آموزش‌ز بان‌فارسی در سطحھاوموار ہد گوناگون 
آفای حسنمینوچ دستور زبان‌فارسی 
آقاى‌شھر یارنقوی نفوذ وتأئیرزبان فارسی در زہانھای شبه قارہ 

: عائنة بنگاله وسائسکریت 
آقای ماھیارنوابی وضع کنوئی زبان فارسی و نیازمندی آن با 

برخورر با تمدن جدید . 

آقای نیرسینا گسترش جغرافیائی زبان فارسی 


آقاى سلیم نیساری 


املاء فارسی 


۴۔کنگرۂ تاریخ و فرھنگ ایران : 
این کشگرہ روزس4 ہ4٢۲‏ آبان۹٣۳٣‏ پس ازسرود 
شاھنشاھی بابیانات جناب آقای سناتور رضاز |دمشفق 
وآقاىصادق کیا رسماً آغاز بکارنموہ سپس ‌محققان و 
مورخین ایر انی ھریك دربارہ موارد زیر سخنر انیھائی 
اپراد نمودند : 


آقای فرھادآ بادانی تمدن مادھا 

آقای مراہ اورنگ ریشهآئین‌مھر ازدید گاء فرھنگ ایران 
آقایمحمدعلی‌امامشوشتری ‏ سازمانھایدولتی روز کارکیان 

آقای بابکراد زمینە پیدایش شاھنشاھی در ایران 


آقای محمدابراھیم باستانی روایات‌ایرانی وشرقی ور باب کورش کبیر و 
پاریزی پیدایشن محاضقیان 
شوش پایگاء تمدنھخامنشی 
تاریخمادہاستناد کتیبەھاو کندہکار بھا و مھرھ 
اوضاع اجتماعی ایر ان پیش|زھخامنشیان 
)ك۲ 


خائم شیرین بیائی 
خائم ملکزادہ بیانی 


کنگرہ ای زبان و تاریخ 


قای موبد سھراب بخشی 
ی علی سامی 

قای شاھپور شھبازی 
قای جلیل ضیاء پور 


با 
ہہ ]ہہ ہہ )ہہ 


آقای ابراھیم صفائی 

آقای حسنعلی ممتحن 
آقای محمد جواد مشکور 
آقای خدایار محبی 


خانم مھوش نیکجو 


آقای مجید پکتائی 


۲۹ں 


شخصیتتاریخی کوی ویشتاسیه پشتیبانزرتشت 
کشاورزی‌ایران دردوران پیش ازھخامنشیان 
حد وو و سازمانھای دولتی شاعنشاھی ماد 

تاریخ وفرھنگ ایران پیش از ہخامنشیان و 
زمینە پیدایش شاھنشاھی درایران. 

زمینه چیر گی کورش ہر لیدی 

نظری بەتاریخ روابط ایلام بامسایگان 

ا ام رك 

خدا درافسانەھای یونان وفرھنگ ایران هخاءنشی 
یگانە آتشدان بجامانسدہ از دوران مساد و 
ھخامنشی درکاپاد وکیە. 

اھەیت اجتماعی مبارزات قوم ماد برعليه 
توسعة نفوذ سیاسی دولت مقتدرآشور واقوام 
مھاجم بمنظور تشکیل يك حکومتملی ور 
سرزھین ایران . 

تمدن سرزمین خنیرث وہینالنھرین 
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ے ےم 


کماہ ما تاڑہ 


در آبانماء ۳٣۹‏ کتابی تحت تحتعنوانہمدرالتواریخ۔تاً لیف محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه باہتمام و تصحیح و تحشیۂة دانشمند |رجمند آقاى محمد ۔ 
مشیری ہدفتر مجلەرسید. این کتابدر ۳٣‏ صفحه وبقطعوزیریبچاپ رسیدہ و 
توسط سازمان انتشارات وحید منتشر گرویدہ|ست. 

کتاب فوق تاریخ وسر گذشت یازدہ نفرازصدر اعظہھأی دودمان فاجاریہ 
بشرح زیر : 

-١‏ حاجی میرزا ابر|هیم کلانتر شیرازی ء اعتمادالدوله 

۲ میرز| شفیع صدراعظم مازندرانی 

۳- حاجی محمد حسین, نظامالدوله معروف بەصدر اصفھانی 

-٤‏ میرزا |بوالقاسم قائم مقام فراھانی 

٥‏ حاجی میرز|آقاسی 

٦‏ میرزا تقی خان إمیرنظام ‏ امیر کبیر 

۷ میرز|آقاخان ؛ اعتمادالدوله ء صدراعظم نوری 

۸- میرز| محمد خان قاجار ؛ سپھسالار اعظم 

۹ حاجی میرز| حسین خان مشیر الدولە ء سپھسالار 

۰- میرزا یوسفآشتیائی؛ مستوفی‌الممالك 

۱- میرزا علی|اسغرخان ؛ امینالسلطان, اتابيك اعظم 
است کە مد :جن خان اعتماد السلطنه برای ( میرزا علی اسغرضان - 
امین‌السلطان) ألیف وتدوی ن کروہ است, 

(۱) 


.7-۴۵۶۷ تت7 ۷اد دسا درا ا یں -م-صم۳[6ہ>صصع60>مفؤ‫مججسقعممسجمممسوووسسٗاحم“ٔسحدموشسووٗ۶دااکروجوسصیھ|>‌سمسمجستٗ‌سمسودسسمدھ ۔ 
کتابہای تازہ ۱ ۲۹ 





مؤلف کتاب : محمدحسنخان اعتمادالسلطنه کەقبلا صنیع الدولہ لقب 
داشثت: فرزند حاجی علی‌خان‌حاجب|لدو لەونوۂحسنخان عقدممر اغہای|ست. 

محمدخسن خانروز ٢٢‏ شعبان‌سال ٣۲٥٠٢١‏ ھجری قمری درشھر طہھران‌متولد 
شد وتاسال ٦٢ ٦۷‏ ور مدرسۂ دارالفنون بەتحصیل اشتغال واشت و ور سال 
۰ باسمت نمایندۂ نظامی درزمان سفارت امیر نظام کریسی بەپاریس‌رفت 
و در آنجا توانست بەتکمیل زبان فرانسه و |خذ معلومات جدید بپردازد. 
درسال ۲۸٣‏ بایران مراجعت کرہ وہە سمت مترجم مخصوص شاہ تعیینشد 
وبعدھا جزو اعضای شورای دولتی گردید ودر ۲۸۷ ریاست دارالترجمە و 
ادارۂ امور روزنامه باو واگذارشد ولقب صنیعالدوله یافت. در سال ٠٥۰١‏ 
بەلقب اعتمادالسلطنه مفتخر گروید و بەوزارت انطباعات ا|رتقاء یافتۂ و ھمۂ 
عمر ہاھمین سمت بەتألیف وترجمۂة کتاب وطبع ونشر روزنامه و سالنامہ 
پرداخته است. از آ ارمتعدد او تاریخ ایران ؛ هر آتالبلدان ء منتظم ناصری؛ 
مطلعالشمس و ور رالیتجان التدوین فیجبال الشروین و المآئروالآثار 
ھمراہ با سالنامەھای کشور ایران طبع شدہ استء وقایع یومیە پائزدہ سال 
آخرعمر او حاوی |طلاعات مھم است کە |خیراً بەنام یادداشتھای روزانڈ وی 
بچجاپ رسیدہ |ِست ۔ کان یکر اؤغضرات حسان در تاریخ زنان مشھور 
اسلام |ست . 

وی ھردی پرکار وعلاقەمند بەتحقیقات‌تاریخی وادبی بود وجمع کئیری 

ازدانشمند|نر|گردآوردہ وآنان رانەتألیف وتزجمۂ کتابھای زیاد واداثت. 
درسال ۱۳٣٣‏ قمری بەعضویت |نجمن جغرافیالی آسیائی پاریس ولندنانتخاب 
شد ودر ۸ شوال ۱۳۱۳ درتھران ورگذشت. 

امید ِست چاپ این کتاب کە سالھا مورد استفادۂ خواسص بود ؛ بسرای 
تسھیل کار پژوھند گان تاریخ مفید بودہ ومورد اِستفادہقراربگیرہ . 


(۲) 
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۲۳ بررسیہای تاریخی شض ٤‏ سال ہ 





ادب ایران طی ادوار طولانی تاریخ پیوسته مورد احترام و ستایش دانشمندان 
خارجی |زھر ملت و مذھبی بودماند و آثار آنائرا چون دری گرانبھا عزیز 
شمروہ از دریای بیکران دائش و فرھنگ آنان بھرەھای فراوان برواند . 
چه بسا دانشمندان خارجی کھ سالھای زند کی خویش را وقف تحقیق وتتبع 
ومطالعه دراحوال آثاربزرگان فرھنگ‌ماکروەائد و یا گارھای گر انبھائی 
از خود باقی گذ|شتەاند . 

خوشبختانه چندسالی |ست کەدانشمندان ایرائیو دوستگاهھایفرھنگی 
کشور نیز ور این راہ قد مگذاشته با انتشار کتابھا و تشکیل انجمنھساء 
بزرگان علم و ادب ایران را بجھانیان معرفی‌می نمایند و آثار آنانرا بەچاپ 
میرسائند. مجلڈُوزین بررسبھای تاریخی که نسخاعای آن در سراسر جھان 
منتشر میشود یکی از مؤثرترین وسیلە|ای است کہ حقاً میتواند در این اھر 
مھم شريك باشد و حتیالامکان در هر شمارہ پکی از آنانرا معرفی نماید . 
بااین فکر درصدد ہر آمدم پکی از مؤرخان بزرگ ایران‌رابنام حافظ اہرو. 
کە باوجود عراتب فضل و عرتبة خاصی کە در تاریخ وجغرافیا دارہ وھنوز 
برای ہسیاری ناشناخته ماندہ در ابنمجله معرفی نمایم در کتابی کە درتحت 
عنوان ە بل جامع الثواریخ رشیدیءدر دست چاپدارم شرح زندڈگی وٴآثار 
و یك قسمت از تاریخ او را بطور تفصیل شرح دادہ و نوشتەام بااین تفصیل 
لازم دیدم برای معرفی بیشتر این ‌مورخ و آنانی کە شاید آن کتاب‌بدستشان 
نرسدہ علاوہ ہرمختصری ازشرح حال وآٴثاروی؛ عقیدۂ اوراراجع بەحقیقت 
و فوائد علم تاریخ ءکە در کتاب خود نیاوردەام ؛ بعنوان نمونەای از روش 
تحقیق و سبك نوشتەھایش در وسترس خوائند گان محترم مجلهُ بررسیھای 
تاریخی بگذارم. 


راجعبەفوائدتاریخ مورخانقبل |ز حافظ ابرو مائند عز الدین بن علی بن۔ 
الائیر درالکاھل و عبدالرحمن بن‌خلدون در مقدمة ابن خلدون وابوالحسن 
)۲( 


پوویسیتسچڈپودیفشیروبہدوِسشسۂ“سچکےیسوپ‌سپپپوص پوپ ےجو دوںےو۔ دوچ وبدپ ہہت چو سودجصنہعبدد'وبووجرت-۔سوجعبووسجھجوتتپججچسدہجھےی 
٣٤‏ بررسیہای تاریخی ش ٤‏ سال ہ 


وبی تکلف صیتباقی جز بآثار ستودہ و افعال حمیدہ ممکن تگرود 
برفتند ھرکس درودآنچه کشت نماند بجز نام نیکو و زشت 
و دلیل صدق اہن معنی ر| چەاحتیاجبەبیان است . فاما از نظایرواخوات 
وقراین سیاقت از چندان مملکت عریض وحشمت مستفیض و اسبابکامرانی 
وتنعمات این‌جھان که سلطان سعیدمغفورمحمووغز نوی ر| عليهالر حمەحاصل 
بودنامنیكوصیتحسن|اوبواسطه سخنعنصری وفردو سی و کلام عتبی وابوالفتح 
بستی ہرصحایفلیل ونھارباقی ماند 
سعدیا مرد نکونام نمیرد ھر گز مروہ آنست کە نامش بەنکوئی نبر ند 
إزباغ سلطنت محمود جز نصایح خامة عتبی افری باقی نماندہ وازقصر 
رفعتآل‌ہویہ جز نتایج کلك صافی خبری ئمیدھند 
لولاالجریر و الفرزدق لم یکن ذکر جمیل هن بنی مروان 
و پادشاھانیکە اھل فضل در ایام ایشان رواجی نیافتهاند وبشر ححالات 
و مقامات و غزوات ایشان اعتناثی ننمودہ کس از ایشان یادنیاردو |زمعالیو 
مساعی ایشان کر نکند . پس‌معلوم ومحقق است کە سخن ورانبھترو هھمتر 


چنان پاوشاھائند 
شعر 

باقی بقیدقافیه ماندہ است درجھان آثار حسن سیرت محمود غزنوی 

زندہ رستم بشعر فردوسیست ورنە زو ور جھان نشائه کجاست 
حکات 


امام ثعالب ید رکتاب غرروسیر آوردہ است کە در اوایل عھووخلفاءعباسی 

اکابر و اشرافآن |عصار راورعلم تاریخ رغبتی تمام بودہ استوامیر |لمومنین 

ھارونالرشید که اعظم خلفای عباسی بودہ |ست در شنیدن تواریخ شعفی ھرچھ 

تمامترواشت و |از مشاہدۂ وفوررغبت خلیفه ,: امام |ابویوسف القاضی و إمام 
)۱۸( 


